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سوره‌ی آل عمران 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره با ۲۰۰ آیه» بعداز سوره‌ی بقره و اعراف» طولانی‌ترین سوره‌ی قرآن است. عموم 
مفسّران نزول آن را در دوران مدینه می‌دانند و نام گذاری سوره در ارتباط با سی و سوّمين آیه‌ی 
سوره است که می‌فرماید «ان الله اصطفی آذم و وحا و آل ابراهیم و آل عفران عَلی 
العالمین -به‌درستی که خدا آدم و نوح وخاندان ابراهیم وخاندان عمران را بر جهانیان ب رگزید». 
پدر موسی"ٌ و پدر مریم هردو عمران نام داشتند و بنابراین» مقصود از «آل عمران» ممکن 
است خاندان موسی» عیسی و با هردو باشد. ولی از سیاق آیات سوره که با مسیحیان سخن 
دارد. چنین برمی آید که در اینجاء خاندان عیسی* مراد است (به موسی و پیامبراسلام"" در 
ضمن آل ابراهیم > اشاره شده است). 

الا سوه وا ا ان دو وو فقس رفن من فرط کرفت. که در قتشت:اول 
عقاید مسیحیان مورد بحث و نقد قرار گرفته است و در قسمت دوّم با مسلمانها سخن دارد. 

چنانکه می‌دانیم گروهی از مسیحیان در عربستان می‌زیسته‌اند و در نیمه‌ی اوّل این سوره 
از حمله مواردی انیت که قرآن درصدد اصلاح اند یشه‌های انحرافی ایشان بر آمده و گفتار ارائه 
شده از این نظر با بینش اعتقادی و اجتماعی مسیحیّت امروز نیز مرتبط است. در نیمه‌ی دوم 
آیات سوره. مسلمانها را از انحرافات فکری و عقیدتی برحذر داشته, حوادئی چون جنگ بّدر و 
اغد را تیا هی تماند و ومز روز ی سلمین ذو بتر ف‌شکست آنان راد ال به نوی که 
برای همه‌ی عصرها و نسل‌ها مابه‌ی عبرت باشد» بیان می‌دارد. 

آنات دو قسمت‌سوزه رام توان معا در ۱۱ تیه فرار زیر فرنظر کر فت 

پخش اوّل (آیات ۱ تا 6 همچون سوره‌ی بقره با حروف مقطعه مغرف اسماء الهی - احتمالا 
در اشاره به «لطف» و «مجد» و بزرگی خدای تعالی - شروع می‌شود. طبری عمده‌ی آیات این 
بخش را که بر توحید ذات و عبادت خداوند تکیه داشته و از قرآن به عنوان تکمیل هدایت الهی 
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در پی تورات و انجیل یاد می کند» به مباحثه‌ی پیامبر" با برخی کشیشان مسیحی مرتبط دانسته 
است. آیات ۷و۸ به توصیف قرآن اختصاص دارد که آیاتش را کلاً مشتمل بر دو نوع «محکم» و 
«متشابه» عنوان نموده و با تأکید بر منشاً الهی تمامی آیات» در آیه‌ی ٩‏ مردمان را از آن روز 
موعود که در پیشگاه إلهی حاضر می‌شوند و از عملکرد خود در دنیا پرسیده خواهند شد. بیم 
می‌دهد. 

بخش دوم (آیات ۱۰ تا ۲۷) ابتدا - به دنبال اشاره به صحنه‌ی قیامت و پرسش از اعمال 
مردمان در آیه‌ی قبل - به سرانجام کفر ورزید گان اشاره دارد و اينکه تکیه گاه‌های اعتباری دنیا 
هیچ کمکی دربرابر خدا به حالشان نتواند بود. سپس به مقابله کنند گان راه خدا هشدار می‌دهد 
آنگاه به موردی از شکست کافران در برابر مومنان اشاره داشته سرانجام نیکوی آنان را در عالم 
باقی - در مقایسه با بهرمندی‌های موقت دنیوی - برمی‌شمرد. متعاقباً به ارشاد دنیاطلبان پرداخته از 
توحید خدا و دین اصیل او سخن به میان می‌آورد. پیامبر " و مومنان را نصیحت می کند که از 
جدل با ناباوران بپرهیزند. در این راستا به بحث با اهل کتاب نزدیک شده راه و روش‌های آنان را 
مورد انتقاد قرار می‌دهد و پس‌از طرد پندارهای آنان درباره‌ی ویژگی‌هایی که برای خود قائل 
بودند اعلام می‌دارد که مۇر واقعی در سرنوشت همگان فقط خداست. 

بخش سوم (آیات ۲۸ تا ۴۱) متعاقب سخن از بحث با اهل کتاب و مخالفان اسلام در آیات 
قبل» در این بخش ابتدا به طرزرفتار وروابط مسلمانها باافراد کافر کیش اشاره داشته ودراین قالب؛ 
وجه صحیح «تقيّه» را روشن می‌سازد و سپس به عدول کنندگان از آن‌وجه صحنه‌ی قیامت را 
یاد آور می‌شود که در آنجا با کیفر |لهی روبرو خواهند شد. آنگاه در ارتباط با مسیحیان با توجه 
به عنصر عطوفت در دیانت مسیح» به پیامبر"" فرمان می‌دهد که به آنها بگو محبّت خود را به 
خداوند با پیروی ازفرستاده‌ی آخرین او ثابت کنند و متعاقباً به شرح داستان عیسی"ٌ از زمانی که 
مادربز رگش مادر او را حامله شد - می‌پردازد که این داستان تا زمان رشد مریم ادامه می‌یابد. 

بخش چهارم (آبات ۴۲ تا ۵۷) به رویداد حاملگی مریم و تولد عیسی"ً و داستان نبوّت او 
پرداخته مصلوب شدن عیسی را نفی می کند و کسانی را که انکار حقیقت کردند - و همچنین 
منصفان مومن را - از معاد روز قیامت بیم و بشارت می‌دهد. 
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بخش پنجم (آیات ۵۸ تا ۸۰) با تأکید بر واقعیّت ماجرای عیسی"ٌ به شرح مذ کور درآیات 
پیشین» روی سخن را به اهل کتاب برمی گرداند. در این راستا ابتدا از بکرزایی مریم و تو لد 
عیسی بدون پدر» رفع اعجاب می کند و متذ کر می گردد که آفرینش او همچون خلقت اولین 
انسان می باشد که به اراده‌ی إلهی بدون پدر و مادر از خاک سرزد. سپس مجادله کنند گان با 
این حقیقت را از جبهه‌ی مسیحیّت. به «مباهله» فرامی‌خواند تا راستگویان از پندارگرایان مشخص 
شوند. می‌فرماید اگر آنها رویگرداندند و خواستند که همچنان در ش رک و عیسی‌پرستی باقی 
بماننده مسلّماً خدا در برابر مفسدان بی‌تفاوت نیست. بقیّ‌ی آیات این بخش با اهل کتاب روی 
سخن دارد و به آنها تذ کُرمی‌دهد که (۱) مدّعی همراهی ابراهیم"ٌ باخود نشوند که او نه بهودی بود 
و نه عیسوی» بلکه مسلمان حق گرا بود (۲) چرا درباره‌ی آنچه دانشش را ندارند به جدّل برمی خیزند 
و (۳) چرا - درحالی که خود می‌دانند - حق را با باطل می‌پوشانند ؟ به همین ترتیب دیگر سوء 
اخلاق بهودیان معاصررا برمی‌شمرد که درحقیقت تذ گراتی به همه‌ی نسل‌ها درتمامی عصرهاست. 

بخش ششم (آیات ۸۱ تا ۹۵) به دنبال آیات قبل تذ کر می‌دهد که پیامبران راستین خدا نه 
مردم را به سوی بند گی خود خواندند و نه نفی پیامبران دیگر را نمودند. خاطرنشان می‌سازد که 
هر کس قائل به دیانت است نباید جز دين واحد خدا که اصول و ابعاد گوناگون آن را انبیاء 
مختلف - طی ادوار تاریخ - ابلاغ نموده‌اند و در اسلام تکمیل گردیده» دینی بجوید. سپس 
مسلمان واقعی را کسی می داند که به رشته‌ی نبوّت لهی از ابراهیم تا پیامبر خاتم" ایمان 
آورده و عدول کد گان ازاین مسیر را زیانکاران آخروی اعلام می‌دارد. آنگاه درتوصیه به انفاق» 
صحنه‌ی قیامت‌را مجسّم ساخته می‌فرماید ای انسانی که فردای قیامت حاضر خواهی بود هر آنچه 
داری برای نجات خود بدهی» امروز فقط مقداری از آنچه را دوست داری به مستمندان بده. 

بخش هفتم (آیات ۹۶ تا ۱۲۰) به دنبال سخن از ابراهيم در آیات پیشین به خانه‌ای که 
توسّط او برای یگانه پرستی برقرار گردید - خانه‌ی کعبه - اشاره می‌نماید و از حج آن‌خانه یاد 
می کند. سپس سخن با اهل کتاب را پی می گیرد و از مقابل‌ی آنان با اسلام - که تعالیم آن در 
خط آموزش‌های دینی خودشان است - شکوه می‌نماید. آنگاه موّمنان را به مأخذ ایمانی خود 
برخوانده متذ گر می‌شود که پیروی اهل کتاب نکرده وحدت خودشان را حول قرآن حفظ کنند 
و مبلغ نیکی‌ها و بازدارنده از زشتی‌ها باشند که بدین ترتیب از هر آسیبی در امان خواهند بود. 
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بخش هشتم (آیات ۱۲۱ تا ۱۴۱) به دنبال سخن از وحدت مسلمان‌ها در آیات قبل» در آیات 
پیش روی به تحلیل وقایع جنگ أځد پرداخته است. تحلیل مزبور در آیات این بخش آغاز شده 
و متعاقباً در بخش‌های بعدی - ضمن دیگر مطالب جانبی - دنبال می‌شود. می‌فرماید ابتدا در دو 
طاثفه از مسلمان‌ها ترس و بیم راه یافته بود ولی - چون ادای وظیفه نموده تو کل به خدا داشتند - 
امداد إلهی به سراغشان آمد و به آنها قوت قلب بخشید. سپس از جنگ بدر یاد می کند که 
خداوند مسلمان‌ها را در آن موقعیّت - در عین ضعف در برابر دشمن - پاری کرد و به پیروزی 
رساند. آنگاه پیامبر " (ومسلمان‌ها)را که دربرابر گستاخی‌های دشمن در اه بی‌تاب شده بودند» 
متذ کرمی گردد که سررشته‌ی امور به دست خداست و همو کافران را اگر صلاح بیند هدایت 
نموده می‌بخشد و یا به ستم‌هایشان عذاب می کند. متعاقباً ‏ به تناسب - ازمواردی که انسان را 
لایق رحمت الهی می‌سازد یاد می کند : ترک رباء پیروی از فرامین خدا و رسول. انفاق و این که 
چون به غفلت دچارمعصیتی شدند بلافاصله توبه نموده در گناهان اصرار نورزند. سپس مسلمان‌ها 
را با صدماتی که در اد دیده بودند دلداری می‌دهد که اگر شما را زخمی رسید دشمنتان را نیز 
در بدر زخمی مشابه آن رسید و شما ‏ برخلاف جبهه‌ی مقابل - از نعمت ایمان برخوردارید» پس 
سست نشوید» خدا این رو زگاران را پیش می‌آورد تا «مومنان را خالص گرداند و کافران را 
نقصان بخشد). 

بخش نهم (آیات ۱۴۲ تا ۱۵۸) به دنبال سخن درباره‌ی آخد در آیات قبل» مسلمانان را توجه 
می‌دهد که لازمه‌ی رسیدن به رضوان الهی عبور از سختی‌هاست. آنگاه کسانی را که وراک از 
مقاومت لازم برخوردار نبودند» شماتت می‌نماید که شما همواره دم از «شهادت» می‌زدید ولی با 
زیت فاد بر ات وود در آن وای ف ا با فاقعا اک مد اد کک فرشاده‌ای تست د 
بمیرد یا کشته شود شما از دین خدا دست برمی‌دارید ؟ بدانید که کسی جز به فرمان خدا نمی 
میرد» پس ترس از مبارزه برای مؤمن جا ندارد. چه بسا پیامبران گذشته که پیروانشان با آنها در 
راه خدا نبرد کردند و علی‌رغم سختی‌ها» زبونی در آنها راه نیافت. سپس به صحنه‌ی پیشروی 
مسلمانها در آخٌد رجوع داده یاد آوری می کند که چون با صلابت مشرکان را از پای درمی 
آوردید به - وعده‌ی الهی - پیروز بودید تا آنکه دچار اختلاف و نزاع شدید و برخی از شما به 
طمع غنائم مواضع خود را ترک نمودند و آنگاه رو به شکست رفتید. اشاره می‌نماید که هریک 
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از شما -مسلمین - به سویی می گریخت و پیامبر" شما را به باز گشت می‌خواند. سپس به تحلیل 
روحیه‌ی مسلمان‌ها بعداز واقعه می‌پردازد که (۱) از رها کردن پیامبر ‏ در صحنه‌ی نبرد دچار 
عذاب وجدان شده به اندوه رفتند و خداوند به دادشان رسید که در آن اندوه» خوابی سبکث 
ایشان را فراگرفت و آرامشی یافتند (۲) برخی به فلسفه‌ی جبر بررگشته نقش خود را در بروز 
حوادث انکار می کردند. می‌فرماید این احوال همه در نتیجه‌ی نفوذ شیطان در افراد به خاطر 
سستی‌ها و گناهان گذشته‌شان بود» ولی خداوند از همه درگذشت. سپس دربرابر حسرت‌های 
صوری منافقان بر کشته‌شد گان» از حشر همگان به سوی خدا - در سرانجام عالم و پوت کی 
انسان به نتایج کامل اعمالش خبر می‌دهد. 

بخش دهم (آیات ۱۵۹ تا ۱۷۷) در ابتدا به دست می آید که پس‌از جنگ آخد عده‌ای از 
مسلمان‌ها ‏ به خاطر کوتاهی‌های‌شان - از پیامبر " عذرخواهی می کردند و پیامبر " با لطف و 
رآفت با آنها برخورد می کرد. خداوند این روش را می‌ستاید و فرمان بر تصمیم گیری در امور بر 
پایه‌ی مشورت می‌دهد - حتی مشورت با اصحابی که در أځد لغزیده بودند - خاطرنشان می‌سازد 
که مسلمان‌ها خود را در استحقاق باری خدا قرار دهند که با باری او بر هر قدرتی غلبه خواهند 
یافت و بی‌یاری او پاوری نخواهند داشت. آنگاه تعجّب مژمنان را از شکست در أحد - با وجود 
مسلمانی - فرو نشانده می‌فرماید «آن‌مصیبت ازسوی خودتان بود» که بنا به قوانین اٍلهی وقتی از 
فرمان پیامبر " منحرف شدید. به شما رسید. اشاره می‌نماید که خداوند این صحنه‌های رویارویی 
حق و باطل را پیش می آورّد تا قدر ه رکس روشن شود و تا «علم پیشین خدا درمورد وی وقوع 
خارجی بیابد». سپس -بعداز تخطثه‌ی روش منافقان - اعلام می‌دارد که کشته‌شد گان در راه خدا 
مرده نیستنده بلکه نزد خدای خویش روزی می‌برند. آنگاه از متزلت کسانی یاد می کند که چون 
ق ا ا دشمن مجلداً درصدد حمله بر آمده علیرغم آسیب‌هایی که دیده 
بودند به پا خاستند و به لطف خدا بی‌هیچ آسیبی (با عقب نشینی دشمن) سالم با زگشتند. 

بخش بازدهم (آیات ۱۷۸ تا ۲۰۰) در ابتدا روی سخن سوی کافران برده است. می‌فرماید 
از مهلتی که می‌یابند مسرور نشوند» زیرا در آن‌مهلت -با کفر و عنادی که دارند - بر گناهان خود 
می افزایند و سرانجامشان وخیم‌تر می‌شود. سپس مؤمنان را مخاطب قرار داده می‌فرماید انتظار 
نداشته باشند که به جای پیش آوردن صحنه‌های آزمایش - برای روشن شدن حقیقت اشخاص - 
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خدا باطن همگان را بر آنها برملا سازد ! بلکه لازم است با اقتدا به هدایت الهی - که توسّط 
پیامیران عر ضه می‌شود - به پاداش خداوند نائل آیند. به بخیلان هشدار می‌دهد که عدم انفاق به 
مستمندان یا عدم سرمایه گذاری برای دفاع از ایمان و سرزمین خویش» به نفع آنها نیست و با 
چنین کرداری ره به سلامت نخواهند برد. در این راستا از بخل‌ورزی يهود حکایت می کند که 
دعوت مسلمان‌ها را به انفاق درراه خداء فقر خدای آنان می‌شمردند (!) می‌فرماید خداوند همه‌ی 
عصیان‌های بهود را «خواهد نوشت» و جزای‌شان را در قيامت خواهد داد. خحاطرنشان می‌سازد 
که مؤمنان از این گونه سخنان آزاردهنده بسیارمی‌شنوند و اگر صبر کرده تقوی پیش گیرند - که 
عزم استوار می‌طلبد - (به پاداش خود خواهند رسید). سرانجام سوره را -به مانند سوره‌ی بقره - 
با دعایی از زبان مومنان و استجابت خداوند در قبال دعای ایشان» به پایان می‌برد. 


رمو و سم آات 


بل ال 


« الف. لام. میم )» 
شرح اینگونه حروف مقطعه در ابتدای برخی از سور قرآن - و به‌حصوص آیه‌ی فوق - را ذیل اوّلین آیه‌ی 
سوره‌ی بقره آورده‌ايم که به‌نظر ما این مر الهی است («لام» می‌تواند در اشاره به «لطف» 
و «میم) 2 ۰ خدای تعالی باشد). 

آثار «لطف» و «جلال» خدا - به چشم منصفان - همه جا هویداست و تمامی عالّم درواقع مظهر این دو 
O‏ ۱[ 

خداوند به خاطر آگاهی انسان و معرفی مشیّتی که آدمی دربرابرش قرارگرفته و بازگشتش به سوی 
اوک ها این کرنه اسماء با ضفات. ود با کو ان ریاد وو شوه ورس کند کا ار دنه این ا ن 
در صدر سوره می‌نواند اژنظر تأکید بر اهمیت مطالب سوره با مظهریت این صفات در سوره باشد. 

(0 ال لَه لا هو الْحیْ الَْیُومٌ 

« خداست که هیچ معبودی جز او (درخور بندگی) نیست. زنده و پاینده است ». 
طبری شأن نزولی برای این آیه و آیات بعدی ذکر کرده که به‌هنگام مباحثه‌ی پیامبر " با برخی کشیشان 
مسیحی - که از نجران برای دیدار آن‌حضرت به مدینه آمده بودند - نازل شده است. 

واژه‌ی «إلنه» بنا به فرهنگ‌های عربی مانند «لسان العرب» به معنی «معبود» می‌باشد اقا مردمان 
در دنیا فراوان غیرخدا را به عبادت گرفته‌اند و آیه‌ی شریفه نافی این واقعیّت تلخ نیست. زیرا در «لالله الا 

هُو» (یا ۱ ی ی ی سر را که می فر ماید ۱ رلک بان 
اله هو الح و له خی التوتی و اه علی کل شیء قدیر رای او ارت که EE‏ ات اه کار 
را زنده می‌کند و او به هرکاری تواناست» (حج۷) و « « لک بان اله هو الْحَق و أن ما يعون من ذونه الباطل 
= این(ها همه) دلیل آن است که خدا حق است و ی شرا می‌خوانند باطل است» (لقمان/۳۰) باید 
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وصف لح یوم = زنده و پاینده» برای خدای‌تعالی درآية الکرسی نیزآمده (بقره/۲۵۵) و ما توضیحش 
را در آنجا داده‌ایم. خداوند «حی یوم شنت زیرا ات او نه عارضی. بلکه دون انش و بلاتشبه همجون 
رطوبت و آب و حرارت و آتش که ازهم جداشدنی نیستند» حیات خدا از ذات پاکش جدایی ندارد (و للّه 


المتل الاعلی )ویر عاف هرمع ودی کات وه را آزدست م دهت ان هلا ازل و اند است: 


ر ر = صرح ر ص9 مان تر ی ےر ر یا گ رصم صو 2 و 
0و۳ تَرّل علیلک اتب بالحق مصنقا لما بين یدَیّه و آنزل اور والاخجیل . من قبل هدی 


س 3 ووو ر رت موه و و مه م2 م2 0 ور ام 
ناس وَأنرل آلفرقان ِن آلذين كفروا َا له لهم عَذاب شدید وال عریژذو انتقام. 
« همو این کتاب را به‌حق برتو فروفرستاد که آنچه را پیش از خود (نازل شده) تصدیق دارد و تورات و 
انجیل را - برای هدایت خلق - پیش‌از آن فروفرستاد و فرقان (قرآن) را نازل کرد؛ به‌راستی کسانی که 
به آیات خدا کفر می‌ورزند. عذابی سخت دارند و خداوند شکست‌ناپذیر و انتقام گیرنده (از ستمگران) 
است ». 
ابتدای آیه - به دنبال آیه‌ی قبل - می‌فرماید همان خدایی که زنده و پاینده است» تورات و انجیل را بر 
موسی" و عیسی؟ نازل ساخت چنانکه قرآن را بر پیامبراسلام " نازل فرمود. بنابراین» تعالیم اساسی قرآن در 
مغایرت با تورات وانجیل نیست. بلکه مطالب اصیل آنهارا تصدیق دارد (درمورد «تورات» از نظر قرآن. ذیل 
آی‌ی ۵۳ سوره‌ی بقره توضیح داده‌ايم که مقصود. همان ده فرمان و مطالب الحاقی و موافق با آن می‌باشد). 

وصف «فرقان» برای قرآن, شاید کنایه از این باشد که چون پاره‌ای مطالب خلاف واقع در عهد عتیق 
(که یهودیان کل آن را تورات درنظر می‌گرفتند) و عهد جدید (انجیل) رسوخ یافت» خداوند قرآن را به 
عنوان فرقان (جداکندمی حق از باطل) نازل کرد و آن را بحفظ فرمود (ججر/8) تا تحقایق فعالیم موسی؟ و 
عیسی" روشن گردد. 

بخش بعدی آیه شامل حال آن مسیحیان و یهودیانی می‌شود که به خاطر حفظ موقعیّت‌ها و منافع 
زودگذر دنیاء نمی‌خواهند تصدیق حق کنند. بلکه در پی آنند تا اراده‌ی خویش را بر مصالح مردم و حقایق 
عالم جاک سازند و در این‌راه آیات الهی را زیریا ف (مسلنا اگر علمای اسلامی هم چنین کنند؛ 
مشمول حکم آیه خواهند بود). 

مقطع آیه می‌رساند که عناد در برابر هدایت إلهی» خدا را شکست نمی‌دهد. بلکه عاملین آن اعمال با 
انتقام ٍلهی - که برگشت نتایج اعمال به خودشان خواهد بود - مواجه خواهند شد. 


1 ۰ نک 4 ۰ ۳ 4 تب‎ 3 fT 
ره إن الله لا تحفی عليه شىء فی الأرض و لاف الشّماءِ.‎ 


« همانا هیچ‌چیز در زمین و نه در آسمان بر خدا پنهان نیست ». 
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یعنی کفر و عناد افراد و یا رهیابی و تسلیم آنها دربرابر حق - چنانکه هیچ‌چیز در آسمان و زمین بر خدا 
پوشیده نیست - از آگاهی خدا مستور نخواهد ماند. 
و صك 

( هر آٌذزی بموژگر فى الکزخا ياء له لا هو العریژ الحکیم. 
« اوست که شمارا در رحم‌ها - چنانکه می‌خواهد - صورتگری کند. جز او هیچ معبودی (در خور بندگی) 
نیست و او بس مقتدر و حکیم است » 
ضمیر «هُو - | 
همان خدای زنده و پاینده که بر موسی و عیسی و محمد“ کتاب فرستاد و عالم بر کل و جزء هستی 


و» که در ابتدای دومین آیه‌ی سوره آمده است. در اینجا تعقیب شده و منظور این است که 


است. آفریننده‌ی انسان در رحمهاست. خواست و مشیّت خدا به صورت قوانین ورائت (که کروموزم‌ها و 
ژن‌ها عاملین آن هستند) و دیگر عوامل, بر رحم مادر تجلی کرده و نطفه‌ها بر طبق آن. شکل یافته و 
صورت می پذيرند. احتمالاً دررابطه با شأن نزول (وتوضیح آیه‌ی۲) آی‌ی شریفه به مسیحیان گوشزد 
می‌کند که عیسی بن مریم. خود مشمول قوانین و اراده‌ی حاکم بر رحم مادر بوده و نه صاحب و مجری آن 
قوانین ! چنانکه بخش بعدی آیه در همین ارتباط می‌فرماید فقط آن خدایی که خالق و ناظر بر قوانین 
هستی است شایسته‌ی عبادت است و نه هیچ مقام و منصب دیگر ! 

مقطع آیه مشعر برآن است که خداوند «قدرت» خود را در نظام هستی و رفتار با انسان‌هاء با «حکمت» 
آمیخته و ازهمین‌رو مقام هو حور اوق تاش ایس 

ار ی که E‏ هي ام الکتب ور یهت ... 

« اوست که این کتاب را بر تو نازل ساخت که بخشی از آن آیات محکم است که اساس کتاب‌اند و 
(بخشی) دیگر متشابه ؛... ». 
در آیات قبل از کتاب آفرینش (کتاب تکوین آدمی) و کتاب هدایت او (تورات و انجیل و قرآن) سخن 
رفت و تصریح نمود که آفریننده‌ی هر دو یکی است. دراینجا تصریح می‌نماید که آیات قرآن دو دسته‌اند : 
مُحکم و مُتشابه. 

قران به اعتباری - تمام آیاتش را محکم معرفی فرموده» چنانکه می‌فرماید : «کتّابة أخکشت اه د 
کتابی است که آیاتش محکم شده‌اند» (هود/۱) و در اینجا مراد آن است که تمام آیات قرآن ازسوی خدا نازل 
شده و مصون از خطا و بر پایه‌ی حکمت و مایه‌ی هدایت بشر است. به تمام آیات قرآن. متشابه نیز گفته 
شده : «کتابّا مُتشابهّا» (زمر/۲۳) یعنی : کتابی که تمام اجزائش با هم هماهنگ بوده و در پی یک هدف و 
کین ات وهای در آنها نیست. در آیه‌ی فوق (آلعمران/۷) مُحکم و مُتشابه 
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مقابل هم قرار داده شده و اینجا منظور از محکمات. آیاتی است که علاوه بر معانی» عاقبت و تأویل"آنها 
نیز روشن است. حال آنکه متشابهات. آیاتی مربوط به عوالم غیب و جهان‌های ناشناخته می‌باشد که هرچند 
معانی آنها روشن است. ولی مصداق و تأویل (واقعیّت خارجی) آنها از حیطه‌ی دانش بشری به دورند و 
تأویل دقیق آنها را خدا می‌داند. به عنوان مثال. اصل آخرت و تقسیم آن به دو بخش بهشت و دوزخ» محکم 
است ولی آیه‌ی مربوط به پاره‌ای از نعمتهای بهشتی و چگونگی آنها. متشابه می‌باشد و تأویل آن را جز 
خدا کسی نمی‌دانده به دلیل آنچه در سوره‌ی شریفه‌ی سجده آمده است که می‌فرماید : «قلاتغلم نس ما 
آخفی لهم من فرة عن جزاء بما انوا يَعْمَلُون = هیچ‌کس نمی‌داند که چه چیزی از آنچه مایه‌ی روشنی 
چشم (و سرور دل) است برای ایشان به پاداش اعمالی که می‌کردند پنهان داشته شده است» (سجده/۱۷). 
به عبارت دیگر, حقایق عالم آخرت را به قیاس با امور دنیا نمی‌توان سنجید. 


ر و9 کر و 


۳7 7 72 قد 
موی 9 ا ور و ِ ۳ سم ت ا ر د 21 1 رم 9 1 9 ۳ 2 م وا و 
(۷). . . فاما الین نی قلويهم زیغ فیتبعون ما تشنبه منه ابَتَغاء الفتتة وابْتغاء تاویله و مایعلم 
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۳ 


ی آل 


‌‌ 
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« ... و اما کسانی که دلهاشان میل به باطل دارد. متشابهات آن را - برای فتنه‌جویی - دنبال می‌کنند و 
تأویل آنها را می‌طلبند. و (حال آنکه) تأویل متشایهات را جز خدا کسی نمی‌داند ... » 


(۱) - بنا به فرهنگ «لسان العرب» واژه‌ی «تأویل» از نظر لغوی از ماذه‌ی «آل» «ِوّول» حول به معنای «جع = 
رجوع کرد» آمده است که چون در باب «تفعیل» وارد شود به صورت «اَوّل» «یَوَول» «تأویل» می‌آید که به معنی 
«با زگرداندن» است. امّا در اصطلاح قرآن مقصود. «بازگرداندن لغت به مصداق وحقیقت خارجی آن» است که آیات 
روشن است که «تأویل» : 

اولا) به معنوی لغوی «رجوع کردن» نیست. زیرا «رجوع کردن» آمدن و رفتن ندارد ! 

ثانیا) به معنی شرح و تفسیر نیز نیست. زیرا شرح و تفسیر قران در روزی خاص نمی‌آید ! 

بلکه به نظر می‌رسد تحقق خارجی و عینی آیات قران (نمایان شدن فرشتگان, علائم قیامت» بروز و ظهور جهنم 
و بهشت و ..۰) مراد است. چنانکه فرموده است : «هل ینظرون الا آن تیم الْمَلائکة أو اتی ریبک أو با نی بَعْض 
آیّات ربک = آیا منتظرند فرشتگان یا (امر) خداوندت و یا برخی از آیات خدا سویشان آید (تا ایمان آورند) ...؟» 
(انعام/۱۵۸) 

۲- در سوره‌ی يونس (آیه‌ی۳۹) می‌فرماید : «بل کذْبوا بما لم بُحیطوا بعلمه و لمابَأ نم ويله - بلکه چیزی را 
تکذیب کرده‌اند که احاطه‌ی علمی به آن ندارند و تأویلش به ایشان نرسیده است». در اینجا علم به آیات را از تأویل 
آن جدا کرده و تأویل را امری آمدنی (مصداق خارجی آیات) دانسته است. 


(Vv) 
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ذر اینسا خن از کسانی است که اساس محکم قرآن را رها کرده مدام در پی تأویل متشابهاتند! و عدم 
موفقیتشان را در این راه مستمسکی برای بی‌ایمانی خود قرار داده‌اند. 


۰ لر حون ق العلر یقولون ۶امکا یت کل من د را E‏ 
9 وان در علم گویند : بدآن ایمان a‏ ازجانب خداوند 
ماست و جز خردمندان کسی پند نمی گیرد ». 
یعنی مؤمنان و خردمندان» چون «محکمات» إلهی را فهمیده‌انده حکمت وسیع خدا را در آیات وی درک 
می کنند» «متشابهات» را - مانند محکمات - پذیرفته‌اند و اينکه تأویل آنها برایشان روشن نیست. نگرانشان 
نمی‌سازد. 

ملاحظه می‌شود که در آیه‌ی شریفه از «مومنان» به صورت «راسخان در علم» یاد شده؛ یعنی آنها که در 
دانش قرآنی» به استحکام رسیده‌اند و به جزئی عدم روشنی» علم خود را بر مسلمات رها نمی کنند. ازسوی 
دیگر» ملاحظه می‌شود که در آیه نوعی صنعت «تقابل» به کار رفته : کتاب به محکم و متشابه تقسیم شده و 
این دو دربرابر دو دسته از مردم باطل‌گرایان و راسخان در علم قرار داده شده‌اندکه گروه اوّل رفتاری فتنه‌آمیز 
داشته و گروه دوم به هر دو دسته از ایات مومنند. 

در تفاسیر شیعی» حرف «واو» در ابتدای عبارت فوق» «واو» عطف درنظر گرفته شده و با اتصال به 
عبارت قبلی. چنین برداشت می کنند که : «تأویل متشابهات را جز خدا و راسخان در علم کسی نمی‌داند». و 
البته مقصود از راسخان در علم را هم پیامبر" و انم می‌دانند. اما از نظر ماء «واو» ابتدای عبارت فوق؛ 
«واو» استیناف (برای شروع جمله‌ی اسمیّه) است. زیرا: ۱ 

ولگ باید درنظر داشت که منظور از «تأویل متشایهات را جز خدا کسی نمی‌داند» این نیست که معنی 
متشابهات را هم کسی جز خدا نمی‌فهمد ! بلکه معانی آیات متشابه بر انسانها روشن است و فقط تأویل 
آنها؛ یعنی مصادیق خارجی و حقیقت آنهاء بر کسی جز خدا معلوم نیست 

فاا خطبه‌ای در نهجالبلاغه مطالب فوق را تأیید می‌کند که امام على در پاسخ به سوال‌کننده‌ای که 
تقاضای وصف خدا را داشت» می‌فرماید : « و اغلم آن الرأسخين فى العلم هم لین آغناهم عن اقتحام السدد 
المَضروبة دون الْعْيُوب الاقرار بجُمْلّة ما جهلوا تقسیر؛ من الْعيْب المَحْجُوب. فمَدح الله - -تعالی - اعترآقَهُم بالعجخز 
عن تناول ما لم یُحیطوا به علمّا , و سَمّی تركَھُم الَعَّ فیما لم یل الْحث عن کنهه رسُوغٌا = و بدان که 
ا ls‏ کا و کا تادانن کیت له ا در پوشیده و در 
پرده است و تفسیر آن را نمی‌دانندء بی‌نیازشان کرده از داخل شدن به درهایی که دربرابر پوشیده‌ها نصب 
شده است» و خداوند تعالی اقرار و اعتراف ایشان را به عجز و ناتوانی از رسیدن به آنچه که در علم و 
دانش به آن احاطه ندارند مدح کرده و انديشه نکردن آنان را در چیزی که بحث و گفتگو از کنه و حقیقت 


1۲ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


آن را از راسخان نخواسته» رسوخ و استواری نامیده است» (خطبه‌ی «آشباح» - نهج البلاغه‌ی فيض الإسلام 
خطبه‌ی شماره‌ی ٩۰‏ و نهج البلاغه به اهتمام صبحی‌صالح. خطبه‌ی .)٩۱‏ 

ال اگر تأویل متشابهات دانستنی بود چرا از کسانی که در پی آن هستند» در قرآن به عنوان «باطل- 
گرایان» و «فتنه‌جویان» یاد شده ؟ (و ائتغاء تأویله) اگر این کار صحبحی می‌بود نباید جای ایراد داشته باشد! 

ااممام ا ی وت ان آیه را تما ر که : «تأویل متشابهات را جز خدا و 
راسخان درعلم کسی نمی‌داندا» در این‌صورت کلمه‌ی «گویند» در عبارت بعدی شامل «خدا» و «راسخان در 
علم» مجموعاٌ می‌شود - که نتیجه می‌دهد. خداوند هم (معاذ الله) دارای آفریدگاری است که به آنچه 
ازجانب او نازل شده ایمان دارد! بنابراین -برای آنکه دچار چنین شرکی نشویم - لازم است در کلمه‌ی 
«الله» قائل به «وقف» بوده و «واو» پس‌از آن را «واو» «استیناف» به حساب آوریم. 

واژه‌ی «خردمندان» در 19 معنای وسیعی دارد که شامل راسخان در علم نیز می‌شود. اما محدود 
به آنها نیست» خردمندان کسانی هستند که به حکم تعقل صحیح» از انصاف نیز برخوردارند. 


3 


cor 2‏ و م 2 


رتا لائر وتا بت ٳِذ یتنا هت لا ین دنل رَحَمَة | نت الوَهَابُ. 

« (راسخان در دانش گویند : ) خداوندا ! دلهای ما را - پس‌از آنکه هدایت فرمودی - به باطل مبر. و 
ازجانب خود رحمتی بر ما ببخش که تو بس بخشاینده‌ای ». 
در اینجا روحیّه‌ی «راسخان در علم» را که درآیه‌ی پیشین ذکرشان رفت. با دو مناجات از زبان آنها به درگاه 
خداوند. تشریح نموده است. 

بنابراین برخلاف کسانی که دلهاشان میل به باطل دارد و با فتنه‌ جویی در پی تأویل متشابهاتند. راسخان 
در علم» توفیق خدارا در تداوم و تکمیل هدایتشان می‌طلبند. هر انسان پاکی که خود برای «هدایت» کوشش 
می‌کند. در عین حال از خدا می‌خواهد تا بر او فیض بخشیده به «هدایتش برساند» به طوری که هرگز 
مغلوب مشکلات نشده گره‌ها از فکر ومغزش برداشته شود. چنانکه آیه‌ی «ادنا الصراط الْمُنتقيم = مارا 
بهاراه راسیت هدایت فرما) در سوره‌ی فاته الکتاب نیز .همین مطلب را می زساند و نشان,می‌دهد که فر عن 
درخواست و کوشش برای «مدایت» باید از خداوند هم طلب فیض کرد. به همین ترتیب انسان به انتخاب 
خود به «باطل» می‌رود. منتها چون به باطل رفتنش نیز پس‌از انتخاب - در حوزه‌ی قوانین الهی است. این 
موضوع نیز در آیه به خدا نسبت داده شده است (برای اطلاع بیشتر در این‌مورد به توضیح آیه‌ی 1 از 
سوره‌ی بقره مراجعه شود). 

درخواست «رحمت» خداء ازجانب راسخان در علم» در مقطع آیه, اشتیاق آنان را برای «قرب به حق و 
تداوم درپاکدلی» می‌رساند. اينکه هرگز روحیّه‌ی لجاجت درآنها راه نیافته و نسبت به آیات خدا - برخلاف 
باطل گرایان - عناد نورزند. 


جزء ۳ سوره‌ی آل عمران ۳ ۳ 


۳ ریت لك جَامع الاس لِيَوّم لا ریب فیه ارت له لا تخلف الْمیعَاد . 
« خدایا ! تو مردمان را در روزی که هیچ‌تردیدی در آن نیست گرد آوری. به تحقیق خدا خلف وعده 
نمی کند ».۰ 
آیه‌ی شریفه تصریح می‌نماید که برحلاف باطل‌گرایان که حقایق پنهان عالم «آخرت» را مورد سؤال قرار 
می‌دهند» راسخان درعلم نسبت به این آمر ایمان و یقین کامل دارند و ندانستن خصوصیّات سرای بازپسین 
آنها را نسبت به اصل آخرت که با برهان عقلی و نقلی اثبات شده است. متزلزل نمی‌سازد. 


۱۰ 


سم 
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ِن آلذییرت كفرواً ن تغو عََهُمأموَلهر ولا آولذهم ین له شیعا شا وتیل هم فود آلا 
« به راستی کسانی که کفر ورزیدند هرگز اموال و اولادشان دربرابر خدا به هیچ وجه کارسازشان ا 
و آنان آتشگیره‌ی آذر(خدا) خواهند بود » 
در آیات پیشین» روحیّه‌ی «راسخان در علم» با دو مناجات از زبان آنها بیان گردید. در آیه‌ی فوق -به حکم 
تقابل - روحیّه‌ی کسانی که نقطه‌مقابل «راسخان در علم» قرار دارند تشریح گردیده, از عاقبت و فرجام آنها 
سخن می‌گوید. به دست می‌آید که انسان ذاتاً «تکیه‌گاه طلب» است و چنانچه خدا و معنویّات تکیه‌گاه او 
نبوده مال یا علائق عاطفی را - مثل فرزند - «تکیه‌گاه» قرار می‌دهد. البته داشتن این علاتق حق است و 
باعث قوام زندگی دنیوی است. ولی اگر آنها اصل واساس قرارگیرند. آدمی به خاطرشان دست به هر کاری 
می‌زند و عاقبت خود را تباه می‌سازد. امّا چنانچه دلبستگی‌ها به اموال و زن و فرزند بر محور ایمان به خدا 
و عمل به اخلاق تو له ارغان اواك هزین رها را تیب اسان نم ساره و سعاوت ارو او 
را نیز در پی تشر ما تا 

آیه‌ی شرنفه به کسانی آشاره:دارد که اضل (یکتاپزستی)را درزندگی عملا به یکسو نهاده و دلیستگی‌های 
دنیوی مثل «اموال و اولاد» برایشان «اصل» قرار گرفته است. می‌فرماید اینان بدانند که اینگونه دلبستگی‌ها 
فردای قیامت کارسازشان نخواهد بود و درنتیجه‌ی کارهای ناروایی که در غفلت از خدا به خاطر آن 
دلبستگی‌ها انجام می‌دادند. زندانی عذاب اٍلهی خواهند بود. 

واژه‌ی «وقود» در مقطع آیه به معنی (آتشگیره) است و منظور این است که محیط جهنم را جنان افرادی 


و ۱۳ ۶ و ص ېو ر > 


ےم رة ۳ و بے ۳ E‏ چو 5 وصد م 
(۱) کد اب ءال فر‌عون والرین من قبلهمّ کدبوا بغایستا فأخذهم الله بددنوهم وله شدید العقاب. 


« همچون شیوه‌ی فرعونیان و پیشینیانشان که آیات ما را دروغ شمردند و خدا آنان را به سبب 
گناهانشان گرفت. و خدا سخت کیفر است ». 

در پی آیه‌ی قبل و بیان مطلب به صورت «نظری»» در آیه‌ی فوق از یک مورد «تاریخی» سخن گفته است و 
ا فرعونیان و کافران پیش از آنها مانند قوم نوح و هود و صالح و لوط زا او تشاهت ال ارفا 
همه‌ی کسانی که مست و مغرور از برخورداری‌های دنیوی. در مجالس ومحافل می‌نشینند و خدا و 
پیغمبر " را به استهزاء می‌گیرند. بدانند که عاقبت آنان نیز جز عاقبتی نظیر فرعونیان و امثال ایشان نخواهد 
بود و خدا آنان را به کیفر انکارها و کردار زشتشان خواهد رسانید. 


جزء ۳ سوره‌ی آل عمران ۳ ۱۵ 


مقطع آیه می‌رساند که آفریدگار گیتی دربرابر علمکرد انسان‌ها بی‌تفاوت نیست و آدمی بداند که باید با 
مسایل هستی و قبود اخلاقی جدّی برخورد کند. 
ضمناً درآی‌ی شریفه با لفظ «آیاتتا» » از «حضور) به «غیاب» (فأخذهم ا آمده و صنعت «التفات» به کار 


رفته اشننت: 


فل للدي كفروا سثفلبورت وتعشروری ال جهن وین الها 
« به کافران بگو : به‌زودی مغلوب خواهید شد. و در دوزخ گردآورده می‌شوید که بدبستری است ». 
یعنی مقابله‌کنندگان با خدا و راه او بدانند که (نه تنها گرفتار عذاب آخروی می‌شوند) بلکه در دنیا نیز به‌زودی 
به بن‌بست رسیده مفتضحانه شکست خواهند خورد (همانگونه که تمام معارضین با اسلام هیچ‌طرفی از 
تعرض‌های خود نبستند و این دین درطول تاریخ -علی‌رغم همه‌ی کجروی‌های خکام و مدعیان دروغین - 
و را مغلوب خود ساخته است). 


ر وو ہے وہ و سو 


0 قذ كان لہ نی فقتتن اقتا هت ده ِل ف سبیل له ری ڪافرة يروتهم مهم 
زا الین و ود بکرم من شاه ارت ف ذلك ليب لو الاتصر 
« به تحقیق در دو گروهی که باهم روبرو شدند برای شما عبرتی بود. گروهی در راه خدا پیکار می کردند 
و (گروه) دیگر کافر (به خدا) بودند. (مؤمنان) آنان را به چشم خود دو برابر خویش می‌دیدند. و 
خداوند هر که را خواهد (و شایسته بیند) به یاری خود تأیید می‌کند. همانا در این (ماجرا) برای اهل 
بصیرت عبرتی است ». 
به دنبال آی‌ی قبل آیه‌ی شریفه به یک مورد خاص از شکست کافران در برابر ممنان - که به خصوص 
برای مسلمانهای صدر اسلام آشنا بود - اشاره داشته است. هرچند نامی از آن واقعه برده نشده» ولی از 
قرائن پیداست که منظور جنگ بدر می‌باشد. 

درمورد «یروتهم مثلیهم رآی الْعَیْن» برحی مفستران گفته‌اند که منظور این است که «کافران» مؤمنان را 

دو چندان خود می‌دیدند) ا و تعداد مشرکان بیش‌ازمسلمان‌ها بودند. به علاوه 
عبارت بعد که می‌فرماید ۱ «و اله يۇي بنطره من بَشاء ۱ می‌رساند که علی‌رغم قلّت مؤمنان و کثرت مشرکان» 
اراده‌ی E‏ تأیید مؤمنان ا را به پیروزی رساند. مانند آنکه در سوره‌ی بقره فرموده : 
«کم من ف فة قلیلة لت فة کا باون ال افیا زوم انز کی که به ادن ای کر وم سای ریز 
yT‏ «رأی E‏ ی است و به قول زمخشری: 
یعنی روَیة ظاهرة مکشوفة لالبس فیها (رؤیت آشکاری که اشتباه در آن نبود). بنابراین» مسلمانان به‌درستی 
کافران ا کد می‌دیدیل ول به بارش لایر آنها پووز شدند آما ایتکه دی شیوزهی افال (ای‌یع) 


۶ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


می‌فر ماید بو اذ ُریکمَوهم اذ الق فی آغینکم قلیلا و لحم فی آغینهم نهم = وجون باآنها روبروشدید ایشان 
را در چشم شما اندک بنمود و شمارا هم در دیدگان آنھا اندک ساخحت) ECE‏ 


پر اھت که اک نو این یوت اله طرفین شنت یه و کے افافند اساسا کی در کر تا 
۶ ت ۶ و eT‏ کے سا 1 مه م 1 س س کے ۳ 
() زین للناس حب الشهوات م ۰ النساء والبنین ال ۵ مر الذهب والفضة 
E‏ 2 ور هس10 ۳7 ۵ م م 
والحَيل الَمسوَمَة لار ولحت دّللگک مدع الحَيَوة ۳ الله عنده, حسّ المَعّاب. 
« عشق به خواستنی‌ها(ی گوناگون) از زنان و پسران و مال فراوان -از زر و سیم و اسب‌های نشاندار و 
جهارپایان و کشتزارها - در نظر مردم اراسثه شده (حال آنکه) اینها متاع زندگی فروتر - دنیا - ست و 
سرانجام نیکو نزد خداست ». 
آیه‌ی شریفه علت رویارویی با حق و کوچک‌شماری آن را بین مردم. شرح می‌دهد که همه درنتیجه‌ی 
«اصل) ان «وسیله‌ی» » زند گی» به جای کمال و فرجام زندگی است و دراب ین ارتباط به نعمت‌هایی اشاره 
می‌نماید که نه تنها عرب صدراسلام. بلکه مردم امروز نیز به آنها توجه دارند مانند زر و سیم و کشتزار و غیره. 
(أَلْحَيّل الوم به معنی اسبان نشاندان کنایه از تعلیم‌یافتگی یا نژاد اصیل اسب می‌باشد). تذکر می‌دهد که 
اینها همه وسیله‌ی حیات مومت است و سعادت واقعی را باید در مسیری چست که به عاقبت نیکو نزد خدا 


- در حیات جاوید آدمی - منجر می‌شود. سپس سپس آن «عاقبت» را توضیح می‌دهد : 
(۵ فل کر بت رین دلکم لین اقا عند رهم جت تجری ین ها اهر لین 
م ر 2 وة و 
فیها روج مُطهرة ورضوّره م اله ول بير بالْعبادِ. 


یو شم وی پر ایا خر دم رای هک 
زیر(درختان)اش جاریست. در آن (بهشت)ها حاودانه به سر برند و (نیز) همسران پاکیزه و خشنودی 
خدا (را دارند)» و خداوند به (احوال و کردار) بندگان بیناست ». 
ابتدای آیه می‌فرماید که همه‌گونه مواهب مادّی -به بهترین وجه- و همچنین همسران پاکیزه در ابدیّتی که 
تقواییشگان خود را در آن می‌یابند. برایشان تدارک دیده شده است. ولی مهمتر از همه‌ی اینها می‌فرماید «و 
رضوانٌ من الله = خشنودی خداء» را دارند. چنانکه فرموده «وّ رضوان من الله آکبّر) (توبه/۷۲) یعنی بالاتر ازهمه 
موف به رضوان الهی (و تقرب به آن حقيقت مطلق) ا تفرایشگان عمری آرزویش را داشته‌اند. 
مقطع آیه مشعر بر آن است که خداوند از جمیع افکار و افعال انسان‌ها آگاه است و مستحقان بهشت را 
خوب می‌شناسد. 
چنین انسانهایی را خداوند - به لحاظ روحیّه و شیوه‌ی زندگانی - طی دو آیه‌ی بعد معرفی کرده است. 


(۸۶ ال نت یقولون ریت انا اما قاغفر لکا ذئوتا وقتا عذاب الّار. 


جزء ۲ سوره‌ی آل عمران ۳ ۷ 
« همآنان که گویند : خداوندا ! ما ایمان آورديی پس گناهانمان را بیامرز و از عذاب آتش محفوظمان دار !»» 
یعنی» زیربنای زندگی آنهاء ایمان واقعی به خدا و تواضع دربرابر حق است. به طوری که پیوسته از هرگونه 
اهمالی در جلب رضایت خداوند. در هراس بوده همواره عفو گناهانشان را از خدا می‌طلبند» به عبارت 
دیگر» منظماً درصدد جبران مافات و ترمیم اشتباهات گذشته‌ی خود می‌باشند. 


(۷ الصّبرن الط دقیرت والقیتری والمفقیرت والمُسیَغْفریت بالاسخار. 
« همان مردم شکیبا و راستگو و فرمانبردار و انفاق کننده و آمرزش خواه در سحرگاهها ». 
یعنی» کسانی‌که در برابر مشکلات - با تکیه به خداوند - صبور و مقاومند و هیچ‌عاملی ایشان را از راه 
صداقت و پیروی از رضای خدا بازنمی‌دارد. دربرابر محرومان جامعه احساس مسئولیّت کرده پیوسته در 
رفع نیازهای مردم در تلاش و انفاقند و در خلوت سحرگاهان از خدای خویش آمرزش و مایه‌ی حیات 
معنوی می‌طلبند. 

حال به ارشاد کسانی که دنیا را قطب و محور اندیشه‌های خود ساخته‌اند پرداخته در مقام هدایت اهل 
کتاب ‏ به اساسی‌ترین موضوع که «توحید عبادت» باشد. اشاره می‌فرماید : 

۰۸ شهد آله َء لاله لا هو والمَلَیکة لوا العلم قایما بالقتط لا له لا هوالعریژ العصیم 
« خداوند گواهی داد که خز او معبودی نیست - درحالی که به عدالت برخاسته است - و فرشتگان و 
دانشوران (شهادت دادند که) جز او آن شکست‌ناپذیر حکیم. هیچ معبودی نیست » 
طبری می‌گوید این آیه به عقیده‌ی مسیحیان که می‌گفتند عیسی" پسر خداست. پاسخ می‌دهد. خصوصاً 
آنکه بر «توحید عبادت» خدای‌تعالی تا کید گردیده و نه بر «خالقیّت» او (که در شرایط نزول» منکری 
E E E EEA‏ کرد مورا 
مجسّمه‌هایی از عیسی و مریم عَلیهمَاالسّلام زانو می‌زدند و حاجت می‌خواستند. در این انحراف توحیدی 
اک مان هی وا اد یت (و نه مسیحیّت) جدا می شوند. 

امّا گواهی خدا بر اینکه تنها او شایسته‌ی عبادت است. به دو صورت در عالم ابراز شده است : 

() تکوینی و (۲) تشریعی. 

از نظر تکوین» خداوند اراده‌ی واحد خود را در نظام آفرینش» به صورت هماهنگی پدیده‌های خلقت؛ 
نشان داده و مشخص ساخته است که جز او اراده‌ی دیگری در کار عالم دخالت ندارد و نتیجه‌ی طبیعی این 
اصل آن است که مردمان همان موتر حقیقی را در عالم پرستیده و عبادت کنند» نه کسانی را که چون خود 
آنهاء مخلوق و آفریده‌ی آن «موتر) هستند. 

از نظر تشریع» همه‌ی انبیاء با کتب آسمانی - دعوت به «انحصار عبودیّت» برای خدا کرده‌اند. هیچ 
پیامبری به عبادت و پرستش غیرخدا دعوت ننموده است. چنانکه در تعالیم موسی* می‌خوانیم که خدا 


٠۹۵‏ ان آلذیرت عند 


۸ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریانی 


فرمود «تو را خدایان دیگر غیراز من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه در بالا در آسمان است 
و از آنچه پائین در زمین است و از آنچه در آب زیرزمین است برای خود مسا نزد آنها سجده مکن و آنها 
را عبادت منما زیرا که من يَهوّه خدای تو می‌باشم» (سفر خحروج باب ۰۲۰ سیمان ۳ تا ۱). 

همینطور در آثار عیسی"ٌ می‌خوانيم که آن حضرت بر کوه زیتون نماز می‌گزارد (انجیل لوقا/ باب ۲۲) و 
آنگاه که شخصی به او گفت ای استاد نیکو معترضانه پاسخش داد که «چرا مرا نیکو گفتی و حال آنکه 
کسی نیکو نیست جز خدا فقط» (انجیل مرفس/ باب دهم). 

در بخش بعد آیه‌ی شریفه می‌فرماید که فرشتگان و دانشوران گواهی دادند که جز خدا معبودی نیست. 
دراینجا واژه‌ی «قائمًا) جون منصوب ومفرد است به «اله) برمی گردد. طبری می گوید منظور از«قَائما بالضئط» 
ERE E ES SRE E E‏ 

مقطع آیه تصریح دارد که خداوند در عین قدرت فائقه» در اعمال قدرت حکیم است و این خود دلیل 
افزوده‌ای است که فقط او درخور پرستش و عبادت می‌باشد. 
هلاسم وما اختلّت آلذیرت آوثوا الك لا من دما جاءعهم اله 
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یا بهم و من یکفر یات آله قاری آله ریغ آنساب. 
« همانا دین نزد خدا اسلام است. و کسانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده شده. اختلاف نکردند مگر 
پس‌از آنکه علم بر آنها (حاصل)آمد. آن هم بنا به حسدی که بینشان بود. و آنکه به آیات خدا کفر 
ورزد پس (بداند که) خدا به سرعت به حساب‌ها می رسد ». 
به دنبال آی‌ی قبل» در صدر آیه‌ی فوق می‌فرماید که در نزد چنان خدایی جز «اسلام» یعنی تسلیم شدن 
اختیاری انسان دربرابر پیام‌های الهی» دین دیگری. پسندیده نیست. چنانکه ابراهیم ٤‏ دربرابر خدا اعتراف 
می‌کند «أسلَشت لرب الْعَالّمین = تسلیم خداوند جهانیان شدم» (بقره/۱۳۱) و طبری در تفسیر آیه از قول 
اما ی Rg‏ «اسلام. یعنی تسلیم حق شدن و لازمه‌ی تسلیی یقین است و یقین با تصدیق همراه 
است. و ملازم با تصدیق, اقرار است و لازمه‌ی اقرا آداء می‌باشد و اداء جز عمل چیزی نیست». یعنی» 
مسلمانی باید با عمل به ثبوت و ظهور برسد. 

در بخش بعد» روی سخن آیه با علمای دینی به‌ویژه علمای اهل کتاب می‌باشد. چون توده‌ی مردم 
متأمتفانه تابع‌اند و به پیروی از بزرگانشان به راه‌های مختلف می‌روند. بنابراین» منشأً اختلاف آدیان و بروز 
فرق در هر دین را باید علماء دانسته و روشن ساخت که چرا آنان اختلاف کردند ؟ آیه‌ی شریفه می‌فرماید که 
اختلاف آنان مرهون اشتباه فکری نبوده است. زیرا تعالیم الهی روشن ادا گردیده ِ نیز به دانش و آگاهی 


رسیده‌اند. پس اد ین اختلاف مولود تجاوز از حق در پیروی از هوای نفس و حفظ « منیّت)ها بوده است. 


جزء ۳ سوره‌ی آل عمران ۳ 1۹ 


مقطع آیه هشدار به علمائی است که از سر حسد و ستمگری, راه اختلاف در دین را می‌پویند و محاسبه‌ی 
سریع و دقیق [لهی را فراموش کرده‌اند. 


> و و و ےک ی ا ا صي رر وي ا ر م ۸ هم ام هم 
(۰ فان حاجوك فقل اشلمت وجهی وله وَمنِ اتبعنِ و قل للذین اوتوا الکتب وین مه 


مور م وق ص 


ان الوا ققد توا انیت را نما علیلک بل و ال بَصیر بالعبّاد 


وو ارب تیه کل ر ت یں کو امیش جرد را صسلیم ۲ کردم وھ کا فا پروی کا 
(نیز»» و اهل کتاب و اکان (بی‌کتابان» مشرکان) را بگو : آنا شما هم تسلیم(خدا) هستید ؟ پس اگر 
تسلیم شدند هدایت یافته‌اند و اگر رویگرداندند. پس بر تو جز ابلاغ پیام (وظیفه‌ای) نیست و خداوند 
به (امور) بندگان بیناست». 

آی‌ی شریفه رفته رفته به زمینه‌ی مباحثه با اهل کتاب نزدیک می‌شود تا آیه‌ی ۱" که به مرحله‌ی «مباهله» 
می‌رسد. اما خداوند از «جَدل» پرهیز می‌دهد. زیرا بحث وقتی مفید است که طرفین قصد پژوهش و 
حقیقت‌جویی داشته باشند. و الا اگر روحیّه‌ی ستیزه‌جویی در میان باشد» بحث و گفتگو بی‌فایده است. از 
اینرو آیه‌ی شریفه خطاب به پیامبر می‌فرماید اگر دیدی می‌خواهند با تو جَدل کنند. صرفاً بگو من وپیروانم 
تسلیم خدا شده‌ایم و بگذر. البته «تسلیم به خدا» یعنی انسان در روح خود آن حالت غلبه‌ی ایمان به حق 
را احساس کند و آن لحساس مقلاس را بالاتر از همه‌چیز شمرد. آیه‌ی فوق پیامبراسلام وپیروان واقعی او را 
مردمانی توصیف می کند که در باطن» چنان گرایشی نسبت به خدا دارند و خطاب به اهل کتاب می‌فرماید 
اگر شما نیز این‌چنین منقطع از غیرخدا هستید» راه سعادت را یافته‌اید. حتی مشرکان را فرامی‌خواند که 
وقتی بنا به آیات متعداد قرآن خدا را به‌عنوان آفریدگار هستی قبول داشتند (مومنون/۸43۸۹) از چه روی 
خالصانه تسلیم او نمی‌شوند ؟ ولی اسلام دين جبر و زور نیست و ازاینرو صریحاً در مقطع آیه - که ازجمله 
آپات مدنی است - خطاب به پیامبر " می‌فرماید تو وظیفه‌ای جز ابلاغ پیام نداری و خداوند خود به امور 
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ا ص ص مق ل ا ا ص کس چو ر رو ص ا سے اوو سے 
() إن النرین یکفرورت بغایت الله یقتلورت النبیعر بغتر حوت ویقتلورت لذیت یامرورت 


« به‌راستی کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می کشند و کسانی از مردم را 
که به عدالت فرمان می‌دهند. به قتل می‌رسانند. پس آنان را به عذابی سخت بشارت ده ». 

روی سخن در آیه‌ی شریفه با اهل کتاب است. چرا باید بهودیان آیات خدا را که بر عیسی"ٌ نازل شد و 
مید اصالت تورات و اصلاح‌کننده‌ی انحرافاتشان بود. تکذیب کنند ؟ چرا باید عیسویان با پیغمبراسلام" 
که دی کننده‌ی مواعظ اخلاقی مسیح و رافع لغزش‌های دینی آنان بوده است چنان برخورد کنند که 


+ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


گویی کافر است ؟ این رفتار, انکار و عناد با آیات خحداست و مسلماً عکس‌العمل خواهد داشت. و بهودیان 
4 تنها با عیسر ا نا اسان رشان یه که کی رسا لک موش تن وتان تاش و اعدهاخق 
را مانند رک و یحبی کشتند." البته بهودیان معاصر پیغمبراسلام. کسانی نبودند که مستقیماً دست به آن 
اعمال زده باشند. ولی چون راه همانان را تعقیب می کردند (بقره/۱٩)‏ عاقبتشان نیز به مانند آن افراد خواهد 
بود. چنانکه حدیث نبوی می‌گوید «من رضی بفغل قوم فهو منم = کسی که رضایت به اعمال قومی دهد 
از همانهاست.). 

درمورد بخش «یَفتلُونْ اذین یرون بالقلط من الاس = کسانی از مردم را که به عدالت فرمان می‌دهند 
به قتل می‌رسانند» بايد گفت که شامل مان دینی و اجتماعی می‌شود که در برابر ظلم خکام و انحراف 
توده‌ی مردم از دیانت می‌ایستادند و برای خدا قیام می‌نمودند. نمونه‌ی آنها در اسلام حسین بن على عَلَیهمَا 
السّلام است. ۱ 
۷۱ اتیک آلنیین خبطت عمو آلدتیا ول خرة وما همین تصییرت . 
) 1 که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و هیچ یاری کننده‌ای نخواهند داشت ». 
واژه‌‌ی «آولنک = ههانان) در صدر آیه» به «آلّذين = کسانی» که در آیه‌ی قبل فرمود به آیات خدا کفر 
ورزیده و پیامبران* و مبارزان راه عدالت را میان مردم می‌کشند ‏ برمی‌گردد . می‌فرماید اینان اگر در دنیا 
به خاطر حفظ موقعیّت‌ها و دیگر دلایل - کار نیکی هم در کنار خیانت‌هایشان به حق و حقیقت داشته‌اند. 


(۱) - درمورد قتل زکرتا درتورات منعکس است : «پس زکریا بالای قوم ایستاده به ایشان گفت خدا چنین می‌فرماید. 
شما چرا از اوامر يوه تجاوز می‌نمایید پس کامیاب نخواهید شد. چونکه خداوند را ترک نموده‌اید او شما را ترک 
نموده است. و ایشان بر او توطثه نموده او را به حکم پادشاه در صحن خانه‌ی خداوند سنگسار کردند» (کتاب دوم 

درمورد قتل یحی یگ انجیل گویاست که به «هیرودیس» (پادشاه زمان) که با «هرودیا» زن برادر خود ازدواج کرده 
بود» گفت : «نگاه داشتن زن برادرت بر تو روا نیست» و آنگاه انجیل ادامه می‌دهد : «پس هرودیا از او کینه داشته 
می‌خواست او را به قتل رساند اما نمی‌توانست زیرا که هیرودیس از بحیی می‌ترسید چونکه او را مرد عادل و مقس 
می‌دانست ورعایتش می‌نمود ... اما چون هنگام فرصت رسید که هیرودیس در روز میلاد خود آمرای خود و سرتیپان 
و رسای جلیل را ضیافت نمود. و دختر هیرودیا به مجلس درامده رقص کرد و هیرودیس و اهل مجلس را شاد 
نمود. پادشاه بدان دختر گفت آنچه خواهی از من بطلب تا به تو دهم. و از برای او قسم خورد که آنچه از من خواهی 
حتی نصف ملک مرا هرآینه به تو عطا کنم. او بیرون رفته به مادر خود گفت چه بطلبم. گفت سر یحیی تعمیددهنده 
را. در ساعت به حضور پادشاه درآمده خواهش نموده گفت می‌خواهم که الان سر یحیی تعمیددهنده را در طبقی به 
محروم نماید. بی‌درنگ پادشاه. جلادی فرستاده فرمود تا سرش را بیاورد. و او به زندان رفته سر او را از تن جدا 
ساخته و بر طبقی آورده بدان دختر داد و دختر آن را به مادر خود سپرد. چون شاگردانش شنیدند آمدند و بدن او 
را برداشته دفن کردند.» (انجیل مَرقس/ باب ۶ آیات ۱۲۲۹). 


ربا 


(۲¥) 


. ۰ )۲۴( 
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آن خیانت‌ها آثار عمل نیکشان را می‌پوشاند و پشتوانه‌ای در دنیا و یاوری به روز قیامت در برابر خدا؛ 


۳ 
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فريق یه وهم مُعرضونٌ. 

« آیا توجځه نکردی به کسانی که نصیبی از کتاب (آسمانی) به آنها داده شده (و جون) به سوی کتاب 
خدا فراخوانده می‌شوند تا بینشان حکم کند. آنگاه گروهی از ایشان بث پشت کرده اعراض می کنند ؟ »» 
آیه‌ی شریفه در اشاره به اهل کتاب است که می‌فرماید «نصیبی» از هدایت الهی بدانها داده شده است. 
چنانکه فرموده «ائا انا وراد فیها هی و نو = به راستی ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و 
نوری هست» (مائده/44) . اما می‌فرماید وقتی آنان برای داوری به سوی همان کتب فراخوانده می‌شوند. 
روی می‌گردانند. آیه‌ی شریفه نقد حال هرکسی است که به ظاهر خود را پیرو دين نشان می‌دهد ولی در 
عمل -به خاطر اغراض نفسانی - به محتوا واحکام آن اعتنایی نمی‌کند. چنانکه درشأن نزول آیه از ابن‌عباس 


آورده‌اند که پیغمبراسلام " بر گروهی از بهودیان در بیت المدارس آنان (جایی که تعلیم تورات می‌دادند) 


وارد شد وایشان را به دای یگانه فراخواند. بهودیان پرسیدند : يا محمّد! تو بر چه دینی هستی ؟ رسول‌خدا 
(ص) پاسخ داد : من مبعوث شدم تا آئین فراموش‌شده‌ی ابراهيم را تجدید و تکمیل کنم. آنها گفتند : 
ابراهیم یهودی بود. پیغمبراسلام فرمود : تورات بیاورید. به بینیم این موضوع را کجا گفته است ؟ بهودیان 
از این کار اباء کردند و سپس آیه‌ی فوق نازل شد (شبیه این‌مورد در سوره‌ی مائده آیات ۶۱4۵ نیز 
منعکس است). آیه در عین‌حال» نشان می‌دهد که کتاب می‌تواند - به تنهایی - بین مردم حاکم شود و لازم 
نیست برای روشن شدن «حق» در آنجا که کتاب, ناطق است. به احادیث و روایات متوسّل شد (مگر آنکه 
موردی را در کتاب خدا نیابیم). 

ذلك باتهم قالوا آن تمستا التاژ | يما مُعدُوتٍ . 


ان از آنروشت: که کف انش (دوزخ) جز چند روزی به ما نرسد ۱... ». 


آیه‌ی شریفه علت دو گانگی بین «فکر(ادعا)» و «عمل» را بین پیروان ادیان نشان می‌دهد. ار فا ار 


مردمان با این تصوّر که «ما فرقه‌ی ناجیه؛ هستیم و هرچه کنیم بالأخره با شفاعت بزرگانمان از عذاب 
و رو ۱۳ 


م ۵ مر مرو 


.. ورم فی دینهم ماکان 
ل و دروغ‌هایی که می‌ساختند آنان را در دینشان فریب داده است ». 


۳۳ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی خارج از کتاب به اخبار و احادیث مجعول روی آوردند و همین امر باعث شده است که مدعیان 
دیانت در بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاء مانند بی‌دینان زندگی و عمل کنند ! نتیجه‌ای که از اتخاذ تکیه‌گاه غلط 
در زندگانی به بار می‌آید ! 


سس م2 ٤‏ ن و ك و م 

(۲۵) قکیف |ذا جمعتهم لیوم لا ريب فيه . 
) پس جگونه باشد (احوال ایشان) آنگاه که آنان‌را -در روزی که شکی در آن نیست - گرد آوریم ؟ نا 
یعنی» آنان که امروز کلام خدا را رها کرده و به افسانه‌های بی‌پایه درمورد آخرت دلبسته‌اند» چون آخرت 


-با حقیقت خود - فرارسد و بطلان اندیشه‌های خویش را به بینند» چه حال و روزی خواهند داشت ؟ 
۳ 5 ۵ ی ر 2 رر و 
(۲۵). . . و وفيت ڪل تفس ما کسبّت . . . 
« ... هر کس به نتایج کامل اعمال خویش می‌رسد ... ». 


دروغهای دینی را به‌جای «کتاب دا ها د قرار دادن و پیرو هوای نفس شدن (و مظالمی که از آنها ناشی 
می‌شود) دا زا تیه شده و نتائج» به عاملین می‌رسد. 


۰.۵ . وهم لا یظلَمُورت. 
...و آنان ستم نمی پینند « 
یعنی» عدل مطلق برقرار می‌شود و هرکس فقط آن‌چیزی را خواهد یافت که سزاوار اوست و آن استحقاق 
را به دست خود با «عقیده» و «عمل» در زندگانی فراهم آورده است. هرچند بنا به برخی آپات قرآن 
رحمت مضاعف خدا نصیب نیکوکاران خواهد شد چنانکه فرموده «لیجريهم الله خسن ما عملوا و يزيدهم 
من فقضله = تا خدا آنان (نیکو کاران) را طبق بهترین عملی که کرده‌اند وا وهای انز 


بیفزاید » (نور /۳۸). 


3 ص کو مب ۳ ر صدو” 2> صد و 7 ۳ سم 2 ۶ صد و 7 ۳7 r‏ رة سم ی م ,م 
۲۶ فل له مَك مك توت الَمُللک من َء وتبرع الملاک يمن تَاء ونور من َء وتذِل من 


« بگو : بارخدایا ! ای مالک پادشاهی ! هرکه را خواهی سلطنت می‌بخشی و از هرکه خواهی سلطنت 
را بازستانی و هرکه را بخواهی عزت می‌دهی و هرکه را خواهی خوار سازی ... ». 

در ارتباط آیه با آیات قبل» تفسیر طبری می‌گوید. خداوند پس‌از طرد پندارهای اهل کتاب در زمینه‌ی 
عُلَوهایی که درباره‌ی نژاد و ویژگی‌های خاص خود می‌کردند. طی سخنانی از زبان پیغمبر" - و در 
تفیگ کدی اوا ا ی دار که رن وای کن فرت وف او راز عویش وو ا 


حداست. همو که فرمانش در آفرینش موجودات و وضع شب و روز (آیه‌ی بعد) نافذ و مور است. 


جزء ۳ سوره‌ی آل عمران ۳ ۳۳ 


ازسوی دیگر محتوای آیه‌ی شریفه. بحث «جبر و اختیار» را پیش می‌آورد. برحی از مسلمانها برداشت 
جبری از آیه داشته و درنتیجه بر این باور رفته‌اند که قدرت قدرتمندان و ذلت ذلیلان, همه به خواست و 
رضایت ! خداست وبنابراین تلاش در تغییر این وضعیّت بی‌معنا و مخالفت با کار خدا خواهد بود ! اینگونه 
افکار دیکتاتورپرور و ذلیل‌کش متأمتفانه در اذهان برخی از مسلمانها رسوخ کرده و موجب قبول و مماشات 
با ستمگران و بی‌مسئولیّتی در حق بیچارگان و مظلومان» در طول تاریخ بوده است. 

برای رفع این اشکال» برخی رن گفته‌اند که مراد از «سلطنت» در آیه‌ی شریفه نبوت پیامپراسلام " 
و حکومت اوست و آیه‌ی شریفه در پاسخ پندار بهودیان است که می‌پنداشتند برای هميشه نبوّت وعزت 
در قوم بنی‌اسرائیل جریان خواهدداشت ! ولی باتوجه به آنکه آیه‌ی مزبور درمقام «اطلاق» است و شامل 
هرنوع سلطنت و عزتی می‌شود. تفسیر آن را در معنا و مفهوم دیگری باید چست و آن را نباید به دولت 
نبوی محدود دانست (هرچند قول مزبور به قرینه‌ی سخن از بهود در آیات پیشین خالی از قوّت نیست». 
بااینهمه در تفسیر آیه‌ی کریمه می‌توان گفت که همه‌ی استعدادها و قدرت‌های ما از خداست» چه نیروهای 
طبیعی و چه قابلیّت‌هایی که می‌تواند باروّر شده و در روابط اجتماعی به نتایجی بیانجامد. بنابراین هرکس 
در جامعه به قدرت و عزتی می‌رسده آن را از سر منشأً قدرت و عزّت و با استفاده از قوانین خداوند گرفته 
است ولی اینکه از آن موهبت در جهت رضای خدا استفاده نماید یا خیر؟ امر دیگری است. چنانکه تمام 
ستمگران دنياهم با قدرت خداداده به ستمگری می‌پردازند. ولی این‌کار دلیل رضایت خدا از کار ایشان 
نیست ! به همین ترتیب کسانی که مغلوب گشته و نتوانسته‌اند از نیروها و استعدادهای خداداده‌ی خویش 
استفاده نموده به عزت و قدرت رسند. معلوم نیست که شکست ایشان خشنودی خدا را دربرداشته باشد! و 
در این‌صورت. آن کس که درجهت خروج آنان از ذلت اقدام می‌کند» پیروی از رضای خدا کرده نه آنکه 
در بدبختی و گرفتاری رهایشان می‌سازد ! هم از اینرو در سوره‌ی بقره سلطنت داود پیغمبر“ (آیه‌ی ۲۵۱) و 
نمرود (آیه‌ی۲۵۸), هردو را به خدا نسبت می‌دهد ولی در عین‌حال از کفر نمرود به خدا سخن می‌گوید ! 

باتوجَه به موارد فوق مفاد آیه‌ی شریفه را درحقیقت باید چنین درنظر گرفت که ای خدایی که هرکس 
به هر مئزلتی رسیده با استفاده از قوائین و نیروها و استعدادهای اعظایی تو بوده است و هرکه از هرجا 
بازمانده در نتیجه‌ی غفلت‌های خود و قانون تو است. 


صا 
(۶... بدك اَلْحَير لک على کل شیء قدير. 
« ... همه‌ی خير به دست توست همانا تو بر هرجیز توانایی ». 
یعنی» تو ای خداوند ! در اعطای نعمت‌ها و نیروها و استعدادهای مختلف به بندگانت» قصد خیر داری. 
پس ما را در استفاده‌ی صحیح از نیروها و استعدادهایمان -برطبق رضایت خویش - یاری کن زیرا «تو بر 
همه‌جیز توانایی». 


وگ وم ص چم و و 1 ۳7 ولد 


۶ 
(۲۷) تولح الیل فی آلنھار و تول 


۳۴ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


« شب را به روز درمی‌آوری و روز را به شب درآوری ... » 
مفستران. عبارت فوق را توضیح‌دهنده‌ی این پدیده‌ی طبیعی دانسته‌اند که ضمن سال» مرتباً ساعات شب و 
روز به یکدگر تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر بر طبق قوانین خداست که شب طولانی زمستان» در 
تابستان کاهش یافته و به‌ازاء آن به روز اضافه می‌شود. و این امر یکی از نمایش‌های قدرت خداست. 
...و تخر ای برت آَلْمَيَتِ و تخرجْ میت ین لح 8 
« ... زنده را از مرده برون آوری و مرده را از زنده پیرون می‌آوری ..۰. ۰ 
آیه‌ی شریفه به دو صورت قابل تعبیر است : 
اول. از نظر ظاهری - که خداوند انسانها و حیوانات را از مواد عنصری مرده - با تحولاتی چند - 
زندگی می‌بخشد. 
دوم از نظر باطنی و معنوی - چنانکه طبری در تفسیر آیه می‌گوید «مرگ و زندگی» افراد را می‌توان با 
«کفر و ایمان» آنان تطبیق داد و در این ارتباط حکایت می‌کند که روزی پیغمبر"" در خانه‌اش» آوای 
مناجات زنی را شنید. از هویّت زن پرسید و گفتند خاله‌ی توست. فرمود : پدرش کافر بود و سپاس خدایی 
را که این زن زنده را از آن مرد مرده پدید آورد. 
0 و ترژق من فَشَاءُ بقتر جساب. 
(... و هرکه را خواهی روزی بی‌شمار می‌بخشی ». 
آیه‌ی شریفه در اشاره به قدرت خدا در بخشش و عطاست که بنا بر مشیّت و قانون خود به هرکس خواهد 
(و صلاح بداند) روزی بسیار می‌بخشد و بعید نیست که این بخش از آیه‌ی شریفه اشاره به نعمت غلبه‌ی 
اسلام و ظهور دولت محمّدی " و سعادت آخروی پیامبر " (و مسلمانان حقیقی) داشته باشد. 


کل تم 


(۲۸ لایگخذ اَلَمُوْيُِونَ آلکفرین أَولیء من دون المَوَییِنْ . 

« مؤمنان نباید مردم کافر را -سوای مومنان - به دوستی گیرند ...) 
در آیات قبل سخن از بحث با اهل کتاب و مخالفین اسلام بود. در آیه‌ی فوق به طرز رفتار و روابط 
مسلمان‌ها با افراد کافرکیش لجوج اشاره دارد. همه‌ی آنها که به معاندت و تحقیر و تمسخر دين خدا و 
پیامبرش می‌پردازند. می‌فرماید متعهّدین به اسلام نباید چنین افرادی را به دوستی و همدلی گرفته یار و یاور 
خویش در امور شمرند: واژه‌ی «آولیاء» در آی‌ی شریفهه جمع (ولی»» به معنی «دوست معتمد و همدل» 
است (نه کسانی که انسان با آنها صرفاً روابط معمول اجتماعی و آشنایی دارد). 

طبعاً علاقمند واقعی به هرعقیده‌ای با کسانی که در عقیده با او مشترکند به دوستی عمیق می‌رسد و نه 
با جبهه‌ی مخالف. چنانکه در این زمینه فرموده : «و الْمُوّمنون و الموُمنات بَعْضهُمٌ آولیاء بَفْض = مردان و 
زنان مؤمن یار و یاور یکدیگرند» (توبه/۷۱). 


آل 


... ومن یفعل دللک فليس ى آله فی شىء . 
lS‏ 
طبعاً کسی که به خدا و افر ایمان دارد و از آحرت می‌ترسد و در عین‌حال به روی مخالفان ا عقیده 
آغوش می گشاید. کارش اشکال دارد. 


قل 


٠‏ ... إل آن توا أا 

( O O TTT oT yS 
SS 

اول آنکه عله‌ای کفته‌انن. کا ر خقط ر کی خو کا ودی دون دی انیم ابضان) ا اقرا 
است که به خدا و پیغمبر " عقیده ندارند تا خللی و خحطری در روابط خویشاوندی پدید نیاید. این قول 
مستدل به نظر نمی‌رسد زیرا در آیه به «خویشان کافر» اشاره نشده و قرآن حفظ روابط با پدر و مادر 
مشرک را مجاز دانسته است (لقمان/۱۵). 

دوّم آنکه شیعیان از آیه‌ی فوق قاعده‌ای به نام «تقیّه» استخراج کرده‌اند و آن را حتّی به فقه و احکام نیز 
تعمیم داده‌اند؛ چنانکه در کتاب «استبصار» شیخ طوسی روایات زیادی از امه (ع) آورده که موافق آراء اهل 
سنت است ولی می‌گوید أَئمّه (ع) بر پایه‌ی تقیّه در برابر سنیان حاکم. آن مطالب را گفته‌اند ! بدین‌ترتیب» 


۳۶ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


شیعیان ازآیه‌ی فوق چنین برداشت می کنند که نه تنها می‌توان با مخالف عقیدتی ‏ عنداللزوم - مودت نشان داد 
بلکه می‌توان در مخالفت با رأی و نظر اسلام نیز بر طبق دلخواه او صحبت کرد ! چنین مطلبی قابل استنتاج 
از ابه نیست. به علاوه اگر آیه را حمل بر «تقيّه (به معنای مزبور)» کنیم. «ََیّه) از کقار در آن مطرح شده» 
نه «تقيّهی» شیعه دربرابر سنی که هردو مسلمانند. 

سوم آنکه نظرتفسیری که با برداشت ما همآهنگ می‌باشد این است که آیه‌ی شریفه به مسلمانان در خطر 
اجازه داده که با مخالفان عقیدتی خود رفتاری مودت‌آمیز داشته باشند. نه آنکه برخلاف ی 
حقیقت دیانت به خاطر آنان. سخنی گفته و یا با آنان در انحرافات ایشان شریک شوند ! گیریم که در عقیده‌ی 
شخصی از ترس با آنان هماهنگ شدند ولی نباید عقیده‌ی باطل را به دين خدا نسبت دهند. 


۶ و ا و > ص آل و 


(۲۸. . ویحَدرژکم الله نفسه: و ال الله المصیر. 
(... و خداوند شما را از (عقوبت) خویش برحذر می‌دارد و بازگشت (همگان) به سوی اوست ». 


عبارت ختامی آیه تا ند اخیر تفسیری می‌باشد. هُشدار می‌دهد که افراد مراقب باشند 


تا ولایت کافران را نپذیرند یا به بهانه‌ی «تَقیّه تقیّه» خلاف شرع رفتار نکنند و آیه را بهان‌ی سرسپردگی به 
E‏ 9[ 
و ر ورد وص و وت رس بو 


۲٩(‏ قل ان قح ما نی صدورکم او تل وه بغلمه اه ويعلم ما فی آلسَمَوّتِ ومانی لأر ض و الله 
عل کل سء قدیرژ. 
« بگو : اگر آنجه را در سینه‌ها دارید مخفی یا آشکار کنید. خدا آن را می‌داند و به هرآنجه در آسمانها 
و زمین است آگهی دارد. و خدا برهمه جیز تواناست ». 
در ارتباط با آیه‌ی پیشین» هُشدار می‌دهد که اگر مسلمان‌ها به ولایت کافران تن دهند يا -به بهانه‌ی تقیّه - 
تجاوز از حق کرده همپشتی با ناحقان کنند. خداوند از نیّات و کردار آنان آگاه خواهد بود همانگونه که بر 


کل هستی آگاهی دارد و بر هر کاری تواناست. 


)۳*۰( تج سل تفس ما قوأث ین عت رضم وتا عملت ین سو 


۳2 


ر 3 م و رم بر ور [ ۳ کگ 2 مع 


تود لو أن بینها وبیتهد امدا 


۶ وص 


بعید| E‏ وله روف بالوباد. 
« (در نظر آرید) روزی را که هرکس هرآنچه از نیک و بد انجام داده حاضر بیند. آرزو کند که ای کاش 
ميان او و آن (اعمال بدش) فاصله‌ی بسیار می‌بود. و خداوند شما را از (کیفر) خویش برحذر می‌دارد و 


خدا نسبت به بندگان مهربان است »» 
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در ارتباط با آی‌ی قبل» آیه‌ی شریفه به تجلّی و ظهور نیّت‌ها در عالم دیگر اشاره دارد. زیرا اعمال تابع نیّت‌ها 
بوده و بنا به «یّت» از هم جدا می‌شوند. می‌فرماید انسانها در قیامت» اعمال مختلفی را که از باطنشان 
سرزده ملاقات خواهند کرد. 

تصور بسیاری این است که «عمل» - چون غرضر است - با مرگ عامل از بین می‌رود. اما قرآن برعکس 
در آیات مختلف اظهار داشته که اعمال آدمی هرگز نابود نمی‌شود. هرچند مفسرین قدیم آبه‌ی شریفه را 
حمل بر رسیدن به «جزای» آعمال نموده‌اند که تعبیر اشتباهی است. زیرا ارلا با ظاهر آیه سازگار نیست و 
ثانیاً در برحی آیات قرآن به وضوح بر بقای اعمال تصریح شده است. چنانکه می‌فرماید «وجدوا ما َملوا 
حاضر] = و (مردمان) هررآنچه کرده‌اند حاضر بیابند» (کهف .)4٩/‏ 

خوشبختانه امروز -با پیشرفت‌هایی که در زمینه‌ی علوم و تکنولوژی پیش آمده - ما به کشف معانی 
این آیات نزدیک شده‌ايم. زیرا مشخص گردیده که اعمال و گفتار انسان‌ها به صورت امواجی در محیط 
منعکس گردیده و می‌تواند جمع‌آوری و از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر منتقل شود. پس چه بسا همین پدیده 
به وجه تکمیلی, در عالم آخرت رخ خواهد داد و آدمیان با «کتاب اعمالشان» که در حافظه‌ی طبیعت ضبط 
است روبرو گردیده و بر طبق پرونده‌ی نفسانی محاکمه خواهند شد. 
کهف می‌فرماید «و وضع الکتاب" فتری الُجرمين مُشفقين ممًا فيه و يَمَولُونَ يا یتنا مال‌هذا الکتاب 
لایْغادر صغيرة إلا آخصاها E aS‏ آعمال) نهاده شود آنگاه بزهکاران را از آ آنچه در آن 
نگذاشته جز اینکه همه را به حساب آورده است» (کهف /1۹). 
N TT aT‏ ۳ 


" جنانکه در همان آبه‌ی سوره‌ی 


و اجتناب از زشتی‌هاء به خسن عاقبت برسند. 


عم ہر ص و ر 2 


۳۷ قل ان کنشم تجبون آله فاتبونی بخیبکم الله ویر کر د وک وله فو و جی. 
« پگو (ای پیامبرا) اگر خدا را دوست دارید پس مرا (که فرستاده‌ی او هستم) پیروی کنید تا خدا 
دوستتان بدارد و گناهانتان را بیامرزد. و خدا آمرزنده‌ی مهربان است ». 
خر شان ول ات اب روفوانت که واوا یمان است ری اوه یی از کل مرا مان ها در 
تحوه‌ی ارتباط با مخالفان طی آیاث قبل؛ مجدداً به بح درباره‌ی غسیحبان بازگشته و .پیامبر"" را فرمان 
می‌دهد که -با توجه به عنصر مهر و عطوفت در دیانت مسیح - به آنان بگو که عشق و محبّت خود را به 
خداوند با پیروی از پیامبر راستینش. ثابت کنند. ولی به طور کی می‌توان گفت آیه‌ی شریفه محدود به 


ONS ۵ شاداد که و شاه اش اس‎ N E BARNS 
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مسیحیان نیست و خداوند می‌خواهد که اذعاها در مقام عمل به ظهور رسد. وقتی انسان به خير مطلق مهر 
ورزید باید خیر هم از او صادر شود (چنانکه می‌توان گفت عشق‌ورزی به بزرگان دین نیز بی‌هیچ عملی بر 
طبق راه و روش آنهاء بی‌ارزش است). باز در شأن نزول آیه آورده‌اند که گروهی از مسلمانان به نزد پیامبر “ 
آمده و اظهار محبّت نسبت به خدا می‌کردند و در پاسخشان آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد نازل شد که محبّت و 
ارادت به خدا باید عملا با پیروی از قرآن و سنت پیامبر"- به ظهور رسد (و الا ادعایی بیش نیست)». 


در این زمینه ابیاتی نیز از امام على بن الحسین. زین العابدین“ نقل شده که فرموده انیت 


تعصی الاله و نت تظهر حبَهٌ هذا بديع فى الفعال قبيح 

او کان خک صادقا لاط ان الا لوا ۳ 
عصیان تو کنی و دم زنی از رخ او این کار قبیحت . نبود عشق بر او 
گر عاشق صادقی » اطاعت بنما ال سم اداو ف یز 


مقطع آیه می‌رساند که محبّت و عنایات خاص خدا؛ به طور یک جانبه به کسی نمی‌رسد باید بندگان از 
هر کی ا ده ات راون رسای من نمی مر تس وی گنز ماع توس 
خداء نه تنها بندگان حال و آینده‌ی خودرا متحول می‌سازند» بلکه گذشته‌ی ایشان نیز پاک می‌شود. سپس 
خداوند اتمام حجّت می کند : 

صد 
۷ فل أُطِيعُوأ آل رسک فان ولوا فان له لاف الکفرین. 

« بگو : خدا و فرستاده‌اش را فرمان برید پس اگر روی برتافتند. پس قطعاً خدا کافران را دوست ندارد ». 
متکلمان گفته‌اند که محبّت و قهر در انسان‌ها با تغییر حالت توأم است. ولی در خدا چنین نیست. خداوند 
وجود ابت است و انوار فیض او به مانند خورشید همواره تابان است. ولی بعضی از بندگان استحقاق 
نشان داده خود را Ee‏ آن انوار قرار می‌دهند و فیض می‌برند و بعضی‌ها با کردار ناشایست. از آن 
دور می‌شوند. مقصود از «کافران» در آیه‌ی شریفه کسانی‌است که به صّور و درجات گوناگون در مقابل 
فرامین إلهی مقاومت ورزیده و عناد می‌کنند (به توضیح آیه‌ی" از سوره‌ی بقره مراجعه شود) که به گونه‌های 
مختلف همواره وجود داشته‌اند. 


0 ۵ م#م هم و 1 ار ی ‌ ۳۳ س وس م ام 2۵ # ۳ 
(۳۲) إن اله اصطفی ءام وَنوحا وءال بر هم وءَال عمران على العلمین . 
« همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر اهل جهان برگزید »» 
اگر نزول آیه‌ی شریفه را در رابطه با مسیحیان بدانیم می‌توان گفت مقصود آنست که : خداوند. نه فقط 
مسیح ‏ بلکه برگزیدگان متعدد در طول تاریخ داشته ات (درمورد «(خحاندان عمران» در مقدمە‌ی سوره 
توضیح داده‌ایم). 
۳ گر صو و 


(۲۴) ذرَيّة بعطا من بعض و الله سییع علیم. 
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« نسلی که بعضی از آنها از بعضی دگرند و خداوند شنوای داناست ». 

البته این افراد که روابط نستبی بینشان برقرار بوده» ولی برگزیدگیشان (آیه‌ی قبل) بدآن خاطر نبود. بلکه به 
این علّت بوده که خدای واقف به لياقت‌هاء و نیّات و گفتار و آعمال همگان. آنان را بنا به حکمتش, مناسب 
رسالت خود دیده» و الا خیلی‌ها در آن سلسله (همچون پسر نوح) مقامی نيافتند. 


ل‌ 


۳۵ ِد قالت آمرأث عِمَرَنَ رب ان ددرت آلک ما نی بَطنی ا لک أدت میم 

لیم 
« (به یاد آر) زمانی که همسر عمران گفت : خداوندا ! من عهد کردم آنچه را که در شکم دارم (به 
عبادت تو از هر قیدی) آزاد سازم پس از من بیذیر که تو خود شنوای دانایی » 
به دنبال اشاره به برگزیدگان اٍلهی در آیات قبل» در آیه‌ی فوق - به عنوان ذکر خاص بعداز عام و متناسب 
ای ات واه درک اسان یه ان شرس وان ععی راز 
زمانی که مادر وی مریم طفلی در رَحم مادرش بوده ك کرده است. 

مفستران نوشته‌اند که مادر مریم (همسر عمران) «حَنّه» نام داشت که زنی بس مقلّس و پارسا بوده است؛ 
تا جایی که چون در دوران حاملگی - پرنده‌ای را می‌بیند که به جوجه‌اش غذا می‌دهد, از حکمت و تدبیر 
الهی متأثر می‌شود که چنین مهر فرزند را در دل مادر نهاده و باعث تداوم حیات شده است. عهد می کند تا 
فرزند خود را (که به تصوّرش پسر بوده) وقف e‏ راه خدا بنماید. البته در آیهی 
شریفه واژه‌ی «نذر» آمده که به مفهوم متداول آن -یعنی کاری که به شرط برآورد حاجتی انجام شود - 
نیست. بلکه منظور «عهد و پیمان» با حداست. 

ازسوی دیگر بنده‌ی عابد خدا درآیه‌ی شریفه «محرّر- آزادشده» نامیده شده به معنی کسی که از همه‌ی 
اسارت‌ها و قیود آزاد گردیده و در پرتو توجه به خدای‌تعالی و بر مبنای خدمت به دین او زندگی می کند. 

مقطع آیه نشان می‌دهد که بندگان خالص خدا حتی برای کار نیک خود درخواست پذیرش از خدا 
فا 


Ed 


(۳۶ فلَمّا وضَعَتّا قالت رت ان وصعا ی وله اّما وضْعَتَ . . 
« پس چون او را بزاد (با حسرت) گفت : خداوندا ! من دختر زادم - و خدا از زاده‌ی وی آگاه‌تر بود - 
...( 
خنه (همسر عمران) به خیال خود تصوّر می کرد که چون با خدا عهد کرده فرزندش را در خدمت کنیسه 
قرار دهد. آن فرزند پسر خواهد بود. از اینرو با تعجب گفت خدایا من دختر زاییدم ! درحالی که خدا این 


موصوع را بهتر تر از او می‌دانست. زیرا از زمانی که نطفه‌ی مریم و مادر منعقد شده بود و مادر خبر 
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نداشت. خدا از آن آگاه بود. وخداوند می‌دانست که آن پسری که باید به دنیا آمده و کنیسه‌ی بهود را 


متحول سازد. از آن دختر زاده خواهد شد. 


#7 و -صد ۶ ۳ 


۰۳۶ .. و لیس آلذک رالات 


( ... و پسر همجون دختر نیست ...۰ ». 

انعکاس روحیّه‌ی حنه است که دختر نمی‌تواند به مانند پسر خادم کنیسه شود (مسئولیّت‌های زنانگی مانع 
خواهد شد). در اینجا به نظر می‌رسد که حنه باید می‌گفت دختر مانند پسر نیست. ولی چون در ذهن او 
پسر بوده و آرزوهایی برای آن پسر داشته, ابتدا پسر را آورده که پسر مانند دش تست یی آل پستر ی که 
من می‌خواستم» این دختر نیست و پسر بود که می‌توانست نذر مرا ادا کند. 


مگ و 


(۳۶ ...و نی سمیها مریم و | اعدا بلك و رنه ها ین الشیطن الرْجیم 

«... و نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از(شر) شیطان رانده‌شده (ازرحمتت) در پناه تو می‌سپارم )» 
معنای «مریّم» از نظر لغوی, به دو صورت در ما خذ دیده می‌شود. در پاره‌ای از تفاسیر آن را به معنی «زن 
عابده» گفته‌اند که با نذر مادرش درباره‌ی او (آیه‌ی قبل) هماهنگی دارد. أمّا در قاموس کتاب مقس «مریم) 
به معنی «یاغیگری» (شاید به مفهوم کسی که در برابر پرستش غیرخدا یاغی است) آمده است. 

از آی‌ی شریفه کوشش مستمر حنه نیز در تربیت ایمانی فرزندش مریم. مستفاد می‌شود. زیرا ازجمله 
اثرات دعا تأثیر آن در شخحص دعاکننده است و کسی که هدایت فرزندش را از خدا می‌طلبد, قطعاً در این 
راه تلاش هم می‌کند. همچنین از دعای مادر درباره‌ی دختر که من دخترم و فرزندانش را به خدا می‌سپرم 
معلوم می‌شود که مریم چنانکه در انجیل آمده غیراز عیسی"ٌ فرزندان دیگری‌هم پیدا کرد. 


ر ر 


۲۷0 فتَقبلها نها بقبولِ حَسنِ و أَنبتها ناكا خسنا 


« پس خداوند او (مریم) را به نیکی پذیرفت و (با لطف تمام) به نیکی رویاند . 
داشته که چنین کریمانه او را در بستر لطف و عنایات إلهی قرار داد. همچنین آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که 
با وجود آنکه فرزند حنه دختر بود. خداوند به جای پسر او را پذیرفت و شاید این کار در آن روزگار بی‌سابقه 
بود که دختری به جای پسر خدمتکار کنیسه شود. 

۳0 ... و کفلها گرا . 
(... و (خدا) سرپرستی او را به عهده‌ی زکریا نهاد ... . 
طبری می‌گوید عمران (پدر مریم) و زکریّای نبی با یکدگر باجناق بودند و وقتی حنه حامله شد. همسر او 
(عمران) در گذشت. از اینرو شخصی می‌بایست سرپرستی طفل را به عهده می گرفت. 
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آیه‌ی 4 همین سوره می‌رساند که برای سرپرستی مریم" داوطلبان متعلّد وجود داشت و زکریّاتٌ به قید 
قرعه انتخاب شد. مستفاد می‌شود که بدینوسیله جداوند سرپرستی مری را به عهده‌ی زکریا کداشت: 
صد 
(۳۷).. . ما ڪل کی یه رکریا آلمخراب وَجَدَ عندّها رزقا قال سم آن ِا" قالت هو ین 
[ 


کے ان 


۳ 


مر و 


عك لَه ررق من یشَاء عَم حساب. 


« ... هرزمان‌که زکریّا درمحراب (عبادت) بر او وارد می‌شد نزد وی روزی (خوراکی) می‌یافت. می گفت : 
ای مریم ! این (روزی) از کجا بر تو رسیده است ؟ (و مریم) می گفت : این. ازجانب خداست. همانا 
خدا هرکه را خواهد روزی بی‌شمار بخشد ». 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که مریم دوران طفولیّت را پشت سر نهاده و در نوجوانی به سر می‌برده است. البته 
«راهب» و «راهبه» شدن و «وقف» معبد گردیدن. در اسلام EEE‏ ما در آدیان دیگر بوده است. 

تفسیر طبری از ابن‌عبّاس می‌گوید که «خوراکی» مورد اشاره در آیه‌ی شریفه» انگور در زمستان و به 
طور کی هر میوه‌ی غیرفصل بوده است. مسلماً واضع قانون و آفریدگار مخلوقات. خود اسیر قوانین و 
سنت‌هایش نیست و چنانچه 9 نماید. می‌تواند - علی‌رغم آنها - e‏ تخواهد به بار آورد: 

۵ هتالاک دَعَا رڪريا ر ال رت هبل ین ادنلک فرط لک سییع آلدعاء. 

« آنجا بود که زکریّا خداوندش را خواند. گفت : ای خدای من ! مرا ازجانب خود فرزندی پاک(سرشت) 
عطا کن. همانا تو شنونده‌ی دعایی ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که وقتی زکریا آن حوادث غیرمترقبه را دید و مریم را در آن سطح و مقام بزرگ 
ایمانی مشاهده نمود» حسرت بی‌اولادی در دلش زنده گشت و فرزندی برای خود از حدا خواست. ذکر 
صفت «طیبه» برای فرزند در آیه‌ی شریفه درخواست فرزندی مشابه با مریم را می‌رساند. یعنی فرزندی, به 
نات ابا کر ولا 


ا 3 
1 


ام 37 و 
)۳۹( فتادته الملتيكة و e‏ فی المخراب 
« پس ۳ اؤ 2 در محراب (عبادت) ایستاده و نماز می‌خواند. ندا دادند که خداوندت 


تو را به (ولادت) یحیی نوید می‌دهد که کلمه‌ی خدا را تصدیق داشته و بزرگواری پارسا و پیامبری از 
شایستگان است ۰4 


(یحبی» در لغت. به معنی کسی است که زندگی می‌کند و درتطبیق با حضرت یحی“ > حیات روحانی اورا 


۳۳ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


تداعی می‌نماید. "یحیی و مریم با هم پسرخاله و دخترخاله بودند. 

منظور از «کلمه‌ی خدا) جنانکه در سوره‌ی ِِ ۱۷۱ امكف حضرت عیسی است که و قبل از 
هرک تال او وتان کی همین آعت ۱۳ یلار درک بے ری ان فقو «سعید بن خبیر) به 
معنی «پرهیزکارا» از قول «مجاهد» به معنی «ارجمند نزد خدا» از قول «ضخاک» به معنی «بردبار و 
پرهیزکار» و از قول «عکرمه» به معنی «کسی که همواره بر خشم خود غالب امىت وده شتا کلجهعن 
«حصور- پارسا» را طبری به معنای «کسی که سراغ جنس مخالف نمی‌رود» اه ات «پیامبری از 
شایستگان». یعنی» فرد شایسته‌ای که به افتخار پیامبری خدا نائل شد. 

اوصاف فوق» همه فلسفه‌ی اسم (: یحیی» را و دو 


قال رب ان یِکون لی عم و د ی اس ونان عاة قل ی من تا 
« (زکریّا) گفت : خداوندا ! چگونه مرا فرزندی خواهد بود درحالی که سنم به پیری رسیده و همسرم 
نازاست ؟! (حدایش) گفت : این جنین است. خدا هرآنجه خواهد (و ا انجام می‌دهد » 
نکته‌ی لطیف در آیه‌ی فوق و آیه‌ی قبل این است که زکریّات کلام را از فرشتگان می‌گیرد ولی سخن خود را به 
ا هن هن کف زرا مد وس کر تخل اس لا وهای کے و الا وی اش اس کر اه 
اما انجیل لوقا گوید : «زکریّا به فرشته گفت این را چگونه بدانم و حال آنکه من پیر هستم و زوجه‌ام دیرینه 
سال است. فرشته در جواب وی گفت من جبرئیل هستم که در حضور خدا می‌ایستم و فرستاده شدم تا به 
تو سخن گویم و از این امور تو را مژده دهم». 

بدین‌ترتیب فهمیده می‌شود که نه تنها تولد عیسی" ازطریق غیرمعمول بوده بلکه تولد بحیی نیز به 
نوعی معجزه‌آسا و 


دی 
8 
۰ 


ت 
لش | صر 


« قال رب اَل لح E,‏ قال ءایتلک أ نکم آلنامن 3 1 لد یام إلا رمزا واد رک درا 
َسَبَح یی والاتکد 


(۱) - شرح واقعه در انجیل بدین‌صورت آمده است : «و واقع شد که چون (زکریّا) به نبوّت فرقه‌ی خود در حضور خدا کهانت 
می کرد» حسب عادت کهانت نوبت او شد که به قدس خداوند درآمده بخور بسوزاند و در وقت بخور تمام جماعت قوم بیرون 
عبادت می کردند. ناگاه فرشته‌ی خداوند به طرف راست مذبح بخور ایستاده بر وی ظاهر گشت. چون زکریا او را دید در 
حيرت افتاده ترس بر او مستولی شد. فرشته بدو گفت ای زکریا ترسان مباش زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است و 
زوجه‌ات الیصابات برای تو پسری خواهد زایید و او را یحبی خواهی نامید. و تو را خوشی و شادی رخ خواهد نمود و بسیاری 
از ولادت او مسرور خواهند شد. زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب ومسکری نخواهد نوشید (که برخلاف 
تصور قاطبه‌ی مسیحیان حرمت شرب خمر را در دیانت مسیح می‌رساند) و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود 
(که معلوم می‌شود «روح قدسی» مخصوص عیسی* نبوده است).» (انجیل لوقاء باب اوّل). 

(۲) - در آدوار پیشین» کمال نبی را بیشتر در دوری او از زندگی مادی می‌دانستند. ولی در اسلام مسئولیّت‌پذیری» نبی - در 
اجرای «عدالت» و ارائه‌ی الگوی متوازنی از زندگی فردی و اجتماعی - بیشتر مورد نظر است. 


جزء ۳ سوره‌ی آل عمران ۳ ۳۳ 


« (زکریا) گفت : خداوندا ! برای من نشانه‌ای قرار ده. (خدا) گفت : نشانه‌ی تو این است که تا سه روز 
- جز به رمز (اشاره) - با مردم سخن نگویی. و خداوندت را بسیار یاد کن و شبانگاه و سپیده‌دمان (او 
را) تسبیح گوی ». 
مسلّما تجدید فقالیت‌های جنسی در مردی مسن توأم با تحولاتی خواهد بود. می‌توان احتمال داد که آن 
اثرات - درمورد زکریّانٌ - به صورت توقف فوای کلامی وی به مات سه روز ظاهر شده باشد. ما عجیب 
است که انجیل لوقا این موضوع را به عنوان مُجازاتی در حق زکریّا - که سخن فرشته را باور نداشته - ذکر کرده 
و می‌گوید : «و الحال تا اين امور واقع کو حرف زدن نخواهی داشت زیرا سخن‌های 
مرا که در وقت خود به وقوع خواهد پیوست باور نکردی» ! و برخی از مفسّران قرآن نیز سخن انجیل را 
گرفته آیه‌ی فوق را بر آن روال تفسیر نموده‌اند ! حال آنکه نه در آیه‌ی قرآن و نه حتی در متن انجیل 
هیچگونه مطلبی که ناباوری زکریّا را نسبت به خبر رسیده نشان دهد به چشم نمی‌خورد. او فقط علامتی 
خواسته تا شروع زمان رویداد برایش روشن باشد. 

در بخش بعدی آیه خداوند به زکریا تذکر می‌دهد که هرچند قادر به تکلم نخواهی بود ولی در آن سه 
روز مرب به یاد خدا باش و دل و روح خود را سرشار از ذکر خدا کن و در مقطع آیه تصریح می‌نماید 
که با «تسبیح خداوند = منزه شماری خدا از هر نقص و ناتوانی» قدرت و تسلط خودت را بر نفس حفظ 
کن. 


کل ارم 


هم 5 


( ولد ات لکد مریم ِن الله صطفك وَطَُركٍ واصطفدك عل َا العلی رت . 

« و (به یاد آر) زمانی را که فرشتگان (به مریم) گفتند : ای مریم ! همانا خدا تو را برگزید و پاک 
گردانید و بر زنان جهان برتری بخشید ». 
به دنبال آیات قبل در ارتباط با مادر مریم و ذکر آزوهای او درباره‌ی نوزادش» در اینجا داستان را به شرح 
حال مریم برده است. چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه می‌باشد : 

اوّل . آنکه زن نیز می‌تواند به مقامی درخور ارتباط با ملکوت رسد و مورد لطف و کرامت خدا قرار 
گیرد و برگزیده و پاک شود و این موضوع اختصاص به مردان ندارد. هرچند رسیدن به مقام خاص" مریم" 
مقوله‌ی دیگری است. 

دوم» آنکه مشخص می‌شود. غیر پیامبران نیز ممکن است ارتباط روحی با عالم فوق طبیعت برقرار 
نموده و مورد الهام اٍلهی قرار گیرند. در چنین مواردی» البته رسالت و نبوت تفویض نشده امّا هدایت‌های 
خان خدا قابل انکار نیست. 

سوم آنکه واژه‌ی اصطفْاک = تو را برگزید» دو بار در آیه‌ی شریفه به کار رفته (قبل و بعداز «طهّرک = 
تو را پاک گردانید» که بار دوّم ما آن را «برتری بخشید» ترجمه کرده‌ایم). زمخشری در «کشاف» بر گزید گی 
نخستین را برای تربیت و کرامت» و برگزیدگی دوم را برای تولد عیسی"ٌ از مریم دانسته است. از نظر ماء 
احتمال دارد که این مطلب برسبیل «اجمال» و «تفصيل» باشد. ابتدا به «اجمال» بر گزید گی مریم (یعنی 
درحقیقت «انتخاب» او برای هدف مورد نظر) را اعلام داشته و سپس با قید «پاک گردانید»"" آن گزینش, 
به صورت برتر شدن وی نسبت به زنان زمانه " بیان شده است. چنانکه استفاده از آیات بعد نشان می‌دهد 
که هدف از «گزینش» اوّل همانا انتخاب مریم برای به دنیا آوردن حضرت عیسی؟ و عبور از مراحل سخت 
و حستاسی بوده که این موضوع دربر داشته است. 

متعاقباً مقام شکر گزاری را تذکر می‌دهد : 


 )۱(‏ برخی گفته‌اند مراد از پاک ساختن مریم این بوده که هرگز حالت حیض پیدا نمی کرد تا مجبور به ترک معبد شود. 
او پسران به دنیا آورد که برادران عیسی" بودند. مراد از پاک ساختن مریم" از نظر ما طاهر شدن و دوری او از گناهان ازطریق 


عبادات بوده است. 


(۲) - مسلماً منظوراز «زنان» درآیه‌ی شریفه زنان حاضر درزمان مریم بوده‌اند. نه زنانی که تا آن تاریخ هنوز خلق نشده بودند. 


جزء ۳ سوره‌ی آل عمران ۳ ۳۵ 


(۴۳) مهو وی اس ار و ری 2۳2-۰ 

یمریمٌ اقنتی لرتك واسجدی وازکی مع الر کت . 
« ای مریم ! فرمانبردار خدایت باش و (برای او) سجده آر و با رکوع کنندگان رکوع کن » 
آیه‌ی شریفه قدرشناسی از نعمت إلهى را یادآوری می‌نماید. طبری در تفسیر از قول تام آورده که 
یی وت 

(سحجده) و «ر کوع) منتهای تواضع آدمی است که در | ئين اسلام اختصاص به خدای‌تعالی داشته و انجام 
او ری شرک ابیت تاه هرچند بین ملل دیگر تعظیم و سجده دربرابر آمراء و پادشان مرسوم بوده. 
چنانکه در قرآن می‌خوانیم کسان یوسف در برابر او سجده کردند (یوسف/۱۰۰). 

در مقطع آبه شاید مقصود. برگزاری نمازهای دستجمعی باشد و در عین تداوم عبادات شخصی» 
همآهنگی با سایر عبادتگران را می‌رساند. 
2 و ارہ صور د ۶ نت و ر 2~ 2 و و9 هه ر مس ۶ ۶ ۳ 

(۴۴) ذالكک من انباء الغیب نوحيه اليكك وما كنت لدیهمّ إذ یلقور- مهم ايهم د 

۵ ام مرو م ور 2 
« این از اخبار غيب است که بر تو وحی می‌کنيم . و تو آن زمان که قلم‌های خود را (برای قرعه) 
می‌افکندند - تا کدام یک سریرستی مریم را به عهد ه روت نزد آنان نبودی و جون به کشمکش 
بر خاستند. حضور نداشتی (« 
در اینجا - در عین آنکه بیان حوادث قطع نشده - پرانتزی باز شده و تذکر می‌دهد که این مطالب را پیامبر 
اسلام قبلاً از کسی نشنیده و طبیعتاً خود نیز در جریان آنها حضور نداشته و فقط از مجرای وحی است که 
از آن وقایع مطلع می‌گردد. 

در ارتباط با محتوای آیه» مفستران نوشته‌اند که برای سرپرستی مریم ب ین اکل کنیسهبرفایمت در گر ف و 
قرار شد» سرپرست وی به قبد قرعه انتخاب شود. البته درمورد نحوه‌ی قرعه‌کشی» آیه‌ی شریفه مجمل است 
(و از جهره‌های بارز کتاب هدایت یکی همین است که ذکر جیزهایی را که هدایتی دربر ندارد فرومی گذارد). 
اما مفستّران» درمورد کیفیّت قرعه‌کشی سخن‌ها گفته‌اند که ما از آوردن آنها خودداری می‌کنيم. در آیه‌ی ۳۷ از 
همین سوره تنها آمده که «کفلهَا زکریًا = سرپرستی مریم را (خداوند) به عهده‌ی زکریّا نهاد.» (به توضیح 
آیه‌ی مزبور نگاه کنید). 


س و ۶ 2 


و محر صو ر م م۶ م مه 1 ور ” 2 
(۲۵ ٍذ قالت الملتيكة مریم ان الله یر بِکمة یه اشم اَلْمَسیح عینی این مریم وجیها نی 

عم # ور ری ا یر 

آلدنیا وال خرة وَمِنَ المقریین . 

« (به باد آر) هنگامی را که فرشتگان گفتند : ای مریم ! همانا خدا تو را به کلمه‌ای از سوی خویش نوید 


می‌دهد. نام او : مسیح. عیسی فرزند مریم است ودردنیا وآخرت آپرومند واز مقربان(الهی) خواهد بود ». 


۳۶ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


به تدریج آیات ازشرح ماجرا و شخصیّت مریم(ع» به ذکر سرگذشت و شخصیّت عیسی(ع) منتقل می‌شود. 
توضیح رمینه‌هایی که منجر به تولد عیسی(ع) شد. مشخص می‌سازد که البته آن حضرت (برخلاف رأی غُلاة 
ری )تفه E‏ نتم ی او ماهر تفن فته ات و فقظ ا تخر اناد از 1 
نحو خاص» دخالت کرده است. و تعبیر «پسر خدا» که درمیان اغلب مسیحیان معمول شده دلیل بر سهم 
عیسی از مقام آلوهیّت نیست. چنانکه در انجیل متی (باب پنجم. شماره‌ی٩)‏ می‌خوانیم که عیسی گفت : 
«خوشا به حال صلح کنند گان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد». بنابراین اصطلاح (پسر خدا) 
صرفاً تشبیهی است که اشعارمی‌دارد افراد صلح‌جو» محبّت خدارا -همچون محبّت پدر نسبت به پسر- به خود 
تخل هر کا ین یتنا به مان وه مسان مهو نلاس فا اف یکین وا 

در آیه‌ی فوق عیسی با تعابیر گوناگون معرفی شده است : 

اول آنکه می‌فرماید «کلمه‌ای ازسوی خدا» - یعنی به فرمان الهی موجود شد (نساء/۱۷۱). مسلماً آن 
خدایی که زمینه‌ی تولد انسانها را در دنیا از راه آمیزش زن و مرد پیش آورده قادر به پدید آوردن «بکر زایی» 
نیز خواهد بود. چنانکه موجود اولیّه را بدون سابقه آفرید. ۱ 

دوم آنکه می‌فر ماید. او (مسیح ) است. و لغت «مسیح)» را به دو صورت معنی کرده‌اند : 

(۱) به معنای «مسح بالرکة» یعنی کسی که برکت داده شده است. و (۲) به‌معنای (آلکثیر السیاحة» یعنی 
کسی که برای تبلیغ راه خداء مدام در سفر و مسح زمین می‌باشد. 

سوم آنکه مشخص شده او (پسرمریم) است که به «علنی» قبل از خود منسوب شده و از مقام «آلوهیّت» 
که قائم به ذات است. جدا می‌باشد. 

چهارم. آنکه می‌فرماید : «در دنیا و آخرت آپرومند» خواهد بود. یعنی هرچند بسیاری با او به مخالفت 
برمی‌خیزند. ولی در دنیا به آبرو و احترام خواهد رسید - چنانکه می‌بينيم رسید - و در آخرت نیز با سعادت 
و والامقام خواهد بود. 

پنجم قید «من الْمقرَیین» می‌رساند که نه تنها در دنیا و تاریخ آبرومند می‌ماند. بلکه در مقام «قرب به 
خدا» به درجات بلندی نائل می‌شود. 

البته خداوند همیشه و همه جا هست. بنابراین نزدیکی و دوری از خدا به‌لحاظ زمان و مکان معنا ندارد. 
رابطه‌ی خویشاوندی و یا مشابهت نیز هیچ‌کس با خدا ندارد و درنتیجه نزدیکی به او از این مجاری نیز 
ممکن نیست. بنابراین مقصود از «قرب به خدا» این است که آدمی به معرفت و رضایت خدا رسیده و 
وجود او تجلی‌گاه فیوض الهی می‌گردد. مسلماً انسان, با نافرمانی» از خدا دور می‌شود و اطاعت بدون 
معرفت نیز نزدیکی نمی‌آورد. «اطاعت» توأم با «شناخت» است که انسان را در ارتباط مدام با خدا قرار داده 


و همین کثرت ارتباط (قرب به خدا) را باعث می‌شود. پاره‌ای از مفسران» مقرب بودن عیسی" را موکول به 
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قیامت دانسته‌اند و گفته‌اند که در آن‌روز مورد اکرام و انعام حق واقع می‌شود. در سوره‌ی واقعه (آیات ۱۰ تا 
۲ وضع و حال «مقربان الهی» در آحرت تشریح شده والبته کسی بدون لیاقت به آن مقام نمی‌رسد. 

(۲۶ و کلم آلناس فى المد و کهلا و مِنَ آلصّلجیرت . 
« و در گهواره و میان‌سالی با مردم سخن گوید و از شایستگان باشد ». 
به سخن عیسی(ع) در گهواره در سوره‌ی مائده (آیه‌ی۱۱۰) و سوره‌ی مریم (آیات ۳۰<۳۲) نیز اشاره شده 
است. شاید سخن گویی عیسی" در آن مرحله به صورت ارادی وخودآگاه نبوده» بلکه فقط کلماتی - به فرمان 
خدا در جهت رفع تهمت از مادرش از وی صادر شده است. 

مقصود از «صالحین = شایستگان» در مقطع آیه کسانی است که اهل صلاح و فضل‌اند و به اموری دست 

می‌زنند که ارزش‌های بزرگ در آن نهفته است. 


ہے وو 


د 8 رمه وو کے رور 
(۷ قالت رب آنن یکون ی ولد ول یمسسَنی بر ... 


لفظ «مس» در آیه‌ی شریفه کنایه‌ی مذبانه از آمیزش جنسی است. و الا هرکس حدأقل توسّط مادرش» 
مس (به معنای لغوی) شده است. آیه‌ی کریمه نشان می‌دهد که مریم - هرچند از برجستگان روحانی بوده - 
ولی انتظار نداشته که از غیر مجاری عادی» موجودی از او متولد شود و پدیده‌های آفرینش را در یک نظام 
علت و معلولی درنظر می‌گرفته است. 

۷ ... ال ذلك له یلق ما باه ... 
« ... (خدایش) فرمود : این چنین است. خدا هرچه خواهد (و صلاح بداند) می‌آفریند ... » 
ملاحظه می‌شود که جواب مریم ازجانب خدا - در آیه‌ی فوق - به مانند جوابی است که در آیه‌ی 4۰ همین 
سوره - درمورد مشابه - به زکریّا داده شد و خداوند در عین آنکه صدق گفتار مریم را تصدیق می‌نماید 
(که مردی با او رابطه‌ی زناشویی نداشته) یادآور می‌شود که در هستی» امری بالاتر از قوانین رایج جریان 
دارد و آن امر خدا - صانع آن قوانین - می‌باشد. از اینرو متعاقباً می‌فرماید که : 
«... چون حکم وی به امری تعلق گیرد. جز این نیست که بدآن گوید : باش ! پس موجود می‌شود » 
شبیه این آیه - در توضیح معاد - در سوره‌ی نحل (آیه‌ی4۰) نیز آمده که می‌فرماید : الما ون لشیء اذا 
اردنا آن ول له کی کون - چز این نیست که سخن ما به هرچیز که ارداه‌ی وجودش کنیم این است 
که بدو گوییم : باش! و او وجود می‌یابد». طبری عبارت قبلی را -بر پایه‌ی واژه‌ی کذلک - چنین معنا کرده : 
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«آری» همچنان است ای مریم (کسی تا به حال تو را مس نکرده) ولی -علی‌رغم این‌موضوع - خداوند به تو 
فرزندی بنا به امر خود می‌دهد». 

)۴۸( وغمه کب وانکمَة الک والاخجیل . 
« و (خدا) او (عیسی) را کتاب و حکمت و تورات و انجیل بیاموزد »» 
به دنبال آیه‌ی قبل» خداوند شرح اخبار مربوط به عیسی را - خطاب به مریم - با آیه‌ی فوق دنبال می کند. 
نعمت علم و اطلاعات از برخی حقایق عالم وآگاهی ازمحتوای کتب آسمانی» ازجمله مواهب ارزانی‌شده‌ی 
خدا به حضرت عیسی"ٌ بود که البته آنحضرت پس‌از تحصیل لیاقت. به آنها رسید. در آیه‌ی بعد. از نعمت 
دیگری که به عیسی اعطا گردید. سخن می‌گوید. معجزاتی او 

۵ و رَسُولا لب رتیل ی قذ جنتگم با ِ نع [ e‏ یرت آلطین ية 
الطیر نف فیه فيه فیِکونْ طا بلذْن 2 ور آلکمه وت و تي لو بلذن 
کم بما تون وم تد رون نی بیوتگم. . 
« و او را به رسالت سوی بنی‌اسرائیل (خواهد فرستاد که به آنان گوید : ) همانا من با آیتی ازجانب 
خداوندتان نزد شما آمده‌ام ؛ از گل برایتان چیزی به شکل پرنده می‌سازم. سپس در آن می‌دمم و به 
اذن خدا (به فرمان تکوینی او) پرنده‌ای می‌شود ! و کور مادرزاد و مبتلایان به لکه‌های پوستی را بهبود 
می‌بخشم ومردگان‌را به‌اجازه (به اراده‌ی)خدا زنده می‌سازم و شمارا ازآنچه می‌خورید و در خانه‌هایتان 
ذخیره می‌دارید خبر می‌دهم . 
مجموعه‌ی آیاتی که در این سوره درمورد معجزات حضرت عیسیت به صورت خبر به مریم آمده در 
سوره‌ی مائده بنا به رویداد ذکر گردیده است. چنانکه می‌فرماید : «لذ قال الله یا عیسّی ان مریم اذکر نغمتی 
یک و علی والدتک لا تک بروح اس تكلم الناس فی الم و کهلا و لا لک الْکتاب وله 
توا و الانجیل و لا تخل من الین کهیة الطیّر باذنی فتنفخ فیا فتکون طيرا باذنی و تبرئ الاَكَمَه و 
لبر ص بإڈنی و لا تخرج الْمَوتّی انی ... = ای عیسی, پسر مریم ! نعمت مرا بر خود و مادرت به یاد آر 
آن زمان که با ژوح القدْس تو را تأیید کردم و تو با مردم در گهواره و سنین رشد سخن گفتی, و آنگاه که 
به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و زمانی که به اذن من از گل پرنده‌ای ساخته در آن 
دمیدی و به اراده‌ی من پرنده‌ای شد. کور مادرزاد و مبتلای به لکه‌های پوستی را به اذن من شفا بخشیدی و 
مردگان را به اذن من بازم یآوردی ..۰» (مائده/۱۱۰). دراینجا چند نکته در خور تأکید است: 
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اول آنکه واژه‌ی ابر ص ا را در آیه‌ی شریفه ما «لکه‌های پوستی» ترجمه کرده‌ايم و بنا بر مندرجات انجیل 
چنین آمده است : «و هنگامی که (عیسی) سفر به سوی اورشلیم می‌کرد از میانه‌ی سامره و جلیل می‌رفت و 
چون به قریه‌ای داخل می‌شد ناگاه ده شخص آیرص به استقبال او آمدند و از دور ایستاده» به آواز بلند 
گفتند ای عیسی خداوند بر ما ترخم فرما. او به ایشان نظر کرده گفت بروید و خود را به کاهن بنمایید. 
ایشان چون می‌رفتند طاهر گشتند. و یکی از ایشان چون دید که شفا یافته است. برگشته به صدای بلند خدا 
را تمجید می‌کرد. و پیش قدم او بر وی درافتاده وی را شکر کرد و از اهل سامره بود. عیسی ملتفت شده 
گفت : آیا ده نفر طاهر نشدند؟ ی پس آن نه کجا شدند؟ آیا هیچ کس یافت نمی‌شود که برگشته خدا را تمجید 
کند جر این غریب؟ (انجیل لوقاء باب ۱۷ سیمان ۱۱ تا ۱۹). 

دوم آنکه واژه‌ی «باذن الّه» دو بار در این آیه‌ی شریفه (و چهار بار در آیه‌ی سوره‌ی مائده) به کار رفته 
تا عَلْوّها را درمورد حضرت عیسی"ٌ مطرود سازد. باتوجه به اينکه اذن خدا دراینجا اجازه‌ی لفظی نیست 
بلکه امر تکوینی است. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که هر معجزه‌ای از عیسی سرزده به فرمان و اراده‌ی 
خداوند بوده است و هیچ خاصیّتی ذاتی در خود عیسی برای این امور نهاده نشده بود. این مطلب ازیکسو 
مقام آلوهیتی را که عیسویان برای حضرت عیسی قائل شده‌اند نفی می‌کند و ازسوی دیگر بر رد نظراتی 
است که برخی مفستران = بنا بر همین آیه - در اثبات ولایت تکوینی برای انبیاء واولیاء خدا ابراز داشته‌اند. 
واژه‌ی «باذن ال به وضوح نشان می‌دهد که معجزات حضرت عیسیتٌ از آنرو نبوده که در او خاصیّت 
خاافزت :از بسانت خدا نهاده شده بود تا هرکجا می‌خواست آن خاصیّت را به ظهور رساند ! بلکه هرجا 
خداوند اراده داشت. امور خارق‌العاده‌ای را به دست او به ظهور می‌رساند. 

(۴). . . نی لك لي کم إن کش مُوييت . 
« ... همانا در این برایتان نشانه‌ای است. اگر اهل ایمان باشید ». 
عبارت ختامی آیه درحقیقت مشعر بر این معناست که اگر انسان ایمان واقعی به خدا داشته باشد از 
مشاهده‌ی آیات پیامبران به حقایق بزرگ می‌رسد. ولی آنگاه که حجاب نفسانی «قلب» را بپوشاند» واضح 
ترین مطالب در نظر شخص بی‌اهمَیّت جلوه می کند. 
دم و مُصَدِقا لما بوک يى مى اللوزنة لاحلَ ڪُم بَعض الى حرم يڪم وجفتگر 

ايو من رڪم فاقوا الله وأ 
« و (گوید آمده‌ام تا) آنچه را پیش‌از من در تورات (نازل شده) است تصدیق کنم و برخی از آنجه را بر 
شما حرام گردیده برایتان حلال کنم و آیتی از سوی خداوندتان بر شما آورده‌ای پس در برابر خدا تقوا 
پیشه کنید و مرا فرمان برید ». 


)۵۱( 


)۵۲( 
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بخش اول آیه می‌رساند که عیسی مخالفتی با تورات نداشت و مانند همه‌ی انبیاء خداء منکر رسالت و 
تعالیم پیامبران پیش‌از خود نبود. 

درباره‌ی بخش دوم آیه . در سوره‌ی نساء می‌خوانیم که «فبظلّم من الذین هاذوا حرّقنا هم طیّات 
احلت هم و بصتدهم عن سبیل الله کثیرا = بر بهودیان - به سزای ظلمی که می‌کردند و از راه حدا بسیار 
بازمی‌داشتند - پاکیزه‌هایی‌را که بر آنها حلال شده بود» حرام کردیم»(نساء/۱1۰) و برخی نعمت‌هایی را که بر 
بهودیان حرام شد در سوره‌ی انعام ذکر می‌کند : «و علی الّذین هاذوا حَرمنا کل ذی ظفرٍ و من ابقر و تم 
رشنا هم شخونهْما إلا ما حملت طْهُورهه آو الحوايا َو ما اختلط بعظم ذلک" جزیناهم ببغْيهم و لا 


ر ر 


آصتادقون = بر کسانی که بهودی‌اند هدع حرام کردیم واز گاو و گو سفند نیز پیه‌شان را 


برایشان حرام کردیم. جز آنچه بر پشت آن يا با آمعاء بوده یا به استخوان پیوسته باشد. به جرم آن سر کشی‌ها 
که داشتند چنین سزایشان دادیم و جر اين ب نیت کا ۰ ون گویند از 


ان الله رد وش وه مه 

« به راستی خدا صاحب اختیار من و شماست. پس او را بندگی کنید. این است راه راست ». 

آیه‌ی شریفه به وضوح نشان می‌دهد که اساس دعوت عیسیٌ به خداپرستی و اطاعت از خدا بوده و خود 
ین سا 


ied ۹ ۳ ۳2 و صدرظ درم 2 ره مود‎ ۳ ۳ ۳ ٤~ r 
ی و‎ a 1 
هم و م و £ ۶ و‎ red ت‎ 


ءامنا بالله واشهد بانا مسلمورت . 
« و چون عیسی به کفر آنها پی برد گفت : یاری کنند کان من به سوی خدا کیستند ؟ حواریون گفتند : 
ما یاوران خداييم. به خدا ایمان آوردیم و تو (ای پیامبر حق !) گواه باش که ما تسلیم فرمان خدا گشتیم ». 
در اینجاء الهامات خداوند به مریم درمورد آینده‌ی حضرت عیسیتٌ پایان یافته و خداوند. شرح ماجرا را 
تعقیب می کند. 

ee Nea a ke Ra 
بودند. آن مسیح موعود فتوحاتی برایشان آورده» بیت المقدس را از جنگ رومیان آزاد سازد. به عبارت دیگ‎ 
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اخلاق بود بینش مادّی آنها. اجازه‌ی قبول او را » به عنوان پیامبر» نمی‌داد ؛ و البته بیش‌از همه روحانیّون 
يهود با حضرت عیسی" به عناد و لجاج پرداختند! " و عاقبت نیز پی‌گیر کشتار آن-حضرت توسّط رومیان 
۱ 
بخش بعدی آیه نشان می‌دهد که دکانداران دینی همواره بزرگترین سد راه خدا بوده‌اند» از اینرو عیسی 
وقت خود را با روحانیون تلف نکرده نهضت خویش به ميان مردم می‌برد و دست یاری به سوی مردم دراز 
می‌کند که از آن ميان «حواریُون» به درخواست کمک او پاسخ مثبت می‌دهند. 
«خواریّون» کسانی را می‌گفتند که شغلشان جامه‌شویی یا ماهیگیری در کنار دریا بود و آیه‌ی شریفه 
نشان می‌دهد که پاکدلانی از این طبقه - پیش‌از هرکس - به عیسی“ گرویدند. در قرآن از حواریون تجلیل 
شده و هیچ اثری از اینکه یکی از آنها به عیسی خیانت کرد. در قرآن مشاهده نمی‌شود. حتی قرآن توصیه 
می‌نماید که مسلمانها به مانند حوارټون و خدا باشند. چنانکه می‌خوانیم «يا ايها الّذين منوا 
کونوا آنصار اله کما قال عیسی ان ریم للخواریین من آنضاری الى الله قال الحواريُون نخن آنصار اله = 
ای ما( (دین)خدا باشید» اک e E a‏ دا 
یاری می کند؟ حواریّون گفتند : ما یاران(دین) خداییم» (صف/۱8). 
مقطع آیه روحیّه‌ی حواریّون را تشریح می‌نماید و ایمان آنهارا به خدا به صورت سخنانی از زبان خودشان 
ذکرمی‌کند. این بخش ازآیه درواقع به مسیحیان پیام می‌دهد که از نسبت موهوم «پسر خدا بودن» به عیسی؟ 
دست بردارند و به جای توقف در خود آن‌حضرت و پرستش و بندگی او به پیروی از راه آن پیامبر بزرگ» 
در حرکت به سوی خدا پردازند و می‌فرماید حواریون نیز چز این برداشتی از عیسی"ٌ و آئين او نداشتند. 
مراد از این گفته‌ی حواریون به عیسی که بو اشهد با شنلمّون = گواه ما باش که تسلیم فرمان خدا 
گشتیم» این است که هرفرمانی تو از جانب خدا ره ی کید و این اعتبار از عیسی" دربرابر 
خدا شهادت می‌طلبند. بر این مبنا؛ متعاقباً دعایی از زبان حواریون مطرح شده است. 
(۵۳) ر بنا اما بما نت وبعتا سول فکنتنا مَعَ آلشهدیرت . 
« (و چنین دعا نمودند که :) خداوندا! بر آنچه نازل کردی ایمان آوردیم و رسول تو را پیروی کردیم. 
پس ما را به همراه گواهان (پیام‌آور خویش) ثبت فرما! »» 


(۱) - از اینرو انزجار شدید حضرت عیسی" از روحانیّون هود در انجیل مشهود است. چنانکه می‌خوانیم : «آنگاه فریسیان و 
صدوقیان (یعنی. روحانیون بهود) نزد او آمده از روی امتحان از وی خواستند که ایتی آسمانی برای ایشان ظاهر سازد. ایشان 
را جواب داد که در وقت عصر می‌گویید هوا خوش خواهد بود زیرا آسمان سرخ است. و صبحگاهان می‌گویید امروز هوا بد 
خواهد شد زیرا که اسمان سرخ وگرفته است ! ای ریاکاران می‌دانید صورت آسمان را تمیز دهید. اما علامات زمان‌ها را 
نمی‌توانید ؟! فرقه‌ی شریر زناکار آیتی می‌طلبند و آیتی بدیشان عطا نخواهد شد جز آیت یونس؛ پس ایشان را رها کرده روانه 
شد.» (انجیل متی. باب ۰۱۶ شماره‌ی ۱ تا ۴). 

(۲) این دقیقاً کاری بود که یهود مدینه با پیامبراسلام " کردند و علی‌رغم تعیّدی که با مسلمان‌ها داشتند. با کفار قرش 
برای کشتن پیامبر 9 براندازی مسلمان‌ها همداستان شد‌ند. 


۳۲ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


(گواهان پیامبر الهی ) همه‌ی مومنانی هستند که در طول تاریخ, تابع و فعال در راه پیامبران بوده‌اند. 
صد 


(۵۴ و مڪروا و مڪر الله و الله ک حر المکرین. 


رو آنها (دشمنان مسیح» درباره‌ی او) مکر کردند و خدا (نیز) مکر کرد (حیله‌ی آنان را خنثی نمود) و 
خدا از همه‌ی نیرنگ کاران ماهرتر است ». 
پس‌از ذکر حواریُون و قبول دعوت عیسی ٤‏ توستط ایشان در آیات قبل در آیه‌ی فوق به عناد روحانیّون 
يهود وحیله‌گری‌های آنها برضد عیسی"ٌ پرداخته‌است (به توضیح آیه‌ی ۵۲ این‌سوره نگاه کنید). 
وه ی کر سنوی ای کک و سب ها ووا فر خن 
حضرت عیسی" اشاره دارد و (۲) اکر اھ که از مقابل‌ی خداوند با مکر یهودیان و خنثی‌سازی حیله‌ی 
آنان سخن می‌گوید. 
پیش‌از توضیح دو محور فوق, ساختار آیه شایان توجه است که دربرابر مکر بهودیان, از مکر خدا 
سخن گفته است. دراین‌باره به نظر می‌رسد که کاربرد واژه‌ی «مکر» برای خدا در آیه‌ی شریفه. از باب 
«مشاکله» در زبان عرب می‌باشد که طی آن» در مقام بیان عدالت» عکس‌العمل و جزای هرعملی را 
و جس مد سل تن چنانکه فرموده ۱ بو جَزاءُ سيتة سیه مثلها - جزای بدی» بدی مثل آن 
ست» (شوری/4۰) که مسلماً جزای کار بد. عمل بدی نیست ولی از نظر تأکید بر لزوم تساوی مجازات با 
جرم. هر دو را به یک لفظ (مینه) آورده است. به واژه‌ی «مَکر الّه» نیز در برابر «مکروا» در آیه‌ی شریفه باید 
این چنین نگریست کف مکر مکاران را دقیقاً سزا داده نتیجه‌ی آن را به خودشان بازمی‌گرداند. از 
اینرو در مقطع آبه می‌فرماید «و 2 شخ الْمَّاكرين = خداوند از همه‌ی نیرنگ‌کاران ماهرتر است» یعنی 
خداوند کسی‌است که به بهترین وجه مکر ا مکاران را درهم ريخته نتیجه را به خود آنها بازمی گرداند. 
اما در اينکه «مکروا» (مکر روحانتون يهود در حق حضرت عیسی*) چه بوده و چگونه خداوند آن را 
خنثی نمود و نتیجه را به ضرر آن مکاران تمام که (مکر اقا ی و انار 
انجیلی در این‌باره تا حدودی گویاست و چنین به دست می‌دهد که روحانیون يهود وقتی در مباحثاتشان با 
عیسی شکست خوردند و معجزات و براهین آن‌حضرت آنها را به سختی محکوم ساخت. نه تنها نسبت به 
او کفر و عناد پیشه کردند. بلکه با حیله‌گری درصدد قتل وی برآمدند و حیله‌ی آنان هم این بوده که خود 
مستقیماً به این کار دست نزدند بلکه زمینه‌هایی فراهم آوردند (از راه اتهام سیاسی به عیسیٌ) تا حاکم 
رومی بیت‌المقدًس این کار را انجام دهد" 
ازسوی دیگر درباره‌ی «مکر الّه» استنباط می‌شود که روحانیون يهود در نیرنگ خود موفق نبوده و فرد 
دیگری را به جای عیسی"ٌ مصلوب کردند. به نظر برخی از مفستران آن فرد دیگر همان یّهودای اسخریوطی 


(۱) -به انجیل مرقس. باب ۱۵ و انجیل پوخناء؛ باب ۱۳۹ نگاه کنید. 


)۵۵( 


جزء ۳ سوره‌ی آل عمران ۳ ۴۳ 


بود که خود را به ظاهر همچون عیسی" می‌آراست و به جای عیسی" دستگیر و مصلوب گشت". در قرآن 
بدین اشتباه اشاره شده و می‌فرماید «و مَاقتلوه و مَاصلیُوهُ ولکن شبه له ... = او را نکشتند و به دارش 
نیاو یختند ولی هم ای ناو کش نام ببرد. 

البته انجیل‌ها «یهودا»را فردی خائن ولی ازحواریون معرفی می کنند امّا بنابه تجلیل فراوان قرآن ازحوارپون 
ما در این باره توقف می‌کنیم. برخحی از مفسران - بدون ذکر هیچ‌دلیلی - نوشته‌اند که خداوند عیسی"ٌ را از 
آن باغی که به اتفاق حواریُون درآنجا بو نجات داد وبه آسمان برد و درعوض یهودا را به قیافه‌ی عیسی درآورد. 
حتی طبری در تفسیر خود به روایت از سُدّی (مفسر قدیمی) آورده است که هیچ کس به عیسی" خیانت 
نکرد» بلکه یکی از حواریّون خود داوطلب شد تا به شکل عیسی" دراید و به جای او دستگیر شود ! 


ذ قال آله سى نی مینک ورافك إل ونْطهرک بت آذین کفروا وَجَاعِل این 
ابو قآ کفروا ا ون ون 
تختلفون . 


« (به باد آر) آنگاه که خدا فرمود : ای عیسی ! همانا من تو را وفات می‌دهم و به سوی خویش رفعت 
می‌بخشم و تو را (از شر و پلیدی) کافران پاک می‌سازم و کسانی را که پیرویت کردند - تا روز 
رستاخیز - فراتر از آنان که به تو کفر ورزیدند قرار می‌دهم. سپس بازگشت شما به سوی من است و 
من (آن زمان) میانتان درباره‌ی آنچه اختلاف می کردید» داوری خواهم کرد ». 
ظاهر آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که عیسی به مرگ طبیعی از دنیا رفت. مرگی که بادرفعت» - ترک دنیای 
کوچک به سوی فراخنای تقرب به خدا - توأم بود و حلاصی از شر کفار و مردم بدسرشت را به همراه 
داشت. امّا مفستران در معنای آیه اختلاف کرده‌اند. عده‌ای - ازجمله طبری بنا به روایتی از ابن زید - کلمه‌ی 
«متوفیک» را به معنای «قابضک من الأرض» گرفته و گفته‌اند که خداوند عیسی اا ان برد ! 
درصورتی‌که کلمه‌ی ۱ «شتوفیک» در قرآن برای «مرگ» بارها به کار رفته و واژه‌ی «رفعت» هم در آيه پس‌از 
«متوفیک» آمده است که رفعت پس‌ازمرگ را می‌رساند. چنانکه از ابن‌عبّاس (ره) نیز نقل شده که «متوفیک» 
را نه معنای اف < نو را رانا تفسیر کرده اشتت: 

در بخش بعد آیه‌ی شریفه اشعار می‌دارد که در دنیا - تا قيامت - مسیحیان در موقعیّتی فراتر از 
بهودیان خواهند بود. چنانکه تاریخ نیز این امر را نشان داده و امروزه می‌بينيم که اسرائیل در پرتو کمکهای 
بالگ هی اس که مقر ار فاندم اسک هرت عیه‌ای ارف آن مراه از کیاد که فری کرو ر کان 
به عیسی قرار خواهند گرفت» را «مسلمان‌ها» دانسته‌اند. ۱ 


(۱)-به انحیل متی+:باب: ۲۶ نگاه کنید: 


۴۴ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


از بخش آخرین آیه به دست می‌آید که ادیان مختلف در دنیا و اختلافات آنها با یکدگرء تا قیامت 
برقرار خواهند ]1 موقعیّت است که «حق» با داوری و حکم خداوند. بر همه روشن خواهد شد. 
این مطلب تذکر مهمٌی به پیروان همه‌ی ادیان است تا در عین کاوش برای شناساپی حق. به زیست 
مسالمت‌آمیز با یکد گر پردازند و داوری نهایی را به حداوند در آخرت موکول کنند. ولی برای آنکه معاندان 
با حق تصور نکنند که با لجاجت‌هایشان رها خواهند شد. متعاقباً حاطرنشان می‌سازد که : 
(۵۶ هاما الین كفروا ادبم عَذابا شدیدا نی التیا ول خرة ومّا هم ین نصرین. 
« پس کسانی را که (انکار حقیقت کرده) کافر شدند. به عذابی سخت در دنیا و آخرت مبتلا سازم و 
برای آنان (هیج) یاوری نخواهد بود » 
تهدید آیه متوجه کسانی است که دنیاطلبی وخودخواهی‌هایشان مانع از آن است‌که تصدیق حق کنند. این‌گونه 
افراد - کافران (بقره/توضیح آیه‌ی؟) - را آیه‌ی شریفه به گرفتاری‌ها در دنیا و آخرت هشدار می‌دهد. 
اوو اما یرت اموا و عَملوا الي رة ا جوري وال ويف الظهین. 
« و اما کسانی را که ایمان آورده کارهای شایسته کردند. پاداش کامل دهم. وخدا ظالمان را دوست ندارد» 
یعنی» آنان که انصاف نشان داده و حقیقتاً از قضاوت وجدان خود در راه خدا پیروی کردند و به ایمان و 
عمل صالح روی آوردند. عکس‌العمل خسن نیّت و رفتار خود را تماماً خواهند دید. 
در مقطع آیه مجدداً مفاد آیه‌ی قبل را تأکید می‌کند که فقط ظالمان یا معاندان با حق» از رحمت و 
محبّت خدا دور می‌شوند. به عبارت دیگر بُخل در مبدأً فیاض عالم نیست و تنها کسانی از رحمت او دور 
می‌شوند که ستمگر باشند. 


۰ 
+ 
U 
۰ 


(۵۸ ذلك کتلوه علیلک من الت والذٍکر الحکيم. 

« اینها که بر تو می‌خوانیم از آیات و اندرزهای حکیمانه است »» 
با آیه‌ی فوق» داستان عیسی خاتمه یافته و طی آیات بعد» سخن قرآن با اهل کتاب است که در این ارتباط 
نکاتی را در زمینه‌ی «توحید» و دیگر مباحث عنوان می‌نماید. 

فلسفه‌ی ذکرداستان عیسی" - که قرآن ازحتی پیش از تولد او به آن پرداخته وحوادث مربوط به وفات و 
بعدازوفات عیسی را نیز بررسی کرده‌است - اساسا به این منظوربوده که مسیحیان حقیقت عیسی‌را؛ به دور 
ازتحریفات وغلوهایی که برآن وارد ساخته بودند. بشنوند وسپس آمادگی لازم‌را برای قبول نصایح توحیدی 
قرآن بيابند. 

در آیات بعد نخست تذکار به مسیحیان دررابطه با «توحید» است که از راه «استدلال عقلی» و همچنین 
(مباهله‌ی ایمانی» بیان شده است. 


صد 
۵٩(‏ رت مل عیمی عند الله کمَل ءَاَم حَلقَهء من تراب ثم قال لَه کن فیکونْ. 

« به راستی مثل عیسی نزد خدا همچون حکایت آدم است که وی را از خاکی آفرید و سپس به او 
کت ی یمن مورک 
یعنی» آفرینش عیسی"ٌ - ازنظر خداوند - چون خلقت اولین انسان است که ازمیان مواد عنصری ‏ خاک - 
به وجود آمد. البته آی‌ی شریفه نمی‌گوید که خاک چه تحولاتی را طی کرد تا آدم پدید آمد و بنابراین 
پذیرش مراحلی در خلقت انسان, مغایرتی با کلام قرآن ندارد. هرچند واژه‌ی «کن = باش» گویی از پیدایش 
حیات از دل خاک با نوعی «جهش» حکایت می کند. 

مسیحیان خود معترفند که آدم*ٌ نیز چون عیسی" پدر نداشت؛ امّا هرگز نمی گویند» آدم پسرخدا بود ! 
آی‌ی شریفه می‌فرماید. همانگونه که آدم را فقط آفریده‌ی خدا می‌دانند. باید عیسی را نیز صرفاً آفریده‌ی 
خدا بدانند و نه چیزی بیش‌از آن. 


درمورد واژه‌ی (کن فیکون» در مقطع آیه ذیل آیه‌ی ۷ سوره‌ی بقره توضیح داده‌ایم. 


< م 2 سا وس سمش سر و و م2 ۳۹ 
(۶۰ الحق من رَبك فلا تکن من | لممترین . 
» حق ازحانب خداوند توست. پس از دو دلان مباش 3 


۴۶ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


پس از ارائه‌ی «برهان عقلی» در آیه‌ی قبل و پیش‌از طرح «مباهله‌ی ایمانی» در آیه‌ی بعد (که به عواطف 


دینی افراد تکیه دارد) آی‌ی فوق - با تأکید بر اینکه آنچه درمورد عیسی گفته شد تمام حق و ازجانب 


وی تون تکیت بو (مباهله» می‌نماید. 
ی e‏ تا ور وضاءتا وساء کم 


( پس هرکه - پس‌از این دانش (الهی) که به سویت آمد - 1 او با تو به جدل برخاست. بگو : 
بیایید تا پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودی‌هایمان و خودی‌هایتان (همگی را) بخوانیم. 
آنگاه به درگاه خدا تضرع آوریم و لعنت خدا را بر دروغگویان نهیم » 
مقصود از واژه‌ی «تبتهل» در آیه‌ی شریفه. که مصدر آن «یْتهال = تضرع کردن» می‌باشد» درخواست امری 
از خدای تعالی با ا تمام است. انجام این فعل را توسّط دو طرف. «مباهله» می‌گویند. ازاینرو آیه‌ی 
شریفه را آیه‌ی «مباهله» نامیده‌اند که حطاب به پیامبر " می‌فرماید اگر با وجود آنچه که درمورد عیسی و 
رسالت او بیان گردید (آیات قبل) باز مسیحیان درمورد آن‌حضرت با تو جدل نمودند. به آنها پيشنهاد کن 
بیایید تا هر دوطرف سوی خدا رفته و با استغاثه به درگاه او بخواهیم یم دروغگو را مشخص نماید. 

مقستران (شیعه و م توشته‌اند که وفتی ا ھی فوق ازل شب پاس آهاد کے خود را یراع اماهله» یه 
کشیشان و أسّفان مسیحی که ازنجران آمده بودند. اعلام داشت وبه اتفاق على (به‌عنوان «َفسَا» فاطمه" 
(به عنوان «نستائنا») و حسر و ری (به عنوان «أبنانا»)» برای این منظور حرکت کرد. اسقفان نجران. از 
مشاهده‌ی او که با چهره‌ای مصمّم و خاشعانه. به اتفاق عزیزترین کسانش برای «مباهله» حاضر شده بودند. 
سخت ترسیدند و پيشنهاد نمودند که حاضرند به جای «مباهله» خراج سالیانه‌ای به مسلمان‌ها بپردازند. 
پیامبر " فشاری به آنان وارد نسانعت وپيشنهاد خراجشان‌را پذیرفت. 

ازسوی دیگر همراهی على به عنوان «َنْْسَتا» با پیامبر- درموقعیّت فوق» بحثی بین شیعه و سی ایجاد 
کرده است. شیعیان ملّعی‌اندکه بنا به دلالت ابه غل به منزله‌ی «نفس» پیغمبر " بوده وخلافت وی پس‌از 
پیامبر"" امری واجب است. سنیان با این ادعا مخالفت ورزیده پاسخ می‌دهند که : 

اّلاء در قرآن از همه‌ی مومنین و مژمنات به عنوان نفس یکدیگر (نور/۱۲) و از پیامبر"" به عنوان کسی 
«از نفس مژمنین» یاد شده است» چنانکه می‌فرماید قد حَاءکُم سول من آنفسکم = همانا شما را رسولی از 
خودتان امد» (توبه/۱۲۸). 

ثانی؛ به پیامبر " که دستور داده شد عزیزان خانوادگی خود را از مؤمنان - همراه ببرد نه به خاطر آن 
بود که مسئله‌ی خلافت رامشخص نماید. بلکه بدین‌خاطر بود که نشان دهد وی سرشار از یقین نسبت به 


اعتقاد خویش است تا آنجا که جان خود و عزیزانش را هم در این‌راه به ضمانت می‌گذارد. زیرا؛ معمولاً 


جزء ۲ سوره‌ی آل عمران ۳ ۴۷ 
مردمان دنیاپرست دروغگو, فقط درمواقع ایمنی و نعمت. عزیزان وخویشاوندان خویش را به میدان می- 
فرستند و در مهلکه‌ها از مریدانشان استفاده می کنند! 
به نظر ما این قول صحیح است ولی درعین‌حال گزینش افراد مزبور از بین خودی‌هاء دلیل بر وابستگی 
شدید ایمانی آنها به پیامبر بوده است و فضیلتی بزرگ برای اهل بیت (ع) شمرده می‌شود. 
۲ء إن مدا لو َمَصص اْحَق وَمَا ین اه إل اه َر له و العزیژ کي 
« همانا این به‌راستی ماجراهای حق است. و معبودی جز خدا نیست و به تحقیق خداست که (بر همه‌ی 
قدرتها) چیره و (در همه‌ی کارها) حکیم است »؛ 
روی سخن آیه‌ی شریفه با مسیحیان است. می‌فرماید حقیقت عیسی"ٌ و سرگذشت راستین او و مادرش» 
همان است که گذشت (آیات قل او فقط بنده‌ی خدا و رسولی ازجانب خداوند بود. پس ای مسیحیان! 
عیسی و مادرش را آلوهیّت نبخشیده عبادت نکنید که جز خدای یگانه - آفریدگار هستی و خالق همگان - 
هیچ معبودی نیست؛ اوست که درخور ستایش و پناه‌جویی در مشکلات و توکل درامور است؛ فراتر | 
همه‌ی قدرتهااست و هرآنچه می کند عين حکمت است. 
رمع فان ولوا . 
« پس اگر (آنها) رویگرداندند .. ( 
و خواستند که همچنان در شرک و عیسی‌پرستی باقی بمانند 
...رن له علي بالمفیدین. 
«... همانا خدا به (احوال) تباهکاران آگاه است » 
یعنی البته خدا در برابر ناسپاسان بی‌تفاوت نیست و مُفُسدان را برطبق عقاید فاسد و اعمال ناصالحشان؛ 
کیفر می‌بخشد. متعاقباً خداوند دعوتی را مطرح می‌سازد : 
)۴ ی کلمَة سَوآء با وك الا دعب از 
خی قا شتا وا ی کون آل ان رل و7 سدوا بان لو 
« بگو : ای اهل کتاب ! به سوی کلامی که میان ما و شما برایر (عادلانه) است بیایید که جز خدا را 
بند گی نکنیم. هیچ همتایی برای او نگیریم و برخی از ما بعضی دگر را - سوای خدا - به اربابی نگیرد. 
پس اگر اعراض کردند. بگویید : گواه باشید که ما تسلیم (این حقیقت) شدیم ». 
آیه‌ی شریفه اهل کتاب را به توحیدخالص فرامی‌خواند. می‌فرماید «در حقارت شرک نمانید. فراتر آیید و 
در ترک بندگی غیرخداء به آزادی توحید برسید» با این قید که «(توحید) سخن برابر و عادلانه‌ای ميان ما و 
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شماست». بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه «توحیدارا به عنوان محوری برای اتفاق و اتحاد بین ادیان نشان می دهد 
که اگر همگی آن را به حوبی فهمیده و مورد نظر قرار دهند. اساس اختلافاتشان ازمیان می‌رود. 

البته برخی از مترجمان کلمه‌ی «ستواء» را در انم شریفه به معنای عقیده‌ی «مشترک» آورده‌اند که اگر 
مقصودشان این باشد که اهل کتاب و مسلمانان در توحید اشتراک داشته و هم‌عقیده‌اند. البته این رأی 
صحیح نیست زیرا آنها به نص قرآن به تثلیث و ابن اللّهی مسیح گراییده‌اند ! واگر مراد این است که بیایند 
وین وج میت ۱ هاه وا و او با کا ابن شم درس امیت 

در مقطع آیه اتمام حجّت می‌نماید که اگر اهل کتاب از این دعوت روی برتافتند شما مسلمان‌ها اعلام 
دارید که از بندگی غیرخدا - به نیروی عقل و ایمان - آزاد شده‌اید و صاحب اختیاری جز خدا ندارید, 


چنانکه مولوی به زیبایی سروده است : 


چون به‌آزادی» نبوّت هادی است مومنان را ز انبیاء آزادی است 
ای گروه مومنان شادی کنید همچو سرو و سوسن آزادی‌کنید 
7 : ص ۶ ورد 1 تھ 
(هء یه لڪس لم ا ف اترزهم وم آنزلت آلَوَرَئة و الانجیل إلا ین بعده- 


ت 
۳ 


آقلا تغقلورت. 

«ای اهل کتاب ! چرا درباره‌ی ابراهیم به جدل می‌پردازید (و هرکدام اورا از آن خود می‌شمرید ؟!) با آنکه 
تورات و انجیل نازل نشده است. مگر پس‌از او. آیا انديشه نمی کنید ؟ ». ۱ 

مفستران برای این آیه شأن نزولی ذکر کرده‌اند. گویند. وقتی مسیحیان نجران برای مباهله با پیامبر " به مدینه 
آمدند (به توضیح آیه‌ی ۱" نگاه کنید)» طبعاً با بهودیان مقیم آنجا نیز ملاقات و برخوردی داشتند و در 
جریان مباحثاتی که بینشان رویداد سخن بر سر ابراهیم رفت و هریک او را متدیّن به کیش خود شمردند. 
وحی محمّدی, بر این اختلاف وارد شده و می‌فرماید ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی ! و این‌موضوع با 
مختصر اندیشه‌ای روشن می‌شود زیرا تورات و انجیل که مبنای ایجاد ادیان مذکورند» پس‌از ابراهیمتٌ نازل 
شد. مقطع آیه دعوت به تعقل می‌کندکه چرا در جستجوی حقیقت. عقل خود را به کار نمی‌گیرید؟! تذکُری 
که بسیاری از پیروان ادیان را دربر می کیرد شبیه آیه در سوره‌ی بقره (آیه‌ی ۱۶۰) نیز آمده است. 


و ر ۶۸ منم 


(۶۶) تنم تلا , حجَجثر فیما لم به عله 
« شما همآنانید که درباره‌ی آنچه به آن دانشی داشتید محاجه کردید .. ( 
یعنی» انسان می‌تواند درباره‌ی آنچه که می‌داند و دقائق آن بر او روشن است - بحث کند مانند آنچه در 
تورات يا انجیل به صراحت (و بدون تحریف!) آمده است. ولی اینکه ابراهیم از مقررات تورات يا انجیل 
کدام‌یک پیروی می‌کرد؟! مطلبی است که نه بهودیان می دانند و نه مسیحیان و بنابراین نمی‌توانند در این 
موضع به داوری بنشینند. 
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(... پس جرا در آنجه دانشی ندارید. به حدل برمی‌خیزید ؟ ...»۰ 
البته این انتقاد متوجه بسیاری از مسلمان‌ها نیز هست که مسلمات قرآنی را کار گذاشته و درباره‌ی چ انی 
که محتوایشان بر همه مجهول است - با اخبار و روایات ظنی - به مباحثه برمی‌خیزند و براین مبنا فرقه‌ها و 


دسته‌ها از دین واحد خدا ساخته‌اند ! 


(۶۶.. . وال یلم وم لا تَعَلَمُونَ. 
(... و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید ». 
یعنی خدا می‌داند که روش ابراهیم ٤‏ - درمورد مقررات و فروعات دینی‌اش - چگونه بود. درحدی که لازم 
بوده قرآن آن را توضیح داده که مثلاً حج از آئین ابراهيم بوده است. ولی تمام نکات مربوط به کردار و 
آداب دینی او را کسی جز خدا نمی‌داند و عاقل درباره‌ی چیزی که نمی‌داند. بحث نمی کند. 

۷۱ ما کان رھم یبویا ولا نصَرانیا ویکن کارت حییفا مُسَلما وما کان ین کین 
« ابراهیم. نه یهودی بود و نه نصرانی. بلکه حق‌گرایی تسلیم (فرمان خدا) بود و از مشرکان نبود » 
یعنی» آنچه با قاطعیّت می‌توان درباره‌ی ابراهیم" گفت این است که او خداپرست و موخدی بزرگ و تسلیم 
فرمان‌های اٍلهی بود. اطْلاعات تاربخی قطعی درباره‌ی او - تااین حد - درتورات وانجیل وقرآن آمده و فقط 
تا همین حد نیز می‌توان به قاطعیّت درباره‌ی ابراهیم سخن گفت. پس. نه مشرکان می‌توانند او را همکیش 
خود بدانند. نه یهودیان ونه مسیحیان که - با انحرافاتشان در توحید - به کی ازاو جدا شده‌اند! بلکه : 


مر ور و 


(۶۸ اوی َلاس بتر هيم لین موه . 
« همانا نزدیکترین کسان به ابراهیم» آنانند که وی را پیروی کردند ... » 
یعنی» کسانی که همانند او موحد و تسلیم فرمان خدا بودند. راه نزدیکی به بزرگان دين چز این نیست که 
انسان پیگیر «راه» ایشان شود نه اینکه در حق آنان به غلو" رفته وفقط با جشنها و عزاداری‌ها به تجلیلشان 
پردازد! بر همین مبنا نزدیکترین کسان را به ابراهیم> قرآن چنین تعریف می‌کند : 

۰.۸ . و هذّا یی التو امو وال ول الموّینن . 
« ...و این پیامبر و کسانی که (به آئين او) ایمان آوردند. و خدا ولی مومنان است ». 
یعنی پیامبراسلام" و مسلمانان واقعی هستند که راه ابراهیم را می‌روند (و الا شرک و انحرافات در همه‌ی 
مذاهب خرافی راه یافته است). مقطع آیه مُشعر بر این معناست که خداوند پشتیبان ابراهیم و پیروان این 
انسان کامل است و موخدان همه از حمایت خدا برخوردارند. 
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فا س و٤‏ 7 م و 

نف وت ا هل الي لو تار ما بو ت إلا أنفسهم وم رورت 
« گروهی از اهل کتاب آرزو دارند که (چنانچه a‏ شما را گمراه سازند. و خز خود را گمراه 
نکنند. هرچند نمی‌فهمند ». 
به نظر می‌رسد که گروه مورد اشاره. روحانیون اهل کتاب بوده‌اند که گرایش افراد به اسلام. موقعیّت آنان را 
به عنوان مراجع دینی» مالاً به خطر می‌افکند. از آی‌ی شریفه برمی‌آید که بهودیان و مسیحیان عادی. جوش 
وقتی پدید می‌آید که با منافع و موقعیّت‌های فردی افراد برخورد می‌کند. و الا تا جایی که به آن مرحله 
نرسیده معمولاً آرام می‌گذرد . 

در مقطع آیه می‌فرماید آنها که به خاطر حفظ موقعیّت‌های اجتماعی و طبقاتی مردمان را از راه حق دور 

می‌سازند. متوجه نیستند که هرقدر در این راه تلاش نمایند خود از حق دور می‌شوند و به گمراهی بیشتر 
می‌افتند. حفيفتي که معارضان مزبور نمی ذ فهمند! 
ی ار ا ص | 

.ب یتأهل الکتب لِم تکفرورت بغایت الله وانتم تشهدوت . 
« ای اهل کتاب! جرا به آیات خدا کفر می‌ورزید. درحالی که خود (به درستی آن) گواهی می‌دهید ؟4. 
«کفر» در فرهنگ قرآن بیشتر به معنی «انکار لجوجانه» است (به زیرنویس آیه‌ی ۱۰۵ سوره‌ی بقره نگاه 
کنید). بر این اساس مقصود از کفرورزی اهل کتاب به آیات خدا انکار آنان نسبت به حقانیّت 
پیامبراسلام " است که شواهد آن در «کتاب مقداس» نیز آمده است" و قهراً در این زمینه نکوهش اصلی 
متوجّه علمای اهل کتاب می‌باشد که بنا به شواهد قرآنی. حتی منتظر ظهور پیامبرجدید بوده و در این امر بر 
مشرکان عرب پیروزی می جستند (بقره /۸۹. 


یل الککب لِم تلبشورت الق بابطل وَتکنْمُون الحَق وأشْر تون . 


۷۱( 


جر 


(۱) - چنانکه در عهد عتیق. کتاب اشعیای نبی» باب ۴۲ » شماره‌ی ٩‏ تا ۲۲ می‌خوانیم «اینک وقایع نخستین واقع شد 
و من از چیزهای نو اعلام می کنم و قبل‌از آنکه به وجود آید شما را از آنها خبر می‌دهم ... ای جزیره‌ها و 
ساکنان آنها سرود نو را به خداوند و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید. صحرا و شهرهایش و قریه‌هایی که 
اهل قیدار در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند ... خداوند مثل جتار بیرون می‌آید و مانند مرد جنگی 
غیرت خویش را برمی‌انگیزاند ... و بر دشمنان خویش غلبه خواهد نمود ... کوران را به راهی که ندانسته‌اند رهیری 
نموده ایشان را به طریق‌هایی که عارف نیستند هدایت خواهم نمود. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به راستی 
مبدل خواهم ساخت ... آنانی که بر بت‌های تراشیده اعتماد دارند و به اصنام ريخته شده می‌گویند که خدایان ما 
شمایید به عقب برگردانیده بسیار خجل خواهند شد. کیست که مثل بنده‌ی من کور باشد (دربرابر جاذبه‌های دنیا) و 
کیست که کر (مطیع) باشد مثل رسول من که می‌فرستم. کیست که کور باشد مثل مسلم من ...۱ 
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« ای اهل کتاب! جرا حق را به باطل می‌پوشانید و کتمان حق می‌کنید. درحالی که خود می‌دانید ؟! ». 
آیه‌ی شریفه در نکوهش علمای اهل کتاب است که چرا شریعت منحرف شده را آئین راستین خدا جلوه 
می‌دهند ؟ یا چرا می گویند این محمد آن پیامبر موعود نیست ! 

«تلیسُون الحق بالباطل - حق را لباس باطل می‌پوشانید» یعنی باطلی را به جای حق معرفی کردن و 
تون احق = حق را کتمان می‌کنید» در بخش بعدی آیه, درواقع بیان وجه دیگری از انکارحق است 
مانند اینکه ایشان بشارت به پیامبراسلام " را در کتب خود مخفی می کردند. 

مقطع آیه (و آنتم تفلمون: ج و وال که کو دی دا می‌رساند که اقرا هه تدان دت 
کارهای ناشایست نمی‌زنند. بلکه بسیاری از مخالفان حق» خود در دل می‌دانند که آنچه می‌گویند و می‌کنند 
«ناحق»است. زیرا یا بدون هیچ گونه بررسی, فقط بر پایه‌ی آمیال و گمانهایشان, نظراتی‌را ابرازمی‌دارند. و یا 
اگر بررسی‌هایی هم کرده‌انده منصفانه نبوده و صرفاً در پی جمع‌آوری شواهد برای اثبات مقاصد و نیاتشان 


بوده‌است ۱ 


0 کہ ے وو رو و صدے رم ص 1 کر ص 
۷۷۱ و قالت طايفة من آهل الکتب ءامتواً بالدی آنزل على الذي عءامنوا وجه ه انار وا کفرو 


رو + ر کو 


ءاخرهء لعلهم د یرزجعون. 

« گروهی از اهل کتاب (به یکدیگر) گفتند : در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده ایمان آورید و 
در پایان روز کفر ورزید. شاید ایشان بازگردند ». 

معنای آیه واضح است - که چنین توطله‌ای ازجانب عله‌ای از اهل کتاب برای آسیب رساندن به اسلام» در 
تکوین بود و خداوند ان را فاش ساخت. واژه‌ی «وَحه» در اصل. به معنی «صورت» است که نسبت به 
انسان در اوّل بدن قرار دارد و بر این پایه «وچه النهّار» در آیه‌ی شریفه به «ابتدای روز» تعبیر شده است. 
همچنین. منظور از «مومنان» ممنین به اسلام است. طبری عقیده دارد که مراد از «گروهی از اهل کتاب» نیز 
در اینجا روحانیون اهل کتاب‌اند که به این قبیل کارها برای حفظ صولت خویش دست می‌زدند. چنانکه در 
بسیاری از تفاسیر ازجمله تفسیر مجمع‌البیان. آمده است که دوازده تن از روحانیون يهود در جهت اقدام 
فوق باهم تبانی کردند. 

۷0 و ویوا إلا لمن تبع دیتگرفل إن آلهدی هدی آل آن وق أحَد مَل ما تيع ایحا جور 
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عند عند زیکم فل إن الَفْضل بید آله یز و وال e‏ 
Og‏ ایمان نیاورید - بگو : هدایت. هدایت خداست - (باور مدارید) 
که به احدی مانند آنجه به شما داده شده داده شود با با شما نزد خداوندتان محاحه کنند. بگو : فضل 


(و کرم) به دست خداست و به هر کس که خواهد می‌دهد. و خداوند فراخ‌رحمت و داناست 3 


(VF) 


(V۵) 
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۵۲ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی شریفه در تعقیب شرح ماجراء بقیّ‌ی برنامه‌ریزی روحانیّون بهود را در توطله‌ای که چیده بودند (آیه‌ی 


قبل) ذکر می‌کند. می‌فرماید به خود (یا پیروانشان) می‌گفتند مراقب باشید که تصدیقتان از اسلام فقط 
صوری باشد مبادا دچار شبهه شده و تصوّر کنید آئینی بهتراز آئین شما هست و پیرو کسی شوید که بر 
ا 

سپس خداوند به صورت جمله‌ی معترضه می‌فرماید نمی‌فهمندکه راه درست راهی است که خدا نشان 
می‌دهد. نه آن چیزی که انسان‌ها به عنوان مذهب و آئین» برای خود دست و پا کرده‌اند ! 

بخش بعدی آیه دنباله‌ی القائات يهود را توضیح می‌دهد که هرگز تصوّر نکنید به کسی همانند تورات و 
آثار بزرگان شما داده شده باشد این ما هستیم که برگزیده بوده وکسی‌را یارای بحث باما نزد خداوند - در 
فردای قیامت - نخواهد بود. 

در مقطع آیه خداوند پاسخ می‌دهد که رحمت و فضل خدا به هیچ کس محدود نمی‌شود. اوست که 
همچنان که به شما (بهودیان و مسیحیان) پیامبر و کتاب داد و سرآمد اقران خود شدید. می‌تواند به دیگران 
نیز - آنگاه که صلاح بداند - پیغمبر و کتاب عطا نماید و آنان را به سلاح «استدلال» در برابر شما مجهّز 
گرداند. و ادامه می‌دهد : 


مر و وھ و 


م وم 3 

هه من تا وال ذوالفضل العظیم. 

« بخشايش خود را به هرکه اراده نماید اختصاص می‌دهد و خدا دارای فضل عظیم است »؛ 

ومسنلما خواست ی ازاده‌ی: شتا کی کیت نیت و باید لیافتن در افراد براق, فضل محضوص شوه ( کات 
و نبوّت) مشاهده نماید؛ و آنگاه که فضل خداوندی متوجّه کسی یا گروهی شد. هیچ قدرتی قادر به 
جلوگیری آن نیست (انعام/۱۷). 

و ین اهَل آلکتب من ان امه بقسار يده یلك ومهم من ان 
و 

« و ازاهل کتاب کسی‌است که هر گاه مال بسیار به او به امانت سپری. به تو بازگرداند وازایشان کسی 
است که هرگاه دیناری هم به او به امانت دهی. به تو ادا نکند. > مگر زمانی که بر او مسلط باشی ؛ . 
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ا ده که کی وا کک ا ای ھی ا یک وت 
نمی‌راند و اگر صفات مثبتی در آنها سراغ کند. اذعان می‌نماید. سپس به تعلیل رفتار گروه آخیر پرداخته» 
عت رعانت نکردن امانت را توسّط آنان و 
.. لبم قالوً یس علیتا ف من ي 
«... از اینروی که گویند : مارا در برابر این عوام (یا مردمی که کتاب آسمانی ندارند) وظیفه‌ای نیست....». 


جزء ۳ سوره‌ی آل عمران ۳ ۵۳ 


دکانداران دینی» همواره خود را - علماء - می‌دانند و سایرین را «عوام» ! عملاً وظیفه‌ای در خود نسبت به 
مردم نمی‌شناسند. امّا همگان را درمقابل خود «موظّف» می‌دانند ! بسیاری از روحانیّون يهود چنین بودند و 
عقیده داشتند که رعایت دستورات دینی - درمورد امانت و احلاق - فقط مابین خودشان (یهودیان) لازم 
است و نسبت به غیریهود هیچ وظیفه‌ای ندارند ! خداوند به آنها پاسخ می‌دهد : 


ت 


ال از ر ۶رد 1و ص 
(... ویقولوت علی اله آلكذب وهم یعلمورت. 
« ... و دروغی است که بر خدا می‌بندند و خود می‌دانند ». 
یعنی آنها به خوبی واقفند که احکام الهی, تابع هویّت افراد نیست. بلکه برعکس : 


(۷۶ بل من او بعهده- وای 
« آری هرکس که به عهد خود وفا نموده و پرهیزکار باشد ...) 
خواه عهدش با مسلمان و یا خارج از دین و یا حتی مشرک باشد 

. . . فان له بح الَمکَفَین . 
(... پس به راستی خدا پرهیز کاران را دوست دارد ». 
یعنی پرهیزکاری است که انسان اصول اخلاق را با هرکسی محترم شمرد و اگر حتی از کافری امانت 
گرفت. به او بازگرداند. در این زمینه طبری حدیثی از قول سعیدبن جټیر از رسول‌خدا"" نقل می‌کند که 
«وقتی آیه‌ی فوق نازل شد پیغمبر " فرمود : این دشمنان خدا دروغ گفتند هیچ‌یک از رسوم ننگین 
جاهلیّت نیست مگر زیرپای من است (تمام سنن منحط جاهلی را لگدکوب کردم) مگر امانت که آن را به 
نیکوکار و زشتکار بازمی گردانم». این حدیث و آیه‌ی فوق به خوبی نشان می‌دهد که ازنظر اسلام «هدف. 
وسیله را توجیه نمی‌کند» و نمی‌توان برای رسیدن به مقصود (ولو مقصود مقدس) دست به هرکاری زد و 
رعایت اخلاق را با رقیب و مخالف کنار گذاشت. چنانکه فرموده «و لایَجرمَکمْ شان قوم علی آلاتخدلوا 
= دشمنی با قومی هم شما را به گناه نبرد که در حق آنها عدالت نکنید» (مانده/۸). 


2 
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۷۷ ِن لین یرون بهد آله یدیم تما قليلاً اتك لا حلب هم فى ال خرة ولاکلمهم ال 
هو کے وضو ی 
ولایظر لحم یرم اَلقيَمَة لایر جیهم و هم عَذاب لیم 
« همانا کسانی که پیمان خود با خدا و سو گندهای خویش را به بهای اندک (دنیا) می‌فروشند. آنان را 
در جهان آخرت نصیبی نیست ؛ و خدا - به روز رستاخیز- با ایشان سخنی نگوید و به آنها ننگرد و 
پاکشان نسازد. و عذابی آلم‌انگیز خواهند داشت » 


آیه‌ی شریفه - درحقیقت - دنبال‌ی سخن آیه‌ی قبل در لزوم وفای به عهد می‌باشد به ویژه وفای به عهد با 
خدا که هرچیزی درمقابل پیمان انسان با خداء بی‌ارزش است. ازاینرو می فرماید کسانی که پیمان و 


۵۴ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


سوگندهای خود را با خدا - که مقدس‌ترین امور است - برای منافع محدود دنیا زیرپا می‌گذارند. یعنی در 
روح آنان مایت و نفع پرستی بر خداپرستی و اخلاق غلبه دارد. در جهان دیگر (آخرت) که سرنوشت 
آدمی را چگونگی روح او رقم می‌زنده نصیبی نخواهند داشت. 

آیه‌ی شریفه تصریح دارد که خدا با چنان افرادی در قیامت سخن نمی‌گوید و نظر لطف و عنایت به 
آنها نخواهد داشت و از آن پلیدی‌ها که با روح خود از دنیا برده‌اند. پاکشان نمی‌سازد و درنتیجه آنان» رو به 
عذاب و گرفتاری می‌روند. البته آیه‌ی شریفه در سیاق بدکاران يهود است ولی درعین‌حال بر «وصف» خود 
استوار بوده (نه بر «موصوف») و بنابراین شامل حال هرکسی -و لو مسلمان - با آن اوصاف (عهدشکنی و 
خیانت در امانت و ...) می‌شود. 

نکته‌ی دیگر آنکه از آی‌ی شریفه به دست می‌آید که خدا در قيامت با صالحان سخن می‌گوید. یعنی 
ایشان به لحاظ سخن گویی خدا؛ همان شرایطی را در آنحرت خواهند داشت که انبیاء در این دنیا داشته‌اند 
و در معرض کلمات حق قرار خواهند گرفت. 


ما ا رز ٤9و‏ ہے ص<ے ر OE‏ صد ۳ ۳ ۶ ص<ے ر 
(۷۸ و ان منهم لفریقا یلودن آلستتهم بالکتّب لتَخسبوه مِنَ الکتب ومّا هو م الكتب 


ویقولورت هو ین عند آله وَمَا هو ین عند الله وَیقولون علی له الکذب وهم يَعْلَمُونَ. 
رو از میان ایشان گروهی است که زبان خود را به (خواندن) کتاب می‌گردانند تا (شما) آن را از کتاب 
(آسمانی) پندارید ! درحالی که از کتاب (خدا) نیست. و گویند اینها از جانب خداست درصورتی که 
ازسوی خدا نیست و بر خدا دروغ می‌بندند و خود می‌دانند ». 
آیه‌ی شریفه - در پی آیات قبل - دنباله‌ی وصف آن دکانداران دینی است. می‌فرماید آنها سخنان خود را به 
صورتی اداء می‌کنند که نشان دهند گفتارشان عیناً سخن و حکم خداست. ولی خداوند گواهی می‌دهد که 
آنچه می گویند نه از جانب خداء بلکه تراوشات روحی و نفسانی خودشان است ! 

در مقطع آیه می‌فرماید آنها خود می‌دانند که به نام خدا دروغ می‌گویند. یعنی انسانها در خلوت 
وجدانشان» از واقعیّت کردار خویش آگاهند. چنانکه فرموده «یّل الإنْسّان عَلی تمه بصيرة = بلکه انسان بر 
نفس خود بسی بیناست» (قیامة/۱۴). اما خب دنیا و و اه دا اش می‌شود که آدمی در جاذبه‌ها؛ امور 
وجدانی کک خواسته‌های را دنبال کند. 


ص 


(۰ ما کان لمر آن يُوْتیه آله اکب والخکم والنبوَة ثم یقول لاس کوئواً عِبَادَا لى ِن دون ال 


2 


وَلکن کوئواً رن بما کش عون کب ویما کشر دون . 


« هیچ بشری را که خدا به او کتاب و حکم و نبوّت بخشید. نسزد که پس‌از آن به مردم گوید. جزخدا 
بندگان من باشید! بلکه گوید همان گونه که کتاب آسمانی را یادمی‌دادید ومی‌خواندید ربّانی شوید » 


جزء ۳ سوره‌ی آل عمران ۳ ۵۵ 


یعنی» پیامبران - برعکس بسیاری از فقیه‌نماها و مستبدان عالم - هرگز مردمان را به مریدی و سرسپردگی 
خود نمی‌خواندند. بلکه ازآنان می‌خواستند که - به مانند ایشان - بنده و تابع آمر خدا باشند. به علاوه آیه‌ی 
شریفه نشان می‌دهد که پیامبران. جز آنکه «کتاب و حکمت و نبوّت» از خدای‌تعالی دریافت می‌داشتند. 
خحصوصیّت دیگری نداشتند و هیچگونه آلوهیتی را حائز نبودند. «حکمت» انبیاء نیز ناشی از «نبوات»شان 
بود. بدین‌معنا که نبی» با وحی الهی از دانش و حکمت سرشار می‌شد و سپس معلومات خود را دراختیار 
مردم می‌گذاشت تا «ریّانی» شوند. بر این‌مبنا «عالم رتانی» کسی است که از کتاب رب‌اش آگاهی یافته. 
حکمت ربوبی را شناخته و به مقتضای علمش عمل می‌کند. به عبارت دیگر مرد ریّانی روح و قلبش 
آميخته به کتاب خداست و مردمان را نیز در همین جهت آموزش می‌دهد. نه اینکه فقط برای آنها فتوا 
صادر نماید و خود برخحلاف حق» به عمل پردازد! به قول شاعر : 
صوفی و زاهد و عابد همه طفلان رهند مرد اگر هست بجز عالم ریّانی نیست 
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۳ ر ۶ يم اه صر ص ر ی £ ر ۶ ۶ 2ووره محرو < رور دک و 2 

(۸۰) و لايأمركم أن تکخدوا ا لملتيكة والنبیعن آزبابا آیامرکم بالکفر بَعَدَ اذ آنق مَُسَلِمُونَ. 
« و فرمانتان ندهد که فرشتگان و پیامبران را به اربابی گیرید ! آیا (ممکن است) شما را - پس‌از آنگاه 
که مسلمان گشته‌اید - به کفر فرمان دهد ؟۱ ». 
آیه‌ی شریفه دنبال‌ی آیه‌ی قبل در توضیح خصوصیّات پیامبران * است . می‌فرماید آنها هیچگاه «ارباب = 
صاحب اختیار» مردم نمی‌شوند» حتی از فرشتگانی که وحی الهی را به آنها می‌رسانند به عنوان ارباب مردم 

از مقطع آیه برمی‌آید که اگر انسان مسلمان رشته‌ی فکر و ایمان خود را به دیگران سپرد و به بندگی 

غیر خدا (پیامبر باشد يا فرشته) روی آورد. دچار کفر بعداز اسلام شده و روبه انحطاط رفته است. 
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۳ وو ر ےہ ان ار وم 


««م ولا خد ال پیش یمن ما ءاتیشکم من تب وحکمة ٿر جاءکم سول موق ما 
« و (به یاد آر) هنگامی را که خدا از پيامبران پیمان گرفت که چون کتاب و حکمتی نصیبتان کردم؛ 
سپس فرستاده‌ای سویتان آمد که تعالیم شما را تصدیق دارد. البته به او ایمان آورید و حتماً یاریش 
کنید :2 


به دنبال آیات گذشته که خاطرنشان ساخت پیامبران همه مروج «توحید» بوده و هرگز کسی را به سوی 
خود دعوت نکردند. دراینجا. موضع ایشان را درقبال اصل «نبوّت» تذکرمی‌دهد. بدین‌معنی‌که آنهاء نه مردم 
وه و با گر وه و بان و نف ی ای ان دی وا را تمرح لته دز آیه با بط راتکه 
نصیبتان کردم» که لفظ جمع است - چنین می‌نماید که پیامبران و امّت‌هایشان را باهم درنظر گرفته و 
درحقیقت می‌فرماید که خدا از هر پیامبری - و ازامّت او به وسیله‌ی آن پیامبر - پیمان گرفت که اعطای 
کتاب وحکمت به شماء نباید موجب آن شود که پیام‌ها و حکمت‌های دیگر را انکار کنید. ازاینرو درمی‌يابیم 
که نه تنها هیچ پیامبر و امّتی نباید پیامبر قبلی خود را نفی نماید. بلکه باید به ظهور پیامبران بعدی نیز 
بشارت دهد و قبول تعالیمی را که در خط تعالیم خودشان و تکمیل‌کننده‌ی آن خواهد بود از آیندگان 
پر هی تس ۱۲ کل توا نت کت ای پیاشن رای مت دای بابک از انم اند 
پیش خبری را مخصوص پیامبراسلام " دانسته‌اند ولی تفسیر اوّل استوارتر به نظر می‌رسد. 


و ی رت تم 5 2 و 
(۰.۰۸۷. قال ءَقررَتم وَاخذتم على لحم إصرى قالوا آقررنا . 

«... (وخدا) فرمود : آیا (به این حقیقت) اقرار داشته پیمان مرا گرفتید؟ گفتند : آری اقرار نمودیم ... » 
عبارت فوق برسبیل تأکید است که خداوند» پیامبران و اقوامشان راء بر پیمان یادشده متعهّد فرمود. 
درحقیقت. آیه‌ی شریفه می‌فرماید که انبیاء با یکدیگر مخالفتی نداشته‌اند؛ نه مردم را -به جای خدا - سوی 
خود خوانده‌اند و نه یکدیگر را نفی نموده از بشارت به ظهور پیامبر بعدی» دریغ ورزیده‌اند (بلکه این 
امّت‌ها هستند که در اثر بی‌توجهی به تعالیم انبیاء و نفسانیاتشان در حفظ هویّت خویش. باهم به جدال 
برخاسته و خود نیز فرقه فرقه شدند). 


از 7 


یز و گر 0 رہ س صك ۳ 
رم ۰.۰ . قال فاشهدوا وآنا معکم من الشهدین . 
(...(آنگاه خدا) فرمود : پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم ». 
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یعنی» ای مردم ! به خاطر سپرید که درحضور خدای خویش برای عمل به پیمان فوق. متعهٌّد شدید. 
درواقع می‌فرماید. «دیانت» به منزله‌ی کلاسی است که گروهی (به نام انبیاء) با همکاری هم . تدریس 
دوره‌هایی از آن را - در ادوار مختلف - به عهده داشته و هرگز از پیمانشان با موسّس کلاس (خداوند 
سبحان) عدول نکرده‌اند (پس چرا شاگردان کلاس انحصارطلب گردیده وبه احتلاف بر خاسته‌اند ؟!). 


ار ا رور م2 م2 ۶ و صد ۶ 
(۸۲) فمن تول بعد ذال لاک فاأولت لتبلك هم الفسقور 
« و کسانی که از این پس رویگردانند. آنان خارج از فرمان خدا باشند » 
یعنی» پس از آنکه پیامبران امت‌ها بشارت به ظهور پیامبر بعدی و سرانجام نوید به پیامپر اسلام " دادند و 
این بشارت بر أمّت‌ها مدلل و مسلّم گردید. اگر تعصّب ورزیده و رویگردانند. معلوم می‌شود خودخواهی‌ها 
بر ایمانشان غلبه دارد و میل دارند که امر الهی همواره درحفظ خواست‌های ایشان جریان یابد. نه آنکه 
خود تسلیم حق شوند! می‌فرماید چنین مردمی خارج از فرمان خدا بوده و بالمال زیانکارند. 
واژه‌ی «فسق» که -به صورت فاعلی - در آیه‌ی شریفه به کار رفته» به معنی «(خروج از حد» است» جه 
«حلّ ایمانی» که دراینجا مورد نظر است و چه خروح از احکام شریعت که از آن به گناه تعبیر می‌شود. 
و ا و ی 
(۸۳) افغیرّدین الله يټغوی . . . 
« آیا به جز دین خدا (آئینی) می‌جویند ؟ ...» 
استفهام انکاری است. یعنی هرکس قائل به «دیانت» است» هرگز نباید جز دین واحد خدا که ابعاد گوناگون 
آن را انبیاء مختلف - طی ادوارتاریخی - ابلاغ نموده‌اند و دراسلام به تکمیل رسیده‌است. دینی بجوید. 
r‏ م ص ور رم 5 ی ص مر مرو ۳ 
٠”‏ ... وله أسَلم من نی الشَموّت وَالأڙض طوعا وکرها وَٳِليهِ برعو . 
« ... باآنکه هر که درآسمان‌ها وزمین است - خواه و ناخواه - تسلیم خداست وبه سوی او بازگردانده 
می شوند »» 
یعنی همه‌ی افراد در آسمان‌ها و زمین (حتی بی‌دینان)» تابع قوانین تکوینی خدا هستند. 
مفسران. مقصود از «هر که در آسمان‌ها» را فرشتگان دانسته‌اند و مراد از «هرکه در زمین» را انسان‌ها 
می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد که مقصود آبه‌ی شریفه. هرموجود زنده‌ای در جهان خلقت است که چه 
مسلمانند. یعنی در اموری مثل, تولد. رشد و مرگ و غیره» تسلیم خدا می‌باشند. این حوزه‌ی دیانت تکوینی 
خداست که همه‌ی خلق درآن داخلند چنانکه فرموده «و للّه يځ من فى السّموات و الأزض طوعا و 
کرهَا = هر که در آیمانها و زمین است - خواه و ناخواه - برای خدا سحده می کند») (رعد/۱۵). اما امور 
غیرتکوینی مثل انتخاب بین ظلم و عدل» پاکی وناپاکی و به طورکلی وی یتیب تا ترفای. از ی 
عالم. در حوزه‌ی اختیار انسان می‌باشد و بوات إلهى در عالم» برای هدایت خلق در این حوزه آمده‌است. 
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مقطع آیه مشعر بر این معناست که حال که همگان در حوزه‌ی وسیعی از زندگانی مجبور به تبعیّت از 
قوانین خدا می‌باشند و بازگشت و سرانجامشان نیز نزد اوست» جرا در امور اختیاری به دلخواه مسلمان 
O‏ وس 


(۸۴) 5 اس باه وم أنزل عَلَيا وم رل عل وهمم وتیل ووسکن غو وااباط وا 


هم 


وی مُومّی وعیمی والییورت ین رهم لا دفر قح هنهم وحن لهء مسَلمونْ . 

« بگو : به خدا و آنچه بر ما نازل شده ایمان آوردیم (و همچنین) به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و نوادگان او ازل شد و آنچه به موسی. عیسی و (دیگر) پیامبران ازجانب 
خداوندشان داده شد (به همگی مژمنیم) هیچ فرقی میان هیچ‌یک از آنان نهیم و ما تسلیم خدا باشیم ». 
«فرق نگذاشتن بین انبیاء خدا» در سوره‌ی بقره (آیات ۱۳7 و۲۵۳) نیز آمده است که توضیحش را در آنجا 


تب 


یم _ها 


داده‌ايم. 

درواقع ایه‌ی شریفه می‌فرماید اسلام» چیزی جز تسلیم دربرابر پیامهای خدا - در هرزمان - نیست 
مسلمان» کسی است که هرچه را از خداست. به اعتبار حقانیتش می‌پذیرد. اسلام. عبارت از آن مجموعه 
پیام‌هایی است که در هرزمان» ازسوی خداء به هرکس رسیده است. بنابراین» یهودیان در زمان موسی"ٌ (و 
سایر پیامبران بنی‌اسرائیل) و عیسویان در دوره‌ی عیسی" همگی «مسلمان» بودند و حالاهم اگر بخواهند در 
اسلام باقی بمانند. حق آن است که مسلمان شوند. حال باتوجه به این گوشزدهاء اتمام حجت می‌کند : 


(۸۵) و من يبغ غیرالاسَلم دیتا فلن یقبل مه وهی الا خرة م ین لخسرین. 
« وهرکه چزاسلام دینی گزیند. هرگز ازاو پذیرفته نشود ودر(سرای) بازپسین از زیانکاران خواهدبود». 
یعنی» کسی که خود را - طی عمر دنیوی - دربرابر خدا خالص نکند. مسلماً در درگاه او جایی نخواهد 
داشت و در آخرت خسران می‌بیند. ولی مسلم است که پذیرش يا عدم پذیرش هرکس ازنظر دینی, با 
خداست و پر مردمان نیست که یکدگر را از این نظر مورد بازخواست قرار دهند. چنانکه قرآن حساب 
مردمان را در این زمینه با خدا دانسته و می‌فرماید : مالک من حسابهم من شئء و مّامن حسابک عَلیّهم 
من شیء = نه حساب ایشان - به هیچ‌وجه بر عهده‌ی تواست» ا تو - به هیچ‌وجه EE‏ 
ایشان است» (انعام/۵۲). و نیز می‌فرماید : إن لین یب م إن عَلَيْتا حسَابَهّم = همانا بازگشت ایشان به 


اد 
۳9 


واو ا ا ی ا 


۶ و صد. وت ېو 


و جاءهم الییتت وال 


s8 


(۸۶) کیف یهدی الله 5 قوَمّا کفرواً بعَدَ يميم و شهدذوا آن e‏ وی 
هی الق آلظْلیین. 


« چگونه خدا قومی را هدایت کند که پس‌از ایمانشان کفر ورزیدند؟ با آنکه به حقانیّت این رسول 
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گواهی دادند و دلائل روشن به ایشان رسید و خدا قوم ستمگر را هدایت نمی کند ».۰ 
طبری می گوید باتوجه به سیاق آیات که در بحث با اهل کتاب است. آیه‌ی شریفه به اهل کتاب اشاره دارد 
که قبل‌از پیامبراسلام ” -بنا بر بشارت‌های تورات و انجیل - منتظر ظهور چنین پیامبری بودند. ولی بعد که 
او ظهور نمود به وی کافر شدند. 

ازسوی دیگر می‌توان گفت که آیه‌ی شریفه ناظر به موضوع ارتداد است و به دنبال گفتگو در اطراف 
«اسلام تکوینی» (که اجباری است) و «اسلام تشریعی» (که اختیاری است) در ایغ فوق به کسانی اشاره 
دارد که به اختیار از «اسلام تشریعی» خارج می‌شوند و می‌فرماید خداوند چنین افرادی را که بعداز آنکه 
حق بر آنها مدلل شد پشت به حق کردند. هدایت نمی‌کند. 

در مقطع آیه «ظلم» (یا ستم) به معنی «معاندت با حق» به کار رفته و تشریح روحیّه و رویّه‌ی کسانی 
است که به حقی رسیده و بعد لجوجانه سر بازمی‌زنند. ولی چنانکه ملاحظه می‌شود هیچ‌گونه مجازات 
دنیوی که انسان‌ها بتوانند در حق اینگونه افراد اجراکنند (البته تا زمانی که دست به توطثه و اسلحه نبرده‌اند) 
در این آیه‌ی شریفه نیامده و فقط تذکر می‌دهد که آنها خود را از هدایت إلهی محروم ساخته‌اند و : 


£ و رم و 


۸0 ولتت جَراوْه من یملع له که ولاس أَجْمَعِينَ. 
«حزای آنها این است که ازرحمت خدا دورند ومورد نفرین فرشتگان وهمه‌ی مردم (پاک) عالم باشند ». 
یعنی» آن قدرت قاهر و حکیمی که هستی دراختیار اوست. لطف و مرحمتی به مرتدین نداشته و همه‌ی 
آسمانیان و زمینیان که تسلیم حق هستند. از چنین مردمی بیزاری می‌جویند و : 


و“ و ردو و 


۸۸۱ خنلدین فما لا فف عَتَهُم اعد اب ولا هم ینظرون . 
« در این(نفرین)ها هميشه می‌مانند . عذابشان تخفیف نمی گیرد و مهلت (بازگشت و اصلاح) نخواهند 
داشت ». 
یعنی آن بیزاری‌هایی که حق‌گرایان نسبت به مردم مرتد دارند. پایان‌ناپذیر است و محیط زندگی آنان در 
جهان آحرت نیز از همان بیزاری‌ها اثر می‌پذیرد. به عبارت دیگر آن بی خدایانی که امروز نگاه‌های غضبناک 
و نفرت‌آمیز مومنان را نسبت به گفتار و رفتار خود می‌بینند. بدانند که سرانجام در همان نفرت‌ها زندگی 
خواهند کرد و امکان بازگشت و جبران مافات برایشان نخواهد بود. 


و ک ص مه 


صلل ام ۰ اد رورا گر او شم ۰ ۶ 
(۸۰) الا الذين تابو من بعد ذلک واصلحواً فان الله غفوز یط 
« مگر کسانی که پس از آن توبه نموده و خود را اصلاح کردند که خداوند آمرزنده و مهربان است »» 
به دنبال آبات قبل. آبه‌ی شریفه برای مردم مرتد راه می گشاید. می‌فرماید مگر آنکه در فرصت عمر دنیوی 
خودرا متحول ساخته وبا گفتار و رفتان درصدد جبران مافات برآیند که دراین‌صورت خدا آنان را می‌بخشد. 


۰) 


(41( 
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شایان تو جه این که آیه‌ی شریفه در مقام پذیرش توبه» دو صفت «غفور= صرفنظر کننده از بدی‌های گذشته» 
و «رحیم) را که دلالت بر لطف و مهربانی دارد - برای خدای‌تعالی آورده است. 


هم ص حر و ور ۶ و صم 


٩‏ ن زین کفرو بَعَدَ يمه د آزداذوا کفرا لن تفل توب هم وت هم الصالون 
« به راستی کسانی که پس‌از ایمانشان کفر ورزیدند. سپس برکفر خود افزودند. هرگز توبه‌ی ایشان 
پذیرفته نشود و آنها همان گمراهانند ». 

درباره‌ی آیه‌ی فوق دو قول تفسیری هست : 

۱- عده‌ای - ازجمله طبری - معتقدند که منظور آیه کسانی است که برخی از انبیاء پیش‌از اسلام را 
انکار نموده وسپس کفر خودرا با انکار پیامبراسلام " افزودند. مثل یهودیان که حضرت عیسی* - و بعداز او 
حضرت محمد - را تکذیب کردند. امّا بهتر آن است که بگوییم در آیه به «کفر مطلق» پس‌از «ایمان 
مطلق» اشاره شده و منظور از «ایمان مطلق»» ایمان به همه‌ی پیامبران إلهی است که در اسلام ا می یابد. 
پس شاید بتوان گفت آیه‌ی کریمه شامل همه‌ی مرتدان (از اهل کتاب يا مسلمانان مرتد) می‌شود. 

۲- برپایه‌ی استدلال فوق عده‌ای - ازجمله عکرمه بنا به گزارش طبری - منظورآیه را کسانی دانسته‌اند 
که پس‌از «مسلمان شدن» به کفرمی‌گروند و تا دم مرگ نیز کفرشان‌را ادامه می‌دهند. بر پای‌ی این قول آیه‌ی 
شریفه می‌فرماید اگر این افراد در لحظات احتضار (که از دنیای اختیار خارج شده‌اند) توبه کنند. توبه‌شان 
پذیرفته نشده واگمراه» به حساب می‌آیند. چنانکه بازهم در این زمینه قیوشت با ارات اتید لین 
ون لیات حَتى اذاحضرأَحَدهم المت قال ات < و برای کسانی که (تا آخر عمر) کارهای 
نکوهیده می کنند توبه‌ای نیست -تاچون مرگ یکی ازایشان دررسد» گوید :اينک توبه نمودم! ...»(نساء /۱۸). 
إن این کفروا ومائوا هم کفار فلن بل من آخدمم مُلء آلأزض ذَهَبًا ولو آفتدی بي 
وت هم عَدّاث الیو ا ن تسین . 
« همانا کسانی که کافر شدند و در حال کفر بمردند. اگر هریک از آنان زمین را پر از طلا کرده و 
بخواهد که به ازاء کفرش عوض دهد از او پذیرفته نشود. آنهایند که عذابی دردناک دارند و یاری 
کنند گانی نخواهند داشت ». 


آیه‌ی فوق درواقع تفصیل و تتمّه‌ی آیه‌ی۱۸ سوره‌ی تا است که می‌فرماید : «... و لا این یمُوتون و هم 
ار آولنک آتدنا لَه عَذابّا الما ری هت کروی سای کا کف مرن در هه شوت فا 


دردناک مهیاشان ساخته‌ایم». در آیه‌ی فوق تصریح می‌نماید که «رشوه و پارتی‌بازی» در آنحرت نیست. بلکه 
آخرت. عالم عکس‌العمل اعمال دنیوی است و اعتبارات دنیا و کارهایی که ممکن است در دنیا رهگشای 
مشکلاتی باشد. در آنجا قطع می‌شود. در تفسیر این آیه» طبری - به گزارش «انس بن مالک» - حدیثی از 
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پیغمبراسلام ۳" آورده است که فرمود : «در روز رستاخیر از کافر پرسیده شود : اگر تو را تمام زمین پر از 
طلا بود. حاضر بودی آن را امروز برای نجات خود دهی ؟ و او خواهد گفت : آری» آنگاه به او گویند : در 
دنیا چیزی بسیار کمتر از این از تو خواسته شد. فقط گفتند مختصری از اموال خود را به فقیران بده !». این 
حدیث ارتباط آیه را با آیه‌ی بعد برقرار می‌نماید که رو به اهل دنیا کرده می‌فرماید : 


۶ 22 له م 


۷۱ ن تنالوا لح تقو مما وت وما شهفوا ین َء ان لب علي 
« هرگز درک نیکی (و فضیلت) نمی کنید تا از آنچه دوست دارید (در راه خدا) انفاق کنید. و هرجه 
انفاق می کنید. خداوند از آن آگاه است » 
یعنی» ای انسانی که در فردای قیامت حاضر خواهی بود تمام زمین را پر از طلا کرده برای نجات خود 
بدهی امروز مقداری از آنچه دوست داری (ونه تمامش را) به مستمندان بده. طبری حدیثی ذیل آیه‌ی فوق 
آورده می‌گوید : روزی «زیدین حارثه» اسبی را که بسیار دوست داشت نزد پیغمبر " آورده وگفت : یا 


رسول الله می‌ خواهم این اسب را درراه خدا بدذهم» پیامبر “ اسب را گرفت و به پسر زید داد و گفت : خدا 
)0( 


از تو پذیرفت. 
مقطع آیه مشعر بر این معناست که علم الهی برای ضمانت کافی است که پاداش صدقات به بهترین 


A 


۳ * کل الطْعْام كان خلا لَب س رتویل إل ما حرم (شرتویل عل تفه من قبل آن رل لبون 
فل فا توأ بالکَوَرَنة فاتلوهاً إن کہ صددقیرت . 
« همه‌ی خوردنی‌ها بر فرزندان اسرائیل حلال بود مگر غذایی که یعقوب پیش‌از نزول تورات بر خود 
حرام ساخت. بگو : تورات را بیاورید و بخوانید اگرراست می گویید » 
با نزول آیات مربوط به انفاق که اکثراً - به مانند آیه‌ی قبل - تصریح دارد «از آنچه دوست دارید در راه 
خدا بدهید» مسلمان‌ها شروع به انفاق دوست‌داشتنی‌هایشان در راه خدا کرده بودند که یکی از آنها به قول 
بیشتر مفسّران گوشت چهارپایان با تمام آمعاء و آحشاء و چربی‌های آن بود. بهودیان فغان می‌کردند که 
شما مسلمان‌ها خود را تسلیم خدا می‌دانید ولی خداوند تغذیه از گوشت حیوان را با تمام رگهای آن - به 
ویژه رگ (عرق النستا) (یا سیاتیک) - حرام دانسته است. ایه‌ی شریفه در پاسخ به این «اپراد بنی‌اسرائیلی» 
است و می‌فرماید تحریم تناول «عرق النْسا» ازجانب خدا نبوده بلکه بنی‌اسرائیل بنا به خبری که کف ران 


 )۱(‏ البته پیامبر" می‌توانست خود آن اسب را به عنوان سهم خود بردارده ولی چنین نکرد و از احساس دینی مردم - آنجا 
که مقتضی بود - برای تقویت آلفت بین آنها استفاده می کرد. 


۶۲ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


یعقوب درجریان یک رویارویی فشرده شد. تصمیم به تحریم«عرق النسا» گرفتند."" مقطع آیه تصریح می‌نماید 
اگر یهودیان این مطلب را قبول ندارند. تورات‌را آورده بخوانند تا بدانندکه درتورات موسی خوردن رگ‌های 
اله مفستران اقوال دیگری نیز نقل کرده‌اند ولی از نظر ما قول فوق از آنجا که هم با تورات هماهنگی 
دارد و هم از ابن عبّاس و سی و ضخاک از مفستران صدر اسلام نقل شده آرجحیّت دارد. 
2 ص ہے رہ ص متس ره ۵ رو 4 ر ل سر ۶ ور صم 1 ۳ ۳ 
)٩۲(‏ فمن أفترّی على الله الکذب من بعد ذلك فاولتیلک هم الظلمون . 
« پس آنان که بعداز این بر خدا دروغ بندند. آنها خود ستمکارانند » 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مراجعه به تورات» صدق گفتار قرآن را روشن ساخت و درنتیجه حطاب به 
بهودیان می‌فرماید که ممکن است تا به حال توه نداشته و بدون تحقیق» عرق الا را از محرمات الهی 
۶ رازم مر وق 
(۹۵) قل صدق الله . . . 
« بگو : خدا راست گفت. ... » 
و من - محمد - چیزی از خود نگفته‌ام؛ 
2 4 و ی 
۰۰.۵ فاتبعواً ملة رهم خییفا وا کان من آلشرکین . 
« ... پس آئین ابراهیم یکتاپرست را پیروی کنید و او ازمشرکان نبود ». 
یعنی» در آئین ابراهیمتُ اینگونه بدعت‌ها نبوده است ! ما مسلمانان پیرو آئین پاک ابراهیم هستیم و شما نیز 
ای یهودیان! به آئین پاک ابراهیم بگروید که او جزخدا اربابی برای خود نمی‌شناخت وبنده‌ی تعلق خاطرها 
و علمای منحرف دینی در محیطش نبود. 


(۱) - «و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر گشتی می‌گرفت. وچون او دیدکه بر وی غلبه نمی‌بابد کف ران یعقوب 
را لمس کرد و کف ران پعقوب در کشتی‌گرفتن با او فشرده شد ... و بر ران خود میلنگید. از این سبب بنی‌اسرائیل تا امروز 
عرق النسا را که در کف ران است. نمی‌خورند ...» (سفر پیدایش, باب ۳۲ شماره‌ی ۲۴ به بعد). 


(4۶) ِن اول یوضع( لاس لى ببگة .. 
« همانا نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم نهاده شد. همان است که در بکه (نام دیگر مکه یا 
بخشی از مسجدالحرام) قرار دارد ... ». 
به دنبال آیه‌ی قبل که به آئین ابراهیم اشاره داشت. در اینجا - به تناسب - از خانه‌ای که توسط او برای 
یگانه‌پرستی برقرار گردید. سخن رفته است. 
منظور از «نخستین خانه» در اینجاء. نه «اولین خانه‌ی شخصی» در دنیا (جنانکه برخی تصور کرده‌اند) 
بلکه مقصود «اولین معبده‌ی است که برای عبادت خدای تعالی برقرار گردید. البتّه در ابه واژه‌ی «بکه» به 


کار رفته که با «مکه» هم‌ردیف و هم‌معنی است» یعنی جایی که محل ازدحام است*٩‏ 


ا ا م ا کر ا 
(۶. . . مارک وهدی للعلمينَ . 
« ... مبارک و مایه‌ی هدایت جهانیان می‌باشد ». 
یعنی خانه‌ی مکه برای مردم «برکت» دارد. برکات روحانی و معنوی. هرقدر افراد انحرافاتی در آئین 
خداپرستی داشته باشند. درآنجا همه‌ی افکار متوجّه خدا می‌شود (یا انتظار می‌رود که چنین شود). واژه‌ی 
«جهانیان» در آیه می‌رساند که «اسلام» دینی برای عموم مردم عالم است و نه فقط آئینی عربی (چنانکه 
برخحی منحرفان تصوار کرده و اشاعه می‌دهند). 


صد ا 


تر ر ۲ 7 م هم و هدر 2 


(AV)‏ فيه ا کک وَمَن دخلهر کن ءامتا و لله على آلتاس جح ۱ لبیت من من خطاع 


۳ 


4 همم + 


« در آن. نشانه‌های روشن جایگاه ۳ است. و هرکه در آن درآید ایمن باشد و بر عهده‌ی 
مردم است که هرکس توان (رفتن) سوی آن داشت - برای خدا- حج آن خانه کند و هرآنکه انکار 
ورزد. پس محتّفاً خدا از جهانیان بی‌نیاز است » 


می‌فرماید در خانه‌ی یک علاماتی (مانند حجرالأسود و غیره) هست که هرعلامت گویای مطالب و راهنمای 


(۱) - یکی از مفسران گوید «بکه» از ماده‌ی «یِکٌ» به معنی از بین بردن نخوت و غرور نیز آمده و از آنجا که در خانه‌ی کعبه 
همه‌ی تبعیض‌ها برچیده می‌شود» به آن مرکز مکه» گفته‌اند. بعضی مفسران نیز احتمال داده‌اند که مکه» همان «مکه» بوده 
که حرف «م» در آن به «ب» تبدیل شده است. نظیر «لازم» و «لازب» که هردو در لغت عرب به یک معناست. 


)٩۸( 


(4۸) 


(۹۹( 


۶۴ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


اموری است که در تربیت و اصلاح روح آدمی مور است. متعاقباً - چون قبلاً بر حقانیّت آئین ابراهیم) 
ا داشت (آیه‌ی ۹۵) - به «جایگاه ابراهیم» غ یکی راز تشانه‌های روشک مان اتصصاضا اشاره رفته 
اسشت: 

سپس در ادامه‌ی ذکر اختصاصات خانه‌ی کعبه (یا جایگاهی که خانه‌ی کعبه در آن قرار گرفته - مسجد 
الحرام) می‌فرماید که آنجا مکان مقلّسی‌است که جنگ وخونریزی درآن روا نیست. حتی اگر قاتلی‌هم به 
خانه‌ی مکه پناه برد رسم بوده و دستور است که درآنجا متعرض وی نشوند. بلکه راه طعام و نوشیدنی را 
بر او ببندند تا به اجبار بیرون آید و آنگاه به قصاصش پردازند. 

بخش بعدی آیه از وجوب عبادت حج سخن دارد (واژه‌ی «حح) به فتح یا کسر «حاء». هردو به یک 
معنی - «قصد کردن» - است). می‌فرماید هرمسلمانی که (اتتظاهت) زارد باید حداقل یکبار در عمر» به حجْ 
خانه‌ی مکه برود و از مزایای تربیتی این عبادت بهرمند گردد. البته «استطاعت» دو جنبه دارد : (۱) قدرت 
بدنی. و(۲) قدرت مالی در تأمین ما یحتاج سفر و همچنین مخارج خانواده به هنگام دوری از وطن. «مالک 
بن انس» بر مبنای این آبه استدلال کرده که اگر «استطاعت» (جانی یا مالی) برای شخحص حاصل نبود» 
تکلیف حج از او ساقط است. یعنی لازم نیست مثلاً مریضی هزینه کند تا دیگران به جای او به حج بروند! 
هرچند ازنظر فقهی گفته‌اند که حج فرزند به جای پدر یا مادر متوفی - چون فرزند دستاورد تربیتی آنها به 
حساپ می‌آید - مقبول شمرده می‌شود. 

واژه‌ی « کفر» در مقطع آیه به معنی «انکار حح» است. می‌فرماید خداوند محتاج حج رو هیچ یک از 
عبادات ما) نیست» بلکه حج (یا هر عبادت دیگری که در اسلام مقرر شده) برای تربیت خود ماست. 
بنابراین منکران باید بدانند که با نادیده گرفتن احکام عبادی . به خدا ضرری نمی‌زنند بلکه برخود زیان 
می‌رسانند و روح و شخصیّت خویش را از تربیت و کمال بازمی‌دارند. 

در آیات بعد دنباله‌ی سخنان با اهل کتاب را که با آی‌ی ۹۵ درمورد ابراهیم قطع شد. پی می‌گیرد. 


گر مگ و1 محم رم ر سو | و 

قل یتاهل الكت لِم تکفرون بغایت ال .. . 

« بگو : ای اهل کتاب! جرا آیات خدا را انکار می‌ورزید ؟ ... »؛ 

یعنی از چه روی آیاتی را که ازسوی خدا آمده و دعوت به سوی حق می‌کند و در خط آموزش دینی 
۸86 چ 12 مه 

.۰ وله سيد علن ما تَعَمَلُونَ. 

« ... درحالی که خدا شاهد اعمال شماست ». 

یعنی» با اینکه می‌دانید خدا شاهد و ناظر بر گفتار و کردار شماست ؟! 


مه مود 


ام ر ٤‏ وه صحعم رم 2 ۳ 2 2 2 
قل یتأهل آلکتب لِم تضدورت عن سبیل آله من ءَامنَ ۰.. 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۶۵ 


« بگو : ای اهل کتاب! چرا مردم مؤمن را از راه خدا بازمی‌دارید ... ». 
یعنی به دروغ می‌گویید این پیغمبر آن نبی موعود نیست و آنچه می‌گوید. ربطی به خدا ندارد ! 
(... ا عوچا... 
«... و آن (راه خدا) را در انحراف می‌جویید؟ ... ». 
یعنی به نام «دین» مردم را به چیزی جز آئین خدا دعوت می‌کنید (که البته اين‌کار اختصاص به اهل کتاب 
ندارد» بلکه چه بسا روحانی‌نمایانی که در دنیای اسلام و در طول تاریخ» چنین کرده و می‌کنند). 
۰ ود شهداء . 
...٩(‏ وانتم 
« ... درحالی که خود (بر این کارتان) گواهید ... ». 
یعنی نمی‌توانید انکار کنید که مخالفت با پیامبراسلام " داشته و راه و رسمی پیش گرفته‌اید که هیچ ارتباطی 
با ی فلا نارود تلکه ملق ومع شود و اتان اس 
و له بقل عَمَا تبون 
(... و خدا از آنجه می کنید غافل نیست ». 
در مقطع آیه‌ی قبل فرمود «خدا شاهد اعمال شماست» و در اینجا می‌فرمید «خدا از اعمالتان غافل نیست». 
بر این پایه مطلب واحدی را به‌صورت «نفی و اثبات» تأکید می‌فرماید و بر وجدان دینی افراد بانگ 
بیداری می‌زند. آنگاه برای آنکه مسلمان‌ها تحت تأثیر اهل کتاب واقع نشده چنان راه و روش‌هایی‌را پیش 
نگیرند. روی سخن را به آنها برمی‌گرداند و می‌فرماید : 
یا لین ءامنوا إن تطیغوا ريق من لین وتا لکتب بزدوکم بَعد سکم گهرین 
« ای مومنان ! اگر گروهی از اهل کتاب را اطاعت کنید. شما را از ایمانتان به کفر بازگردانند ». 
ذکر«گروهی از اهل کتاب» درآیه» نمایانگر انصاف قرآن است که همه‌ی اهل کتاب را گمراه‌کننده‌ی سایرین 
نمی‌داند. البته شأن نزولی هم برای آیه نقل کرده‌اند که مربوط به برخوردی بین افرادی از دو قبیله‌ی «آوس» 
و «خزرج» در مدینه می‌باشد. این دو قبیله همواره با هم در جنگ و ستیز بودند تا اینکه در پرتو اسلام به 


سے 
ح 
۰ 


وحدت رسیدند. در ملاقاتی که بین افرادی از آنها پیش آمد. شخصی بهودی. شروع به سمپاشی کرد و 
گذشته‌های رقابت‌آمیز آنان‌را به حاطرشان آورد. چیزی نمانده بودکه دودسته‌ی مسلمان به یاد کینه‌جویی‌های 
تیا و ی و 
تااینکه خبر به پیامبر رسید و با نهیبی به آنان و تذکر پیوند برادری که در پرتو اسلام یافته بودند. از کشتار 
و خونریزی جلوگیری کرد. می‌گویند. آیه در اشاره به این واقعه می‌فرماید که اگر مسلمانان تحت تأثیر 
یهودیان توطئه‌گر قرار گیرند. به نزاع و کفر دوران جاهلیّت بازخواهندگشت. امروزه نیز خارجیان مغرض؛ 


۱۰۱( 


تین 


.)۱۰۱( 


)۱۰۲( 


. ۰ )۱۰۲( 


۶۶ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


با استفاده از همین گونه روش‌ها و طرح مسائل غیراسلامی. چه بسا مسلمین را به جان هم انداخته و خود 
بهره‌ها می‌برند. آیه‌ی شریفه هشدار می‌دهد که مسلمانان پیوند ایمانی خود را به خاطر داشته» تحت تأثیر 


وساوس مفسده‌گران قرار نگیرند. 
۶ ص 


و کیف تکفرون وم تتلی علیکم ءات الله وفیکم رَسولهء . 

« وجگونه به کفر می‌روید. درحالی که آیات خدا پرشما تلاوت می‌شود ورسول او درمیانتان است؟ ... » 
به دنبال آیه‌ی قبل که خطاب به مژمنان فرمود : «اگر گروهی از اهل کتاب را اطاعت کنید. شما را از 
ایمانتان به کفر بازگردانند». دراینجا می‌فرماید و چگونه ممکن است مسلمانان با وجود آیات خدا که 
برایشان تلاوت شده و وجود رسول‌خدا"" که درمیانشان است. ایمان خودرا رها کرده و به کفر بگروند ؟! 
البته» امروزه رسول‌خدا «در میان» ما نیست. ولی قرآن و سنت او هست. با این لخن ان» آیه‌ی شریفه 
درواقع به اهمَیّت هدایت تشریعی خدا که در قرآن و سنت پیغمبر تجلّی يافته. اشاره دارد و کسانی را که 
پس‌از رسیدن به این نعمت بزرگ آن را دست کم گرفته به سادگی رهایش می‌سازند. شماتت می‌کند. آنگاه 


گوشزد می‌فرماید : 


e‏ حرط منم 
.. و کسی که په (ریسمان) ا شک دراه تست هدایت شده است ». 
یعنی مسلمان‌هاء هدایت و فرمان خدا را محکم بگیرند که این» ضامن صلاح و سعادت آنهاست 


۶ یہ م 47 


تاا انين ءامئوا آنقوا الله حى نقاته.. . 
« ای کسانی که ایمان آوردید! در برابر خدا - چنانکه درخور اوست - تقوی پیشه کنید . 
یعنی» ای مسلمانان» حق تقوای خدا را بجای آرید. طبری از ابن عباس آورده است که «حق تقوای خدارا 
تجای اررد ی ور ی ها شحو ترس SEE E‏ وان ارس رو توقای 
عدالت کردن» هرچند به زیان شخص. والدین و یا فرزندانش باشد» که البته این مطلب محتوای دو آیه از 
آیات قرآن در سوره‌های مائده (آیه‌ی۸) و نساء (آیه‌ی ۱۳۵) است. 

البته «تقوی» - در بُعد پرهیزی - دو مرحله دارد : (۱) اجتناب از گناهان (۲) اجتناب از اموری که گناه 
نیست ولی انسان را به گناه می‌کشد. ازنظر ما «حق تقوای خدا را به‌جای آوردن»» یعنی در «حد استطاعت» 
مراحل فوق را طی کردن. چنانکه می‌فرماید : «تقوی پیشه کنید تاحدی که درقدرت واستطاعت دارید» 
(تغابن ۱۷ و این آیه - چنانکه بعضی از مفسران گفته‌اند - باآیه‌ی فوق نسخ نشده بلکه توضیح آن‌است. 


م و 3 


. و اموتن إا وم مُسَلمُونَ. 


(... و جز به مسلمانی. نمیرید »» 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۶۷ 


یعنی ای مسلمان‌ها ! تداوم تقوی را - در حد استطاعت - روش زندگانی خود تا آخر عمر. قرار د هید و 
he NEES o CE‏ ند. آنگاه 
مچ ا کیب ا 


(۸۰۲ و اع عَصمواً بل له جمیکا و لاتَفرقوا 
as Ey‏ 
جماعت انسان‌ها برای متفرق نشدن» «وجه مشترکی» می‌طلبند و آیه‌ی شریفه می‌فرماید آن وجه مشترک 
برای مسلمان‌ها. قرآن است. چنانکه على فرموده «کتاب خدا پیمان‌نامه‌ی او با خلق است و بر عهده‌ی 
هرمسلمانی است که همه روزه در آن ِِ 


(... و نعمت خدا را برخود به یاد آورید؛ آن زمان که دشمن 2 ميان دلهایتان 
ألفت افکند و به نعمت خدا برادران یکدیگر شدید . 
یعنی» ای مسلمان‌ها ! درنظر آورید که حول «قرآن» به چه اتحاد وهمبستگی‌ای رسیده بودید و گرد این محور 
چه محبّت و علاقه‌ای نسبت به هم يافتید. پس این موفقیّت باید درسی برای شما درطول تاریخ باشد. 
ور ی بش ان مگ 
۰.۸۰۲ . و کنتم على شفا حفرة من النار. . 
نمی شما کان گردالن از انش ودند 
یعنی می‌رفتید تا در چاه خطر وهلاکت سقوط کنید واگر در آن حال می‌مردید. قطعاً جایگاهتان دوزخ بود. 
£ - رو ما 
(۰۰۰۳. فأنقد کم مها 
«... و خدا از آن نحاتتان بخشید . 
زیراء بااسلام. از خطر سقوط در مهالک نجات یافتید و از سرانجام بد به سلامت رسیدید. 
ر 
ص م وسو وم و ر- ۹ مه رم و 2 
(۱۰۲) ۰ ی لعلچر بتدون . 
.. این‌جنین خدا آیات خویش را E SS NS‏ 
راه راست را ازدست نداده استوار در هدایت باشید. 
رم ر هوو روو ر 
(۱۰۴) ولتکن منکم امه ید عون 1 1 E‏ الوق وینهوّن عن میگ ولتت هم 


صد و < و 


المفلحوت. 


)۱۰۵( 


)۱۰۶( 


.)۱۰۶( 


۶۸ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


« و باید ازشما(مسلمانان) أَمّتی باشد که (مردم را) به خير بخوانند و به نیکی‌ها فرمان دهند و از زشتی‌ها 
بازدارند و (جنین مردمی) خود رستگارانند ». 
درمورد این آیه بحثی پیش آمده که آیا واژه‌ی «من ) دراینجا از «ادوات تبعیض» است. یا از ادوات بیان»؟ 
عا ی کا «منکم» کن ا یز تا نمی که نک دیاش ا فان ها بای 
فرمان به خوبی‌ها و هی از بدی‌هاء همواره وجود داشته باشند و این بینشی است که به حضور«روحانیّت» 
در اسلام منجر می‌شود. درمقابل دیگرمفستران, معتقدند که واژه‌ی «منکم» ویتسا اد ادوات ان اتو 
منظور آن است که هرمسلمانی - درحدٌ خود - باید مروج نیکی‌ها و بازدارنده از بدی‌ها باشد؛ چنانکه در 
پاره‌ای از آیات دیگر نیز از واژه‌ی «من ) برای بیان استفاده شده مانند آنکه می‌فرماید «فَاجتَبُوا الرخس من 
الأوثان = از پلیدی‌ها که همان بت‌ها هستند اجتناب کنید» (حج/۳۰). ۱ 

به علاوه آیه‌ی ۱۱۰ سوره نیز که می‌فرماید «شما(مسلمانان) بهترین امتی هستید که برای (ارشاد)مردم 
بیرون آورده شدید (زیرا)که آمر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید» در تأیید تفسیر 
دوم به شمار آید زیرا امر به معروف و نهی از منکر را به همه‌ی امّت اسلامی نسبت می‌دهد. یعنی می‌رساند 
که «امر به معروف و نهی ازمنکر» دراسلام یک وظیفه‌ی عمومی است و هرمسلمانی درحد توان خود 
موظّف به این کار می‌باشد. 


ا ھآ 


و لاتَکوئوا نرين رفوا واحتلفوا ین بعد ما جاءَه ليت اتب هم عَد و 
ی ی E E‏ 
ایشان را عذابی بزرگ است ». 

آی‌ی شریفه درواقع اتمام حجّت می‌نماید که هرگاه - علی‌رغم - دلائل روشنی که ارائه شد باز مسلمان‌ها 
قرآن را رها کرده سراغ افکار فاسد و اهواء نفسانی و شخصیّت‌ها رفتند و به اختلاف افتادند» باید در انتظار 
عذاب إلهى باشند ! 


ر ۵ و و وو 


یوم يض وجوه وتسَود وجوه . 

« روزی که روی‌هایی سپید و چهره‌هایی سیاه باشد ...) 

از این آیه‌ی کریمه برمی‌آید که در عالم آخرت» چهره‌ی عده‌ای روشن و چهره‌ی جمعی تاریک و سياه 
خواهد بود و ازآنجا که آخرت. عالم ظهور باطن‌ها است. این امر حاکی از باطن افراد می‌باشد. به عبارت 
دیگر, باطن انسان‌هاء در آنروز» عیان گشته و تجسم عینی می‌یابد. آن سیه‌دلی‌های کفرآمیز به سیه‌رویی 
می‌انجامد و ضمیر روشن ایمانی در چهره‌ها ظاهر می‌شود (جنانکه در این دنا نیز این ید یده تا حدودی 


.. فما آلنرین سود وجوههُم اکفرم بَعَدَ (یمیکم فذوقوا داب يما کم تکفرون. 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۶۹ 


« ...و آمّا سیه‌رویان (را گویند) : آیا بعد از ایمانتان کافر شدید ؟ پس عذاب را به خاطر آنکه کفر 
می‌ورزیدید. بچشید ». 

آیه‌ی شریفه می‌رساند که منظور از«سیه‌چهرگان» دراینجا کسانی هستند که پس‌ازتوفیق ایمانی» به کفرمی گروند 
و این موضوع با آیات قبلی نیز تناسب دارد. دراینجا برخلاف ابتدای آیه (عبارت قبل) «سیه‌چهرگان» را به 
هنگام بحث از کیفر مقدّم داشته است. بر این پایه ساختمان کلامی آیه درواقع چنین است که : در آخرت؛ 
عله‌ای «سپیدروی» وبرخحی «سیه‌روی»اند و «سیه‌رویان» را گویند» چگونه شماکه ایمان داشته و می‌توانستید 
امروز با چهره‌ی درخشان به محشر آیید. با تبدیل ایمان به کفر» سیه‌رویی را برای خود خریدید؟ آنها 


پاسخی نخواهند داشت و درنتیجه به سوی عذاب می‌روند. 


کم ص و و و 


۳ ۲ مر و ۳ 70 و 2 ۶ ۳ 

(۷ و اما آلنرین ابیت وجوههم ففی رَح2ة الله هم فما خدلدون . 
« و أمّا سپیدرویان در رحمت خدا جاودانه بسربرند » 
در این سخن» فت نیکان به خداوند و همچنین وسعت بخشش‌های او متجلی است. وصف (رحمت)» 
بلیغ ترازو صف«جنت» وباغستان‌است. زیراءنعمت‌های معنوی ومادّی خدا - هردو- ازرحمت |لهی سرمی‌زنند. 
a‏ ر 4ص روو ر رم ر ص9 ر 

(۱۰۸) تلك ءایت الله نتلوها عليك بالحق ... 
« این آیات خداست که به‌حق بر تو می‌خوانيم ... ». 
مراد سراسر آیاتی است که ازابتدای سوره تا به اینجا آمده و مقامی مافوق قاطع وصریح به فرستاده‌ی خود 
تأکید می‌فرماید که آنچه دریافت می کنی» فرمان خداوند هستی (همان قدرت مستولی بر عالم) است که به 
حق و راستی بر تو خوانده می‌شود تا همگان بدانند که قرآن نه گفتار محمد بلکه فراتر ازاندیشه‌های 
اوست. سپس - با بیانی درمورد نحوه‌ی کار خدا درعالم - لحن آیه شکل «وصفی» می‌یابد (صنعت «التفات») 
و می‌فرماید : 

ر ټوو و اک ار کے 

(۰۸ . . . و ماالله یرید ظلما للعامین . 
جه و خداوند اراده‌ی ستم درباره‌ی حهانیان ندارد ۹4 
یعنی» کسانی که به عذاب و گرفتاری در سرای دیگر می‌رسند نتیجه‌ی اکتسابات خودرا می پردازند و خدا 
اراده‌ی ستمگری وی بندگان ندارد. فقط اقتضای عدل اوست که «هرکس هرآنچه کشته بدرود». 
م۵ رم 1 ام a.‏ ر ص گر و و 

(۸۰۰ وله ما نی السمدوات وما فی الازض وا الله تزجع الا موز. 
« و هرآنجه در آسمانها و زمین است از آن خداست و همه‌ی امور به سوی او بازگردانده می‌شوند ». 
یعنی چه کسانی که مؤمن بوده و چه افرادی که کافر می‌شوند. از حکومت خدا خارج نمی‌گردند و مسلماً 
به نتیجه‌ی کارخود می‌رسند. طبری, در تفسیر آیه‌ی شریفه می‌گوید : خدا به بندگانش ظلم نمی‌کند. زیرا 


۷۰ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


نیاز بذین‌کار ندارد و ا ن آفریده‌ی او و متعلق به ارست. شعمولاهدف ظالمان, در دنیاء این است که یا 
ظلم و ستم حاکمیّت خود را توسعه دهند ولی حاکمیّت خدا کمبودی ندارد تا با ظلم تکمیل شود ! 


0 ۰ کُم خر أمةٍأخرجّت ام س نمرون المعروف وتتهزرت عن آلمنگر وتوینون با ... 

« شما بهترین اتن هستید که برای (ارشاد) مردم بیرون آورده شدید (زیرا) که به نیکی‌ها فرمان داده از 
زشتی‌ها بازمی‌دارید و به خدا ایمان دارید ...) 

پس‌از آنکه در آیات قبل مسلمان‌ها را به ثبات قدم سفارش فرمود. دراینجا آن جبهه‌ی ایمانی را که از سر 
صدق به عمل می‌پردازد و به ارشاد دیگران همّت می‌گمارد. توصیف می‌نماید. می‌فرماید شما بهترین امت 
هستید. و بهتربودن» را تعلیل کرده : نه برای آنکه صرفاً نماز گزارده و روزه می گیرید (زیرا اینها را دیگران 
نیز انجام می‌دهند و البته لازم هم هست) بلکه به‌حاطر آنکه به «حوب بودن شخصی» اکتفا نکرده و به فکر 
اصلاح دیگران برآمده‌اید و به نفع بشریّت اقدام می‌کنید. بنابراین کمال انسان در آن است که پس‌از تخلّق به 
نیکی‌هاء درجهت رفع نواقص جامعه اهتمام ورزد. چنانکه سعدی سروده : 


صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه بگسست عهد صحبت اهل طریق را! 
گفتم ميان عابد و عالم چه فرق بود تا برگرفتی از آن» این طربق را؟ 


در اینجا قرآن کریم پس‌ازذکر «آمر به معروف و نهی ازمنکر» ایمان به خدارا مطرح ساخته است و 
فغالیت‌هاق الاح زا با ین رها ی م دان زیر آنکه‌انمان به ها داشتهو ازسر انمان ا وغانت 
همه‌ی جوانب -برای توسعه‌ی نیکی‌ها مجاهده می‌کند. فداکاری مخلص وخادم واقعی اجتماع خواهد بود. 
و الا تلاش برای اصلاحات. تنها به خاطر ضرورت‌های اجتماعی. می‌تواند با نواقصی همراه بوده تحت 
تأثیر خواستهای شخصی قرار گیرد. مبارزه برای حق و آزادی وقتی به ثمرات واقعی می‌انجامد که بر مبنای 
ایمان به خداء تنظیم و تعقیب شود. 

(0۱۰... ولو ءام اَهَل آل تب لكان یر لهم . 

و اگر اهل کتاب (چون شما) ایمان می‌آوردند. قطعاً برایشان بهتر بود ۰.۰ ». 
یعنی. اگر اهل کتاب نیز به مانند مسلمانان صدر اسلام - که در تلاش ترویج نیکی‌ها و زدودن زشتی‌ها 
E‏ ایمان ey‏ اجتماعشان خیر بسیار می‌دید. ولی افسوس که فقط : 


دوو و 2 ا 


«... برخی از آنان مومن‌اند و(لی) اکثرشان فاسق‌اند ». 
ا و ی ری یر او از و و یس ورن وی 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۷۱ 
از فرمان: خذایند: 


آن بوسنم ال اد وان که ولو لاف سرت 

« هرگز به شما - حزاندکی - آزارنرسانند وهرگاه به جنگتان آیند. ر پشت کرده سپس پاری نمی شوند ». 
دراینجاء اشاره به اهل کتابی است که در آیه‌ی قبل آنها را «فاسق» - یعنی» «خارج از فرمان خدا»- نامید. و 
ضمیر «کُم = شما» به مسلمان‌هایی که آنان را «بهترین امّت» (وضیم آیه‌ی ۱۰4 سوره) خواند بازمی گردد. 
یعنی» اگر مسلمان‌ها - به مانند مسلمین صدر اسلام - بهترین امّت» باقی بمانند. هرگز - مثل آن‌دوران - 
اهل کتاب به ایشان - جز اندکی - آزار نتوانند رسانید وهرگاه. یکی ازممالک غیراسلامی به جنگشان آید» به 
زودی عقب‌نشینی کرده و ازهیچ‌سویی یاوری نشود. اما اگرمسلمان‌ها اصالت خودرا ازدست بدهند ‏ کما 
اینکه امروزه بسیاری‌شان ازدست داده‌اند و تمام فرامین قرآن را در زمینه‌ی عدم اختلاف» حفظ اخلاق 
تحصیل علم و آگاهی و تحت تأثیر اهل کتاب قرارنگرفتن» زیرپا گذاشته‌اند - مسلماً این شرایط ازبین رفته 
و اهل کتاب را بر ایشان تسلط و برتری خواهدبود چنانکه می‌بینیم امروزه هست. آیه‌ی فوق در زمانی 
نازل شد که دربرابر نهضت اسلام. اقلَیّت‌های منحرفی چون یهودیان وجود داشت و به مسلمانان اطمینان 
می‌بخشد که هرگاه شما موقعیّت ایمانی خود و عمل برطبق آن‌را حفظ نمایید. هرگزآنها نخواهند توانست 

آزار جدی بر شما وارد ساخته» از تکامل و پیشرفتتان جلوگیری کنند. 


و ص لس و ٤د‏ 


(۱۱۲) ضربت علمم الذلة آين ما ثُقفوَا : 
« هر کجا یافته‌آیند (ثهر) خواری بر آنان زده شده است ... » 
آیه‌ی شریفه به مسلمان‌ها اطمینان می‌بخشد که هرگاه شما موقعیّت ایمانی خود و عمل برطبق آن‌را حفظ 
کنید» دشمن دربرابر شما خوار و ذلیل خواهدبود چرا که به آئین و شربعت خود خیانت ورزیده و پای‌بند 
نیست و لذا مهر خلت بر او خورده است. به علاوه می‌فرماید. نقل مکان‌هم موجب رفع ذڵت آنها نمی‌شود و 
هرکجاکه باشند تا وقتی آن فرهنگ غلط و روش‌های ناروا را دنبال می‌کنندء همچنان درمانده و پریشان 
خواهند بود. 
« ... مگر رشته‌ی ارتباط (پیمان) با خدا و پیمان با خلق را استوار سازند ...) 
یهودیان در دنیا اقلیتی هستند که هیچگاه تبلیغ دين خود نمی‌کنند و معتقد به اصالت نژادشان می‌باشند. 
عقیده ندارند که غير بنی‌اسرائیل می‌تواند به شرف دین يهود مشرف شود ! از همین‌روی این گروه به 
صورت اقلیّتی در دنیا باقی مانده‌اند و با آن خودبزرگ‌بینی و طمع اقتصادی‌هم که دارند - علی‌رغم پیشرفت 
های بزرگ علمی و صنعتی که داشته‌اند - همواره مخالفت‌هایی را عليه خود در محیط برمی‌انگيزند. آیه‌ی 


شریفه می‌فرماید راه نجات آنان فقط دو چیز است : 
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اوّل. آنکه «رشته‌ی ارتباط و پیمان با خدا را محکم کنند» (حَبْل من اله) و مردمانی منصف. با رفتاری 
عالت اس تیه سا بخ اشن ۱ 

دوّمآنکه در دنیا ارتباطات وعهدنامه‌هایی با مردم برقرارکنندکه بتواند موجب حمایت وحفظ آنها 
درمخاطرات گردد (حبل من التاس). هرچند مفسران «واژه‌ی مردم) را در این زمینه به «مسلمانان» تعبیر 
تمز دونی al NENAS SSE AE‏ 
مسلمانان است» ولی در ای واژه‌ی «ناس» به کار برده شده (و نه «مومنان») که عمومیّت را می‌رساند. 

. . وم و بعض ین له وضریت علمم الَمسَکتة ... 

« ... به خشمی از خدا بازگشته و (ثهر)بینوایی بر آنان نهاده شده است ... ». 
این عبارت» توصیفی از قوم يهود در طول تاریخ است و چنانچه دقت کنیم می‌بينيم که همواره در معرض 
آسیب‌ها و آوارگی‌ها بوده‌اند. و اکنون نیز که در کشوری مستقر شده‌اند. چه ازنظر کشمکش‌ها و تورم 
اقتصادی در داخل و چه ازنظر مخاطرات خارجی. چندان آسایشی ندارند. آسایش و آبادانی‌ای که یافته‌اند. 
به همان میزانی است که به شرط «حیْل من الناس» عمل نموده‌اند و تحت حمایت دولت‌های مقتدر هستند! 
آسایش و رفاه واقعی وقتی برایشان پیش خواهدآمد که به وظایف الهی خود عمل نموده دست از تجاوز و 
ناحقی بردارند و به روابط حسنه با همسایگان بپردازند. 


٤ صد‎ 


0۱۱0 . . . لک باتهم کائوا یکفرون بعایت | اله وَيَقَلُونَ ییاه بفتر ق دك بما عصوا وكائوا 


م وم و 


یعتدون . 
«... هم از آنروی که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می کشتند . (و نیز) به خاطر 
نافرمانی‌ها و تجاوزاتی که می کردند ». 
این عبارت. تعلیل عبارات قبلی است و توضیح می‌دهد که چرا بهودیان به این سرنوشت دچار شده‌اند. 
وصف «پیامبران را به ناحق می کشتند» می‌رساند که این آیات درمورد بهود است (آل‌عمران/۲۱) و تعلیل 
موضوع» مشخص می‌سازد که خداوند «عزیز» يا «ذلیل» بی‌جهت ندارد و مسلمین‌هم اگر به چنان رفتاری 
دیع و بات قل ے کا مک پار ان :دس وواد د به کن یوقت واو هی کرد ن اما 

(۸۱۳ يسوا وا هَن اَهَل الکتس امه قَايِمَة يعون ءات له ءاناء الیل وه سجدون. 
« (ولی همه‌ی آنها) یکسان نیستند (بلکه) از اهل کتاب گروهی به پا خاسته‌اند که شب هنگام. آیات 
خدا را تلاوت می کنند و آنان برای خدا سجده می‌آورند ». 
آی‌ی شریفه به نوعی» تکرار مقطع آیه‌ی ۱۱۰ می‌باشد - که توضیحش‌را داده‌ايم - و همان معنارا تأکید 
فرموده و تفصیل می‌دهد. 
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منظور از َة قائمَة = أَمّت به پا خاسته» در آیه‌ی شریفه. افرادی است که برای حق قیام می‌کنند؛ و 
غرض از«سحده برای خدا» ممکن است. هدایت به اسلام و سجده و عبادت در پیشگاه حق باشد که 
گروهی از ایشان بدان توفیق یافتند و این قول را مفسران هم آورده‌اند 

0 يئوت بال الوم خر وَيامُرُوت بالمغزوف وَيتهَوَنَ عن المگر وروت في 
الَحَتٍ رتاک من الصلحین. 
«به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و به نیکی‌ها فرمان می‌دهند و از زشتی‌ها بازمی‌دارند و در امور 
خیر سرعت می‌ورزند. و آنان در شمار شایستگانند ): 
ملاحظه می‌شود که در اینجاء «شایستگان اهل کتاب» راء به مانند «بهترین امّت»مسلمان‌ها (آیات ۱۰۶و ۱۱۰ 
همین سوره) وصف کرده‌است. ازاینرو رخ آیه و آی‌ی قبل می‌توان به دوصورت نگریست : 

اوّل. آنکه منظور, اهل کتابی است که در دین خود صادق و واقعاً صالح و منصف‌اند و مسلماً چنین 
مردمانی هرگاه دربرابر دعوت توحیدی اسلام اصیل واقع شوند. البته آن را خواهند پذیرفت؛ مگرآنکه 
دعوت پیامبر " به ایشان نرسد. ۱ 

دوّم آنکه می‌توان گفت که «شایستگان اهل کتاب» (چنانکه برخی ازمفسّران گفته‌اند) اهل کتابی بوده‌اند 
که مسلمان شده وهماهنگ با «بهترین امّت» به کارهای فوق دست می‌زدند. کارُرد صفت «اهل کتاب» برای 
آنان - در این‌حالت - می‌تواند به اعتبار سوابقشان باشد» چنانکه درمورد زنان مطلقه هم فرموده است : «و 
وین آحق ردهن - شوهرانشان (که مراد شوهران سابق می‌باشد) به ازدواجشان سزاوارترند» (بقره/ ۲۲۸). 


هم 


018و ما تفعلوا من کف فلن بکفروه واه علیم بال فیح 

« و هرآنجه نیکی کنند کفران نشود که خداوند به حال پرهیزکاران آگاه است » 
آیه‌ی شریفه درمورد «شایستگان اهل کتاب». می‌فرماید که نیکی‌هایشان از نظارت خداوند دور نمانده و 
انکار نمی‌شود. «آگاهی خدا به حال پرهیزکاران» ضمانتی است که کردار آنان هرز نمی‌رود. 

دز نها یلد کی ا لت ای تما ای که ووک و کف وال 
منت له لس و اطمان یه الب و لالم ما لم تسنکن یه اس و کم بطمین ليه الب و ان آفتاک 
الفتون ,یکین آن‌است که تقبس وان اران ودد ودل مطمتن کردد وکا کی استه که تفس دربرایر 
آن آرام نگیرد و دل بدان مطمئن نشود هرچند مفتیان به خوبی آن فتوا دهند»! (مسند احمدبن حنبل). 


ص ۴ 9و 


۰ 2 و فش و و و د و عم گاو 3 ی 2 ر £ 
۳ یرت گقزاآن قى عتهم لهج ول ولمم بآ شا روت اضعب 
و ر ۳۹ ۶4 ت 
فا خنلدون . 


د 


ارم 


)۱۱۷( 


۰ )۱۱۷( 


)۱۱۸( 
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« همانا کسانی که کفر ورزیدند. اموال و اولادشان - دربرابر خدا - برایشان کاری نسازد؛ و آنان اهل 
آتشند و در آن حاودان باشند ». 
طبری می‌گوید. دراینجا؛ خداوند به «کافران اهل کتاب» (یعنی کسانی از بین ایشان که عناد با حق داشته و 
یه لاان ماس برد ای اقاوم خاری رن دی ات بین ا وم در اا ارد ر 
و در اینجا از روزگار آخروی آنان خبر می‌دهد. 

می‌فرماید. این اموال و عواملی که در دنیا دارند و به پشتوانه‌ی آنها خودرا غنی وقدرتمند می‌پندارنده 
فردای قیامت سودی به حالشان نخواهد داشت و در آن عالم که - جز ایمان و عمل خير - پشتوانه‌ای برای 
تسان نیت دشان E‏ عذاب واه نله 


مت و ما کش از 


« مثل آنچه در این زندگی دنیا انفاق کنند. به مانند بادی است که با سرمایی سخت به کشتزار مردمی 
که بر خودشان ستم کرده‌اند بوزد و آن را نابود سازد . 

یعنی. ممکن است آن گنه‌پیشگان (آیه‌ی قبل) در دنیاء بذل و بخشش‌هایی هم بین خود بنمایند. ولی چون 
مبنای زندگیشان غلط است» آن بذل و بخشش‌ها در صحنه‌ی حوادث گم شده تأثیری در سعادت آخروی 
آنان به بار نخواهد آورد. ازاینرو آیه‌ی شریفه می‌فرماید. خیرات انسان ناصالح, به مانند بادی است که ابر و 
باران پُربرکت به کشتزار عمرش نمی‌آورد. بلکه برعکس, سرمای افکار و اعمال نادرست او آن باد را 
همراهی نموده و کشتزار زند گانی‌اش را به فنا می‌برد. 

.. وما ظَلَمَهُم له وین أَنفسهُم یَطلمُونَ 

«... و خدا بر ایشان ستم نکرد بلکه خود بر خویشتن ستم می کنند »» 

یعنی, آنچه برای اینگونه افراد پیش می‌آید درنتیجه‌ی ستم خدا نیست» بلکه نتیجه‌ی منطقی طرز فکر و 


کردار خودشان ای 


و مھ 4 


ااا آذ ارا لا د تَكَخِذوأ بطاَة من دونکم . . 
« ای مؤمنان ! بیگانگان را همراز مگیرید . 
آیات قبل درسیاق سخن ازاهل کتاب رفت واز عناد ودشمنی بسیاری ازآنان با مسلمین سخن گفت. دراینجا؛ 
مسلمان‌ها را از یکدلی و همرازی با غیرخود اعم از اهل کتاب. منافق و یا مشرک - برحذر می‌دارد. 
واژه‌ی «بطانة» در آیه‌ی شریفه ازماده‌ی «بطن» به معنی «درون وشکم) می‌باشد و درعربی ار لباس را 
هم «بطن) آن می گویند. می‌فرماید مسلمان‌ها ازمخالفان عقیدتی خود «بطاته» (یعنی کسی که عمق مکنونات 
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قلبی خود را با او درمیان گذاشته و همرازشان باشد) نگیرند. در حقیقت آیه‌ی شریفه مشعر بر این معناست 
وامانت اخلاقی» مرز و فضای مشخصی نگه دارد. این موضوع در روابط بین ملل نیز صادق است و یکی از 
خودرا هم به همرازی و یکدلی گرفته‌اند! با مخالف عقیدتی, می‌توان ارتباط داشت وحتی - اگر دشمنی 
نکرد - نسبت به او نیکی نمود(ممتحنه/۸) ولی لزومی به همرازی و یکدلی با وی نیست. به خصوص که : 
کی غو ر ا ا کو ای 
۰۰۱۸ . لا یالونکم خبالا ودوا ما عنم ... 
(... از هیچ فساد و تباهی درحق شما کوتاهی نکنند و آنچه شما را به رنج افکند دوست دارند ... » 
می‌فرماید در مخالف عقیدتی زمینه‌ی فتنه هست و هرچه انسان بیشتر در راه عقائدش. پیشرفت کند. بیشتر 
در معرض حسادت‌ها و مخاطراتی ازجانب او قرار خواهد گرفت. به ویژه که : 
اچ کے ب صر 2ے هد و ۶ 
(۰۰۱۸. قد بدت البغضاء من آفوههم .. . 
« ... همانا دشمنی از دهانشان (سخنانشان) پیداست ... »» 
یعنی» اشاراتی درسخنان ورفتار مخالفان دیده می‌شودکه حصومت آنهارا نسبت به مسلمان‌ها نشان می‌دهد. 
ی 2 و و ی و 
(۰۰۱۱۸. و ما تخفی صدوزهم | مر ۰۰۰ 
«... و آنجه که در دلهایشان نهان می‌دارند بزرگتراست ... ». 
ن وک ور فاه فان نها فاا اش و هت اسلا کبه‌هانی که ور ول تست مانا 
بدین تر تیب آبه‌ی شریفه. نوعی ژرف‌نگری را بین مسلمین صدراسلام تبلیغ می‌کند. تا ساده‌لوح و 
ظاهربین نبوده و گفتار وکردار افرادرا - قبل‌ازآنکه قدمی سویشان بردارند - تحلیل منطقی کنند. 
صد 
2 ر ےد و صد ی کے کو م 
۸ قد بینا لکم الایت ان کم تخقلون . 
«... همانا ما آیات را بر شما بیان کردیم اگر انديشه ورزید ». 
یعنی» هشدارها داده شده و هدایت لازم - در تنظیم روابط اجتماعی با افراد - ارائه گردید. دیگر با خود 
مسلمان‌هاست که عقل‌شان را به کار گرفته - و با استفاده از هشدارهای إلهی - مانع از آن شوند که فتنه و 
فساد برایشان ایجاد گردد. 
مرگ ور گم رد بو 
۱ هتانتم اولاء بوم . 


« (هشدار که) شما دوستدار ایشانید ...». 
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یعنی» شرط محبّت را به‌جای می‌آورید. 
ر ۶ و ر 

(... و لاتِبّونکم . 
« ... ولی آنان شما را دوست ندارند . 
آیه‌ی شریفه صمیمیّت وخوش‌نفسی مسلمان‌های صدراسلام را نسبت به سایرین می‌رساند و نشان می دهد 
که علی‌رغم این موضوع. مخالفان. همواره در فکر توطئه و آسیب‌رساندن به آنها بودند. 

. و تون بالکتب کلّف.‎ . . ۰ ۱۱٩( 
)... شما به کل کتاب ایمان دارید (امًا آنها ندارند)‎ ...« 
واژه‌ی «کتاب» در اینجا شامل «کلیّه‌ی کتب آسمانی» و ازجمله قرآن کریم است. ازاینرو آیه درمقام‎ 
مقایسه‌ی مسلمانان واقعی با اهل‌کتاب و نیز منافقان برآمده است. زیرا» اهل‌کتاب. تعالیم الهی‌را فقط‎ 
منحصر به کتاب‌های خود می‌دانند و منافقان تنها آنچه را از قرآن دوست دارند برمی‌گزینند و بقیّه را کنار‎ 
می‌گذارند! مسلمان واقعی» برعکس, هم تعالیم اصیل تورات و انجیل را پذیرفته و متضاد با قرآن نمی‌بینده‎ 


ص عر 


۰۸۱۵ .. ودا لقوکم قالوا ماما ولا لوا عَضُوا علیکم ااام من الْعیظ ... 
« ... چون به ملاقاتتان رسند. گویند : ایمان آورده‌ایم؛ ولی جون به خلوت روند. انگشتان خویش از 
خشم بر شما بگزند ۱ ... » 
طبری می‌گوید آیه‌ی شریفه به اهل کتاب اشاره دارد. درصورتی‌که توصیف ارائه شده ‏ بیشتر با منافقان 
می‌سازد. ازنظر ما می‌توان ميان دو قول را جمع کرد. از سوی دیگر» آیه‌ی فوق» شات خشم و غیظ 
مخالفان را ازاینکه جرا مت نس ومسلمانان آسیبی برسانند. نشان می‌دهد. 

...قل ا إن الله له عم بذ ات آلصّدُور. 
a‏ 
عبارت فوق» حاکی از درماندگی کسانی است که درمقابل نهضت الهی ایستاده‌اند. می‌فرماید. هرگز به هیچ 
موفقیّتی نرسیده و رفع خشمشان نخواهدشد؛ و آن خشمی که نسبت به دين خدا در دل ا 
گور خواهندبرد وآنگاه حسابشان با خدایی‌است که از اسرار سینه‌ها آگاه بوده وبه حساب عملکردها می‌رسد. 


آبه‌ی بعد در ادامه‌ی توصیف منافقان و دشمنان اسلام است. 


در 3 ۳ 
(۱۲۰) ان ے E‏ مت 


گر یکن و مو ی برای قما مشن ای 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۷۷ 


یعنی اگر فتح و موفقیّتی نصیب اسلام شد و دعوتش در دل‌ها راه یافت؛ 
و و و 
(0)... نسوهم . 
و آنان را نانسند افتد.. :اه 


سخت خروشان می‌شوند از اینکه ببینند آن یاوه‌هایی که در اطراف اسلام می‌سروده‌اند. همه نقش بر آب 
گردید ! و برعکس : 
0۲۰... ون تصبکم سیف . 
(... و جنانجه بدی بر شما رسد ... ». 
مثلاً شکستی نصیب مسلمان‌ها شود (مانند بعضی از ادوار تاریخ) یا عده‌ای مسلمان‌نما ! در جایی - به نام 
اسلام - بدنامی به بار آورند. 
(۲۰... یفرخواً بها ... 
« ... بدآن شادمان می‌شوند ... » 
به شادمانی و سرور می‌پردازند که اسلام همین است ! امّ؛ شماء مسلمانان واقعی : 


ر ا 


۰.0۲۰ . ون تبروا 
(... اگر شکیبایی ورزید و نقوی پیش گیرید ... 4 
به قول طبری در اطاعت خداء ثابت قدم و متقی باقی بمانید و «حق» را با سرسختی دنبال کنید : 
«... نیرنگشان هیچ زیانی بر شما نرساند ... ». 
یعنی. مخالفان هیچ کاری ازپیش نبرده و برطبق وعده‌ی خدا که کید و نیرنگ دشمنان حق را خنثی می کند 
شکست خورده و مفتضح خواهندشد. در مقطع آیه به عنوان ضمانت اجراء در تحقّق این امر می‌فرماید : 
ان آله نما بعماوز. عرط : 
«... همانا خدا برآنچه می کنند احاطه دارد ». 


متعافا به‌عنوان نمونه‌ای از این -سحقیفت» تأییدات الهی را درسق مسلمان‌ها (درایه‌ی بعل) ادا ر رهی شود 


4 ۰ 
400% 4 
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(۷ و عُدَوَت ین هلاک .. 
« و (به یاد آر) زمانی که بامدادان از خانواده‌ات حدا شدی ...۰ ». 
آی‌ی شریفه خطاب به پیامبر "است. و ظاهراً اشاره به این معناست که صبح روزشنبه, هفتم شوال سال سوم 
هجری ازمحیط آسوده وپرمهرخانواده‌ات برای نبرد درراه خدا (دفاع دربرابریورش کافران قریش) بیرون آمدی. 
...٠۲(‏ تبَوّئ وین مََعِدَ للقتّال ا 
(... و مومنان را در مواضع جنگ جای می‌دادی ... ». 
برحی از مفسئران این آنه را مربوط به جنگ «احزاب» دانسته‌اند» ولی اکثریّت آن را با «آخده تطبیق داده‌اند 
قیفر افو رفته اش که انم اباب بر آن‌برا تایه کلل: 
از نکات جالب درزندگانی پیامبراسلام "" این‌است که هرچند به مدّت چهل سال هیچ تخصّصی در کار 
جنگ و رهبری نداشت. ولی بلافاصله بعداز رسالت به فنون عمده‌ای - ازجمله سخنوری و تدارک جنگی 
در بالاترین شکل - وارد شد. نوشته‌اند که درجنگهاه زودتر ازدشمن به جبهه می‌آمد وسپاهیان‌را به صورت 
«فالانژ» يا حلقه حلقه در مواضعی جای می‌داد که پشت به آفتاب داشته باشند تا بدین‌ترتیب» دشمن, امکان 
محاصره‌ی همگان را در زمان واحد. نداشته باشد ودستورمی‌دادکه با دشمن در مسافت. با پرتاب سنگ 


وانگاه که نودیگامی گر دید با زهو سین کسر بر ورد کد 


رصيو و رةو 
(۱۲۱ ۰۰ . و الله “ييع علم . 
«... و خدا شنوا(ی هرسخن) و دانا (به احوال همگان) بود (و هست) ». 
یعنی» تمام رویدادها. تحت نظارت و آگاهی آن مبدآیی بود که علم و قدرتش جهان را فراگرفته و به 
مقاصد و عملکرد همگان واقف است. 


۷0 اد همت طايفتان پم آن تفغلا واه وا و على ال یتک ویو 
« آنگاه که در دو گروه از شما ضعف و بیم راه یافته بود. ولی خدا یاوّرشان بود. و مژمنان بايد فقط 
بر خدا تو کل کنند ». 
پس‌از یادآوری موقعیّت به پیامبر"" در آیه‌ی قبل, به وضعیّت مومنان درجریان جنگ «آخد» اشاره می‌فرماید. 


واژه‌ی «فشل» درآیه‌ی شریفه. به معنی«ضعف به همراه ترس»است. جنانکه این آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد. 


دو طائفه از انها سفن ان موفعیّت - سخت خود را باخته بودند. ولی چون آدای وظفه نموده و توکل 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۷۹ 


به خدا داشتند. خداوند موجبات قوّت قلبشان را فراهم آورد. معمولاً یاری خدا دراینگونه شرائط به دو 
صورت بروزمی‌کند : (۱) تقویت روحی و (۲) پیشبرد حوادث SANE‏ فان 
از منافقین که در ابتدا همراه سایر مسلمان‌ها با سپاه بودند. میان راه سر باززده و راهی بازگشت به مدینه 
شدند. در این شرایط برخی از افراد قبایل اوس و خزرج نیز تحت تأثیر قرار گرفته آهنگ بازگشت کرده 

دنک که اسان کان ده ی اه رل فاد و دن ساد اند 

ی بعدی آیه می‌رساندکه مومنان برای آنکه به هنگام رویارویی با شرایط غیرمنتظره خودرا نبازند. 
باید بر خدا توکل کنند. آنگاه» خداوند تنهایشان نگذاشته و با علم و قدرت نامحدود خویش به یاریشان 
خواهد آمد. همچنانکه : 


رو مرو 


۸۲۳ و لَقَدٌ تصرکم اله در وْأذل .. 
« و همانا خدا شما را در (جنگ) بّدر پاری کرد. درحالی که ضعیف و ناتوان بودید . 
نوشته‌اندکه در بدر» تعداد مسلمان‌ها حدود یک سوّم مشرکان بود وازنظر تجهیزات و ساز وبرگ جنگی نیز 


ص و ت ۳ 2 و مق 2 
۰.۳۲ . فاقوا له لعلکم تَشکرون . 
(... پس در برابر خدا تقوی پيشه کنید. باشد که سپاس گزار (نعمت‌های او) گردید ». 
یعنی» برای آنکه انسان از نعمتهایی که ارزانی او می‌شود. سپاسگزاری کند لازم است که تقوی پیش گیرد. 
این مطلب. در مضمون اجتماعی نیز صادق است؛ جامعه‌ای که دست از تقوی ووا کر ان تمت آنها 


را ازدست خواهد داد. 


۲۳ لذ دة تقول للموییرت آلن یکفیکم آن یمد کم ربكم بعة این ملک مین 

« (و به یاد آر) آنگاه که به مؤمنان می گفتی : آیا شما را بس نیست که خداوندتان به سه هزار فرشته که 

(به فرمان او) نازل شوند. یاریتان کند ؟ ». 

به دنبال اشاره‌ی کی به تأییدات إلهی در جنگ بدر (آیه‌ی قبل) در این آیه و دو آیه‌ی بعد به شرح تأییدات 

خدا پرداخته است. آیه‌ی فوق گفتار پیامبر را خطاب به مسلمان‌ها پیش‌از شروع جنگ گزارش می‌نماید 

دا اس وان کات ی سای ی بان رت ره 
غالباً تصور می‌شود که خداوند پار ضعفاست؛ ما برعکس, از قرآن به دست می‌آید که خداوند حامی 

کسانی است که باطن و روحیّه‌ی خود را به نیروی ایمان قوی داشته و دربرابر سختی‌ها مقاومند و آنگاه 

چنین افرادی را خداء در اضطرار. کمک می‌کند. وضعیّت مسلمان‌ها در جنگ بدر این چنین بود؛ به لحاظ 


(۱)- ضحیح مسلم» ج۴ ض ۱۹۳۸ حدیت :۲۵۰۵ 


۸۰ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریانی 


ایمانی قوی» ولی ازجهت نفرات و ساز و برگ» نسبت به دشمن» ضعیف بودند. ازاینرو ام تذکرشان 

می‌دهد که با ایمان و اعتقادی که به خود و راهتان دارید و می‌دانید خدای عالم با شماست چه غم از 

دشمن قوی‌پنجه ؟ آیا کافی نیست که خدا جزیی از نیروهای ملکوتی خود را به یاریتان فرستد و آن‌وقت 

دشمن نداند که از کجا فرار کند ؟! 

جر رد ی ی اش ده چو ود وره ی را فر ی 
(۱۲۵ بل إن تصبروا وتثقوا ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربكم يْمَسة ءالغ من الملتيكة 


و ام ن 


« آری. اگر مقاومت ورزید و تقوی پیشه کنید و (دشمن) با همین خشم (و حروش) بر شما بتازد - 
خداوند به پنج هزار فرشته‌ی نشاندار یاریتان کند » ! 

آبه‌ی شریفه شرح دنباله‌ی گفتار پیامبر " با مومنان است که اگر صبر داشته. استقامت ورزید و بر ایمان 
خود استوار باشید. خداوند. نه به سه هزار (آیه‌ی قبل)» بلکه به پنج هزار نیروی ملکوتی یاریتان خواهد 
کرد. منظور از «فرشته‌ی نشاندار» این است که به وضوح مشخص و آشکار خواهد شد که باری شحداو نله 
به وسیله‌ی مأموران او صورت پذیرفته است (انفال/ .)٩9۱۲‏ 


م رو عم يو 


(۸۲۶ و ما جَعله له إلا بشری کم ولتطمین من ا مین فوبکم پم و ما التَصَرّلا من عند الله العزیز کيم. 

« و خدا آن(یاری) را - جز به خاطر ۳ بر شما واینکه قلوبتان بدان مطمئن گردد - قرار نداد و 
آن یاری جز ازسوی خدای شکست‌ناپذیر و فرزانه نبود ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آن یاری خدا که توسط پیامبر " به مومنان وعده داده شده بود (آیات پیشین) 
- چنانکه آیات سوره‌ی انفال ری 2 رسید. در اینکه آن نیروهای ملکوتی چگونه مژمنان را در جنگ با 
کفار یاری کردند. آیات ٩‏ تا ۱۲ سوره‌ی انفال راهنماست. از محتوای آیات مزبور به دست می‌آید که 
نیروهای ملکوتی یعنی فرشتگان الهی» مسلمان‌ها را به دو صورت یاری کردند : 

- تحکیم قلب و روحيّه‌ی آنان و ایجاد رعب و ترس در دل کفار. 

۲- ترتیب حوادث غیرعادی به نفع مسلمانان (برای اطلاعات بیشتر به توضیح آیات مربوطه از سوره‌ی 
انفال مراجعه شود). 

همچنین آیه‌ی فوق علّت تأییدات خدا را نسبت به مسلمان‌های لایق در جنگ بدر» توضیح می‌دهد. می 
فرماید آن یاری, اولاً بشارتی بود براینکه خدا یار و یاور آنهاست. و ثانیاً دلهای ایشان‌را به صدق گفتار 
پیامبر"" مطمئن ساخت. ازاینرو آیه‌ی شریفه - با بسط معنا- به دست می‌دهد که هر انسانی اگر قدم اول 
وا یه وی دادعت و انس کی رفک ف وان اموا ناش که تا دات ای هن جر انات 
زندگی به سویش خواهد آمد و او را به اطمینان درون و آرامش روحی رهنمون خواهد گردید. 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۸۱ 


مقطع آیه مشعر بر این معناست که در جنگ بدر به وضوح نشان داده شد که مسلمان‌ها در غلبه بر 
کان از مات ال رووا وا بو ال آن تقوایشکان که کو کت ای وید کی ی سر نخ ادت 


رر رگ رص وگو ر ر وہ ص ر 
٠۲۷‏ لیم طرفا ین الذين کفروا أو یکبمم فیتقلبواً خاییین . 


« تا گروهی از کافران را ريشه‌کن سازد و یا سرنگونشان نماید پس نومید با زگردند » 

آیه‌ی شریفه ادامه‌ی تعلیل کمکهای إلھی - درجنگ بدر- نسبت به مسلمانهاست و در اینجاء جهت دیگری 
به عنوان علّت این موضوع ذکر شده است که همان سرکوبی و تا حدودی ریشه‌کن سازی کفار به دست 
مسلمان‌ها بوده است. به عبارت دیک یک علّت برای تایدات الهی» «حقاق حق» (آیه‌ی پیشین)» و علت 
دیگر (دفع باطل» بوده است. 


رو ۳ وه 2 و 2 ور رم ۳۹3 رم ار مک ۳ 
۲۸ لیس لک من الأمرشیء أو يوب عَلعم أويعَذبهم فرنهم ظلموت . 


« امر (کافران) به هیچ‌وجه از آن تو نیست (خداست که) یا آنان را می‌بخشاید و يا عذابشان کند چون 
کک دان « ۱ 
در این آیه‌ی شریفه» خدای کریم و بخشنده کافران یا دشمنان مسلمین را نیز مأیوس و محروم نمی‌کند 
بلکه تصریح می‌نماید که کار آنها (ای رسول ما) دراختیار تو نیست ! خداست که اگر بخواهد آنها را می 
بخشد یا به دلیل ستمگری عذابشان می‌کند. 

شأن نزولی هم برای آیه از انس بن مالک گزارش شده که در جنگ آخد زمانی که دندان پیامبر “ 
شکسته و صورتش خونین شده بود» درحالی که خونها را از چهره پاک می‌کرد گفت : چگونه مردمی که 
پیامبر خود را خون‌آلود کردنده رستگار توانتد شد ؟ آنگاه آیه‌ی فوق نازل شد که ای پیامبرء آمر عذاب و 
تخانش ر دان هدس ی تست تعاس که بل تیال ا کی کل 

شأن نزول دیگری نیز برای آیه ذکر شده که چون پیامبر کفاری را که در بدر به جنگ مسلمین آمده 
بودند نفرین کرد. خدا آیه‌ی فوق را فروفرستاد. 

درجمع مطالب. آیه‌ی شریفه مشعر بر این معناست که سرنوشت نهایی مردمان به هیچ‌وجه به دست 
پیامبر " نیست. بلکه خداست که کافران را نیز اگر صلاح دید می‌بخشد و چنانچه ستمگر یافت مجازات 
می کند («عذاب» در قرآن به معنی «مجازات» هم به کار رفته است - مائده/۱۸) 

بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه نظر کسانی را که تصوّر می‌کنند پیامبران"" و انمه قادر و مُجاز به هر دخل و 
تصرفی در کار خلقت بوده‌اند. رد می‌کند. در آیه‌ی بعد موضوع را به کل هستی تعمیم داده است : 
(۸۲۰ وله ما نی لسوت وَمَا فی آلأَرّضٍ ٠‏ 


« و آنجه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست ... ». 


یعنی» مالک آسمانها و زمین و فاعل ما یشاء و قادر مطلق در عالّم فقط خداست؛ 
و ۳2 مس و رل ی م 
۰۰0۱۲٩(‏ . یغفر لمن دشاء ویعدب من شاء . 
«... هرکه را (لایق بیند و) خواهد می‌آمرزد و هرکه را بخواهد عذاب می کند . 
کار همه‌ی کائنات و عالمیان چنین است وخداوند هرگز قدرت خدایی خود را به کسی تفویض نمی کند. 
ر ب وو وو 
(۲۹). . . والله غفور رحیم. 
(... و خدا آمرزنده‌ی مهربان است » 
بعنی» با بازگشت مخلصانه‌ی بندگان به سویش > آنھا را می‌آمرزد و از نومیدی‌هاء تاریکی‌ها و ضعف‌ها به 


۲ 


8 


آذ س وگ ور گر 9 ر موه ص پر ر کرو وج و ر 
(۱۳۰) ي تأیه ان برت او لا تأکلوا آلزبوا آضعفا مَضعفة مضععفة وانقوا الله لعلکم تفلحون . 
«ای مومنان ! ربا را جند برابر مخورید و از(نافرمانی)خدا بتر سید باشد که رستگا رگردید 34 
در ادامه‌ی سخن با مومنان و تذکر تأییدات إلهی در بدر و تعلیل آن و تأکید بر آنکه عاقبت کار منکران به 
قشیت» سل آست ]بات قبل). خداوند در آیه‌ی فوق و آیات بعد» مواردی را در ارتباط با زندگانی درست 
ایمانی خطاب به مومنان خاطرنشان ساخته است. آیه‌ی فوق در تقبیح رباخواری آمده است. 
تفسیرطبری می گوید آخذ ربا با «َضعافا مُضاعَفَةٌ = چندین و چندبرابر» شیوه‌ی رباخواری درجاهلیّت 
بود. بدین‌ترتیب که هرگاه وام‌گیرنده» در موعد مقر قادر به پرداخت وام نبود» مدّت وام را با افزایش نرخ 
ربا تمدید می کردند و میزان ربا با مدّت وام به صورت تصاعدی افزایش می‌یافت. قرآن کریم در این آیه‌ی 
شریفه» رباخواری را بدان صورت (که رایج بوده) نفی می‌کند و در سوره‌ی بقره صُور دیگر از این کار 
و اف 


و هم ص 


قوا التار الق أعدّث للگهرین 


« و از آتشی که برای کافران مهیّا گشته بپرهیزید ». 


و 
(۸۳۱ و اتقو 


یعنی» رباخواری» راه و رسم کافران است واگر مؤمنان به آن‌راه روند. آنها نیز به عاقبت کافران دچار خواهند 
شد. آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که افراد با ایمان نیز ممکن است به کارهایی دست زنند که به همان 
سرانجام کفار برسند. این مطلب - درحقیقت - تعلیل اوضاع نابسامان جوامع مسلمان در عصرحاضراست. 


أ آله ره 
(TY)‏ وَأطيعوا اله ا ا 
« و خدا و رسول را فرمان بريد تا مشمول رحمت (خداوند) واقع شو ید ). 


یعنی» ای مومنان ! به جای تبعیّت از شیوه‌ی کافران. از خدا ورسول پیروی کنید که از این‌طریق درحوزه‌ی 
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رحمت الهی جای خواهید گرفت. به عبارت دیگر اطاعت از خدا و رسول» نوعی سنخیّت بین انسان و 
رحمت خداوند ایجاد می کند. 
۱۳۳۱ وُمَارغوا إلى مغیرة ین بتکم وج ۳ ا شوت والازض أَعدّثت لقن 
« و به سوی آمرزشی از خدای خویش بشتابید و (به سوی) بهشتی که وسعت آن به پهنای آسمان‌ها و 
زمین است و برای پرهیز کاران آماده شده است » 
«شتاب برای آمرزش خداوند» را بر دوپایه می‌توان استواردانست. نخست آنکه درکارهایی که از 
اهمّیّت برخوردارند. مسامحه روا نیست وآمرزش الهی ووصول به بهشت سعادت. دررأس کارها قراردارد. 
دوم آنکه «غنیمت شمردن فرصت‌ها»را نباید نادیده گرفت و مسلمان‌ها باید ازهرموقعیّتی برای خیررسانی و 
ارتقاء صفات کمالیّه‌ی خود طی عم استفاده کنند؛ مبادا عمر درگذرد وفرصت کسب کمال ازدست برود. 
دربخش بعدی آیه ذکر بهشت» رفته که پس‌از «مغفرت» الهی آمده و نشان می‌دهد که انسان تا در 
معرض آمرزش خداوند قرار نگیرد. به بهشت او راه نمی‌یابد. واژه‌ی «عرض» - در متن آیه - به معنی 
(وسعت» آمده است و درواقع گوشزد می‌نماید که انسان‌ها آن نعمت نامحدود را به خاطر خوشی‌های 
زودگذر و محدود دنیاء ازدست ندهند. 
۳ داردکه مردمان ازطریق تقوا (احساس مسئولیّت sg‏ 
۸۳0 الین يفون ف الآ والمَرو والکظین القیظ والعَافین عن الا وه حب 
الح 
« همآنان که در گشایش وسختی انفاق می کنند وخشم خود را فروبرند و از (جُرم)مردمان درمی گذرند 
و خدا (جنین) نیکو کاران را دوست دارد »» 
به دنبال ذکر «متقیان» در مقطع آیه‌ی قبل» آنان را طی آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد وصف کرده است. 
آیه‌ی شریفه چند خحصوصیّت برای «متقیان» ذکر می‌کند (که اگر کسی اذعای تقوا داشته ولی فاقد آن 
خحصوصیّات باشد» اذعایش پایه و اساسی ندارد) : 
اوّل آنکه می‌فرماید درهرشرایطی انفاق می کنند (هرچندمیزان انفاق. البته بستگی به امکانات موّمن دارد). 
دوم آنکه می‌فرماید خشم بر وجودشان حاکم نیست و می‌توانند آن را از خود دور سازند تا رفتارشان 
را تحت تأثیر قرار ندهد. 
سوم آنکه می‌فرماید بدی‌ها را نادیده گرفته و تا آنجا که می‌شود عفو و گذشت را فراموش نمی کنند. 
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« و آنان که چون به کارزشتی دست زدند. یا به خویشتن ستم کردند. خدارا یادکنند وبرای گناهانشان 
آمرزش بجویند - و آمرزنده‌ی گناهان جز خدا کیست؟ - و بر آنچه مرتکب شدند با آنکه می‌دانند 
(گناه است) اصرار نمی‌ورزند ». 
یعنی» اگر هم برفرض زمانی نفس بر ایشان غلبه کرد و مرتکب کار زشتی شدند. یاد خدا کرده و به درگاه 
خداوند. استغفار می‌کنند. زیرا هیچکس (حتی انبیاء و اولیاء) جز خدا آمرزنده‌ی گناهان نیست وخداوند 
کار بند گانش را به احدی جز خود واگذار نکرده است (آیه‌ی۱۲۸). 

بخش بعدی آیه وصف دیگری از متقیان ارائه داده و می‌فرماید «دانسته بر گناهشان اصرار نمی‌ورزند». از 
همین روی حدیث نبوی می‌گوید «لاکبيرة مح الاستففار و لاصغيرة مح الارار = هیچ گناه کبیره‌ای نیست که با 
استغفار بخشیده نشود و هیچ گناه ۳ (کوچکی) لیت که با ممارست و تکرار کبیره نگردد»"؟ 


۸۳۸ وتیلت جراوْهم مغر ن تیم جنس تجری من ها بر للدت فا وعم جر 
« پاداش ایشان. آمرزش خداست و بهشتی که نهرها از زیر (درختان)اش جاری است و حاودانه درآن 
بسربرند و جه نیکوست سرانجام اهل عمل! »» 
آیه‌ی شریفه پاداش آحروی «متقیان» را که وصفشان رفت. ذکر می‌کند و به مانند آیه‌ی ۱۳۳ ذکر «بهشت» 
بعداز «آمرزش الهی» رفته است. مقطع آیه مشعر بر این معناست که «ایمان» وقتی مایه‌ی نجات است که با 
«عمل» توأم باشد. و الا ایمان بی‌عمل سرانجامی نخواهد داشت. 

۳0 قد لت من فلکم سان فیبروا نی الأ رض فانظروا کیت کان عَبةألمکذیین 
« همانا پیش‌از شما سنت‌هاری الهی درباره‌ی مردمان) گذشت. پس در زمین بگردید و بنگرید که 
سرانجام تکذیب کنند گان (حقیقت) چسان بود » 


واژه‌ی «ستن» به معنی «روش‌های عملی» است و مقصود. ماجراهایی است که درمورد اقوام فاسدی چون 
قوم نوح و لوط و عاد و ثمود به مورد اجرا درآمد و تاریخ پیانگر آن بوده است. در قالب حطاب به ملل 
امروز آیه‌ی شریفه می‌فرماید مردمان در زمین بگردند و از راه مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی, دریابند که 
سرانجام کسانی که با تکذیب پیامبران به فساد وتباهی پرداختند. چگونه بوده وعبرت گیرند. 

بدین ترتیب نتیجه می‌شودکه سرانجام اعمال نکوهیده(ویا نیک چنانکه ازدیگرآیات برمی‌آید) دراین‌دنیا 
نیز تا حدودی آشکار می‌شود و درحقیقت به صورت یکی از قوانین خدا در هستی است که همواره جریان 
دارد» چنانکه شاعر گوید : 
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آنقدر گرم است بازار مکافات عمل دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است 
هرچند عکس العمل کامل اعمال در آخرت تحقّق می‌یابد. 
۲۷ عنذا بیان لاس وهی وموَعظه مرک 
« این سخنان بیانی برای مردم و مایه‌ی هدایت و پندآموزی برای پرهیز کاران است » 
یعنی» قرآن بیانیه‌ای برای عموم مردم است» هرچند فقط پرهیزکاران - که روحیه‌ی انصاف و تسلیم به 
حقیقت دارند - از آن بهرمند می‌شوند - چنانکه فرموده «هدّی للمتین» (بقره/۲). ۱ 
(۳۰ و لاتهنوا و لا روا و نثم عون ِن کش مین 
« و سست مشوید و اندوهگین مباشید. که اگر ممن باشید. شما برترید ». 
آی‌ی شریفه آغاز تحلیل وقایع جنگ «آخد» است و قبل‌از هرچیز تذکُرمی‌دهد که انسان با ایمان نباید هیچ‌گاه 
از شکست‌ها و مصائب ترفن شده دست از تلاش بردارد» زیرا اگر واقعاً ايمان و و به مقتضای ایمان 
عمل کند» مسلماً سرانجام پیروزخواهدشد. E aS‏ ی و 
یا شکست. حوادث را تحلیل کرده حرکت خود را به سوی خداء اصلاح کند 


(0۲۰ ن یمسشکم فرح ققد مس الوم قر یت 
( اگر شما را زخمی رسیده است بر آن گروه (دشمنانتان) نیز زخمی همانند آن رسید ...) 
یعنی؛ اگر شما مسلمان‌ها در«آخد» صدمه دیدید همان صدمه (و پا مشابه آن)را دشمنانتان دربدر» دیدند. 
ها د کر ان که یر امش ان تست رو اه ای ات هس که بر اش ما عضو ضا راکو موس 
باشید - بعداز شکست پیروزی بیاید. سپس به طرح‌های خدا در سرنوشت جوامع و ملل اشاره می‌کند : 
یت داولا ین ناس 
«... این روزگاران را بین مردم پیس پیش آوریم ... 


یعنی شیوه‌ی کار خدا این است که برخوردهایی بین «حق» و «باطل» در جهان پیش می‌آورد و دستجات 


ایثارگر به ظهور می‌رسند و «ارزش‌ها» تثبیت می گردد. جنانکه می‌فر ماید : 
...٠۴١(‏ و ليعلم الله الذي 
« ... تا خداوند مؤمنان را (در صحنه‌ی عمل) بشناسد . 
مسلماً منظور آن نیست که خداوند مومنان حقیقی‌را در اصل نمی‌شناسد و برای شناسایی آنها محتاج ایجاد 


چنان صحنه‌هایی است ! زیرا به صراحت فرموده که خدا «يَعْلَمُ ما بیْن آیدیهم و ما خلفهْم = پیش روی و 
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پشت سر مردمان‌را می‌داند»(بقره/۲۵۵). بنابراین منظورآن‌است که درصحهه‌های رویارویی «حق» با باطل» 
بدی هرکسی را می‌داند. ولی معمولاً تا عمل خوب یا بد از او سرنزند. عکس‌العمل لازم را نشان نمی‌دهد. 
ر 4 ۶ لھ نردم 
(0۲۰.. .و تخد يكم شهداء . 


(... و از میان شما شهیدان (گواهان) گیرد . 


واژه‌ی «شهداء» در آیه‌ی شریفه. به معن معنی «گواهان» و هم به معنی «کشته‌شد گان راه خدا) آمده است. طبری 
می‌گوید درایه‌ی فوق» منظون معنی آخیرمی‌باشد. زیراییش ازشکست درا خت تیرمسلمان‌ها بهحقانیّت راه پیامیر 


«گواه»بودند. بنابراین» مقصودآیه اینست‌که هرچند برای شما مسلمان‌ها شکستی پیش آمد. ولی درتحلیل نهایی 
شهداء ایثارگری به افتخار شهادت رسیده وبه عنوان الگوهای بزرگ انسانیّت به اهل عالّم عرضه شدند. 


00 


ر او و وص 7 
...۴٠(‏ و الله لاحب الظلمین . 
« ... و خدا ستمگران را دوست نمی‌دارد ». 
مقصود از «ستمگران» در مقطع آیه . می‌تواند یکی از دوصورت زیر باشد : 
(۱) ممکن است مقصود . آن دشمن به ظاهر پیروز باشد که تأکید می‌نماید مبداً عالم یار و یاور ایشان 
نیست و مسلماً به زودی سرانجام قطعی کار آنها روشن خواهدشد. چه در دنیا و چه در آخرت. 
(۲) ممکن است غرض منافقینی باشند که به همراه مومنان وارد جنگ شده ولی با تردستی تمام سعی 


داشتند خطری متو جه آنها نشود و طبری این قول را پسندیده است. 


r م9‎ 1۳-1 


(۸۳۱ و لیمخص الله از ين ءامتو و يَمَحقَ آلکفریت.. 
«و تا خدا ممنان را گرداند و کافران را نقصان بخشد ». 
قسمت اول آیه می‌رساند که بروز مشکلات. موجب «خلوص» مؤمنان حقیقی می‌شود. نه آنکه هراسناک 
گشته» دين و دل از کف بدهند ! و قسمت دوّم آیه را می‌توان چنین درنظر گرفت. که در بروز سختی‌ها و 
رویارویی مژمنان باکافران. خلوص ایمانی. افزایش می‌یابد وقدرت وشکوه کفر ازدست می‌رود. 


9 ۰ 
4 
و ر رلوک و هه وه رم رو روہ صوص ےر ر روہ کر رور تم 2 
)۴۲( ام حسبَتم آن تد خلوا الجنة ولما يعلم الله الذرين جهدوا منکم وَيعلمَ الصبرين . 
« آیا پنداشتید که وارد بهشت می‌شوید درحالی که خدا هنوز مجاهدان شما و صابرانتان را معلوم 
نداشته است ؟ ». 
به دنبال آیات قبل که سخن درباره‌ی جنگ آخد بود آیه‌ی فوق درمقام دلداری به شکست‌خوردگان آخُد 
است و بر این معنا دلالت دارد که دستیابی به رضوان إلهی» بدون عبور از سختی‌ها و تداوم هه 
آدمی را به استحقاق لازم برساند. ممکن نیست. ۱ 
درمورد واژ‌ی «یَْلّم الّه) درآیه‌ی شریفه»,عطف به توضیحات ارائه شده ذیل آیه‌ی ۱۶۰ این‌سوره می‌توان 
گفت که خداوندرا نسبت به مخلوق دو علم است : (۱) علم قبل‌از حادثه و (۲) علم حین حادثه. خداوند 
ازپیش می‌داند که فلان شخص, نیکوکار و مجاهد و یا مثلاً تبهکار خواهد شد. ولی تا این مواضع او عملا 
به ظهور نرسیده و در معرض شهود الهی قرار نگیرد. وی را به پاداش یا عقاب نخواهد رساند. در آیه‌ی 
فوق - چون در مقام ذکر پاداش است - مقصود از دانستن خدا (يَغْلّم الله) علم قبلی خداوند نیست بلکه 
مراد. علم شهودی خداست و می فرماید آیا تصوّرمی‌کنید (به صرف اذعای ایمان) به بهشت می‌روید حال 
آنکه خداوند گواه مجاهدات ومقاومت‌های شما نبوده‌است (درمورد معنای وسیع «صبر» درفرهنگ قرآن 


ذیل آیه‌ی ۵؟ سوره‌ی بقره توضیح داده‌ایم). 
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٠۴۲‏ ولد كنع تون آلمَوَت من قَبل آن تلقوه ققد نموه ونم تحطرون. 

« و همانا شما پیش‌از آنکه با مرگ روبرو شوید. آرزوی مرگ داشتید؛ پس به تحقیق آن را (در آخد) 
دیدید و به تماشا ایستادید ». 
به قرینه‌ی آیه‌ی قبل که به مجاهدان وصابران اشاره داشت. آیه‌ی فوق. شامل تمامی اصحاب ویاران پیامبر “ 
نمی‌شود؛ بلکه فقط در شماتت کسانی است که در آخد از مقاومت لازم برخوردار نبوده و به محض 
رویارویی با خطر» فرار را بر قرار ترجیح دادند ! خطاب به آنان می‌فرماید که شما همیشه دم از «شهادت» 
می‌زدید ولی با رژیت حادثه, جرأت ورود در آن را نداشتید. 

بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه به طور کلی. در نکوهش کسانی است که اهل اذعای بی‌عمل‌اند. البته در 
بسیاری موارد افراد. واقعا معتقد به صداقت اذعاهای خویش می‌باشند و خداوند حوادث را پیش می‌آورد تا 
خود را بهتر بشناسند و چنانچه بخواهند. به ارتقاء شخصیّت خویش همّت گمارند. 


3 سول قذ لت ینبل ... 


۶ م و 


(۴۴) و ما حمد 


۸۸ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


« و محمد خز فرستاده‌ای نیست که فرستادگان (دگر) پیش از او گذشتند ... ». 
این بخش از آیه بیانگر دو نکته‌ی اساسی است : 

اول آنکه هر مقامی را جز رسالت از پیامبر " نفی می‌کند. چنانکه در آیات دیگر نیر تصریح دارد که 
وظیفه‌ی پیامبر چیزی جز ابلاغ پیام و هشدار و بشارت نبوده است. 

دوم آنکه آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد پیامبران پیش‌از محمد“ همه مرده‌اند واحادیثی که اذعای حیات 


برای «الیاس» و «خحضر» می کنند صحّت ندارند. 


(۱۴۴) ۰ . . قن مات أوقیل نليم عل اُعقیکہ 2 
« ... آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به گذشته‌های خود برمی گردید؟ ... ». 
آی‌ی شریفه در اشاره به شایعه‌ای است که در جریان جنگ أځد بروز کرد و گفتند محمد“ کشته شده 
ات عاق ست له کد اکر سامس نود کته یی گروهی گر تلا دادند که تند ور راه 
که پیامبرتان جنگید که یا پیروز می‌شوید و يا به او ملحق می‌گردید (تفسیر طبری). آیه‌ی شریفه در تأیید 
موضع گروه اخیر است و می‌فرماید محمّد " هدف نیست. هدف خداست. آیا اگر او کشته شود شما از راه 
خود. به گذشته‌ها (دوران جاهلیّت) بازمی گردید ؟ پس بدانید : 


قل 
4 مر عم ری و عم 


۰۰.۳0 و من یقلت عل عقبیه فلن يضر الله شیک و سَیَجَزی الله آلشرین. 


«... و هرکه به گذشته‌ی خود بازگردد هرگز به خدا زیانی نرساند و خدا سپاس گزاران را پاداش 


خواهد داد »۰ 


A 


3 


یعنی آنها که با مرگ اشخاص - و لو پیامبر باشند - دین و ایمانشان را رها می‌کنند (و یا با مشاهده‌ی 
برخی تبهکاری‌ها ازجانب مدّعیان دین دست از اعتقاداتشان می‌شویند) بدانند که نه به خداء بلکه به خود 
زیان می‌رسانند. 
مقطع آیه می‌رساند که باز گشت از راه خدا به خدا زیانی نمی‌رساند - چنانکه قدرشناس هدایت لهی نیز 

به او نفعی نمی‌رساند - اما خداوند چنین کسانی را پاداش می‌دهد. ۱ 

)۱۴۵( وَمَاَان لکفس أن تَمُوت الا بان الله 8 
« و هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمی میرد ... ». 
پس ترس از مبارزه در راه حق برای مؤمن معنا ندارد. منظور از «إِذن الله = فرمان خدا» در آیه‌ی شریفه 
همان امور تکوینی است که در تقدیر الهی بوده و به آشکال کرت کون اند را درمی‌یابد. 

(0۲۵... كسا بو لا ... 


(... مکتوبی با زمان معیّن است ... ». 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۸۹ 


مسلمان می‌داند که برای هدفی آفریده شده و روزی که وضع او در قبال آن هدف نهایتاً مشخص گرد 
خدا او را می‌برد. مرگ مقدّر و مکتوب است و حوادت فقط وسیله‌ی وقوع. 

(۰.0. وم برد اب تیالو یا من برد نواب آلا خرة وی یبا وستجری آلسشکرین. 
«... و هرکه پاداش دنیا خواهد از آناش می‌دهیم و هرکه خیر آخرت حوید از آن ارزانی‌اش کنیم. و 
به زودی شاکران را پاداش می‌دهیم »» 
بخش اوّل عبارت فوق می‌گوید هر شخص و قومی که قوانین مادّی و اجتماعی خدا را شناخته و با به 
کارگیری آنها برای زندگی بهتر دنیوی تلاش کند البته نتیجه می گیرد و به بهره‌مندی‌های محدود دنیا می‌رسد. 
بخش دوم عبارت نشان می‌دهد کسانی که در زندگی دیا آن مواردی را که در آحرت سرمایه است - مثل 
راستی. درستی» نیکی‌ها؛ مجاهده در راه حق و غیره - اصل قرار می‌دهند و نعمت‌های دنیا را به عنوان 
فروعی در خدمت این‌اصل دنبال می‌کنند (علاوه بربهره‌مندی دردنیا) به بهره‌مندی‌های گسترده وجاودان 
آحرت می‌رسند. مقطع آیه نشان می‌دهد که چنین راه و روشی در دنا - زندگی با هدف آحرتی رای 
و سپاس از نعمت‌های دنیوی است و خداوند (منعم) چنین سپاس‌گزارانی را پاداش می‌دهد. 

(0۲۶ و کين من نی َل مَعةء رون کب فما ونوا ما أصَایمْ نی سيل له ومّا َعْفوا و 
آستکائوً وله مب الصبرین. 
« و چه بسا پیامبری که گروهی انبوه به همراه او نبرد کردند و از آنچه در راه خدا به ایشان رسید 
ست نشدند و ناتوانی و زبونی در آنها راه نیافت؛ و خدا شکیبایان را دوست دارد »» 
واژه‌ی «ریّون» را درآیه‌ی شریفه تفسیر طبری -بنا به اکثر اقوال -«گروه بسیار» معنا کرده و بر این مبنا 
درون کی به معنی (گروهی انبوه» است. 
A SE a‏ وی کی فک تاو سار دس لته 
به همراه پیامبرشان در دفاع از ایمان و شرف خویش با باطل جنگیدند و صدمات وارده موجب نشد تا در 
کار خود سُست شوند. مفاد آیه همچنین درسی به همه‌ی مسلمان‌ها و تأمتی‌کنندگان به انبیاء الهی در همه‌ی 
زمان‌ها و.مکان‌هاست که از مشکلات نهر است.و در راه حفظ اهداف ایماتی بایذاری ورزند: می‌فزماند غندا 
جنین صابرانی را دوست دارد. 

۳ و ما کان قَوَلَهُم ال" آن قالوا رکتا آغفز لنا وتا واشرافتا ف آمرتا وت أقدَامَتا وانصرتا عل 

لقَو ما لکفرین . 

« و سخنشان جز این نبود که گفتند : ای خدای ما ! گناهان ما را بیامرز و زیاده‌روی‌هایمان را در 


کارمان ببخش و گام‌هایمان را استوار گردان و بر گروه کافران پیروزمان کن ». 


۹۰ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریانی 


آیه‌ی شریفه در وصف «صابران» است که پیامد صبر و مقاومتشان در برابر سختی‌ها به صورت دعایی از 
زبان آنان مطرح شده است. 
از آنجا که گناه توفیقات انسان را می‌برد و قدرت نفس او را در حوادث سهمگین زندگانی تضعیف 

می کند - و چه بسا موجب عقوبت خدا در همین دنیا نیز خواهد شد - لذاء آغاز دعای آنان آمرزش گناهان 
بوده است. سپس از خدا می‌خواهند که آنان را ثبات قدم بخشیده بر قوم کافران پیروز گرداند. 
کا و ر ر مگ زر وور ص ر یوو ور 2 

(۱۳۸) فعاتبهم الله وَاب الدنيا و ثواب الا خرة الله حب الُخسنين . 
« پس خدا پاداش دنیا و پاداش نیک آخرت به آنها بخشید. و خدا نیکو کاران را دوست دارد ». 
آیه‌ی کریمه در بیان عکس‌العمل إلهی نسبت به قول و عمل آن مردان مجاهد است که پیروزی راهشان 
دردنیا ورساندن آنان به درجات والای آخرت می‌باشد. این وعده یکبار با نام «صابر ین) (آبه‌ی7؟ ۱( و بار 
دگر در اینجا با تعبیر «مُحسنین = نیک و کاران» درمورد اینگونه افراد قرین شده است. بدین‌ترتیب قرآن» از دو 
دید گاه «مقاومت در برابرسختی‌ها» و «نیکوکاری» به مجاهدان راه حق می‌نگرد. 


ر ٤‏ صر و ص ه رو 8 


گم ما ما ۶ ۳ 9 ا ک2 و و ر 
٠۴(‏ يتايها الذي ءامنوا ٍن تطیعوا الذي کفروا بردوکم علی اعقبکم فتنقلبوا خسرين . 
«ای کسانی که ایمان آوردید! اگر کافران را فرمان برید شما را به گذشته‌ها(ی کفرآمیز)تان بازگردانند و 
زیانکار گردید ». 
منظور از «الّذین كفروا = کافران» را در آیه‌ی شریفه مفسران - طی تطبیق با آیهی ۱۰۰ سوره - بهودیان و 
مسیحیانی دانسته‌اند که با تشویش اذهان سعی داشتند مسلمان‌هارا به اناد راه و روش‌هایی برحلاف قرآن 
بکشانند. آیه‌ی شریفه خطاب به مسلمان‌ها می‌فرماید شما - همچون مجاهدان راه حق (آیات قبل) - در 
موضع ایمانی خود استوار باشید و اگر تن به ولایت آن معاندان سپرید. شما را به راه‌هایی می‌کشانند که 
سرانجام به انحراف دینی گذشته‌تان (مذهب شرک) بازخواهید گشت. 
مر I‏ و رور م روص 7 ۳ 
٠۵۰ (‏ بل الله مُوللکم وهو خیر النهرین . 
« بل خدا مولای شماست و او بهترین پاوران است ». 
روی خطاب آیه همچنان با مسلمان‌هاست. می‌فرماید مهم این است که خدا یار و یاور مؤمنان می‌باشد. 
بنابراین مسلمان‌ها لازم است به یاری خدا اعتماد ورزند و سعی‌کنند مانند مجاهدان راه حق (آیات قبل) با 
دورفندن ازکتاهان.و بیروی زاه انياه: جلب مایت و بارین از نغذا بنمایند: نه. آنکه انجت: تاثیر مشتی 
مغرض قرار گیرند. 
4 ۱ ور ص مس و ٩‏ و . مه 
( ستئلقی فی قلوب الذي 1 . کفروا الرعب بما 
R7 rR‏ 7 م‌ 
وئس مئوی الظلمیر ‏ . 


HT r 2 


ا ٢‏ 
شرَکواً باه ما لم يتزل بی سلطا وماولهم الناژ 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۹۱ 


« به زودی در دل کافران ترس خواهیم افکند که به خدا شرک آوردند. شرکی که (خدا) هیچ پرهانی 

بر(حقانیّت)آن نازل نکرده است؛ حایگاهشان آتش است و چه بد است مأوای ستمکاران » 

پس‌از تحکیم روحیّه‌ی مؤمنان در آیات قبل, در آیه‌ی فوق به ترسیم وضع جبهه‌ی مخالف پرداخته است. 
فی فر ما خد مر کان شتما سسلمان‌هازا .هر اغد شکست دادند.ولی به زود درط فاتوق شاد 

به دلیل اعتقادات پشتوانه‌ی ضعیفی که دارند. دربرابر صلابت شما مردم مؤمن» دچار رعب و 

وا کو ال کا ایی ی کیان هر یک و هی اک ت ی ها ی هان دوزخ است که بد 

مأوایی است. 


صد 


# وص ېو و رو 2 الا 


۸۵0 وق صَدّقکم له وَعَدَه اذ تحشوتَهم باذنه» حت ادا فشِلْم وَتترَعتم نی آلأمر.. 
« و به راستی وعده‌ی خدا درباره‌ی شما - آن زمان که آنان (مشرکان) را به فرمان او ازپای درمی‌آوردید - 
راست آمد؛ تا آنگاه که ست شدید و در کار (جنگ) به نزاع پرداختید ...) 
در آیه‌ی فوق به تعلیل شکست مسلمان‌ها در اا پرداخته که درسی برای همه‌ی عصرها و نسل‌هاست. 

خطاب به مسلمان‌ها می‌فرماید تا وقتی که با اطمینان و متکی به خدای خویش - متفق و متحد - پیش 

می‌رفتید. بر طبق وعده‌ی |لهی پیروزبودید. چنانکه سیره‌نویسان آورده‌اند حملات اوَلیّه‌ی مسلمان‌ها در أځد 
سپاه دشمن را پراکنده ساخت." اما زمانی که تیراندازان محافظ دره به طمع غنایم به جدل پرداخته و 
گروهی از آنها - برخلاف دستور رسول‌خدا"- سنگر را رها کرده و به زیر آمدنده دشمن توانست از 
رت امتفاده وده و تام سم را اوی مار ساره 

(۱۵۲) ۰ . .. وعْصیتّم تم من بعد ما نکم ما و 
(... و پس از آنکه (خدا) آنجه را دوست می‌داشتید نشانتان داد عصیان کردید ...) 
یعنی خداوند در اوّل کار» صحنه‌ای از فتح را به شما مومنان جهادگر نشان داد که چگونه می‌توانید با پیروی 
از مشیّت او به پیروزی برسید. ولی شما - به جای پیگیری راه خدا - در اندیشه‌ی غنائم افتادید و پیرو 
مادیّات شدید ! 


و ی 


(۱۵۲) . . . منڪم من يريد دیا وینگم من رید الا خرة 
(... برخی از شما طالب دنیا و برخی طالب آخرت بودید . 


(۱) - بر طبق گزارش سیره‌نویسان» پس‌از پیروزی بر سپاه مسلمان‌ها در أخد» لشکر ابوسفیان رو به مکه نهاد و چون 
مقداری ازراه را برفتند» به فکرشان رسید که برگردند ومعدودی مسلمانان باقیمانده را تار و مار کنند تاکار تمام شود. 
ولی رعبی درایشان ایجادشد ومتعاقبً از این کار منصرف گردیدند (تفسیرشیخ ابوالفتوح رازی - ذیل آیه‌ی فوق) جا 
آنکه خبررسید مسلمان‌ها - علی‌رغم صدماتی که دیده بودند - به رویارویی با آنها آماده شده‌اند (توضیح آیه‌ی ۱۷۲). 


۹۲ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام ریّانی 


یعنی جنان نبود که همه‌ی تیراندازان محافظ دره بر فراز تیه » دل به دنیا باخته باشند بلکه عده‌ای اهداف 
بزرگ معنوی را درنظر داشته به حفظ موضع پرداختند. 
صد 
۶ ار Es‏ محر رد ESA‏ ا ۶ صو 2 و رہ صدو و ۳ 
(۰۰۵۷. ٿم صرفکم عم ليبتليكم ولقد عفا عنکم وله ذو فضل علی الموّمیین. 
« ... پس (خداوند) شما را از (غلبه بر) آنان بازداشت تا آزمایشتان کند. و همانا خداوند از شما 
درگذشت و خدا بر مومنان صاحب کرم است ». 
می‌فرماید در نتیجه‌ی آنکه برخی از مسلمان‌ها دل به مابات بستند» پیروزی و ار رخت بربست و این 
آزمایشی بود تا غافلان را متتبّه سازد و پایداران را در سختی‌ها - مستحکم کند. 
مقطع آیه مشعر بر این معناست که علی‌رغم همه‌ی اشتباهات و لغزش‌هاء خداوند از قصور مسلمان‌ها 
در اځد درگذشت زیرا مؤمنان در معرض لطف کرم إلهی جای دارند. 
4 سے ر ر ٤ر‏ 
(۵۲ إذ تصعدور ولا تلودرت علن آحب . 
« (به باد آورید) آن زمان که بی‌توجه به آحدی می گریختید .. ( 
اش هی ق ا ا وو اک وم کی فرهانق و کا ر ا 
اک 
مد و 1 
(۱۵۲۳) ۰ . والومُوا ید غُوکُم و آخریگم .. 
« ... و این رسول در پی‌تان شما را (به بازگشت) فرامی‌خواند . 
جنانکه از علیتٌ گزارش شده که فرمود : آنگاه که جنگ خونین می‌شد. پیغمبر " از همه‌ی ما به دشمن 
نزدیکتر بود (ُنا اذا حمر البأس ایا پرسول الله فلم يكن أحد من فرب ای او منه - نهجالبلاغه به 
اهتمام صبحی صالح / ص ۰ 


ی 
.. و (خدا به خاطر این نافرمانی و گریز) سزایتان غمی روی غم داد ... 
اندوه اوٌل» مربوط به شکست جنگی بود و غم دوم در نتیجه‌ی فشار وجدان که پیامبر " را در آن‌حال دیده 
و بی‌اعتناء می‌گریختند! و بعدهم این فکر پیش آمد که پیامبر کشته شده است (توضیح آیه‌ی ۱64 سوره). 
البته غم‌هایی که پیش آمد. عکس العمل رفتار خود افراد بود ولی خداوند. به عنوان صاحب «نظام عمل و 
عکس‌العمل» در عالّم» بروز آنها را به خود نسبت داده است و این شیوه‌گفتار در قرآن» امثال متعلّد دارد 


(بقره/" وآیه‌ی ۱۵۱ همین سوره). 


0 


7 موص اس رو و رص رم صام دم ون و ۳ 
”ه٠‏ ... لکیلا تحرئوا عل ما فاتکم ولا ما أصبکم وال خبیربما تعَمَلُونَ. 
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(... تا (درنتیجه) برآنچه از کف داده و لطماتی که دیده بودید اندوهگین مشوید. وخدا ازآنجه می‌کنید 
با خبر است ». 
حرف «لام) و کی در آیه‌ی شریفه «لام) عاقبت است . پعنی نتیجه‌ی غم دوم (آن غلیان روحی که 
پیامبر و رهبرشان را در احتیاج رها ساخته و بگریختند که خود بزرگترین فشار بر روحیّه‌ی اهل ایمان و 
عواطف است) این شد که از شلات غم اول (غصه‌ی شکست جنگی و لطماتی که دیده بودند) کاست. 
خحصوصاً آنکه با خبر سلامتی پیامب همگی چنان شادمان شدند که خاطره‌ی شکست جنگی و صدمات 
وارده در نظرها بی‌اهمّیّت می‌نمود. 

مقطع آیه براین معنا رهنما است که خداوند هميشه بر پایه‌ی قوانین خود - مطابق با افکار واعمالی که 
افراد پیش می گیرند - نتیجه را به آنها می‌رساند. 

صد 
٠۵‏ ثم انَل عیک ERY‏ أمعة اا یغتی طاَيفة نکم وَطايِفة قد اَم انفش 

ينوت باه عير الق ظن الجَهلیّه ... 
« سپس بر شما - پس‌از آن اندوه - آرامشی فرستاد؛ خوابی سبک که گروهی از شما را فراگرفت؛ و 
گروهی سخت بر جان خود می‌ترسیدند ودرباره‌ی خدا - به ناحق - گمان‌های جاهلیّت می‌بردند ...»۰ 
تمام الفبای عرب را خداوند در این آیه - که ما در توضیح اوّلین قطعه‌اش هستیم - جای داده است. آیه‌ی 
دیگری نیز بدین‌صورت در انتهای سوره‌ی فتح مشاهده می‌شود. 

عبارت فوق صحنه‌ای را مجستم می‌سازد که مسلمان‌ها - پس‌از فرارشان در خد - از تیررس دشمن به 
دور و هریک خسته و نزار در گوشه‌ای افتاده بودند. در این شرایط دو نوع غم افراد را فرا گرفته بود : 

(۱) غم مخالفت با آمر پیغمبر " (بر اینکه تیراندازان بر سر تپّه‌ی استراتژیک, هیچ‌گاه ترک موضع 

نکنند) و درنتیجه به بلا گرفتار شدن. 

(۲) غم شکست و ازدست دادن عده‌ای از برادران. 

ری ار ان تیار بتاکم ما بغم) زا کاب افو EE‏ 

شسلما کناتن که انماشان e‏ سالت غم در آنهاه فزونی داشت امّا ترس و تشویش کمتری 
داشتند؛ و انسان ممکن است با غم بخوابد ولی با تشویش, خیر. از اینرو. گروه با ایمان بالاتر را خوابی 
درگرفت و این از مراحم الهی بود. چنانکه طبری می‌گوید از «عبدالرحمن بن عوف» در باره‌ی این آیه 
وتو کف تن وف اکا را ارام عا واا گرفی: 

اما درمقابل گروه دیگر در وحشت و اضطراب بسر می‌بردند و در آن‌حال, افکار ناروایی از خدا و 
خلقت در سر می‌پروراندندکه رسوبات دوران جاهلیّت بود. متعاقباً آن افکار را -به صورت گفتگوی درونی 


که با خود داشتند - توضیح می‌دهد : 
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2٤ صد‎ 


4 54 ۱2 یت‎ f 
» ... می‌گفتند : آیا ما را در این کار هیچ اختیاری بود ؟‎ ...« 
که چنین بینشی» مربوط به عرب جاهلی بوده است.‎ 
ص< ع در رو کو وم‎ 4 2 
... قل ان الا مر کله, لله‎ ... 
.» ... بگو : کارها یکسره با خداست‎ ...( 
یعنی ای مسلمان‌ها! شما نمی‌توانستید مقررات خدا را در عالم عوض کنید و سرانجام کارهایتان و راهی‎ 
که در خد پیش گرفتید - برطبق قوانین الهی - همین اوضاع و احوالی است که بدآن رسیده‌اید.‎ 
یک فا شا ی ی درا 6 من ی نی وس‎ 
... فون فی آأنفیپم ما لا يبّدون للك یقولون لو کان لتا من الامر شىء قبلا ههتا‎ . .۰0۵۲( 
در دلهای خویش جیزهایی نهان دارند که بر تو آشکار نمی‌سازند (ازجمله آنکه) گویند : اگر‎ ... « 
"۰.۰۰ جیزی از این کار در اختیار ما بود. در اینحا کشته نمی شدیم‎ 
آری» انسان‌ها چنین‌اند و به طور کلّی پس‌از هر شکستی. می‌خواهند کار خود را به نحوی توجیه نموده‎ 
سرنوشتی را که به آن رسیده‌اند معلول آعمال خود ندانند و در ارتباط با مشکلاتی که برایشان پیش می‌آید‎ 
از حود سلب نقش نمایند؛ آن گروه مسلمان نیز چنین بودند.‎ 
۰ ما و 8 ی کت ما ی مد هه‎ 
... قل لو کنتم نی بیوتکم لبرز الذرين کیب علیهم القتل إلى مضاجعهم‎ ..۰0۱۵۲( 
بگو : اگر (حتی) در خانه‌های خود می‌بودید. کسانی که کشته شدن بر آنها مقرر بود خود به‎ ..« 
.» ... قتلگاهشان می رفتند‎ 
یعنی هرچند انسان مسئول عواقب اعمال خویش است. ولی در زندگانی مختار مطلق نیست. خدا حوادث‎ 
را پیش می‌آورد و در بستر آن حوادث. هرکس بنا به انتخابی که می‌کند و راهی که پیش می‌گیرد به نتایج‎ 
مترتب بر اعمال خویش, می‌رسد. در این چارچوب وقتی شخص انتخابش را کرده و در مسیری ره سپرده‎ 
اگر کشته شدن بر او مقرر باشد البته کشته خواهد شد.‎ 


عم بر و 


... ولتت الله ما نی صدّورکم و لیْمحَص ما فی فلوبکم وال علیم بد ات آلصْدُور. 
(...و تا خدا آنجه‌را درسینه‌های شماست (در عمل)بیازماید و تا هرآنجه در دل دارید خالص گرداند؛ 
و خدا به مکنونات دلها واقف است ». 
این‌قبیل آیات قرآن» نشان می‌دهد که خداوند حوادث پیش می‌آورد تا میزان ایمان افراد و ادعاهای آنان در 


«عمل») روشن شود. خیلی‌ها تصور می کنند ممن‌اند. ولی در نتیجه‌ی بروز جریاناتی به شک‌های گوناگون 
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می‌رسند و افکار باطل در آنها راه می‌یابند (چنانکه فرمود عده‌ای از مسلمان‌های شکست‌خورده در آخد به 
افکار جاهلیّت باز گشتند). بسیاری نیز تصور می کنند اگر فلان واقعه پیش آید قهرمانانه رفتار می کنند و چه 
بسا خحداوند واقعه‌ی مزبور را پیش می‌آورد تا مشخص شود به قول معروف (جند مرده حاهٌحند) ! 

مقطع آیه مبیّن آن استکه هرچند خداوند واقعیّت اذعاهای افرادرا می‌داند. ولی حوادث پیش می‌آورد 


تا آن‌واقعیت‌ها در عمل روشن شود. 


. ان لین ول ينم یوم الى مان نما آت یه آلشیطین بیعض ما سبوا‎ ٠۵۵( 
به راستی کسانی از شما که به هنگام برخورد دو گروه پشت کردند (و از جنگ گریختند) جز این‎ ‹ 
)... نبود که شیطان -به خاطر بعضی اکتساباتشان - آنها را لغزانید‎ 
مقصود از «حَمْعَان = دو گره» در آنهی شریفه «سپاه مشر کان» و «سپاه مسلمین» در ا است و «الّذين‎ 
بو منکم» کسانی از مسلمان‌ها بودند که تنگه را رها کرده و برای جمع‌آوری غنایم به زیر آمدند‎ 
(توضیح ایه‌ی ۱۵۲) یا کسانی که متعاقبا با حمله‌ی دشمن - پا به فرار نهادند و نوشته‌اند که انان دوازده‎ 
تن بودند. می‌فرماید آنچه موجب بروز آن رفتار شد. تسلط شیطان بر افراد در نتیجه‌ی گناهان گذشته‌شان‎ 
واا زیرا هر کناهی که مر وک ی کیرد ابا رای ورود ند قطان به ده قلب بان می کند:‎ 
إن له عفر حلي‎ ٠ e . ۰ )۵۵( 
» و همانا خدا از ایشان درگذشت که خداوند بسی آمرزنده و بردبار (دیرکیفر) است‎ .. 
بعش اون ان شسلمان‌ها زا کین بای واو ای تفای راهطا تفای مار تفا‎ 
آوردند که کل جامعه‌ی اسلامی را مصدوم ساعت - ولی به خاطر سرزنش‌هایی که بر خود می‌کردند و‎ 
تنّهی که پیداکردند. بخشید. واژه‌ی «حلیم = بردبار» درمقطع آیه می‌رساندکه خداوند درعقوبت افراد شتاب‎ 
: نمی‌ورزد ومجال بازگشت و اصلاح به خطاکاران می‌دهد. سپس آیات شریفه» زبان به نصیحت می‌گشاید‎ 
(عمه ییا این ءامو لا تکوئوا کین کفروا وقالوا لاخونهم دا ضربوا نی آلازضآوکائوا غرّی لو‎ 
. انوأ عند‌تا ما مَاتواً وما تلو‎ 
ای اهل ایمان ! مانند کسانی که کفر پيشه کردند مباشید که درباره‌ی برادران خود -زمانی که به سفر‎ « 
رفته (و در آن سفر مردند) یا برای جنگ حرکت کرده (و کشته شدند) - گفتند: اگر نزد ما می‌ماندند.‎ 
] تم مر دند ی کشخ تم شد و‎ 
مقصود از «الّذین کفروا = کفرپیشگان» درآیه‌ی شریفه به قول مفستران, عبداله بن یی و گروه منافقان‎ 
هستند و مقصود از «اخوانهم = برادرانشان». دیگرمنافقان می‌باشند.‎ 
ای‌ی شریفه خطاب به مومنان می‌فرماید. شما این منطق غلط کفرامیز را - که هر اقدامی را صرفا بر‎ 
پایه‌ی نتایج بلافاصله‌ی ماذی آن ارزیابی می‌کنند - در روح خود جای ندهید.‎ 
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~r 8‏ هو 


لجل ال د لاك حر نی فلو ای یت وال بما من بير 
« ... تا خدا آن‌گفتاررا دردلهایشان. مایه‌ی حسرت قراردهد؛ وخداست که زند گی می‌بخشد ومی‌میراند 
و خداوند بر آنجه می‌کنید. بیناست ». 
«خسرت» منافقان به حال برادرانشان, ممکن بوده به دوصورت پیش آید. یکی آنکه هرگاه آنان به سفر یا به 
جهاد به همراه مؤمنان می‌رفتند - وبرخلاف بدبینی‌های‌آنان - پیروزمند بازمی گشتند آنهاحسرت می‌خوردند 
که چرا از آن فوائد و غنائم جهاد. نصیبی نمی‌برند و دیگر آنکه چنانچه می‌مردند یا کشته می‌شدند. منافقان, 
حسرت فقدان دوستان خود را می خوردند که چرا آنها مانند ایشان. ترک جهاد و پا سفر نکردند. 

شایان توجه اینکه در آیه‌ی شریفه «گفتار» را فعل منافقین معرفی می‌کند ولی «حسرت» را به خدا 
نسبت داده است. نشان می‌دهد که انتخاب راه و روش در زندگی به دست ماست ولی عکس‌العمل آن بر 
طبق قرارداد !لهی صورت می‌پذیرد (توضیح آبات ۱۵۶ و۱۵۳ البته (لام» در «ليجعل الله» به قول e‏ 
لام عاقبت است نه تعلیل یعنی خداوند فرجام کار ایشان را چنین مقرر فرموده است. 

مقطع آیه می‌رساند که هیچ فکر و عملی از پیشگاه خدا مخفی نمی‌ماند و خداوند - به تناسب - در 
برابر مقاصد و عملکرد افراه عکس‌العمل نشان می‌دهد. 


9 و ر 8 م رف س 


(۵ و لون قتشم نی سبیل له أو مر لَمَعفِرة ی له وََحمَه ریما مرت 
« و اگر شما در راه خدا کشته شده يا بمیرید. بی‌شک. آمرزش و رحمت خداوند از آنجه (کالای دنیا) 
که گرد می‌آورند. برتر است ». 
آیه‌ی شریفه حطاب به موّمنان است و «کشته شدن در راه خد» به هنگام جنگ پیش می‌آید و«مردن در راه 
حدا», آن است که انسان به مأموریّت خدایی رود و ضمن کار فوت کند. 
برطبق معمول » ذکر «آمرزش» خدا » قبل‌از «رحمت) او رفته (به مانند آیه‌ی۱۳۶ سوره) و می‌فرماید 
تحصیل آمرزش و رحمت الهی بسیار با ارزش‌تر از کالای این دنیا و گرفتاری‌های آن است. 


هه و لون مک او قشم لائی له حشرون 
« و هرگاه بمیرید يا کشته شوید. البته به سوی خدا محشور خواهید شد » 
در آیه‌ی قبل» از مزایای حیات بعداز مرگ گفتگو کرد و در اینجا اصل آن را تذکر می‌دهد؛ بدین‌معنی که 
می‌فرماید مرگ شما مردم موجب نابودی شما نخواهد شد. بلکه همگی, در حیات بالاتری نزد خداء گرد 
آورده می‌شوید. به عبارت دیگر» آن«حسرتی» که فرمود در دل منافقان» ازمرگ برادران خود پدید می‌آید 
(آیه‌ی ۱۵) - که حیف شد. فلانی مُرد ودیگر اورا نمی‌بینیم! - برای افراد ممن. معنا ندارد. زیرا می‌دانند. 
همگی, نزد خدا محشور می‌شوند و به پاداش اعمال خود می‌رسند. 


(۵# فیمّا رَحَمَة ین الله لنت لَه . 
« پس به رحمت خدا (ای پیامبر!) بر ایشان نرمخو شده‌ای . 
ازایه‌ی شریفه به‌دست می‌آید که پس ازجنگ آخد, عده‌ای ازمسلمان‌ها به حاطر رفتارناشایستی که درآن‌رویداد 
داش از ماسر عر تراهم کد و ما بالط قافتا اهاد یروس کید اف تن او وشن 
پیامبر را می‌ستاید و می‌فرماید سایه‌ای از رحمت الهی بر آن‌حضرت پرتو افکنده و درنتیجه نسبت به خلق 
باگذشت و مهربان شده است. آری» «خداپرستی» متخلق به اخلاق اٍلهی شدن است و مهربانی و گذشت را 
به عنوان یکی از صفات بارز خداوند - در شخص جاری می‌سازد (بنابراین آنها که اذعای خداپرستی 
داشته و در عین‌حال خشن و تندخو هستند. خدا را جنانکه بايد نشناخته‌اند). 
ی ای هن با بش ای 
(0۵۰ ۰۰ . و لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك . 
و اگر تندخو و سختدل بودی بی شک از اطرافت پراکنده می شد ند . 
واژه‌ی «فظ» در آیف؛ به مع کی اس که نرمی و محیّت در کلامش نیست و «غلیظ للب = سختدل» 
باطن چنین کسی را توصیف می‌کند. آیه‌ی شریفه خطاب به پیامبر می‌فرماید هرچند تو پیامبری. ولی اگر 
در گفتارت خشونت بود و ازنظر احساسات بی‌عاطفه بودی» مردم از اطرافت پراکنده می‌شدند. یعنی حتی 
پیامبرخدا هم بدون رفتار عطوفت‌آمیز به جایی نمی‌رسد. 
2 ٍ2 کو ات د | 
(۱۵4) ۰ . . فاعف عم واستغفر شهم. . 
« ... پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه ...»۰ 
بعنی ای پیامبر ! همانگونه که آغاز کرده‌ای» گذشت پيشه کن و پس ازآنکه خود گذشت کردی, از من - خدای 
عالم ی 9 
3 اد ال ۶ 
)۵٩(‏ ۰ . شاور فى الک فلا عَرَمت فول على الله إن الله حب المع کین . 
وز د کر کر د م ر غا ا 
دوست دارد »» 
بخش اوّل عبارت » بر تصمیم‌گیری در امور بر پایه‌ی مشورت و نظر جمعی تأکید دارد (اموری که خدای 
تعالی درباره‌ی آنهاء خکم و نصّی نفرستاده و از احکام دینی به شمار نمی‌آیند) حتی مشورت با اصحاب 


۹۸ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


خحطاکاری که در آخد لغزش‌های عمده از آنها سرزده است! می‌فرماید اي پیامبر - با نظرخواهی از آنها - 
به ایشان شخصیّت بده و عقل و انديشه را در کارهاء در آنان برانگیز. 

بخش دوم عبارت. معنی صحیح «ت و کل» را از دیدگاه قرآن روشن می‌سازد که نه دست روی دست 
گذاشتن و به اميد خدا هیچ اقدامی نکردن» بلکه عمل قاطعانه پس‌از تفکر و مشورت و عواقب را به خدا 
سپردن است. در این زمینه موارد متعلّد در سیره‌ی پیامبر " نشان می‌دهد که در مواردی که وحی الهی 
دربین نبود پیامبر ۳" به نظر پیروان رجوع می‌نمود و بر طبق مشورت عمل می‌کرد و حتی نظر شخصی را 
کر رار را اک کار مت 


ه هو -م مد ۶۸ 2 ۳ ۳ ر مه هه وم 
(۸۶۰ إن یُنضرکم آله قلا الب کم وین لک من 1 من بعده- و على الله 


لول اَلْمُوِنُونَ. 

« اگر خدا یاریتان کند هیچ قدرتی بر شما چیره نخواهدشد واگر او شمارا واگذارد. پس چه کس - بعداز 

او - یاریتان خواهد کرد ؟ E E‏ 

می‌فرماید اگر خداوند بخواهد مساعی انسان را به نتیجه برساند (و مسلماً برای این کار باید انسان روابط 

خود را با خدا حفظ و اصلاح نماید) هیچ‌قدرتی مانع از آن نخواهد بود و برعکس» اگر خداوند آدمی را 

قدرناشناس و گناهکار یافته او را رها کندء آحدی قادر به یاری وی نیست. 

مقطع آیه مشعر براین معناست که مژمنان باید به وظائف خود عمل کرده نتیجه را به خدا واگذارنمایند. 

(۶۱ و ماکان نی آن يل . 

« و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد .. 

این آیه به صوّر مختلف تعبیر شده و رویهمرفته همه‌ی تعابیر به این معنا برمی‌گردد که نه در اخلاق پیامبر 

اسلام " و نه در انبیاء پیشین خیانت راه نداشته و بنابراین مسلمانان درمورد تقسیم اموال و غنائم ازسوی 

پیامبر» نگرانی نداشته باشند. متعاقباً آیه‌ی شریفه سرانجام خیانتکاران را توضیح می‌دهد : 


(۰)۱۶۱ . وم تا ات ی غل یم ال د م تو کل تفس ما کسبت وهم لَيُظلَمُونَ. 
« ... و هرکه خیانت کند - روز قیامت - آنچه را که در آن خیانت ورزیده بیاورزد. سپس (پاداش) 
هرکس به آنچه کسب نموده. تمام داده شود و آنها ستم نمی‌بینند » 
می‌فرماید خیانتکار در قیامت با مورد خیانتش حاضر خواهد شد. طبری در تفسیر آورده که این آیه چنان 
تأثیری در مسلمین صدر اسلام به بار آورده بود که همواره صحنه‌ی قیامت را رویاروی خود می‌دیدند. 
(۱) - در اینباره علاقمندان می‌توانند به کتب سيره ازجمله سیره‌ی ابن هشام» ج۲. ص ۱۹۳ (در ارتباط با انتخاب محل 


اردوی مسلمان‌ها در جنگ بدر) و طبقات کبری» ج۲» ص‌۳۵ (در ارتباط با طرح دفاعی در أخد) و سیره‌ی ابن هشام ج" 
ص ۱۹۱ «درارتباط با رویارویی با سپاه احزاب و بنی‌قریظه در جنگ خندق) مراجعه کنند. 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۹۹ 


چنانکه مثلاً وقتی مسلمان‌ها به ایران آمده مدائن را تصرف کردند» یکی از آنها جواهر گرانبهایی یافت و 
بلافاصله آن را نزد فرمانده‌ی سپاه برد. شکوه جواهر به حدّی بود که آن امیر بلافاصله گفت : خیلی 
گرانبهاست. آیا تمامش را آورده‌ای ؟ و آن سرباز مسلمان پاسخ داد : خدا شاهد است که من چیزی از آن 
کم نکرده‌ام و اگر او را ناظر بر خود نمی‌دانستم این را هم برای تو نمی‌آوردم ! 

0۶۷ من نب رضون له کمن باء سخط ین اه موه جه و يقس آلصیرٌ 
« پس آیا کسی که خشنودی خدارا پیروی کرد. به مانند کسی است که به خشم خدا بازگشته و جایگاه 
او جهنم است ؟ و (آن) چه فرجامگه بدی است ». 
برخی از مفستران آیه‌ی فوق را دراشاره به منافقینی می‌دانند که در رویداد آخُد سر از جنگ باز زدند که آیه‌ی 
شریفه آنان را با شرکت‌کنندگان در جنگ مقایسه می‌کند (به توضیح آیه‌ی ۱۲۲ نگاه کنید). ولی قول طبری 
از اعتبار بیشتری برخوردار است که به دنبال آیه‌ی قبل, آیه‌ی فوق را در مقام مقایسه بین مردم خیانت‌پيشه 
و مين می‌داند. 

(۱۶۳) هم درجت عند آله و ال نما سم 
« هریک از آنان را نزد خدا درجاتی است و خدا به آنجه می کنند بیناست ». 
بعتی. عیانتکاران و امانتداران نود خدا درخاتی دارند و وقوف خداوند به اعمال انسان‌ها؛ ضامن دزجه‌بندی 
آنها در آخرت خواهد بود. 

۸۶0 لَقد مَنْ اله على الموّینین إِذ بعت فيم ر ِن آنفیهم يلوا عم ءاھ ویرک 
وه لَب وا نهکمة وان ادوا ن قبل لى صلل من 
« همانا خدا بر مومنان منت نهاد که میانشان رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنان بخواند 
و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد و به تحقیق پیش‌از آن در گمراهی آشکار بودند » 
پس‌ازبیان اخلاق پیامبر " درآیات پیشین, درآیه‌ی فوق تذکرمی‌دهد که خداوند بر مومنان منت نهاد - نعمت 
بزرگی بخشید - که چنین پیامبری سویشان فرستاد. بنابراین حق‌است که مسلمان‌ها قدر این نعمت را 
بدانند و از نتایج آن که تهذیب نفس (یکیهم) و تعلیم کتاب و حکمت یلم الکتاب و الْحکُمة) است 
بهره‌مند شوند (درمورد این آموزش نبوی» ذیل آیه‌ی ۱۵۱ سوره‌ی بقره توضیح داده‌ایم). 

مقطع آیه مشعر بر این معناست که مسلمانان شرایط خود را بعداز اسلام با دوران جاهلیّت مقایسه 

کنند. البته در دنیای امروز, متأمتفانه بسیاری از مسلمان‌ها در شرایط اخلاقی خوبی نیستند ولی باید درنظر 
گرفت که اگر آنهمه تأکیدات قرآن در زمینه‌ی اخلاق و رعایت حقوق دیگران نبود اکنون آنان در چه 


وضعی بسرمی‌بردند ؟! 


1۰۰ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


۵ ول آضبتگم ثم د صم بقل أ دا قل هو ین عند انف کم ان الله علن کل 
شىء قدیر. 
‹ چرا آن زمان که به شما مصیبتی رسید ‏ که قطعاً دو برابرش را (قبلاً به دشمنانتان) رسانده بودید - 
گفتید این (مصیبت) از کجاست؟ بگو آن(مصیبت) ازسوی خودتان بود. هماناخداوند به هرامری تواناست». 
آیه‌ی شریفه به عکس‌العمل مسلمانان در قبال شکستشان در مد اشاره دارد. چنین برمی‌آید که گروهی از 
ایشان - با وجود ایمانشان به خدا و قبول اسلام - از شکست خود در آخد حیرت‌زده بودند. مانند بسیاری 
در دنیای امروز که تصوّر می‌کنند. اگر تنها به خدا ایمان داشته باشند و دستورات وی را به کار نبندند. او 
همیشه و درهرحادثه‌ای» پیروزشان می‌کند ووفتی چنین نمی‌شود درایمان‌خود به تردید می‌رسند ! خداوند. 
در آی‌ی فوق» به این مسئله‌ی حساس پاسخ می‌گوید که ایمان بدون عمل. مانع از آن نیست که قوانین خدا 
درورو .و نا جامعه‌ای اتی ت ین اوی برداشت ناصحیح از «سنت لهی» | 
فا قانون کی خود را درمورد یاری مومنان بیان داشته که «یا ها الّذین آمنوا ان تَنصروا 
نص رکم و بست بت آفدامکم = ای کسانی که ایمان آوردید اگر (دین)خدا را پاری کنید (درجهت دستیابی به 
اهداف دین» e‏ دا و شمارا ارق کی لو کاشا انرا ا یھ کرداند) رمد رو 
است که مسلمانان در آحُد - سوای گروهی از ایشان - چنین نکردند (به آیه‌ی۱۵۲ سوره و توضیح آن نگاه 
کنید) و بنابراین باری خدا را (برخحلاف آنچه در بدر پیش آمد) ازدست دادند. 
وگ | خن مشاه نم از امان ھا موس مس کان که ینت درصورتی که در بدر یکصد و چهل 
تن از شر کان مه دست مسلمان‌ها که و اسیر کردیدند. ایغ شر فة مس فرمانت آنگاه که شما مسلمان‌هاا دز 
بدر بدآن صورت عمل کرده و توانستید دشمن را دوچندان " مصدوم سازید. چرا اکنون درباره‌ی آخد. از 
شکست خود - با نیمی از آن مصیبت - متعجب شده‌اید ؟ آیا انتظار دارید. خداوند شما را -به صرف 
مسلمانی - علی‌رغم هرخلافی. به پیروزی رساند ؟ 
مقطع آیه حاکی از این معناست که خداوند بر پیروزی مسلمانان - درصورت رعایت اوامر الهی - 


تواناست و از پیروزی ناامید نباید شد. 


٠۶۶(‏ وما أَصبکم یوم ای مان فبدذن له وَلِيَعلَمَ آلَموَمیین. 
« و آنچه -به هنگام برخورد دو گروه - به شما رسید به خواست خدا بود تا مؤمنان را (در میدان عمل) 
بشناسد (شاهد باشد) ». 
قسمت اوّل آیه می‌گوید وقتی مسلمان‌ها آن راه و روش را در آخد پیش گرفتند (آیه‌ی قبل) آسیب نافرمانی 
آنها - بنا به قانون خدا - به ایشان رسید. 


(۱) - واژه‌ی نلیتا = دو ترایز ان ن» در آیه‌ی شریفه. در اصل هنلین» بوده که «نون» تثنیه. در اثر اضافه به ضمیر «ها» بر 
طبق قاعده. حذف شده است. 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۱۱ 


قسمت دوّم آیه » گویای این حقيقت است‌که خداوند صحنه‌های رویارویی بین «حق» و «باطل» را پیش 
۱ ۱۲ ۱۷۳۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
TT‏ # ی به آن مرحله نرسد مستعلد پاداش يا 
عقاب إلهى زیر لقن ا " به علاوه در میدان عمل» هر کسی خود را ذ نیز بازمی‌شناسد و آن خودبز ر گبینی‌ها 
و اد رس نس 
صد 
۶۷ و لد مین او ويل هم تاقوا سیب أو دوا قالوا لَوتَعلَمُ 


6 و2 ود وو 


هم للکُفر يمين قرب مهم للایمن یقولوت بأفوههم ما لیس فى فلویم وال َم چا 
يكتمُونَ 


« و نیز منافقان را که (چون) به ایشان گفته شد به سوی کارزار در راه خدا بیایید و يا دفاع نمایید. 
گفتند : اگر کارزار می‌دانستیم قطعاً شمارا پیروی می کردیم ؛ درآن‌روز آنها به کفر نزدیکتر از ایمان پودند. 
با زبانهاشان حیزها می گویند که در دل‌هایشان نب نیست؛ و خدا به آنجه کتمان می کنند داناتر است ». 
به دتبال آیه‌ی قبل که از شناسایی مومنان در میذان غلا مسن رفت» وخه آغاژین آیه‌ی فوق به شتاسایی 
فافقان آشاره کار ند ینمی که اوت ی اعدو کے شد تا کسان که غود را در هی وتان سا 
زده و عملاً جز اذعا نقشی نداشتند. وضعیّتشان روشن شود و با علم الهی تطبیق گردند. متعاقباً آن منافقان 
را توصیف می کند که از همرزمی با مسلمان‌ها در أځد سرباززده به مدینه بازگشتند (به توضیح آیه‌ی۱۲۲ 
سوره نگاه کنید). می‌فرماید چون به آنها گفته شد اگر جنگ نمی کنید حد اقل از خود و شهر و نوامیستان 
دفاع کنید. پاسخ می‌دادند ما اصلاً جنگ بلد نیستیم وگرنه در پی شما در جبهه‌ی جنگ می‌ماندیم ! 

سفن ئ اب او اسان و کفر .سافتان مخ وارد اقا کر سم توافت عون اسر کان و دنم 
ولی اهل ایمان نیزنبودند چون با مژمنین نماندند امّا - به قول آیه‌ی شریفه - به کفر نزدیکتراز ایمان بودند. از 
اک ی فرماند ما اھا فان ههام گرد که در دل‌هافان تست رم اید که آنکه ام بر ود هان 
SA AARC Ee‏ 

مقطع آیه بیانگر این معناست که خداوند شخصیّت حقیقی هرکس را خوب می‌شناسد و اگر در 
مواردی امر بر اشخاص پنهان و مشتبه شود. بر خدا ِ نخواهد بود. 

(۶۸ این قالوا لاخویم وقعدُوا لو طاغوتا ما فا فل درو عن أنفسکم الموَت ِن كنم 


ت ت 


(۱) - چنانکه پیش‌از این گذشت. خداوند به علم پیشین خود (و عندَه مَفْاتحْ الْعْیُب) به کسی پاداش نمی‌دهد و او را کیفر 
نمی کند بلکه تا کسی در مرحله‌ی نیّت و عمل وارد نشود و علم إلهی به کار او تعلق نگیرد» وی را مستحق پاداش و کیفر 
نمی‌شمرد و این امر را خداوند در آیات گوناگون در قرآن کریم ذ نشان داده است. 


۲ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


« همآنان را که (در خانه) نشستند و درباره‌ی برادران خویش گفتند : اگر از ما پیروی می کردند کشته 
نمی شدند. بگو : شما مرگ را از خودتان دفع نمایید اگر راست می گویید ۱ ». 
آیه شریفه در ادامه‌ی توصیف کردار منافقان است. می‌فرماید هنگامی که برادرانشان در جبهه‌ی جهاد برای 
ای سکیا ی »| باه افا وه در یله بار کا وروا تسده سفنت او خرف در حق 
A‏ ی ی نک ASR aa‏ ی شا 
له در تیش عفن تفت یکین از عهرت‌های SE BEE Ey OE‏ که اف راد یه شام Ea‏ 
از کوتاهی های خود. عمل به وظیفه توسّط دیگران را خسارتبار و بی‌اعتبار جلوه می‌دهند. 

واژه‌ی در که در مقطع ا به‌صورت فعل «أمر» و «(جمع» آمدہ به مفهوم «دفع) است. بدین‌معنی که 
خطاب به منافقان می‌فرماید شما که چنین خود را زرنگ! و ماهر و صاحب پیشنهاداتی برای جلوگیری از 
مرگ می‌دانید. مرگ را از خود برانید اگر راست می گویید. 


مار ر ب ص 


: و لا تسین الین تلو نی سبیل له امو 2 بل اکا دز رفون‎ ٠۶۰ 

« والبته کسانی‌را که درراه خدا کشته شدند مرده مپندار. که زندگانند ونزدخدای خویش روزی می‌برند ». 
آیه‌ی فوق و چند آیه بعد - در تقابل با آیات قبل درباره‌ی منافقان - شأن و سرانجام شهدای راه حق را 
دو ی می ده 

می‌فرماند کسانی که در راه پیشبرد اهداف خدایی جان خودذ.را ازدست داده‌اند مرده نیستند (بلکه مرده 
کسانی‌اند که «حیات عقلی و روحانی» را فدای «زندگی طبیعی» کرده‌اند - توضیح آبه‌ی ۱۶۱), 

اصولاً «مرگ» از دید گاه قرآن» به معنی «نابودی» نیست؛ بلکه مرگ همه‌ی آدمیان (مومن و کافر) گذری 
از یک بعد هستی به بعد دیگر است. در آیه‌ی فوق سخن از حیات «شهدا» ر پس‌از مرگ رفته و می‌فرماید 
«عند ربهم یرْقون» یعنی در عالمی (برزخ) قرار می‌گیرند که متناسب با و" روحی‌شان ازجانب خدا 
روزی ا وتعمیم مطلب‌را به سایرمومنان - سوای شهدا - در آیه‌ی ۱۷۱ آورده است. اما درمورد بقای 
روح غیرممنان (منافقان و کفار) پس‌از مرگ آیات ۱۰۰ و۹۹ سوره‌ی مؤمنون گویاست که می‌فرماید «حتّی 
ی ی ترکت کلاً ها کلمَة هو قالها و من ورائهم 
رزخ الی یوم لون = (کافران به ستمکاری ادامه می‌دهند) تا هنگامی که مرگ یکی از آنها فرارسد (و 
انکام) گریت:: تساو | موابازگرداید با حازک در O‏ 
سخنی است که او می‌گوید و در برابرشان حائلی است تا روزی که برانگیخته می‌شوند (روز رستاخیز, 
بازگردند)». بنابراین اصل بقاء پس‌ازمرگ. منحصر به شهداء ومومنان نیست وکافران‌را نیز شامل 9 
منتها کیفیّت بقاء(حیات برزخی) متفاوت می‌باشد و هردسته در برزخ احوالی متناسب با خود را دارند."؟ 


(۱) - در مورد کیفیّت حیات برزخی افراد» از قرآن کریم برمی‌آید که ارواح. در قالب‌های لطیفی - متناسب با طبیعتشان - 
جای دارند (محمّد/۲۱۷). 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۳ 


همچنین باید توجه داشت که مراد از (زنده بودن شهداء» (بر حلاف آنچه عله‌ای پنداشته‌اند) این نیست 

که آنان در حیات دنیوی با انسان‌ها رابطه برقرار می‌کنند! زیرا آنها نسبت به دنیا مرده‌اند و فقط در نشثه‌ی 

و O‏ 
(۱۷۰) فرحین يما ءاتلهم الله من فضلف و یرو ن با دين لم یلَقوا هم ین خلفهم الا خوف عله 

ت و و ۶۸۰ کے 

ولا هم يَُرئو ت . 

« به آنچه خدا ازفضل خویش به آنها داده شادمانند و برای کسانی که در پی ایشانند و هنوز به آنها 

نپیوسته‌اند. مسرور که هیچ بیمی بر ایشان نیست و اندوهگین نشوند ». 

آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی وصف حال ارواح شهداء در عالّم برزخ است. می‌فرماید آن ارواح پاک در عالم 

برزخ همواره مورد لطف و پذیرایی حدا قرار دارند و نسبت به سرنوشت کسانی‌هم که در محاهدات 

یارشان بوده و هنوز به ایشان نپیوسته‌اند - بر اساس آشنایی که در دنیا با آنها داشته‌اند - شادمانند زیرا می 

دانند که آنها (همچون خود ایشان) به عالمی وارد خواهند شد که نه ترسی از آینده هست و نه اندوهی 

نسبت به گذشته. چنانکه فرموده الم دار السّلام عند ربهم و هو وهم بمَا کاوا يَعْمَلون = برای آنان نزد 

خداوندشان سرای عافیت است و او -به (پاداش) آنچه انجام می‌دادند - پارشان خواهدبود» (انعام/۱۲۷). 


£ ر و ک و ر ص 


٠۷٧‏ یرون بیعَمة ین آله و فضل ون الله لايضِيع اجر المویین 
« به نعمت و فضل خدا خشنودند و اينکه خدا اجر مومنان را ضایع نسازد ». 
به قرینه‌ی آیه‌ی بعد. آیه‌ی شریفه وصف حال ارواح همه‌ی مژمنان - اعم از شهید یا غیرشهید - در عالم 
برزخ است. البته مؤمنانی که به ایمان خود عمل کرده باشند (چنانکه آیات قرآن دلالت TT‏ 
ایمان» نجات دهنده نیست). می‌فرماید آنها درآن شرایط» به عیان می‌بینندکه زحماتشان به هدر نرفته‌است. 


مر مر اه و9 


۷۷۱ الین آسََجَابو اه سول مر بعد ما آصایم ار لین أحسئوا مِم اواج عَظم 
« کسانی که دعوت خدا و پیامبر را - پس‌از آسیبی که دیده بودند - اجابت کردند. نیک و کاران و 
تقواپیشگانشان را پاداشی بزرگ مهیّاست ». 
آیه‌ی شریفه مصداقی از مؤمنان مذکور در آیه‌ی قبل را ارائه داده است. 

طبری در تفسیر آورده که آیه‌ی فوق به واقعه‌ی حمراء الاستد اشاره دارد. بدین‌معنی که وقتی لشگر 
ابوسفیان در أُځد پیروز شد - در راه بازگشت به مکه - به فکر افتادند به سوی مدینه بازگردند و بازمانده‌ی 
سپاه مسلمان‌ها را قلع و قمع کنند. چون خبر به پیامبر " رسید. بسیج عمومی داد و مسلمان‌ها - علی‌رغم 


(۱) - چنانکه فرموده «و لاتقولوا لمن بُقتل فی سبیل الله آموات یل أَحْیَاءٌ ولکن لاتشغرون = کسانی را که در راه خدا کشته 
شده‌اند مرده نگویید. (آنها) زنده‌اند اما شما درک نمی کنید» (بقره/۱۵۴). 


۴ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


زخم‌هایی که در آخد دیده بودند - دعوت آن‌حضرت را اجابت کرده به راه افتادند. درنتیجه سپاهی روانه 
شد که در برابر دشمن در محل حمراءالاسد (۱۳ کیلومتری مدینه) اردو زد و چون دشمن این حرکت 
جسورانه را دید. به وحشت افتاد (آیه‌ی ۱۵۱ سوره) و بازگشت. چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور 
توجّه است : 

اول آنکه خداوند ازآن مومنان فداکار و ایثارگر تجلیل کرده ولی قید «نیکوکاری» و«تقوا» را هم - برای 
آنکه به پاداش بزرگ برسند - آورده است. 

دوم آنکه آیه‌ی شریفه اٌعای کسانی را که می‌گویند مسلمانان صدر اسلام فقط به خاطر غنیمت دنیوی 
می‌جنگیدند رد می کند. 

سوم آنکه آیه‌ی شریفه نمایانگر اصالت وحی به پیامبراسلام می‌باشد. زیره هر حکومت‌طلب دنیوی. 
اگر بخواهد سپاه زخم‌خورده‌ی خود را به انجام حمله‌ای تشویق کند. مسلماً ُتهای پاداش را - بدون قائل 
شدن به هیچگونه شرطی - به آنها وعده می‌دهد نه آنکه بگوید برای نیکوکاران و تقواپیشگان شماء پاداش 
بزرگ مهیّااست ! 

(۱۷۳) لین قال لهم الناس ان 

وَنِعَمَ الیل . 
« همآنان که (چون) مردم به ایشان گفتند : همانا مردمان برای (جنگ با) شما گرد آمده‌اند. پس از آنان 
بترسید. ایمانشان افزون گشت وگفتند : خدا مارا کافی است و(او) نیکو مدافعی است » 


ول ع و هر سر رز و م گم ماش و م2 هر 90 


لناس قد جَمَعُوا تکم فاخشوهم فزادهم یمتا و قالوا حَسَبکا الله 
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آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی توصیف مومنان مذکور در آیات قبل می‌باشد. طبری می‌گوید. مسلمان‌ها» درحال 
تعقیب سپاه ابوسفیان به «ذی الخلیفه» رسیده بودند و در آنجا خبری می‌رسد که ابوسفیان نیز قصد 
مراجعت برای جنگ دارد. بادیه‌نشینان عرب از قبیله‌ی «عبدالقیس». مومنین را سخت می‌ترسانند که سپاه 
مکیان انبوه است» حذر کنید» ولی آنها هیچ بیمی به خود راه نداد می‌گویند. خدا پشتیبان ماست و همو 
برای پشتیبانی ما کافی است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید نه تنها آنها ازآن اعلام حطرها نترسیدند. بلکه «ایمانشان 
افزون گشت». 

البته ایمان آدمی از راه‌های مختلف تقویت می‌شود ازجمله با دلایل عقلی و شواهد نظری» یا از طریق 
عبادات و امور عاطفی. ولی علاوه بر اینهاء در خطرات و قطع اسباب دنیوی. همین که انسان خود را به 
خدا سپرده تمام نیروهایش متوجه خدا گردد. به یکباره بر ایمانش افزوده می‌شود و قدرت می‌یابد. 


قل 
صر و و ن الل 


1 ° وی سر 9 ۴ ی ور و ۳۹ 

(۱۷۴) فانقلبوا بیعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضو 
« پس با نعمت و فضلی از جانب خدا بازگشتند. هیچ آسیبی به ایشان نرسید. و رضای خدا را پیروی 
نمودند و خداوند را فضل و بخششی عظیم است » 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۱۳۵ 


ابوسفیان منصرف شد (توضیح آیه‌ی ۱۷۲) ولی در عوض مؤمنان» سرشار از ایمان و روحیّه‌ی متکی به خدا 
به مدینه با زگشتند و «نعمت» و «فضل» الهی را متوجّه خود ساختند. همانند ابراهیمتٌ که برای قربانی فرزند 
به امر خدا به قربانگاه رفت» ولی هیچ آسیبی به طفل نرسید و درعوض. پدر و پسس به والاترین مقام 
معنوی رسیدند. 
تار ام روص اد و هس رو کی او مس ر و و ۳ ارت وي ر 

(۱۷۵ نما ذلکم الشیطین وف اولیاءه, فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين . 
« جز این نیست که شیطان شما را از دوستانش می‌ترساند. پس شما - اگر مژمنید - از آنها نترسید و 
فقط از من (خدای خود) بترسید »» 
قسمت اوّل آیه حطاب به مسلمانان» می‌فرماید : آن گروهی که شما را از سپاه دشمن ترساندند (بادیه‌نشینان 
عبدالقیس - توضیح آیه‌ی ۱۷۳) از شیطان مايه می‌گرفتند و شمارا نیز از دوستان شیطان (ابوسفیان وسپاهش) 
کشا ند تن غات یوش ا اک ما و سای ورام ند تاش و از 
اینرو باطل در نظرشان ترسناک جلوه می‌کرد و همان روحیّه را به شما - مژمنان - منتقل می کردند. 

قسمت دوم آیه تذکر به مومنان است که ازهیچکس جزخدا نترسید ومی‌رساند که سفارش خدارا رها 

ساختن و تسلیم وساوس مردم شدن» جز نقص ایمان» ٠‏ ندارد. 


0 SE 


۷۱ و نت الذي سرون فیآلکفر هم ن یرو ۳ ا عل لهم حَظا نی 
۳۹ و هم عَدّابٍ عَظم. 
« (ای پیامبر) شتاب کنندگان به کفر. تو را اندوهگین نکنند. آنها هرگز به خدا زیانی نمی‌رسانند. خدا 
می‌خواهد که در آخرت بی‌بهره باشند. و برای ایشان عذابی بزرگ است » 
شبیه این آیه در سوره‌ی مائده (آیه‌ی 4۱) در ارتباط با منافقان و دسیسه‌گران يهود آمده است. مراد از آیه‌ی 
فوق» منافقینی هستند که مسلمان‌ها را در خد رها کرده و به مدینه بازگشتند (آلعمران/ توضیح آیه‌ی ۱۲۲). 
پس‌از تجلیل مژمنان در آیات قبل. می‌فرماید ای پیامبر» اندوه آن منافقان را مخور و به یاران فداکارت فکر 
کن (که رنج خیانت خائنان را خشنودی از دوستان صمیمی می‌کاهد). 

در بخش بعدی ايه تصریح دارد که منافقان با روحیّه‌ای که دارند. فقط به خود اسیب می‌رسانند زیرا 

ی و 


۵ هم یر 


إن آلذین | روا الکفر بالایمن آن یَضوو ال شيعا و له عَذّاث آلی. 


۱| )۱۷۷( 
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« به راستی کسانی که خریدار کفر در برابر ایمان شدند. هرگز به خدا زیانی نرسانند و برای آنان 
عذابی دردناک است »» 
این آیه‌ی شریفه در تأکید آیه‌ی گذشته نشان می‌دهد که منظور از «شتاب کنندگان به کفر» همان منافقین 


بودند که سابقه‌ی ایمانی خود را ازدست داده و به سرعت از نعمت ایمان فاصله گرفتند. 


ا 


(۱۷۸) و لا نی سب الین کفروا اما کملی م کت نشي ما ثملی هم لیرادوا ضا وم عذّارت 


« و کافران مپندارند مهلتی که به آنان می‌دهیم به سود آنهاست ! جز این نیست که مهلتشان دهیم تا 
بر گناهان خود بیفزایند. و (آنگاه) عذابی خوارکننده خواهند داشت ». 


e 


پس ‏ زآنکه پیامبر"" را ازگستاخی کافران دلداری داد وتصریح فرمودکه کفر آنان هیچ‌زیانی به خدا نمی‌رساند 
(آیات قبل) روی سخن را به سوی کافران گردانده است. 
واژه‌ی «تغْلی» درآبه‌ی شریفه از ماده‌ی «إملاء» - به معنی «مهلت دادن» است. بخش اون آیه هُشدار 

به کفرپیشگانی است که در زندگی احساس خوشحالی و موفقیّت می‌کنند؛ می‌فرماید این مهلتی که یافته‌اند 
به نفع آنها تمام نمی‌شوده زیره عمر پُرگناه مقرون به صرفه نیست و فقط شخص تصور می‌کند به نفع 
اوست. چنانکه بخش دوم آیه مشعر بر این معناست که افزایش دوران مهلت (عمر به ظاهر موفق) بر 
سنگینی بار گناهان ایشان می‌افزاید. " در این زمینه شایان توجه است که حرف لام» در «لټزداۀو» بر سبیل 
تعلیل نیست» بلکه «لام» عاقبت است. به عبارت دیگر خدا اراده‌ی شر نمی‌کند. بلکه نتیجه‌ی طبیعی نوع 
استفاده‌ی کافران از مواهب این است که بر گناهانشان اضافه می‌شود (عنکبوت/4). این قانون طبیعی را 
خداوند ‏ در مقام صانع همه‌ی قوانین و 

(۱۷۹) ما کان الله لَه لیذ ر الموّمنین عل ما شم علیه حن ابقر EE‏ 
« و خدا بر آن نیست که مؤمنان را بر حالی که (اکنون) شما برآن هستید رها کند (بلکه صحنه‌ها پیش 
می‌آورد) تا پلید را از پاک مشخص سازد ...» 
پس‌از آنکه در آیه‌ی قبل خطاب به کافران فرمود از پیروزی‌های ظاهری خود (مثلاً در آخد) خوشدل 
نباشند در آیه‌ی فوق خطاب به مژمنان گرفتارآمده در سختی‌ها (شکست‌خورده در آخد) می‌فرماید رسم 
خدا هرگز این نبوده که افرادرا اغا اانا نها اتف بل که ها ارما (هعوان کل 
من اور امان ا اومان و E a‏ 


(۱) - بنابه گزارش تاریخ. این آیه‌ای است که حضرت وتنب - پس‌از شهادت امام خسین در بارگاه یزید خواند و بدین‌ترتیب 
به آن حاکم مُفْسد اعلام داشت که چه بسا قدرت‌های باطل که پیروزی‌های ظاهری را دلیل بر حقانیت خود می‌دانند ولی 
درواقع این‌گونه پیروزی‌ها که به قیمت زیر پا نهادن رضای خدا به دست می‌آید - به ضرر صاحبانش تمام خواهد شد. 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۱۷ 


۷ 


۱۷۹ ر ۰ 1 و #۳ 0 E‏ و 


وان ونوا و گرا کک انر یی 

ودا و آن تست که شمارا ey‏ گرداند. ولی خدا از فرستادگان خویش هرکه را 

خواهد برمی گزیند. پس به خدا وفرستادگانش ایمان آورید واگر ممن بوده و تقوا پيشه کنید. پاداشی 

بزرگ برایتان مهیْاست 3 

روی سخن همچنان با مومنان است و می‌فرماید انتظار نداشته باشید که خداوند - به جای ب پیش آوردن 

صحنه‌های آزمایش - به منظور روشن شدن حقیقت اشخاص - غیب یا باطن همگان را بر شما بر ملا 

سازد. چنين کاری با مشیئت حدا در خحلقت نمی خواند (مائده/1/۸). ولی خحداوند آنججا که صلاح بداند ۳ 

قصد و نیت هرکس را (یا هر امری را که بخواهد از امور دنیا و آخرت) برای رسولان خود فاش می‌سازد. 

عظیم خدا نایل شوید. 

را ۶ے رک ص مر مرن ےل مر حر و و صو 
(۱۸۰ و لا کسپن الذين يجخلون بما ۶اتلهم الله 

o ۸‏ ر مر هرد 5 

لوا به یوم القَيلمة . 

« و کسانی که خدا از فضل خویش به آنها (چیزی) داده و در (انفاق)آن بُخل می‌ورزند. گمان نکنند که 

این به نفع آنهاست. بلکه این برایشان مایه‌ی شر می‌شود و به زودی - روز رستاخیز - آنچه در آن 

بُخل می‌ورزیدند طوق گردنشان خواهد بود ... ». 

پس‌از گوشزد به کافران که سرمست پیروزی‌های ظاهری خود نباشند و تذکر به مؤمنان که در معرض 

آزمایش قرار می‌گیرند (آیات قبل) آیه‌ی شریفه به بخیلان هشدار می‌دهد که عدم انفاق به مستمندان و یا 
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5 £ کو 7 
بن فضایه هو یا م بل مو وم سبط 


سرمایه‌گذاری برای دفاع از ایمان و سرزمین خویش» به نفع آنها نیست و چنین کرداری ره به سلامت 

نخواهد برد و به روز قیامت آن ١‏ بخل ورزیده و در راه خدا نمی‌دادند. وبال گردنشان خواهد بود. 
(بر0 ...وله ي ميرت لسوت وازض و الله ما لون خبیر. 

«... و میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خدا از آنجه می‌کنید با خبر است »؛ 

یعنی مالکیّت شما انسان‌ها بر اشیاء اعتباری است (همه‌ی متعلقاتتان را می‌گذارید و می‌روید) مالک مطلق 

در عالّم. فقط خداست و همو همه‌ی نقشه‌کشی‌ها و افعالتان را 9 


سیم 
هه رم کی صر ِ هه روم 
۶ موا e‏ 


(۱۸۱ لقد سيمع الله ل آلذیر قالواً إن ال فقون آغییاء سكم ما قاو تلهم آلأنياء بفتر 


س ۶ ۰ a‏ 2 
حق وقول ذوقواً عذاب الحریق. 


۰۸ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


« بی‌شک خداوند سخن آنان را که گفتند : خدا فقیر است و ما بی‌نیازیم شنید؛ آنچه را گفتند خواهیم 
نوشت و (همچنین) پیامبرانی را که به ناحق کشتند. و (ایشان را) خواهیم گفت که عذاب سوزان را 
بجشید ! ». 
آیه‌ی شریفه زمینه‌ی آیه‌ی قبل را - در ارتباط با بخل‌ورزی - برای سرزنش بهودیان (که بخل‌ورزی ازجمله 
صفات بارز آنها بود) به کار گرفته است. 

ظاهراً مسلمان‌ها یهودیان را به ایمان و وام‌های نیکو در راه خدا دعوت می‌کردند (بقره/۲۸۵ و 
حدید/۱۱) و پاسخ آنها جز این نبود که خدای شما فقیر است و ما اغنیاء هستیم که باید به او وام دهیم ! 
هھ بار کسان که مطالت کیک ع زا او د ھی کیرد کا مهای وی اعفادی وا ا کد 
چنانکه در همین مضمون فرموده که یهودیان (چون دربرابر درخواست مسلمان‌ها برای وام بدون بهره قرار 
می گرفتند) می گفتند یذ الله معلل = دست خدا(ی محمّد) بسته است» (مائده/11). 

آیه‌ی ۱۸۱ آل‌عمران می‌فرماید خداوند گفتار جاهلانه‌ی آنهارا شنیده و در پرونده‌ی آخرویشان ضبط 
خواهد کرد. 

بخش بعدی آیه می‌رساند که بهودیان تنها با مسلمان‌ها رفتار معاندانه‌ای نداشتند بلکه حتی با پیامبران 
خودشان بدتر از اینها رفتار کردند (آل‌عمران/ توضیح آیه‌ی ۲۱) و اينکه می‌فرماید «و تلهم الانییاء بغیر حق = 
انبیاء را به ناحق می‌کشتند». مراد این نیست که کشتن انبیاء می‌تواند در مواردی» به حق باشد ! بلکه این 
قید توضیحی است و منظور بیان شدّت زشتی عمل آنهاست. 

مقطع آیه مشعر براین‌معناست که نتیجه‌ی آن پرونده‌ی قطور از اعمال بد عذاب سوزان خواهدبود. 


٤‏ ص مر مد 


۳ ذلك بما قَدّمَتأیدیکم وَأن له یس بظلامللعبید 
« این به (کیفر) آعمالیاست که دستهایتان ازپیش فرستاده والبته خداوند پیدادگر نسبت به بندگان نیست ». 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که فرمود برای کفار يهود - در آخرت - فرمان عذاب صادر خواهد شد. در آیه‌ی 
فوق تصریح می‌نماید که این فرمان بی‌دلیل نیست بلکه به سبب اعمال زشتی است که آنها در دنیا مرتکب 
شدند و البته خداوند ظالم در حق بندگانش نیست. 

بنا به مشهور فرقه‌ی «آشاعره» گفته‌اند که چون خداوند مالک همه‌ی اشیاء است بنابراین» هرتصرفی که 
به هرشکل در مخلوقات خود به عمل آورد تصرف در مال شخصی بوده و ستمگری نیست و حتی اگر 
بی‌گناهی را هم عذاب نماید. ظلم نخواهد بود. ولی آیه‌ی فوق عکس این‌معنا را نشان می‌دهد وصریحاً 
می گوید» خداوند. «چون ستمکار نیست» انسان‌ها را «به کیفر اعمال زشت‌شان» عذاب می کند که گویی اگر 
بی‌جهت عذاب می‌کرد. ستمگر می‌بود. بنابراین. برخلاف تصورداشاعره» مالکیّت توجیه کننده‌ی ظلم 
نیست. بلکه «ستم»را باید در تصرف ناحق - و بدون استحقاق - در جان و مال و شئون افراد درنظرگرفت 


که به صراحت آیات قرآن آن را از شأن خداوندی دور می‌شمرد. 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۳۹ 


(۱۸۳) ؟. 8 ەه ۳7 21 ۶ و ق 


لذت قالوا ِن آله عهد زیت آلا ؤي لرسول حى ياټيتا بقرنان ڪه انا 


سر ے و ۳ ۳ It‏ 
جا گم سل ین قبلی الت وباذی فلثر قلم فتلشموهم إن كر صدرقین. 
« همآنان که گفتند : خدا با ما عهد کرده که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم مگر آنکه قربانی‌ای برایمان 
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آورد که آتش (آسمانی) آن را بخورد . بگو : به تحقیق پیش‌از من پیامبرانی با دلایل روشن - و آنچه 
می گویید - سویتان آمدند: پس جرا -اگر راست می گویید -ایشان را کشتید ؟! 4 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی سخن درباره‌ی یهودیان است و از اراد آنها نسبت به پیامبراسلام"" حکایت می کند که 
می گفتند ما به تو ایمان نمی‌آوریم تا به مانند پیامبران بنی‌اسرائیل» قربانی‌ای آوری که آتش آسمانی آمده آن 
را بخورد. 

دراینباره در تورات مذکور است که : «آنگاه ایلیا“ به تمامی قوم خود گفت نزد من بیایید و تمامی قوم 
نزد وی آمدند و مَذْبَح یَهُوّه را که خراب شده بود تعمیر نمود ... و هیزم را ترتیب داد و گاو (گاو قربانی) 
را قطعه قطعه نموده آن را بر هیزم گذاشت. پس گفت چهار خم از آب پر کرده آن را بر قربانی سوختنی و 
هیزم بریزید ... و ایلیای نبی نزدیک آمده گفت ای یَهُوّه خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل امروز معلوم 
بشود که تو در اسرائیل خدا هستی و من بنده‌ی تو هستم و تمامی این‌کارها را به فرمان تو کرده‌ام. مرا 
اجابت فرما ای خداوند مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو یهُوّه خدا هستی و اينکه دل ایشان را 
بازگردانیدی. آنگاه آتش یَهُوّه افتاده قربانی سوختنی و هیزم و سنگها و خاک را بلعید و آب را که در خندق 
بود لیسید. و تمامی قوم ری اه ی و راصتخا راون مق از ONES‏ 
( کات اول بادشاهان/باب:۱۸ +شماره‌ی۳۹۵۶۰): میسن کر چات ۱۹ همان کات از تورات ملاعظه ی شود 
که ایلیا به خداوند می گوید : «بنی‌اسرائیل عهد تو را ترک نموده مَذْبَح‌های تو را منهدم ساخته و انبیای تو را 
به شمشیر کشته‌اند و من به تنهایی باقی مانده‌ام» و قصد هلاکت جان من نیز دارند» (آیات ۱۱و ۱۰). بر این 
مبناء قرآن به پیامبر اسلام " اعلام می‌داردکه به آنان بگو اگرشماء واقعاً - منصفانه - به دنبال«حق»اید وفقط 
دلائل روشن می‌خواهید. چرا آن پیامبران را که با همان معجزات. سویتان آمدند» کشتید ؟! بدین‌ترتیب 
قرآن لجاجت يهود را به عیان پیش رویشان می‌گذارد. تا شاید در مقام انصاف برآیند. به علاوه چنین قانونی 
مربوط به پیامبران غیرمرسل بنی‌اسرائیل پس‌از موسی" بود. نه هر پیامبری! چنانکه پیغمبران پیش‌از موسی" 
یی مین فرط برای بات رشانت شوه توافت 

۸۸۲ قن كد بوك ققد کذب زسل ین َلك او بالبیتت والزیر والکتب لمیر 

« پس اگر تو را تکذیب کردند. همانا پیامبران پیش‌از تو (نیز) تکذیب شدند (پیامبرانی) که با دلایل 
روشن و نوشته‌ها و کتاب‌های روشنی‌بخش (سویشان) آمدند ». 


آیه‌ی شریفه - درتعقیب بحث گذشته - در تسلای پیامبر"" وموّمنان » دربرابر عناد معاندان حق می‌باشد . 


11۰ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


واژه‌ی «ریر) در آبه - جمع «زبور» - به معنی «نوشته یا کتاب» است. «منیر = نور دهنده)» به معنی مجازی 
آن با مفهوم «هدایتگر» به کار رفته است. متعاقباً به معاندان هشدار می‌دهد که بدانند : 
و ته بر و و و و ا اة جر در ای #۶ م 
(۱۸۵) کل تفس ذآیقة يقة الوت واٍنما تفت اجوزکم یوم القيمة فمن زحزح عن النار وادخل 
اجه فَقَدَ فاز وما له ة التبا إلا مع الغرور. 
« هرجانی چشنده‌ی مرگ است و جز این نیست که روز رستاخیز پاداش شما -به تمام و کمال - داده 
شود. پس هرکه از آتش دور مانده و به بهشت درآید. بی‌شک رستگار گشته‌است؛ و زندگی دنیا جز 
کالای فریب نیست ». 
ن اون اھ ند کر ع اسک که درف ان هه ور کو دا کین امد واه جهھ ید وات رک تفس دائقه الات ثم 
انات حون ت خر ف وی مر ا آنگاه موی ابا ووا وم و (عکوت/ 3 
بخش ثانوی آیه تشویق کننده است که رستگار کسی است که نحوه‌ی زندگانی او» وی را از عذاب دور 
و به رحمت الهی پیوند دهد و این نخواهد شد مگرآنکه انسان جهان ماذّی را «اصل و هدف» ندانسته و 
فقط به عنوان 0 مورد استفاده قرار دهد. 
و و مر رھ ص 8 ۸ م صج ر ر 2 و 
(۱۸۶( تلو ف اموڪ وانفسڪم ولتممعری من الذينَ اوتوا الکتب من قبلکم وین 
آلذیت آشرگوا دى کییرا وان تضیروا و فوأ قن ذلك من عَزم لور 
« بی تردید در اموال و نفوس خود آزمایش می‌شوید و از کسانی که پیش‌از شما به آنها کتاب داده شد 
و از مشر کان (سخنان) آزار دهنده بسیار می‌شنوید. و(لی) اگر صبر کنید و تقوا پیش گیرید. پس این از 
اموری است که عزم استوار می طلبد ». 
به دنبال شرح یاوه‌سرایی‌های بهود (آیات قبل) مجدداً مسلمان‌ها را مخاطب قرار داده تذکر می‌دهد که 
تحت تاثیر آن مطالب قرار نگرفته بدانند. که در متعلقات دنیوی آزمایش خواهند شد چنانکه آیه‌ی۲۸ 
سوره‌ی انفال در این زمینه گویاست. 
بخش بعدی آیه تصریح می‌نماید که مسلماً دشمنان حق. دست از آزار زبانی و رفتاری پیروان حق 
برنخواهند داشت و شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر می‌گوید که آیه‌ی شریفه در اشاره به آزارهایی است که 
کعب بن اشرف یهودی برای پیامبر " و مسلمانان فراهم آورد. تا سرانجام پیامبر فرمان قتل او را صادر کرد. 
ولی این برداشت با بخش آخرین آیه که به مسلمان‌ها دستور «صبر» می‌دهد. نمی خواند. 
واژه‌ی «عزم» در مقطع آبه به معنی «تصمیم محکم و استوار» است و منظور از «عزم الأمور» اموری 
است که تصمیم استوار می‌طلبد و می‌فرماید تحمّل آزارهای مغرضان, ازجمله‌ی این اوو ارت 


(1A۷) 


)۱۸۸( 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۱۱ 


و << ۳1 2 ۳ ۶ 
و اد أخد الله یز یش زین وت أ أََکتب لين لاس ولا تکتموته. فتبذوه ور ء طهورهج 


وشرو رو ہی ا لیک فقس ما شروت . 
« و(به یادآر) هنگامی که خدا ازاهل کتاب پیمان گرفت که آن (کتاب) را برای مردم بیان کنید و کتمانش 
مکنید. پس آن‌را بث پشت سر افکندند و به بهای ناجیز (دنیا) فروختند و جه بد معامله‌ای می کنند »» 
سخن همچنان درباره‌ی یهودیان است وآیه‌ی شریفه متعاقب ذکر برخی اعمال گذشته‌ی آنها (کشتن انبیاء) 
قطعه‌ی دیگری از تاریخ آنان را یادآور شده است. می‌فرماید روحانیون يهود وظیفه داشتند تعالیم ٍلهی را 
به صراحت برای مردم بیان کنند و فرهنگی به وجود آورند که رفتارهای ناشایست کنتزل شود (وظیفه‌ای که 
از دانشمندان هردینی انتظار می‌رود) و انان با اظهار ایمان به کتب [لهی. درواقع نسبت به این امر متعهّد 
دنل چنانکه از امام علی* گزارش شده که فرمود «ماحَد اله علی اهل اج نیلوا ید علّی أَل 
اْعلم آن یعلْمُوا = خداوند , پیش‌از آنکه از افراد بی‌اطلاع برای آموزش علم پیمان گیرد از دانشمندان برای 
علمآموزی پیمان گرفته است (نهج‌البلاغه» کلمات قصار» شماره‌ی 4۷۸). 

ولی می‌فرماید آن روحانیون - به حاطر منفعت‌طلبی‌ها و اعتبارات دنیوی - حقایق دین را کتمان کردند 
و با اين‌کان امر ارزنده‌ای را به کالای ناچیزی فروختند. چنانکه فرموده إن الذین يَكَتمُون ما أَنزلنا من 
اينات و الْهّدى من بغد ما ییاد لاس فى الکتاب آولئک یلم اله و یلم عون = همانا کسانی که 
راما 7 وت وهات رادم - پس‌از آنکه در کتاب برای مردم توضیح دادیم - کتمان 
می کنند, آنهایند که از رحمت دا دورمی گردند ونفرین کنند گان نفرینشان کنند (بقره/۱۵۹). 


م کر و 


ان ین یفرخون بِمَا توا بون آن سحَمَدُوا ا تفع فلا سب بمفارق ین 
۳ ولم عَذّاث لیر 

« البته گمان مبر کسانی که به آنجه (اززشتی‌ها) کرده‌اند مسرورند ودوست دارند به خاطر آنچه نکرده‌اند 
ستایش شوند. قطعاً گمان مبر که برایشان ازعذاب نجاتی هست. بلکه عذابی دردناک برایشان مهیّاست ». 
عده‌ای از مفستران آیه‌ی فوق را مربوط به منافقان دانسته و گفته‌اند آنها هستند که دوست دارند به خاطر 
ایمانی که نیاورده و کارهایی که نکرده‌اند. مورد ستایش قرار گیرند و در ردیف مومنان به شمار آیند. امّاء به 
نظر عله‌ی دیگری از مفستران آیه‌ی شریفه - به دلیل سیاق - مربوط به اهل کتاب عصیان‌پیشه می‌باشد. به 
عبارت دیگره آیه‌ی فوق - به دنبال آیات پیشین درشرح تعلّیات علمای دنیاپرست - می‌فرماید. البته 
مپندارید. مردمانی که به آعمال ناپسند خود مغرور شده و به خاطر مال و جاه دنیاء حاضرند ملتی را در 
ضلالت نگه دارند و درعین‌حال» دوست دارند همواره از شمار علماء و هادیان دین به حساب آیند و مورد 


ستایش واقع شوند. از عذاب إلهى مصون خواهند ماند. 


1۲ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


٩‏ وی لت الشموت وآلأزض وآ عل ل سء قریو 
« و سلطنت آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند به هر امری تواناست » 
آیه‌ی شریفه تسلط الهی را بر آسمان‌ها و زمین» به عنوان «ضامن اجراء» در پیش‌آوردن عذاب بدکاران» ذکر 
کرده است. ۱ 
۰ ارت نی خلق آلسمَوّت والأَض وا تلف الیل والار یس لول آلالب. 
« به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و گردش شب و روز برای خردمندان نشانه‌هاست » 
یعنی سلطنت خدا را بر آسمان‌ها و زمین (آیه‌ی قبل) خردمندان - با مشاهده‌ی علم و قدرتی که در کار 
عالم به کار رفته - ادراک می‌کنند. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه» از مقطع آیه‌ی گذشته -به تناسب - به موضوع 
دیگری منتقل شده واین نمونه‌ای از سبک بیان قرآنی شمرده می‌شود. اما معرفی «ولی الالباب = خردمندان» 
را آیه‌ی بعد به عهده گرفته است. 
درمورد «اختلاف الیل و النّهّار = گردش شب و روز» و سایر نکات آیه قبلا توضیح داده‌ايم (بقره/ 
توضیح آیه‌ی ۱1۶). 
۱۱ الین یذ کون آله قینما وقعودا وعَلل جَنوبهم ... 
« آنانکه خدا را - ایستاده و نشسته و به پهلوفتاده - ياد کنند ... ». 
یعنی «خردمندان» چنین مردمانی هستند که در همه حال متوجه و متذگر خدای‌تعالی بوده هرگز او را ازنظر 
دور نمی‌دارند. «ذکر) البته تنها امر زبانی و لفظی نیست. بلکه یاد خدا در وجدان بیدار و مرتبط با پروردگار 
جهان است که همواره آدمی را از گناه بازمی‌دارد و سوی نیکی‌ها می‌برد. 
(۱۹۱)- ۰ و يتَفڪرون نی خلق السَمَوّت والارزض > 
(... و در خلقت آسمان‌هاو زمین می‌اندیشند ... »» 
آیه‌ی شریفه می‌فرماید خردمندان از «ذکر» و «فکر» هردو. برای معرفت و تقرب به حق استفاده می کنند؛ با 
عقل آزادشده از وساوس نفسانی به تفکر در سازمان هستی می‌پردازند و به این نتیجه می‌رسند که : 
ما هت E‏ کف 
« ... خداوندا ! این (نظام) را به باطل نیافریده‌ای. تو (از ببهوده‌کاری) منزهی ... » 
یعنی» ممکن نیست منشاً ایجاد این‌جهان علمی (به ویژه انسان با استعدادهایی که دراو نهاده؛ کاری دور از 
کت کل یس شسلما ادشی امیر اا ی کرداو ای را باداش کی هه بای این ابا 


یه 
)۱٩۱(‏ ۰.۰ فقنا عذاب النار. 


)۱٩۲( 


)۱٩۹۳( 


)۱٩۹۴( 


)۱۹۵( 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ ۱۱۳ 


یس ها وا از غلاب اتن محفوظ دار ». 
یعنی خداوندا ! چنان ایمان و روحیّه‌ای به ما ببخش که در زندگی دنیا از گناهان کناره گیریم و رو به 


نیکی‌ها آوریم و در نتیجه از عذاب آخروی ایمن باشیم. 
صد 

ر ۶ مر > و 8 ورور و 3 ت و گم ر 

رین (نك من تد خل آلنار فقد آخزیته. و ما لاظلمین ین أنصار. 


ع 


« خداوند گارا ! به راستی تو هر که را به آتش بری. خوارش ساخته‌ای وستمگران‌را هیچ‌یاوری نباشد » 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که اهمیّت آن 7 روحی - با ورود به جهنم - نزد خردمندان عالّم» کمتراز 
فدات یمان تست ما ی وال کت که ول ورد تست و ار و ان و کر مدا کے یه اسان 
می‌بخشد اهمَیّت دارد و خردمندان از این دید گاه به دو قطب آخرت می‌نگر ند. 

ما سکیا فا چ هه مهم ۲ ره 
رت سفا ای اوی پلویمب نیو رتم اما ریتا فاغفر لتا ذئوبتا وکفر عنا 
سیغایِنا و نوفا توفتا مَع البرار 
« خداوندا ! ما نداکننده‌ای‌را شنیدیم که(مردمان را) به ایمان فرامی‌خواند که به خدای خویش ایمان آورید 
و ما هم ایمان آوردیم. خداوندا ! پس گناهان مارا بیامرز و بدی‌هایمانرا پپوشان و ما را با نیکان بمیران » 
شک نیست که منظور از آن «ندا کننده» رسول اکرم است و آیه‌ی شریفه به وضوح نشان می‌دهد که اساس 
دعوت اسلام مبتنی بر خداپرستی است که ندایش را هم امروز می‌توان از قرآن شنید. مقطع آیه استدعای توفیق 
O CS‏ و 
رتا و و ءاتنا م ما وعدئنا على رسللت ولا نا یرم یمه لک لا تلف ايعاد . 
) خداوندا ! ه رآنجه را تو سط فرستاد گانت به ما وعده دادی. بر ما ارزانی دار و به روز رستاخیز 
خوارمان مگردان که تو خلف وعده نمی کنی »۰ 
آیات شریفه دعاهای زیبایی است که خداوند از زبان خردمندان - پایان‌بخش سوره قرار داده است. تکرار 
خطاب به خدا بیانگر آن است که مرتب با ذات باری تجدید عهد می‌شود و«خردمندان» فقط اورا در تحقّق 
خواسته‌های خحویش مر ر می شمر ند درآیه‌ی فوق پس‌ازدرخواست «توقنا مَع الاّرار = با نیکان مارا بمیران» 
در مقطع آیه‌ی قبل. رسیدن به آن درجات آخروی که توستط پیامبران وعده داده شده استدعا گردیده است. 
O O a yS‏ 
2 4 م ت ۶ سے ٤‏ 4 کا 
گس سم ۶ ت ت 1 س 8 4 چ s2‏ سم م و 

NS a e‏ فن جص فالذین 

5 و al‏ ۹ و یم ۳ r‏ 
E 2 °‏ تلو و تلوأ لاکفرن عَم سیامم ولادخلنهم 


ت 
ص و م و 


۱۴ سوره‌ی آل عمران ۳ بیان معانی در کلام رتانی 


« پس خداوندشان دعای ایشان را اجابت کرد - که من عملکرد هیچ صاحب عملی از شما را - 
مرد و چه زن - بی‌ثمر نگذارم که شما (همه) از یکدگرید. پس کسانی که هجرت کرده و از دیار خود 
رانده شدند و در راه من آزار دیدند و پیکار نمودند و کشته شدند. به راستی بدی‌هایشان را بپوشانم و 
به باغستان‌هایی واردشان سازم که نهرها از زیر (درختان)ش جاری است. پاداشی است از سوی خدا و 
پاداش نیکو نزد خداست ». 
پس‌از پنج بار تکرار واژه‌ی «ربٌنا = خداوندا » از زبان مؤمنان (خردمندان) و شرح آرزوها و بینش زندگی 
آنها در آیات قبل» خداوند در آیه‌ی فوق پاسخ مثبت به درخواستهایشان داده است. چند نکته درمورد آیه‌ی 
شریفه شایان توجه است : 

اوّل آنکه نشان می‌دهد نزد خدا و در مقام ار «(جنستت) مطرح تیاه تن 

دوم آنکه آیه‌ی مذکور ازمهاجران خردمند و مبارز یاد می‌نماید و خداوند از کوشش مخلصانه‌ی آنان 
قدردانی فرموده وعده‌ی پاداش نیک آخرت به آنان می‌دهد. 

سوّم آنکه بخش آخرین آیه سرانجام نیکوی آن خردپیشگان نیکوکار را به تصویر کشیده است. می 
فرماید خداوند آثار لغزش‌های جزیی را از روح آنان می‌زداید (نساء/۳۱) وبدین‌ترتیب به استحقاق ورود در 
بهشت توت ات تا 

. دينك قل النرین قروا فی البلد‎ ٠۹۶( 

« (ای پیامبر!) گشت و گذار کافران در شهرها تو را نفریبد ». 
پس‌از ذکر مناجات مومنان (خردمندان) و پاداش ایشان» به این دیدگاه اشاره نموده که چه بسا منکران خدا 
و آخرت که در دنیا به دستاوردهایی رسیده و جولانی دارند ! این موضوع غالباً ذهن عده‌ای را اشغال کرده 
ق از اهشت انمان ود تقفا توف اکان مس اھت کمان سے کے کو و طوا هر و کے که چان وی 
CPE‏ ای ای E ETE‏ تیا ی وان توت مرها که یت 
این موضوع را نخورند. 


لا و 9 


(۷ مت قلیل ثم ا E‏ 
« بهره‌ای اندک دارند و سپس جایگاهشان دوزخ است که بد بستری است ». 
بعنی آن ظاهربینان مغرور برای مدّت محدودی دلخوشی کاذبی یافته‌اند. ولی دیری نمی‌پاید که به عذاب 
سهمگین آحروی می‌پیوندند. 
5 مه 


ی ھم هم جَنت ری من تیا اهر لد فیا لا من عند آله وه 


سم 
۰ 


جزء ۴ سوره‌ی آل عمران ۳ 1۵ 
« اما برای کسانی که تقوای خداوندشان‌را پيشه کردند. باغستان‌هایی‌است که نهرها اززیر(درختاناش بگذرد 
و جاودانه (درآن باغ‌ها) زندگی کنند؛ پذیرایی از نزدخداست و آنچه نزدخداست برای نیکان بهتر است » 
آیه‌ی شریفه ادا ت ارزش و اهمَیّت را در نعمت‌هایی می‌داند که نصیب «خردمندان» می‌شود و تقوا و 
تیکو کاری را ملاک رسیدن به آنها شمرده است. 


(۱۹۹) و إن ا يۇمِن بل و وت نزل کم وم أتزل یم خدشعین لله لا دشر > 


۳ 


بای الله ثم تا فللا اولتباک ل اجره عدد ر بت اله ريع الحساب. 
« وبرخی ازاهل کتاب به خدا وآنچه برشما وآنان نازل گردیده ایمان دارند درحالی که برای خدا فروتن‌انده 
آیات الهی را به بهای اندک نفروشند؛ اجر آنان نزد خدایشان است و خداوند سریع‌الحساب است » 
به دنبال انتقاد ازاکثر اهل کتاب آیات مکرر قرآن حاکی ازآن است که برخی ازایشان انصاف نشان داده به 
حقیقت می گرویدند. ازاینرو آیه‌ی فوق - پس از انتقاد ازکردار ناستوده‌ی بسیاری از اهل کتاب در آیات قبل - 
به منصفان آنان وعده‌ی جزای خير می‌دهد. 

مقطع آیه تصریح دارد که خداوند به سرعت به حسابها می‌رسد و پس‌از گذشت از این دنیاء چیزی 
نمی‌گذرد که انسان نتیجه‌ی «کامل» اعمال خود را می‌یابد. بدین‌ترتیب خداوند بشارت به برطرف شدن 
انتظارها داده شرح وصول به رحمتش را قوامبخش آخرین آیه‌ی سور قرار داده است. 


تیه آآذیرت منوا آصبروا وصایرو وَرَابطوا | وَاكقوا الله ملک تفلخورت . 

« ای مژمنان ! شکیبایی ورزید و (در برابر سختی‌ها و آزار کفار) مقاومت کنید و همواره در مراقبت 
باشید و تفوای خدا را پیشه کنید باشد که رستگار شوید ». 

مفاد آیه‌ی شریفه فرمان به «صبر» (بقره/ توضیح آبه‌ی ۵ و «مقاومت» در برابر منکران؛ و درعین‌حال. 
ESE‏ رعاش کش ها و قارف ی ا کا تقو و صاقت» رو و زا 
لآ تال راز باق شرت که ای رام مرمتکاری)تهای ات (قازیی: ارایطر ی آ ر 
«مُرابطه» به معنای پاسداری از حدود و مرزهای مسلمانان و آماد گی برای 9 تفسیر شده است). 


1۶ 


سوره‌ی نساء 


توضیحات کلی در اطراف سوره 


تمامی آیات این سوره به اتفاق نظر محققان پس‌از هجرت و در دوران مدینه بر 

پیامبرا کرم " نازل گردیده‌است."" تأکید سوره همان‌گونه که نام آن گواهی می‌دهد» علاوه بر 
مباحثی چند» بر توضیح حقوق زنان و شرح احکام ایشان است و اينکه در تاریک‌ترین دوره‌ی 
حقوق زن - چه در عربستان و چه در سایر نقاط دنیا - سوره‌ی مستقلی در قرآن به حقوق زنان 
اختصاص يافته (هرچند در این‌مورد سوره‌های دیگر قرآن نیز توضیحاتی دربر دارند) خود عنایت 
خاص اسللام را به رفع تعدای و تجاوز نسبت به زنان و برپایی حقوق حقّه‌ی آنها نشان می‌دهد. 

آیات سوره را می‌توان در چند بخش به قرار زیر درنظر گرفت : 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۰) اوّلین آیه‌ی سوره مبیّن نکات طرح‌شده‌ی بعدی است که بشر اصل 
و ریشه‌ی واحد داشته و زن از سرشت مرد می‌باشد و بن ی آدم -زن و مرد- از یک گوهرند. با این 
مقدّمه وارد موضوع شده به بحث در اطراف حقوق زنان و بتیمان می‌پردازد. 

بخش دوم (آیات ۱۱ تا ۱۴) به حقوق وَرَاث و تقسیم مواریث پرداخته همگان (و درحقیقت 
مردان) را نسبت به عدم رعایت حقوق زنان هُشدار می‌دهد. 

بخش سوم (آیات ۱۵ تا ۲۸) پس‌از تأکید بر رعایت حقوق زنان در بخش قبل» در ارتباط با 
زنان زشتکار و همه‌ی افرادی که سراغ زشتکاری می‌روند. رهنمود می‌دهد. از شرایط قبول توبه 
سخن گفته و مجدداً درمورد عدم اجحاف به زنان تأکید می‌نماید. آیات پایانی این بخش 
مین کلم کات است که می توانند با هم ازدواج کنند و محرمات را در این ارتباط معلوم 
می‌دارد. 
(۱) -به طور کلی سوره‌های مکی اکثراً کوتاه و دارای آیات فشرده هستند و تمرکز آنها بر اعتقادات است. 





توضیحات کلّی در اطراف سوره ۱۷ 


بخش چهارم (آیات ۲٩‏ تا ۴۲) مژمنان را به عدم تجاوز به حقوق یکدیگر سفارش می‌فرماید 
و خاطرنشان می‌سازد که اگرمردمان ا زگناهان بز رگ دوری گزینند خداوند گناهان کوچکشان را 
می‌آمرزد. تذ کر می‌دهد که مسلمان‌ها حسرت اموال و موقعیّت‌های یکدیگر را نخورند و بدانند 
که نصیب واقعی هرکس بنا به اعمالی است که انجام می‌دهد. آنگاه پس‌از اشاره به حقوق 
وارثان اصل کلی را در ارتباط با حقوق زن و مرد و وظائف آنان را نسبت به کانون خانواده» بیان 
می‌دارد. درباره‌ی زن گنه‌پیشه (ناشزه) رهنمود می‌دهد و مقرر می‌نماید که پیش‌از طلاق» به 
حکمیّت رجوع شود. در جمع مطالب. همگان به یکتاپرستی و احسان به پدر و مادر و خویشان 
فراخوانده شده بخل‌ورزان و ریا کاران به عقوبت إلهی در آخرت بیم داده شده‌اند. 

بخش پنجم (آیات ۴۳ تا ۵۷) پس از تذ کُراتی درمورد حقوق خانواده و مسئولیّت زن و شوهر 
به یکدیگر و اشاره به وضع و حال گهنکاران در آخرت طی بخش پیشین» از رابطه‌ی انسان با خدا 
نماز- سخن می گوید. به موضع بهودیان و مسیحیان اشاره می‌نماید که با نصیبی از کتاب آسمانی؛ 
راه و روش مسلمان‌ها را قبول ندارند و جنبه‌های مختلف رفتاری یهودیان را نقد و بررسی کرده 
به مسلمان‌ها فرمان می‌دهد که نه بر آنان» بلکه بر خدای خویش تکیه کنند و نیکو کاران را به 
بهشت جاوید لهی بشارت می‌دهد. 

بخش ششم (آیات ۵۸ تا ۷۰) شمّه‌ای از اعمال نیک را برشمرده و کفرپیشگان را انذار می‌نماید 
که به زودی در انتهای عمر» رهسپار عذاب الهی خواهند شد و فضل خدا را مومنان پا کدل به 
رات ی ار 

بخش هفتم (آیات ۷۱ تا ۸۰) به دنبال اشاره به همپشتی بهودیان با کفار در آیات پیشین؛ 
مسلمان‌ها را - با توجّه به اینکه در معرض حملات دشمن قرار داشتند - در ارتباط با جنگ و 
مقابله با حملات دشمن رهنمود می‌دهد. آنان را به پیروی از پیامبر " فراخوانده سست‌ایمانان و 
منافقان را بیم می‌دهد. 

بخش هشتم (آیات ۸۱ تا ۸۷) به رفتار سست‌ایمانان و منافقان اشاره داشته نصیحت می کند که 
چرا در قرآن تدیّر نمی کنند تا مطمثئن شوند که ازجانب خداست و دلهاشان به یقین رود ؟ 
پیامبر ” را مخاطب قرار داده می‌فرماید که نسبت به هیچکس مکلف نیست و فقط خود موف 
است که به راه خود ادامه داده ممنان را به پیروی و همراهی تشویق کند و هر که قدمی در راه 


خير بردارد به نفع خود اوست. 


۱۸ بیان معانی در کلام رټانی 


بخش نهم (آیات ۸۸ تا )٩۳‏ به دنبال شرح کردارمنافقان (آیات قبل)» منافقانی‌را درنظر می گیرد 
که با گرویدن به کفر (مشرکان مکه) حساب خود را از مسلمان‌ها به کلی جدا کردند. می‌فرماید 
تردید درباره‌ی اینان جایز نیست و اگر از در صلح و مسالمت درنیامدند» محاربه و اسارتشان به 
جاست؛ مگر ترک عرض کنند و يا به گروهی که با مسلمان‌ها پیمان عدم تعرض دارند به 
پیوندند. سپس به تناسب. در تقبیح فتل عمد هشدار داده و درمورد قتل غیرعمد رهنمود می‌دهد. 

بخش دهم (آیات ٩۴‏ تا ۱۰۴) متعاقب تقبیح قتل عمد در آیات پیشین» به ممنان سفارش می کند 
که در سفرها مراقب باشند و بی‌جهت کسی را نکشند. سپس برتری مژمنان جهاد گر نسبت به 
خانه‌نشینان را گوشزد نموده همگی را به پاداش نیکوی |لهی وعده می‌دهد و با توجّه به سفرها و 
جنگ‌هایی که مسلمان‌ها درپیش داشتند» کوتاه کردن نمازرا در خطرات وسختی‌ها تجویزمی‌نماید. 

بخش بازدهم (آیات ۱۰۵ تا ۱۲۶) با توجّه به سرقتی که پیش آمده بود» پیامبر " و مسلمان‌ها 
را فرامی خواند تا در امور» نه بر طبق حدس و گمان و خوشبینی نسبت به همسلکان بلکه مطابق با 
احکام و رضای خدا چنانکه در قرآن آمده. حکم کنند و مراقبت نمایند تا به جانبداری از 
خیانتکاران - حتی اگر مسلمان باشند - برنخیزند و بی گناهان و لو غیرمسلمان» مورد تهمت قرار 
نگیرند. سپس در مقام تقبیح شر ک» تصریح می‌نماید که خداوند ممکن است هر گناهی را بیامرزد 
ولی ش رک را (که ابعاد آن وسیع است) نخواهد آمرزید و تذ کر می‌دهد که مسلمان‌ها مراقب 
باشند شیطان در کمین است و مبادا به سویی جز رضای خداء وسوسه شوند. 

بخش دوازدهم (آیات ۱۲۷ تا ۱۳۷) ابتدا به اصل موضوع سوره با زگشته مجدداً حقوق زنان را 
مطرح می‌سازد. آنگاه یاد آور می‌شود که کفر يا ایمان مردمان به خدا زیان و سودی نمی‌رساند 
بلکه تمامی عالم از آن خداست و خدا بی‌نیاز است. موّمنان را متذ کر می‌شود که در زند گی دنیا 
به عدالت قیام کنند وبرای خدا شهادت دهند. نه آنکه در شهادت‌ها منافع شخصی يا دلبستگی‌ها را 
درنظر گیرند. مرتدّان را هشدار می‌دهد که اگر با کفر بمردند» با عذاب الهی مواجه خواهند شد. 

بخش سیزدهم (آیات ۱۳۸ تا ۱۵۲) پیرو آیات قبل به تجزیه و تحلیل رفتار منافقان و کار 
پرداخته ممنان را تذ کر می‌دهد که چون آنها به تحقیر دین شما پردازند» با آنان منشینید تا به 
سخن دیگری درآیند و پاداش نیک خدا را به مومنان صادق بشارت می‌دهد. 

بخش چهاردهم (آیات ۱۵۳ تا ۱۶۲) به دنبال بحث منافقان و کسانی که می خواهند بین کفر و 


توضیحات کلّی در اطراف سوره 1۹ 


ایمان راهی بجویند به اهل کتاب زمان (عمدتاً بهودیان) پرداخته که بین رسولان خدا تفاوت 
قائل شده و تهمت بزرگی به مریم زدند. درمقابل از مقام والای عیسی مسیح"ٌ یادمی‌نماید که 
علی‌رغم دسیسه‌های بهودیان مصلوب نشد. بلکه خداوند او را به سوی خویش رفعت بخشید. 
متعاقباً حساب بهودیان منصف و دانش‌پیشه را از بقیّه جدا می‌سازد. 

بخش پانزدهم (آیات ۱۶۳ تا ۱۷۶) ابتدا به اصالت و حقانیّت پیامبراسلام " می‌پردازد که 
همچون پیامبران پیشین؛ مبعوث إلهی است و خاطرنشان می‌سازد که پیامبران خدا محدود به آنها 
که ذکرشان در قرآن رفته » نبوده‌اند. مردمان را به ایمان به پیامبر آخرین " فرا می‌خواند و از 
مسیحیان می‌خواهد که در دين خود غلوٌ نکنند. تصریح می‌نماید که مقام عیسی* جز آنکه پیامبری 
از جانب خدا بوده» چیز دیگری نبوده است. 

می‌فرماید به زودی - در آخرت عالم - دامن هی‌کان: ۱ گرد می‌آورد و در آنجا حساب 
همه و آنچه ازپیش خود به خدا نسبت می‌دادند» روشن خواهد شد. آخرین آیه‌ی سوره» در پاسخ 
به سالی راجع به حقوق زنان بوده و با توضیحی در آن ارتباط به مطلب آغازین سوره ب رگشته 


است. 


رمو و مات 


بل ال 


« ای مردم !...« 

خطاب؛ عمومی است و می‌رساند که سخن نه فقط با مسلمان‌هاء بلکه تذکری به همه‌ی انسان‌هاست. 
وا 

« ... دربرابر خداوندتان تقوا پيشه کنید . 

واژه‌ی «تقوی» از ماده‌ی «وقایّت» به معنی «حفظ» است (بقره/ توضیح آیه‌ی ۲). نحوه‌ی بیان در عبارت فوق 

می‌رساند که مقصود از واژ‌ی مزبور در اینجاء «حفظ خود» از سلسله اموری است که آیات بعد توضیح 

می‌دهد. 


مم مر و 


.. انی حلقگر من نفس وج جد ... 
«... همو که شما را از یک تن آفرید ...» 
آیه‌ی شریفه با تکیه بر اصل واحد انسانی» همه‌ی تبعیض‌ها را ازنظر رنگ و نژاد و طبقات» رد می‌کند. 
(»... و حُلق مها رَوْجَها. 
(... و از(جنس)او همسرش را پدید آورد . 
یعنی زن نیز از همان سرشت و ذات مرد آفریده شده و هیچ تفاوتی - ازنظر حصوصیّات انسانی - بین دو 
جنس آدمیزاد نیست. چنانکه فرموده «وّ من ایّاته أن خلق لکم من آنفسکم اوواعا ی از آیانت. او اینکه از 
نفس خودتان برایتان همسرانی قرار داد» (روم/۲۱) و (نحل/۷۲). (برخی از مفستران گفته‌اند مراد آن است که 
خدایتعالی همسر آدم را از دنده‌ی او آفرید ! چنانکه در تورات آمده است). 
(... وب متا رجالا کثیرا وضاء . 
( ...و از آندو مردان و زنان بسیار منتشر ساخت .۰.۰ 4 


به طور کی در عالم تکثیر هرموجودی؛ ناشی از «یک جفت» از آن موجود بوده است . این امر را می‌توان 


جزء ۴ سوره‌ی نساء ۴ ۱۳۱ 


قانون خدا در توسعه‌ی حیات این جهانی درنظر گرفت. آیه‌ی شریفه می‌گوید تزاید انسان نیز خارج از این 
قانون کی نبوده و مردمان همه از یک کانون خانوادگی - متشگل از یک زن و شوهر- به وجود آمدند. 
E‏ آیه‌ی فوق» «تک همسری» را مبنای ایجاد خانواده درنظر می گیرد. 
(... واوا آله لدی تَسَاءَلونَ ہے والازحام ِن له ن علیکم رَقيبًا. 
« ... و دربرابر خدایی که به (نام)او از یکدیگر درخواست می‌نمایید پروا کنید و از (گسیختن رشته‌ی) 
خویشاوندی پپرهیزید که خداوند مراقب شماست ». 
قاعدتاً انسان‌های خداشناس اگر مسلمان‌هم نباشند » خدا را در ارتباطات و قراردادها درنظر می‌گیرند. در 
عبارت فوق واژه‌ی «اله» به جای «رّب» در عبارت پيیشین آمده و می‌رساند که مالک و خداوندگار آدمی 
همان «الّه) است (نه معبودهای خیالی). 
واژه‌ی «ارحام» به مجموعه‌ی افرادی گفته می‌شود که از یک «رحم» سرزده‌اند. به طور کلّی رشته‌ی 
خویشاوندی مانع از ظلم و موجب گذشت می‌شود. از اینرو خداوند بر این اصل در ارتباطات انسانی تکیه 
کرده و بدین‌ترتیب مردمان را به اجتناب از تعلّیات نسبت به یکدیگر فرا می‌خواند. 
مقطع آیه هشداری است که انسان‌ها بدانند هر تعدی که در حق هم روا بدارند » از نظر خالق هستی 
دور نمانده متعدّیان را به ۳ اعمالشان می‌رساند. 
واا ال اه مول و لوا یت بالطيّب و لا توا اموم رل أموِکم ات گن 
« و اموال یتیمان را به ایشان بدهید و (مال) مرغوب (آنها)را با (مال) نامرغوب (خود) عوض نکنید و 
اموال آنها را همراه با اموال خودتان مخورید که گناهی بس‌بزرگ است » 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که تبدیل اموال یتیمان و غصب آنهاء ازجمله گناهان کبیره است. توضیح بیشتر در 


آیات + و ۱۰ سوره آمده است. 


(۳ ون خفةم خف ال نفیطو ن یی تکفا اب کمن یر مت لوغ فان فت 
ألا تدلوا و حدة اوسا ملک یمه الك ادن أل تعولوا 


‹ و اگر ترسیدید که در حق یتیمان عدالت نکنید پس با دیگر زنان که خوش دارید - دو. سه و 
چهار(تن) - ازدواج کن کف واگ از بی‌عدالتی بیم داشتید آنگاه (به) یک زن يا زن مملو کی که دراختیار 
شماست (بسنده کنید) ۳ (به تقوا) نزدیکتراست که به ستم نگرایید». 

تمان ترول ان آناتم تن ان سیک ان اش که مساو از سفن کته موه ی زان و-فرزتذان انا 


بی‌سرپرست مانده بودند . زنان معمولاً شوهر می کردند و بازماندگان يتيم به مانند اعضاء یک خانواده در 


۱۳۲ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


تعانه‌ی ,نرنحی از مسلمانان ید‌ترفته ان نگهدارئ بو سرپرستی می‌شدند. پیش می امد که کاهی. .یکین از 

نگاهداران متمایل به ازدواج با یکی از دختران یتیم تحت تکفل خود می‌شد و آیه به اینگونه افراد تذکر 

می‌دهد که تصوّرنکنند. چون دختری یتیم‌است. می‌توان قصوری در حقّش روا داشت ! به صراحت می‌فرماید 

که اگر بیم داشته باشید که به رعایت حقوق آنها با عدالت کامل قادر نخواهید بود با ایشان ازدواج نکنید و 

از میان دیگر زنان. همسر گزینید. این معنا که آیه را با آیه‌ی قبل مرتبط می‌سازد. با آیه‌ی ۱۲۷ در همین‌سوره 

نیز تأیید می‌شود. 
درمورد نکاح با دیگر زنان تعد زوجات تا حدٌ چهار زن ذکر شده است و در این زمینه نکات زیر 

شایان توجه می‌باشد : 
اول آنکه اصل» ازنظر قرآن در تشکیل خانواده - چنانکه در توضیح اولین آیه‌ی سوره اشاره رفت - 

(تک همسری» است. و در آیه‌ی شریفه نیز واجب نشده که هرمردی دو سه و يا چهار زن بگیرد؛ بلکه 

همان اصل راء بنا به شرائط و با حدود و غور معیّن تعدیل نموده و جایز شمرده است که چنانچه مقتضیات 

ایجاب می‌نمود و شروط لازم نیز در شخص فراهم بود به میزانی» فراتر از آن اصل رود. 
دوم آنکه اسلام «چند همسری» را به جامعه‌ی عربستان نیاورد. بلکه «چند همسری» - بدون حدود و 

شرائط - وجود داشت و قرآن آن را محدود ساخت و عدول از اصل «تک همسری» را موکول به برآورد 

شرائطی نمود. 
سوم آنکه زمان نزول آیه‌ی فوق؛ پس‌از جنگ اا و در موفعیتی است که زنان و دختران متعددی از 

مسلمین بی‌سرپرست شده بودند و اجازه‌ی تعلّد زوجات» در مقابله با این مشکل صورت می‌گرفت و 

درحقیقت یک ضرورت اجتماعی بود. 
چهارم آنکه عدول از اصل «تک همسری» برای مرد. به شرط قابلیّت در برقراری عدالت بین زنان است؛ 

چنانکه آی‌ی شریفه دراین‌باره تصریح دارد ومی‌فرماید اگر بیم از بی‌عدالتی داشتید به یک زن قناعت ورزید. 
پنجم آنکه عدالت دو جنبه‌ی اساسی دارد : 

(۱) عدالت در پرداخت مخارج که به قدرت مالی مرد مربوط می‌شود. 

(۲) عدالت در رفتار که به قابلت شخص در کنترل آعمالش بستگی دارد. ممکن است مردی علاثق قلبی 
مختلف نسبت به دو یا سه زن داشته باشد (اين مطلبی‌است که در اختبار خود او نیست. چنانکه آیه‌ی ۱۲۹ 
متذکر شده است.) ولی چنانچه بخواهد آنهارا در پیوند زناشویی با خود نگه دارد. بايد بتواند -علی‌رغم 
علائق مختلف قلبی - رفتار یکسان با همه داشته باشد. 

پرواضح است که برآورد این شروط درعهده‌ی افراد بسیارمعدودی است وفقط چنین افراد معدودند 
که در ضرورت‌های اجتماعی - بنا بر آیه - مجاز به تعد زوجات تا حدود تعیین‌شده (حل اکثر چهار زن) 
می‌باشند. 
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فا ا ات کف لفات ان ور جا و رو ی وق ی ر ا 
طولانی‌تر از زنان است لذا گاهی تعدّد زوجات امر لازمی به نظر می‌رسد به ویژه که تجربه نشان داده آمار 
تاد سر از تصک‌های بزر ک معمو لا بالا می رود 

درمورد ازدواج با «ما ملک آیمانکم» لازم به توضیح است که بنا بر تفسیر طبری» اینان غالباً زنانی بودند 
که در مقام مشوق وکمک‌کننده» باسپاه دشمن به جنگ مسلمین آمده و پس‌از شکست دشمن اسیر می‌شدند؛ 
و مسلمان‌ها زر زندانی نداشتند - آنهارا در خانه‌های خود نگه می‌داشتند و زن اسیر هرچند مشوق 
کشتار مسلمین بود. یکی از راهکارهای زیر درباره‌ی وی اجراء می‌شد : 

)۱( آزاد شده و به قوم خود ملحق می‌گشت (سوره‌ی محمّد. آیه‌ی 4). 

(۲) کسانش از قافله‌ی دشمن مراجعه کرده و با پردانخت عوض (فداء) او را - درصورت رضایتش - پس 
می گرفتند (آیه‌ی؟ سوره‌ی محمّد). 

(۳) نزد مسلمان‌ها به صورت زن اسیر باقی می‌ماند ؛ یعنی کسانش برای بازیس گرفتن او مراجعه نمی کردند. 
دراین‌صورت می‌توانست - پس‌از گذران «عده» اگر قبلاً شوهری داشت - به ازدواج یکی از مسلمان‌ها 
- چنانچه خواستارش بود - دراید. در اینجا به هیچ‌وجه بحث تصاحب جنسی زن اسیر (به صورت 
زناکاری يا رفیق‌گیری) بدون مقررات شرعی. مطرح نبوده است." البته ازدواج با زن اسیر تفصیلات 
و اماده‌سازی‌های مربوط به ازدواج با زن ازاد را دربر نداشت و مسلما کسی که در کشتار مسلمان‌ها به 
صورت مشوق ومحرک. دست داشته نمی‌توانسته توقع چندانی ازمسلمان‌ها داشته باشد. بحث طلاق‌هم 
اینجا برای زن اسیر که شوهر می‌داشته مطرح نبود. زیرا شوهر کافر وی (چون در جنگ کشته نمی‌شد) 
اگر برای بازپس گرفتن همسرش مراجعه نمی‌کرد. درحقیقت او را طلاق داده بود و پس‌از برگزاری 
عده. اشکالی برای ازدواج مجلّد با ان زن وجود نداشت. 


۳ سود و مس مگ رم 


() و ءاتوأ آلْساء صقن له ِن طبن کم عن سىء مته فسا فکلوه هیا مرا . 
« و مهریه‌های زنان را که هدیه‌ای (ازسوی شما) است به طیب خاطر بدهید. امّا اگر به ميل خود چیزی 
از آن را به شما واگذاشتند پس آن را -حلال و گوارا - بخورید ». 
واژه‌ی «صدقات) جمع «صل قة) به معنی «مهریّه» است (برخلاف «صدقات» که به مساکین داده می‌شود). 
«نحْلَّة) به معنی ا يا «هدیه»ای است که به کسی تقدیم می‌شود. 
آیه‌ی شریفه پس‌از سخن از ازدواج با زنان» موضوع پرداخت مهریّه به آنها را مطرح ساخته است. به 
مردها دستور می‌دهدکه مهریّه‌ی زنان را بی‌هیچ گفتگو و با رضایت بدهند» مگر آنها خود گذشت نمایند. 


(۱) - برای روشن شدن موضوع به آیه‌ی ۲۵ همین سوره و توضیح آن مراجعه شود. 

 )۲(‏ برخلاف آنچه اشاعه می‌دهند «مهریّه» نه جنبه‌ی خریداری دارد (که اگر چنین می‌بود جاداشت به والدین زن يا دختر 
پرداخت شود نه به خود او) و نه جنبه‌ی اجر و مزد در برابر بهره‌گیری جنسی دارد (زیرا بهره‌گیری در ازدواج دوطرفه است) 
و اگر گاهی در قرآن تعبیر «آجر» آمده مقصود. همان مهریّه و کابین است و نوعی تعبیر مجازی شمرده می‌شود. 


۱۳۴ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


۵ و لا توا الشفهاء آمولکم الى جَعل له لکر فما وازژفوهم فا وكسوم وفولوا شم قولا 

و 
« و اموالتان را - که خداوند مایه‌ی برپایی زندگانی شما قرار داده - به سفیهان مدهید. و(لی) ایشان را 
TS‏ و و 

پس‌از تأکید بر رعایت حقوق زنان در آیات قبل در آیه‌ی فوق به بخش دیگری از آحاد جامعه که اکثرا 
حقوق آنها مورد تجاوز قرار می‌گرفت -سْقَهاء - پرداعته است. می‌فرماید اگر این افراد اموالی دارند نباید 
آن را دراختیارشان قرار داد تا به زیان خود و جامعه به مصرف رسانند. در این راستا ذکر «أموالکُم- اموالتان» 
در آیه (هرچند مال متعلق به سفیه است) می‌تواند در اشاره به این مطلب باشد که «مال» از نظر اسلام به 
اعتباری متعلّق به جامعه است و باید در جهت منافع عمومی از آن بهره‌برداری شود. هرچند گاهی مصرف 
حصوصی داشته باشد. 

در ارتباط با بخش دوم آیه زمخشری در کشاف آورده که مراد از واژه‌ی «فیها» این است که از سود 
حاصل از سرمایه‌ی سفیه امور او اداره شود و نه از اصل سرمایه (که دراین‌صورت می‌فرمود «منها»). 

O‏ ی 


رم و لو آلیتمی حب دا بلغا ایکا فٍن ءاسم مم زشدا فاقوا رلهم آموضم . 
« و یتیمان را بیازمایید تا به بلوغ ازدواج رسند. پس اگر کاردانی در ایشان دیدید اموالشان را به آنها 
با زگردانید . 
بنا بر آیه‌ی شریفه استقلال مالی یتیم. دو شرط دارد (۱) رسیدن به بلوغ جنسی و (۲) دستیابی به رشد عقلی 
(کاردانی). هیچ سن معیّنی نیز ذکر نشده و بنابراین دختر يا پسر در هرسنی که به دو ضابطه‌ی فوق رسیدند. 
ی ا رضم و ری شید کر ی 
مأخذ قرآنی ندارد. 

رم... و لاتاکوها (سرافا ویدار آن کا 
(... و آن(اموال) را از(بیم)اين که بزرگ شوند با اسراف و شتاب مخورید . 
آیه‌ی شریفه تذکُری است که مبادا سرپرست‌های یتیمان - با روحیّه‌های اجحاف‌آمیز - به خیانت مالی 


درباره‌ی آنان دست زنند. 


(ع۰۰. ومن کان غږ غنبا ع سین ومن کن ققیرا قیال بالمعَیوف ... 
E E‏ ( واو کرک ی سور ترش خودداری ورزد) و آنکه فقیر است پس 
به شایستگی (و میزان عرف) بخورد ... ) 


جزء ۴ سوره‌ی نساء ۴ ۱۳۵ 


خداوند می‌خواهد که اگر قیّم یتیمی توانگر بود و می‌توانست از حق سرپرستی چشم‌پوشی نماید . چنین 
کند و مال آن یتیم را تا زمان بلوغش دست نخورده نگه دارد. ولی ا ر استطاعت مالی کذاشنت 
می‌تواند از مال یتیم به میزان عادلانه‌ای در ازای حق سرپرستی خود بردارد. 

رم... قدا دقعت الم اموم قادو عم وکفی باه حییّا. 
« ... پس چون اموالشان را به آنان رد کردید آنگاه بر ایشان گواه بگیرید و خداوند برای حسابرسی 
کافی است ». 
آیه‌ی شریفه ارشاد عقلی است که در پایان دوره‌ی سرپرستی -برای آنکه هیچگونه سوء تفاهمی پیش نیاید - 
به هنگام واگذاری اموال یتیم» گواهی بر صخت کار سرپرست و امانت‌داری او شهادت دهد. اما بالاتر از 
همه‌ی شهادت‌ها و نظارت‌ها - به تصریح مقطع آیه - علم الهی است و خداوند متخلفان را به عکس‌العمل 
اعمالتان مر رانا 

(» لجال تصیت مما ترك الولدان والافربون ولیساء تصیت ّما ترك اولان والاْفربورت ما 
لین کت كيبا روا 
« برای مردان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جای گذارند نصیبی است و برای زنان (نیز) از آنچه 
پدر و مادر و نزدیکان به جای گذارند سهمی است. چه آن(مال) کم یا زیاد باشد. این سهمی معیّن و 
مقرر است ». 
این آیه زمینه‌ساز آیات ارث است که متعاقباً آمده و سهم‌الارث هریک از بازماند گان متوقی را معلوم می‌دارد. در 
دوران جاهلیّت عرب فقط به پسران و مردان ارث می‌رسید و آیه‌ی فوق -قبل‌از هرسخنی درمورد ارث - این 
اصل کلی را بیان می‌کند که نه فقط اولاد د کون بلکه زنان نیز از ماترک والدین و نزدیکانشان ارث می‌برند. 

اينکه می‌فرماید مردان و ژنان را از ماترک والدین و نزدیکان «تصییی» است؛ شاید اشاره:به این باشد که 
همه‌ی اموال متوفی بین بازماندگان تقسیم نشده بلکه خود او بر قسمتی از اموال حق وصیّت دارد. 
E I E ET OT‏ وو و و و و و 

( و ذا حَصَرَّالقسّمة آولوا القری وَاليتمى والمسکین فارزقوهم ينه وقولوا هم قوّلا معروفا. 
« و هرگاه خویشان و یتیمان و مستمندان در(زمان)تقسیم میراث حاضر بودند پس به ایشان هم از 
آن(ماترک) ارزانی دارید و به نیکی با آنها سخن گویید ». 
در آیه‌ی قبل از «أفُربون = خویشان نزدیکتر» سخن گفت و در آیه‌ی فوق به لوا المریّی = نزدیکان) 
اشاره داردکه مقصود. مطلق خویشانی است که در زمان و مکان تقسیم ارت حاضر باشند. می‌فرماید به آنها 


۱۳۶ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


نیز جیزی (به عنوان هدیه) داده شود. E‏ ك 

مر ,9 1 مس 2 ۳ ار ۳ اد الہ 
مدا 

« و آنها (سرپرست یتیمان باید) بترسند که اگر پس‌از خود فرزندان ناتوانی به جای می گذاشتند و بر 
( کت ) انا اکا ا ھی ا لا رمد وا انا مکی ارک خو 
فان E E‏ ای و ES ESE O‏ 
ا ys‏ 
خودشان رفتار شود. جنانکه امام علی(ع) فرموده انت «اجعل رو کم میزانا فیمَا نک و ین غیرک 
فأخبب لع رک ما تحب لنفسک و اکره له ما کر لها وس ویو N SS‏ 


تشر وی و ره ری و ور ری تس مه ی رو 


میسند) (نهج‌البلاغه نامه‌ی ۳۱) 

ص ر ر 8۶ فة رز ر 7ع ار ري وو ر ۶ و ۳ 2 ر 7, 

ن اين یأکلون ا موّل ینمی ظلما انما یأکلون في بطونهم تارا وَمَیََلوَرت سعیرا. 
باتوی و او بو ام e‏ 


و به زودی در آتشی فروزان درآیند ». 


ی 


پس‌از استدلال و نصیحت درمورد رعایت حقوق یتیمان در آیات قبل, در آیه‌ی فوق به گونه‌ای قاطع و 
صریح» متجاوزان را به کیفر |لهی بیم می‌دهد. 

منظور از «خوردن مال یتیم به ستم» بهره‌برداری از مال یتیمان جز آن نحوه‌ای است که در آیه‌ی" سوره 
تشریح گردید. می‌فرماید. مال یتیمی که به ناحق برداشته شود. در باطن و ازنظر عواقبی که برای انسان به 
فش و تسه ی توا مکی با ما تیه سید تا او تاک میت :خن و 


گرفتاری آدمی در آخرت خواهد گردید. 


(۱) - نظریّه‌ی مارکس که اصولاً ارث را پدیده‌ی غلطی می‌دانده درست نیست زیرا انگیزه‌ها و معنویّت انسانی را نادیده می 
گیرد. چنانکه این قانون حتی در روسیّه هم تداوم نیافت و مدّت‌هاست که در آن کشور از ماترک منقول والدین» به فرزندان 
اجازه‌ی برداشت داده می‌شود («مارکس و مارکسیسم» نوشته‌ی «اندره پی‌یتر» ترجمه‌ی شجاع‌الدّین صبائیان. ص۳۱۴). بنابراین 
منطقی آن است که اصل ارث را پذیرفت و نحوه‌ی آن را به مناسب‌ترین شکلی که حق فرد و جامعه را اداء نماید تنظیم کرد 
تیان کی اک ابا کدی ایس ۱ 


" 


۰ 
ھڅ ت 
د 
24 و 0گ aE,‏ کے واو ر لصوي رو 
)۱١(‏ يو صِيكم الله ف آولد کم للذ کر مثل حظ الا نثيين ... 
«خداوند شمارا درباره‌ی فرزندانتان سفارش می کند که برای پسر (بهره‌ای) برابر بهره‌ی دو دختر است...)» 
در آیات قبل به حقوق یتیمان اشاره داشت و در مورد رعایت آن تأکید فرمود. سپس در آیات ۷ و۸ شکل 
کلی تقسیم ارث را بیان داشت که شامل زن و مرد هردو می‌شود. در این بخش از آیات - به دنبال آحرین 
تذکرات و هشدارها در زمینه‌ی رعایت حقوق یتیمان در آیات ٩‏ و۱۰ - موضوع تفسیم ارث را با تفصیل 
بیشتری طی آیات ۱۱ و ۱۲ بیان می‌فرماید. 
در ارتباط با شأن نزول این آیات مفستران, احادیث مختلف آورده‌اند که به طور کلی می‌رساند سوالاتی 
در مورد ماترک متوقی بین مسلمان‌ها مطرح شده بود و آیات ارث به تناسب - در پاسخ به آن سؤال‌ها و 
نیازها - نازل گردید. 
دو نکته‌ی اساسی درمورد آیه‌ی فوق شایان توجه است : 
اول آنکه تعبیر «یُوصیکم اله يا تما سار کر کی کیک بش ودی رت ان از 
اموال به حای‌مانده از پدر و مادر است. 


دوم آنکه سهم ارث پسر دو برابر سهم دختر ذکر شده و این نه به خاطر تفاوت ارزشی بین جنس مرد 
و زن است. بلکه به علّت مخارج اضافی مرد در زندگانی نسبت به زن می‌باشد. خداوند در قرآن مرد را 
موف به تأمین مخارج خانواده و پرداخت مهریّه به همسرش قرار داده و از اینرو تعجبی نداردکه با چنین 


ا ۷ ۱ ۹ 7 ما ۰ () . 0 11 


(۱) -البته ممکن است گفته شود که امروزه شرایط تغییر يافته زیرا چه بسا زنی که همپای شوهرش درجهت تأمین نیاز 
خانواده کار کند و شغلی به عهده گیرد. این مطلب صحیح است ولی اولا فراگیر نیست و شاید به جرات بتوان گفت که هنوز 
در اکثر نقاط دنیاء ساختار خانواده مبتنی بر همان الگوی سنتی است که مرد نقش نان‌آور دارد و زن به امور داخلی خانه و 
فرزندان می‌پردازد. انیا سخن قرآن شرایط رایج را درنظر می‌گیرد که «الرجال قَوامُون عَلَّى النساء بما فضل الله غضم 
عَلّی بَغض و پما آنققوا من آهوالهم = مردان قوامبخش (زندگی) زنانند زیرا خدا برخی از ایشان (مردان) را بر برخی دگر (زنان 
به لحاظ نیروی جسمانی) برتری داده و اينکه از اموالشان خرج می کنند (عهده‌دار تامین مخارج خانواده هستند) » (نساء/۲۳) 
و مدار حکم بر شرایط استثنایی نیست. ثالاً دیدگاه قرآن در این راستاست که مرد با پذیرش سوت تأمین مخارج 
خانواده. دست به ازدواج می‌زند. قرآن از مردانی که چنین استطاعتی ندارند انتظار دارد که یا عفت گزیده تحمّل کنند (تا 
استطاعت بیابند) (نور/۳۳) و یا با زنی که توفعاتش در حد استطاعت آنهاست ازدواج نمایند (نساء/۲۵). در این‌صورت اگر 
زنی با استطاعت بالا پذیرفت که با مردی در استطاعت پایین ازدواج کند و خود برای رفع کمبودها مايه گذارد (کمااینکه 
ازدواج پیامبر" با آم المُوْمنین خدیجه چنین بود)» به هرحال وظیفه‌ی اخلاقی مرد است که به حکم خداء هرآنچه دارد و 
می‌تواند کسب کند. در طبق اخلاص گذارد و سپاس گزار همسری باشد که دست دردست او چرخ حیات خانواده را با 


همراهی‌اش - به پیش می‌راند. 


۱۳۸ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتّانی 


شریفه با عبارت «للذکر مثل حَظ الانقیین = برای پسر مانند بهره‌ی دو دختر است» (و نفرموده «لااتّی صف 
ال Oar os‏ بهره‌بردن زن را اصل قرار داده و بهره‌ی مرد را نسبت به 
أا دة ابو 
صد 

(... فان کن نساء قوق انين فَلَهُن تنا ما ترك وان كات و حدَة فلا الیْصَف . . . 
(... پس اگر (همه‌ی ورئه) دختر (و) از دو تن به بالا باشند دو سوم ماترک از آن آنهاست و اگر یک 
(دختر) باشد نیمی از ماترک برای اوست ... ». ۱ ۱ 
سخن از مرد یا زنی است که به هنگام مرگ همسر و پسر ندارد و فقط دختر یا دخترانی از او باقی است. 
دواو کو ف ی ا کرک بط که دنس وای تھ از مار کو از آن ایس ری اک وی دنا 
بیشتر داشت» دو سوم ماثرک بین دختران تقسیم می‌شود. درمورد اینکه با بقه‌ی ماترک چه باید کرده متعاقبً 
توضیح می‌دهیم ار به توضیح میراث «کلاله» ذیل آیه‌ی ۱۲). 


رہ چ رو ر یو رصم یر ام a‏ وو رر ٣‏ ۳۹ و گم 
(1)... وْلابوَیه لکل و حد مما السدس ممّا ترك ان کان لهد ولد فان لم یکن لهد ولد وورثهء آبواه 


« ... و برای پدر و مادر(متوقّی) هریک یک‌ششم ماترک است اگر وی فرزند داشته باشد و اگر فرزندی 
نداشت و (فقط) پدر و مادر وارث او بودند برای مادر یک سوم (و بقیّه برای پدر است) ... »» 
دراینجا مرد یا زنی درنظر گرفته شده که پس‌از مرگ پدر و مادرش زنده‌اند و تقسیم ارث بین آنها بنا به 
این فرض است‌که متوفی صاحب اولاد بوده پا اولادی نداشته باشد. می‌فرماید اگر متوفی فرزندی نداشت 
یکسوم ماترک او سهم مادر (و بقیّه سهم پدرش می‌شود). ولی اگر متوفی فرزند یا فرزندانی داشت» سهم 
هریک از پدر و مادر یک‌ششم مارک بوده (و بقیّه بین فرزندان - به نحوی‌که قبلاً گفته شد - تقسیم می‌شود. 
حالتی که متوفی همسر نیز داشته باشد در آیه‌ی ۱۲ مطرح شده است». 

ا ام هد و 

(۰.۰6۱. فان كان له اخوّة فلامه الشدس ... 

« ...و اگر برای او (متوفی) برادرانی بود پس برای مادرش یک‌ششم (ماترک) است ... » 
آی‌ی شریفه شرایطی را مد نظر قرار داده که از فرد متوفی علاوه بر پدر و مادر و فرزندان» برادرانی باقی 
است و دو نکته در اینجا شایان توجّه می‌باشد : 

اول آنکه واژه‌ی «إخوه = برادران» بنا به قاعده‌ی «تغلیب». خواهران را نیز شامل می‌شود. 

دوم آنکه برادران یا خواهران» چون متعلّق به طبقه‌ی بعدی وراث می‌باشند. دراینجا به عنوان وارث 
مطرح نیستند ولی حضورشان. از سهم مادر کاسته و بر سهم پدر - که پیش بینی می‌شود عهده‌دار مخارجی 
در ارتباط با آنها خواهد بود - افزوده است. 


جزء ۴ سوره‌ی نساء ۴ ۱۳۹ 


(۱۱ مر بح سگو رز 2 


بعد صي یوصی با آو دين .. 
9 همه) پس از انجام وصیّتی است که او بدآن سفارش کرده یا دّینی است (که باید آداء شود)...» 
بنا به مدلول آیه‌ی۷ به دست می‌آید که متوفّی حق وصیّت بر ماترک خود دارد (به توضیح آیه‌ی شریفه نگاه 
کنید). ولی از آنجا که برای وراث a‏ و کم ما کر حدّی دارد 
و نمی‌تواند همه‌ی ماتّرک را دربر گیرد. بنا به سنت» حا مزبور بیش‌از یکسوم نیست "" و متوی فقط می‌تواند 
تا حد یکسوم از ماترک تقوه دا EE‏ میار قن وسانهه اش وه ای پر و نی اه 
نحو منعکس در آیات تقسیم گردد. به عبارت دیگر وصیّت به بیش‌از ثلث ماترک» اضرار به ورثه است و 
نفوذ یا ازدیاد آن موکول به رضایت ورثه می‌باشد. امّا ازسوی دیگر بنا به پاره‌ای از آثار وصیّت باید برای 
غیر وارث باشد یعنی وصیّت از ثلث مال برای وارثی که خدا سهمش را تعیین کرده. نباید کرد مگر درصورت 
رضایت بقیّه‌ی ورثه چنانکه از رسول‌خدا(ص) گزارش شده که فرمود «لاوصيّة لوارث = برای وارث وصیّتی 
تست ۷ 
در ارتباط با «دین» واضح است که تسویه‌ی آن در صدر أولویْت‌هاست. چون درحقیقت جزء ماترک 
متوفی نیست و به دیگری تعلّق دارد. بنابراین قبل‌از هر تقسیمی, بايد هرگونه دین متوفی از آن کسر گردد و 
اینکه ذکر ین در آیه‌ی شریفه بعداز عمل به وصیّت آمده, احتمالاً ازاینروست که معمولاً مدیون بودن افراد 
به هنگام مرگ» همیشه نیست اما حق وصیّت برای هرکس همواره برقرار است. ۱ 
«... عابآژکم وتتآژکم لاتدژون أيه رب لكر فعا فریضة َا لله إن آله کان عَليمًا حکیما 
(... شما نمی‌دانید که پدرانتان و فرزندانتان کدام‌یک سودشان به شما نزدیک‌تر است. (اين احکام) 
فریضه‌ای |لهی است. همانا خدا دانای حکیم است ». 
درمورد این آیه دو تفسیر شده است : یکی آنکه مقصود این است که شما (بندگان) نمی‌دانید که خود یا 
همسر یا فرزندانتان کدام‌یک زودتر می‌میرید و چه کسی از دیگری ارث می‌برد. این مطلبی است که خدای 
حکیم می‌داند. دیگر آنکه می‌فرماید قانون ارث بر مصالحی استوار است که خداوند حکیم درنظر داشته و 
اگر تقسیم ارث به دست مردم می‌بود. هرج و مرج به پا می‌شد. خداست که استحقاق هرکس را در متمتع 
ان رما کي اه کی هر و ن ی ار زاس 


ر 


۳ O a ST N 

0 وڪم صف ما ترك َو جُکُم ِن لم يکن لَه و قن ڪان له ود فلکم لب یم 
تر ڪن . 

(۱) - چنانکه وقتی سعد بن آبی‌وقاص یکی از اصحاب پیامبر" که دارای فرزند بود و می‌خواست نسبت به مصرف مالش در 


امور خیریه وصیّت کند رسول‌خدا(ص) او را از وصیّت به بیش از ثلث نهی فرمود. (التاج الجامع للأصول» ج ۰۲ ص ۲۶۵). 
 )۲(‏ التاج الجامع للاصول فى احادیث الرسول, ج ۲ ص ۲۶۶. 


۱۳۰ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتّانی 


« و برای شما (شوهران) نصف ماترک همسرانتان است اگر برای آنها فرزندی نبود و چنانچه فرزندی 
داشته باشند یک چهارم ماترک ایشان از آن شماست ... ». 

در مفهوم آیه نهفته است - هرچند در منطوق نیامده - که با وجود فرزند از همسر درگذشته‌ی مرد (چه آن 
فرزند یا فرزندان - حاصل از ازدواج با او باشند و چه حاصل از ازدواج زن با گر ی) سه چهارم میراث 
قابل تة تقسیم» متعلّق به فرزند یا فرزندان است. ۱ 


ردو و 


و 
۰.0 . من بعد وَصيّة بوصو بها وت .. 
(... (البته) پس از انجام وصیّتی که بدآن سفارش کرده‌اند یا دینی (که باید آدا شود) ... ) 
به طور کلّی درمورد وصیت شخص آیه‌ی ۱۸۱ بقره گویاست که هرگاه بی عدالتی و ظلمی در وصیت او 
ملاحظه شود. می‌توان دست به اصلاح زد و از عمل به وصایای خلاف. خودداری کرد. 


اد ارس قن کان کم ولد هَن الم ما 
سم مرو ر گور 


کم من بعد وَصیَة 3 توضورت بها أو دين .. 
« ... و برای زنان (همسران) شما یک چهارم میرائتان است اگر فرزندی نداشته باشید و هرگاه فرزندی 
داشتید یک‌هشتم میرائتان و آنها (زنانتان) است. پس از انجام وصيّتی که بدآن سفارش کرده‌اید یا دینی 
(که‌باید ادا E‏ 
دو نکته درمورد آی‌ی شریفه درخور تأمّل است : 

اول آنکه با توجه به بخش آغازین آیه. سهم شوهر از میراث زن متوفی بیش‌از سهم زن بیوه از ارثیه‌ی 
شوهرمتوفی تعیین شده است. زیرا اگر زن بیوه در موقعیّت ازدواج بود احتیاجش کمتر است و اگر نبود و 
اولادی‌هم نداشت. دولت اسلامی موظف به نگهداری و پرداخت مستمری به وی می‌باشد. کمااینکه امروزه 
حتی در ممالک غیراسلامی» چنین عمل می‌شود. و هرگاه زن بیوه اولادی داشت. علاوه بر حق مستمری (یا 
حقوق وظیفه) که از دولت دریافت می‌کند. اولاد او موظف به نگاهداری و تأمین نیازهای وی با احترام 
کامل می‌باشند. چنانکه می‌خوانيم «و قضی ریک ألا تعبذوا الا یاه و و بالوالدثن اخسانا اما یبن عندک الکبر 
أحدهما أ و کلاشما قلاتل هما آف و لاتنهرشما و فل هما فلا گریمًا و اخفض لهما جناح اذل م من الرَحمَة .. 
= و خدای تو فرمان داد که جز او را بندگی نکنید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آنھا -و یا هردو - 
نزدت به پیری رسیدند» پس سخن رنجش‌آور به آندو مگو و بر آنان بانگ مزن و با اکرام با ایشان سخن 
گوی و بال‌های تواضع و رحمت بر آندو کرو ار اه ۲ 

دوم آنکه ملاحظه می‌شود - برخلاف آنچه در برخی فتاوای فقهی آمده - میراث شوهر متوفی به 
«زمینی) و «هوایی) تفسیم نشده و همسر بیوه‌ی او از کلیّه‌ی ماترک شوهرش ارت می برد. 


جزء ۴ سوره‌ی نساء ۴ ۱۳۱ 


(۱۲( ا £ و ۶ 


لھ رز 6 سم EE‏ وور س سو اس ص 2 
مراة ول اخ أو خت فلکل و حدر مهما الشدذس فان 


ت ر ولاو ر و ا 
E‏ ون کارت رجل یورّث کللة او 


ےہ و٥٤‏ م و م و ۶ 2 ال 


ڪانوا آ ڪترين ذلك فهم شرَکاء نی الثلث . 
« ... و اگر مردی باشد که (به هنگام فوت» پدر و مادر و اولادی نداشته و به صورت) کلاله از او ارث 
می‌برند یا زنی به‌همین ترتیب -و برای او برادر یا خواهری باشد - پس برای هریک از آندو یک ششم 
(ماترک) است؛ و اگر آنان (خواهر و برادر) بیش از این باشند همه در یکسوم مات رک شریک‌اند e‏ 
چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است : ۱ 

اول آنکه واژه‌ی «کلاله» از مصدر «کلال» به معنی ازبین رفتن قوّت و توانایی است. اينکه به خواهران و 
پرادرانی. که از کی متوفی ارت می‌برند. «کلاله) کفته:شدهم. شایدبه: این نناسب؛ ناش که براذران 
وخواهران جزء طبقه‌ی دوّم ارث هستند و فقط با نبودن پدر و مادر و فرزند ارث می‌برند. چنانکه فرموده 
«و آولوا الارحام بغضهُم آولی ببَعْض فی کتاب الله = منسوبین رحمی نسبت به یکدیگر در کتاب خدا از 
ار مان E E‏ تال 99 

دوّم آنکه از ظاهر آیه برمی‌آید که خواهران و برادران متعداد از ثلث ماترک به تساوی ارث می‌برند. 

سوم آنکه بعداز پرداخت دنن و سپس عمل به وصیّت. چنانکه متعاقباً (و در هر مورد) تصریح شده 
ممکن است باقیمانده‌ی میراث با توجّه به نسبت سهام وارثان. کم یا زیاد بیاید. دراین‌صورت نظر اکثر 
مسلمانان این است که باید به همان نسبت از سهم وارثان کسر و يا درصورت اضافه آمدن (به استناد 
حدیث نبوی) به مردان طبقه‌ی بعد (مانند برادران) داده شود. (فقهای امامیّه نظر دیگری داده‌اند). 


م رم ہو ےہ 


۰.0 من ا ا ُوصی پا اون غو مار وص ن ا وال ع ا 
« ... (البته) پس‌از انجام وصیّتی که بدآن سفارش شده یا دینی (که باید ادا شود)» وصیتی که زیان 
نرساند. این سفارش خداست و خداوند دانای بردبار (دیرکیفر) است » 
از اینکه فرموده «عَيْرَ مُضارٌ= (شخص چنان وصيّت کند که) به ورثه‌اش زیانی نرسد» به دست می‌آید که 
اسان ا زط و حقوق وارثان را تضییع نماید. این اقدامی غیر اخلاقی است و در اسلام منع 
شده است. 


2 


همچنین اینکه می‌فرماید «وَصيّة من الله = این سفارش خداست». یعنی جادارد که احکام ارث به دقت 
مد نظر قرار گیرند و اجرا شوند (مگر توافق‌هایی بین وَراث صورت گیرد - رجوع به توضیح آیه‌ی بعد). 

البته بحث ارث در اسلام وسیع است و آیات فوق فقط ستون اصلی آن را مشخص می‌سازد که شامل 
بستگان درجه‌ی یک و درجه‌ی دو» می‌شود. آنچه به این بحث وسعت بخشیده شاخه‌هایی است که فقهاء 
از همین اصول برای حالات نادری که آقربای درجه‌ی یک و درجه‌ی دو وجود ندارند. استنتاج کرده‌اند (و 
البته اصول ارائه شده باید بر کلیّه‌ی آن نتیجه‌گیری‌ها حاکم باشد). 


۱۳۲ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


مقطع آیه از «علّم و حلم» خدا سخن گفته» بدین‌معنی که نافرمانی‌ها از دایره‌ی علم إلهی خارج نخواهد 
شد و اگر خداوند تعجیل بر مجازات بندگان نمی کند» این نشانه‌ی بردباری (دیر کیفربودن) اوست که جا 
دارد بندگان از این فرصت درجهت اصلاح و جبران استفاده کنند."؟ 


وم و م 


۱۴و۱۳ تلاک خدود آل ومر . یط الله E‏ جنسوتجری ین تختها نهر خلدیرت ۱ 
فیها 12 للك الق لیر وم بعص ال وَرَسولهء وَیتَعد حُدُوده. ید خله تازا ا ا 


و عد اٿ مُهير ك . 
« این حدود خداست و هرکه از خدا و پیامبرش اطاعت کند (خداوند) او را به باغستان‌هایی درآورد 
که نهرها از زیر (درختان)آنها جاری است. جاودانه در آن (باغ‌ها) بسربرند و این است کامیابی بزرگ » 
« و هرکس از فرمان خدا و پیامبرش سربتابد و از حدود خدا تجاوز کند (خداوند) او را به آتشی درآورد 
که همواره در آن جاودان باشد و عذابی خوارکننده خواهد داشت » 
آیات پایانی بخش ارث بشارت و هشدار است. اما هرچند در آغاز, اشاره به حدود خدا در تقسیم ارت 
وق ول لو شارت و و کی و عا به تسام کات که ونیم و امین بت اد 
جمله تقسیم ارث - محترم می‌شمارند وعده‌ی بهشت داده شده و طاغیان و متجاوزان از حدود الهی را به 
عذاب ٍلهی بیم داده است. 

البته در ارتباط با احکام تقسیم ارث باید توجه داشت که احکام مزبور مرتبط با امور مالی است که 
می‌تواند مورد توافق قرار گیرد. مثلاً اشکالی ندارد که پسران و دختران پدر یا مادر متوفی» علی‌رغم آنکه 
فرموده پسر دو برابر دختر ارث می‌برد بین خود توافق کنند که همه ۵ تساوی ارث ببرند و در این‌حالت 
در واقع - پسران نیمی از سهم خود را به دختران بخشیده‌اند. يا پدری در زمان حیات. می تواند اموالش را 
به نحوی که صلاح می‌داند به اولاد خود صلح کند. یعنی اختیار اموال را تا پایان حیات خود دردست داشته 
و بعداز وفات به صورتی‌که تعیین نموده. در تصاحب اولاد قرار گیرد. اینها همه میسّر است ولی اگر پدر یا 
مادری هیچگونه اقدامی در ارتباط با تقسیم اموالشان طی عمر به عمل نیاوردند و بعداز وفاتشان نیز توافقی 
بین اولاد نبود. آنگاه باید آیات الهی درمورد تقسیم ارث دقیقاً اجرا شود و تجاوز به حقوق یکدیگر در این 
شرایط با نادیده گرفتن احکام خداء به عذاب |لهی منجر خواهد شد. 


(۱) - به طور کلی وقتی «علم» با «حلم» همراه شد. در کمال خود ظهور می‌کند. اما چنانچه «علم» با شتاب و خشم به کار رود. 
از مجرای طبیعی خود خارج می‌شود. از اینرو علمای عجول و خشمگین - حتی اگر بالاترین معارف را هم داشته باشند - 
گاهی جز ضرر برای اجتماعشان ثمری به بار نمی‌آورند. 


۱۳۳ 


۰ ۰ 
0 ۳ 
4 
ص 2 وروم 


٠۵(‏ و الت یَأتت الَفجشة من نسایکم فاستَشیدوا عليهن أربعة ey‏ قن هدوا 


ایکون ف آلو ی بو نم زنل آله ی سبي 
« و کسانی از زنان شما که مرتکب کار زشت می‌شوند پس باید چهار شاهد از خود بر ایشان بخواهید و 
هرگاه آنان (شهود. بر وقوع امر) شهادت دادند. پس آنهارا در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا 
خدا راهی برایشان قرار دهد ». 
به دنبال شرح احکامی درمورد زنان و مردان - ازنظر نکاح و میراث - در آیات قبل» آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد 
به موضوع بروز روابط نامشروع بین زن و مرد پرداخته است. 

مقصود از واژه‌ی «فاحشه» در آیه‌ی فوق» عمل زشتی است که قباحت آن مسلّم بوده و انعکاس خارجی 
یافته باشد. غالب مفستران از واژه‌ی «نسانکم» زن شوهردار را برداشت کرده‌اند و آیه‌ی شریفه را مربوط به 
زن شوهرداری دانسته‌اند که آلوده به فحشا شده است. در این شرایط مفاد آیه عکس‌العمل معقول کسان زن 
را نسبت به او مشخص می‌سازد که نه ضرب و شتم به قصد کشت. بلکه ابتدا کسب اطمینان نسبت به 
زناکاری زن از طریق شهادت شهود و سپس نگاهداری و مراقبت همیشگی از او در خانه است. به علاوه 
اينکه درمورد شهود واژه‌ی «منکم = از خودتان» به کار رفته. یعنی شهود مسلمان بوده و با احساس 
شیر لت وی ان عازن ما دیدهت اوآ هار ی هدوت 
درمورد صحت موضوع اطمینان حاصل شود و افراد با حدس و گمان دست به مجازات کسی نبرند."؟ 

منظور از «أَو يَجْعل الله هن سبیلاً = یا خدا راهی برایشان بگشاید؛ ۱ در مقطع آیه بنا به نظر اکثر مفستران 
ا یبای هن ان ا که مهم وی مر کارا 
ضربه تازیانه (شلاق» در آیه‌ی ۲ سوره‌ی نور نازل شد (حکم «رجم» یا سنگسار زناکار, منشأً روایی داشته 


و ندارد). 


۷" 


موو م ت 
0 


ا ی ار 
(۸۶ 3 ناا ك فاا فإر. تابا وت فأعرضوا عََهما ان الله ڪان توا 
ریما 
« و آن دو کس از میان شما که مرتکب همان‌کار می‌شوند آزارشان کنید و(لی) اگر توبه آورده و(خود 


(0 نطو کته اسلا کی تغل ولا ده ماو مان مر مات د سا زونه تام وک تایه اا کر ورف 
فرقان (آیات 3۷۰ ۶۸) و اسراء (آیه‌ی ۲۲) که مربوط به اواخر دور ان ۲ مکه است؛ زنا تقبیح شده و سپس در دوران مدینه ابتدا 


تعهّد به عدم زناکاری را جزو بیعت زنان با پیامبر " می‌شمرد (ممتحنه/۱۲) و سپس کیفر آن در سوره‌ی نساء (به ترتیب فوق) 
و سوره‌ی نور نسبت به زن و مرد زناکار نشان داده می‌شود. 


۱۳۴ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام ریانی 


را) اصلاح کردند. پس از آنها دست بدارید که خدا توبه‌پذیر مهربان است » 

در آیه‌ی شریفه ضمیر «ها» در عبارت :و اذان تیانها» به «فاحشه = کار زشت آشکار) در آیه‌ی قبل 

برمی گردد. بنابراین, منظور: احتمالاً همان زنای برملاشده است که می‌فرماید زن و مرد مربوطه مستوجب 

توبیخ و تنبیه می‌باشند و البته شکل دقیق تنبیه - چنانچه اشاره رفت - در آیه‌ی۲ سوره‌ی نور تعیین گردید. 
ازسوی دیگر علامه‌ی طباطبائی در المیزان با قرائنی نشان داده که آیه‌ی قبل بیانگر زنای محصنه و آیه‌ی 

فوق بیانگر زنای غیرمحصن می‌باشد (که در هر صورت مجازات آنها -بنا به ظاهر قرآن, آنهم در صورت 

شهادت چهار شاهد عادل- چیزی بیش‌از صد ضربه شلاق نیست). 


م2 م2 


e‏ س یتوبورت من قريب فاولتيك يتو ب الله 
و ا با خداست » برای آنها که از سر نادانی مرتکب بدکاری می‌شوند 
سپس به زودی توبه می‌کنند. آنانند که خدا(به رحمت) برآنها بازمی‌گردد وخداوند دانای حکیم است ». 
واژه‌ی «توبه» در لغت. به معنی «باز گشت و رجوع» می‌باشد. «توبه»ی بنده به خداء پس‌از پشیمانی» بازگشت 
به سوی او برای درخواست بخشش از گناه است. «توبه»ی خدا بر بنده ابراز رحمت و عنایت او به بنده و 
قبول توبه‌ی اوست 

آیه‌ی فوق به نحوی می‌رساند که اگر زن یا مردی در خلوت زشتکاری‌هایی داشتند. ملزم به اعلام و 
اقرار آن و دریافت مجازات نیستند. کافی است واقعاً متبّه شده و نزد خدا توبه کنند و خدایی‌که از جان و 
قلب انسان آگاه است توبه‌ی ایشان را پذیرفته و پاکشان خواهد گردانید. 

مقطع آیه می‌رساند که خداوند می‌داند که چه کسانی حقیقتاً متتبّه شده و در استحقاق پذیرش توبه قرار 
گرفته‌اند» و قوانینش بنا بر مصلحت و حکمت است. 


ا ص مر و ۳4 رز وار ۵ ر ق ر ۶٩‏ و صد س ۸ گر صوے 7 
(۸۸ و لیس تِألكَوبة للثریرت یَعَمَلونَ السَیعَاتٍ حتی إذا حَصَرَاحدَهم مت قال نی تبّت العن وَلا 


ر مر و و وت و م و ,م 


زین یَمُوتورت وه ڪفار تیک أَعتَد تا هم عَذابا لیم 

« و بر آنها که (تا آخر عمر) به بد کاری‌ها پردازند تا هنگامی که مرگ یکی از ایشان فرا رسد گوید اینک 
توبه نمودم! توبه‌ای نیست. (و نیز توبه‌ی) کسانی که با کفر می‌میرند پذیرفته نخواهد بود. آنانندکه 
عذابی دردناک برایشان آماده کرده‌ایم ». 

آیه‌ی شریفه در ابتداه به تناسب آیه‌ی قبل, به مسلمان مجرم تذکر می‌دهد که عمری را با بدکاری‌ها طی 
کردن و در آخرین دم توبه نمودن فائده‌ای ندارد. تمام این هدایت‌ها و اتمام حجت‌ها برای آن است که 
انسان به شایستگی زندگی کرده و با تحصیل شخصیّت مناسب, شایسته‌ی رضوان الهی گردد. و الا وقتی 


جزء ۴ سوره‌ی نساء ۴ ۱۳۵ 


lS Ms‏ با سپری شدن عمر پُرگناه ازدست رفت. موردی برای قبول توبه نیست. به 
علاوه. مسلما وفتی پرده‌ی پندار از دیده‌ها برداشته شد و آدمی آنچه را باید دراین دنیا به مشعل هدایت و 

بکارگیری عقل دریافته» با اختیار پذیرفته و سرمایه‌ی شخصیّتی از آن بسازد با چشم عیان دید و مجبور به 
قبولش گردید. هنری به خرج نداده و استحقاق رحمت ندارد. 

تن بای اه وود کات ات که تما کمن ورد با کف بدا کت را نله ور ان ارک 
کتک تم فرما دابا قزر آهر ات الم و اهتشا 

چه بسیار کسانی - در اسلام و سایر آدیان - که تصوّر می کنند استغفار در آخرین دم عمر» نجاتبخش 
است. قران صریحاً این‌مطلب را رد کرده و می‌فرماید شخصیّنی که در نتیجه‌ی زندگی کفرآلود با گناه شکل 
گرفته به خاطر گفتن چند کلمه در آخر عم تغییر نیافته و به همان محیطی می‌رود که استحقاق اوست؛ 
عالم عذاب و درد و رنج و گرفتاری. 
۳ ص ۳ راو هو 4 م8 مق رک وش تفر سب TT‏ 3 را را و و م2 و ر 

ره یتأیها الذین ان ترئوا النساء کرها و لا تعضلوهن لت هبوا ببعض ما 


۳ ر 3 


: 2 ۶ 2 عم م وو , 5 و و و a4‏ م 13 در ۶ و 
نت2 ۲ و 0 ۳ ۲ اي هه 
مبينة وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا 


-وو و 


نموه ال" آن یا 
شيعا تلع ۷۹ 


« ای کسانی که ایمان آوردید | بر شما حلال نیست که زنان را (با آن) که کراهت دارند به میراث ريده 


رفیحشةه 


و آنان‌را تحت فشار مگذارید تا قسمتی از آنجه ارزانیشان داشته‌اید بازستانید - مگر آنکه کار زشت 
آشکاری آورند - و به شایستگی با آنها رفتار کنید. پس اگر (زمانی) آنان را خوش نداشتید (بدانید که) 
جه بسا جیزی را خوش نداشته باشید و خداوند خیر بسیار برای شما در آن نهاده است ». 
به دنبال ارائه‌ی طریق در قبال زشتکاری‌های آشکار زن و مرد و تذکراتی درمورد توبه در آیات قبل» مجلّد 
به بحث حقوق زنان بازگشته است. 

این گونه آیات قرآنی . به وضوح نشان می‌دهد که شرایط زنان در عربستان جاهلی چگونه بوده است. به 
دست می‌آید - چنانکه در تاریخ هم آمده - که بین عرب قبل‌از اسلام رسم بود وقتی پدری می مُرد» پسر او 
مادرش را استئناء کرده و بقیّه‌ی زن‌های پدر را به ارث مر و بدین‌ترتیب زن با اشیای جامانده از متونّی 


هیچ‌تفاوتی نداشت. آیه‌ی شریفه در تقبیح این رسم نازل شده و چنین سنت خلاف انسانی‌را با قاطعیّت تمام 

اینکه می‌فرماید «لایحل لک أن ترئوا الْساء رها = حلال نیست که زنان را درحالی که کراهت دارند به 
نحوه بیان قرآن شدّت زشتی عمل را می‌رساند که این‌کار با اينکه در حد ذات خود قبیح است. با وجود 
قرات ونان از ان السه تن تفر اهتتنود. 


۱۳۶ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


پرداحت مهریّه را به خود راه ندهند. درحواست طلاق نکرده و آنقدر زن را تحت فشار قرار می‌دهند تا او خود 
درخواست طلاق نموده (طلاق خُلع) و بگوید «مهرم حلال جانم آزاد»! آیه‌ی شریفه نه تنها این کار را تقبیح 
کرده بلکه می‌گوید شوهر متمایل به طلاق. حق ندارد حتی قسمتی از آنچه را به زن بخشیده است» پس 
کیان یی سره تاد سای SE O‏ درا رهاط بان هرق سای یر هی 

برخی از مفتران عقیده دارند که چناچه شوهر به علّت زنای محصنه‌ی همسرش تصمیم به طلاق او 
گرفت. حق دارد از مهریّه‌ی او بکاهد. ولی مفسران دیگر عقیده دارندکه به استناد عبارت بعد (که دستور به 
رفتار شایسته با زنان می‌دهد) حتی در این‌صورت نیز باید تمام مهریّه‌ی زن را به او پرداخت خصوصاً آنکه 
وقتی برای زنا مجازات حلا تعیین شده اعمال عقوبت دوم » به صورت عدم پرداخت قسمتی از مهریّه» بی‌دلیل 
است. بر این پایه جمله‌ی استشنائێه‌ی فوق به «لاتَفضلوهن" = به ایشان سخت مگیرید» در عبارت قبلی 
برمی گردد. بدین‌ترتیب که «آنان را تحت فشار مگذارید - مگر آنکه کار زشت آشکاری آورند -...». یعنی 
درصورت ارتکاب زنای محصنه اعمال بعضی سختگیری‌ها ازجانب شوهر در حق زن به جاست. ولی 
مت ال قاری کل من ۱ 

از نظر ما با توجه به مورد «سختگیری» که در آیه آمده و مسئله‌ی مالی را مطرح کرده. قول اول به عنوان 
«جریمه‌ی زن زناکار» قوی‌تر به نظر می‌رسد. 

بخش پایانی آیه می‌رساند که شوهران باید همواره سعی در تداوم رفتار نیک با همسران خود بنمایند و 
به محض احساس مختصر ناراحتی و کراهت. به فکر طلاق همسر نیفتند زیرا چه بسا خیر و صلاح ایشان 
- با توجه به حصوصیّات اخلاقی که خودشان دارند - در همان همسری است که اتخاذ کرده‌اند. تعبیر 
E‏ وی و 


ا“ وم و ۶ 


(۲۰) و !1 دتم سید ال نف مار نوج انیت [حدنهن قبطارا ذ قلا تَأخَذوا منه e‏ 


2 


و 


آتاخذوته. ا وا ییا 
« واگر خواستید همسری (دیگر) به جای همسری که دارید برگزینید و به یکی از ایشان (همسر خود) مال 
بسیار بخشیده‌اید. پس جیزی از آن(مال)را پس مگیرید؛ آیا می‌خواهید آن (مال) را به بهتان و گناه 
اشکاز بستانید ؟! ». 
واژه‌ی «قنطار» در آیه‌ی شریفه به لحاظ لغت به «مال زیاد» اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر» منظور از «قنطار» 
در آیه به قولی» نه فقط مه بلکه مجموعه‌ی پول و اموالی است که شوهر به زن بخشیده است. هرچند 
مفستران آن را E‏ قول نمایان‌تر است. 

البته منظوراز «استبدال زوج» نیز «نکاح استبدال» که اسلام آنرا به صراحت رد کرده نیست (به تفاسیر 
شیعه و سی ذیل آیه‌ی ۵۲ سوره‌ی آحزاب - و لا آن تبدل بهن من آژواج - نگاه کنید). 


جزء ۴ سوره‌ی نساء ۴ ۱۳۷ 


مقطع ایه در محکومیّت یک عمل غیر انسانی است‌که از برخی شوهران سرمی‌زند. بدین‌معنی که بعضی 
از مردان که مصمّم به طلاق همسرشان هستند - برای نپرداختن مهریّه - او را به تقاضای طلاق می کشانند 
(طلاق خلع) که به این موضوع در آیه‌ی قبل اشاره فرمود. ولی بعضی‌ها زشت‌تر عمل کرده. جهت رسیدن 
به مقصود نسبت‌های ناروا به زنشان می‌دهند رانا و إِنْمًا مُبیْا» که این رفتار غیر انسانی را آیه‌ی شریفه 
شدیداً محکوم نموده است. 
A‏ ی rO‏ 
(۲۱) و کیف تأخذونه, وقد افضی بعضکم إل بعض وا خذ, ۰ منکم ميشقا غلیظا . 
« و چگونه آن را بازستانید بعداز بهره‌مندی‌ها که با هم داشته‌اید و عهد و پیمان محکمی که آنان 
(زنانتان) از شما گرفته‌اند ؟! ». 
یعنی. پس گرفتن مال داده شده از جوانمردی به دور است. خصوصاً آنکه «ازدواج» تنها یک کامیابی دو 
ارو اتید وی سار وی نو 
RG‏ و 1 ۳ ر سار تا 1 و 2 ا ر 
6۷ و لا تیکخوا ما تم ءَابآؤڪم رت لنساء الا اد سَلّتَ انهء كان فة وَمقتَا وساء 
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« و با آنها (زنانی)که پدرانتان ازدواج کرده‌اند ازدواج مکنید. مگر آنچه گذشته است. همانا آن کاری 
زشت و مورد خشم(خدا) و بد راهی است ». 

این نیز یکی دیگر از ازدواج‌های ناشایست بین عرب جاهلی بود که با ظهور اسلام منسوخ شد. ازسوی 
دیگر عبارت ! «الا ما قد سكف = مگر آنچه گذشته است» > نشان می‌دهدکه قرآن خلاف‌های قبلی را برای 
مسلمانان گناه نمی‌شمرد و فقط تکرار آن را اجازه نمی‌دهد. در این زمینه شایان ذکر است که ازدواج 
یهودیان» مسیحیان و به طور کی هر قوم و آئینی - به شرط آنکه در همان قوم و آئين ¿ «ازدواج) ) شناخته شود- 
از نظر اسلام محترم اشنت. ازدواج پیغمبر اسلام " با حضرت خدیجه هم قبل‌از اسلام انجام گرفت ولی 

مقطع آیه تعلیل حکم است‌که ازدواج با نامادری» تباه کننده‌ی اخلاق و مایه‌ی خشم خداوند است. 


صد 


۶ هش م اک اک ےرہ ئر ر “وس ا 2 
(م» حرَمّت علَیکم | له وَتاتکم وَأخوٴ تکم وَعَمشكه و دل وبتات الاخ وَبَتات ت | خت 


£ و ۶ وص 


مهم ای آزضختکه نکم تالضع 

« حرام شد بر شما (ازدواج با)مادران ودخترانتان وخواهران و عمّه‌هایتان و خاله‌ها و برادرزاده‌هاتان و 
خواهرزادگانتان و مادرانی که شیر تان داده‌اند و خواهران‌رضاعی(شیری) شما . 

سخن در سیاق ازدواج است و از اینرو متعاقب آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه سایر محرمات را در این زمینه توضیح 


داده است. 


۱۳۸ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


فتظوز از «هاتكم اللّاتى آزضغنکم مادرانی که شیرتان داده‌انداه تأکید. بر مادر رضاغی انسان است. (یه 
هر خانمی که بر سبیل ابراز علاقه و امثال آن خود را مادر شخص می‌نامد) که در این‌باره روابط خونی و 
عاطفی مانع ازدواج می‌شود. 

درمورد حل شیرخوارگی برخی مفسران گفته‌اند که منظور» حدی است که شیرخوارگی مایه‌ی رشد 
مولود گردد و در تن مادر و دخترش «مادر و خواهر شیری» محسوب نمی‌شوند. 


ر ا و 2 له ب هر رگ و امه از ۶ 2 ؟ 
۰ . . و مدت ایک ورتیبکم الى < ف حجورڪم من نسایکم التی دخلتم بهن فان لم 


گوئو ڪلم په فلا جُتاحَ عَیکمّ . 

« ... و مادران همسرانتان و دختران همسرانی که در دامان (تربیت) شمایند از زنانتان که با آنان آمیزش 
زناشویی داشته‌اید - پس اگر باآنها همبستر نشده‌اید گناهی بر شما نیست(که بادخترانشان ازدواج کنید)-.. ( 
در این بخش از ابه ابتدا ازدواج با مادر زن - هرچند زن طلاق‌داده شده باشد - حرام اعلام شده و سپس 
موضوع ازدواج با دختر زن را مطرح ساخته است. آیه‌ی شریفه شرایطی را درنظر می‌گیرد که مردی با 
خا عو موی سلاو تسام از وا فا اعد مدرم تایه تا ارس انس با آ ا 
همبستر نشده و ازدواج تحقّق نیافته است. می‌تواند با دختر آن خانم - درصورت طلاق مادرش - ازدواج 
کند ولی چون با خانم مزبور ازدواج نمود. دیگر دختر او به منزله‌ی کسی است که مانند اولاد در دامان 
تربیت مرد قرار گرفته و بر او حرام می‌شود. 


و ۶ و 
(۲۳) ۰ ۰ .. ولل تیم لین من أصلیگم .. 
.. و زنان پسرانی که از پشت (نسل) شمایند .. 


| یه 
حرام نیست. در بین مردان رسم بود که افرادی را به «پسرخواندگی»خود رگا ا 
اراد ھی کو را طلاق یداد رن مطل او اراح با بسیازی از اتجای درا خود محروم بود. 
براین پایه به عدم حرمت ازدواج با زن مطلقه‌ای که همسر پسرخوانده‌ی کسی بوده در اینجا اشاره شده‌است 
و سپس در آیات ٤‏ و۵ سوره‌ی احزاب صراحتاً این مطلب را ذکر می‌نماید و پیغمبر"- شخصاً ازجانب خدا 
ییاونش بای با مواش OS‏ «زینب»» زن مطلقه‌ی پسرخوانده‌اش, ازدواج کند 
ET ET‏ رت آلا تین لا ما قد سلف ارت آله کان عقوا رَحیما. 

« ... و (حرام گشت) جمع بین دو خواهر (این که در یک زمان با دو خواهر ازدواج کنید) جز آنچه قبلا 
پیش آمده است. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است » 

مجلداً ملاحظه می‌شود که هرچند ازدواجی‌را حرام دانسته ولی قانون‌را -عطف به ما سبق - نکرده وازدواج‌های 


گذشته را از آن نوع» گناه نمی شمرد. 


جزء ۴ سوره‌ی نساء ۴ ۱۳۹ 


۶ 


ورد ا صص ں ےر ~~ و ی ۱۶ 
۳ ۾ والَمخصتت من الیْسَاء لا ما ملک أْمُکم ... 
( و (حرام است برایتان ازدواج) زنان شوهردار ُز آنان که (اسیر و) دراختیار شمایند ... ». 
منظور از «ما کت آیْمانکم = زنان تحت اختیار شما» همان او ای کک امک که ددر ازدواج با ایشان 


ذیل آیه‌ی ۳ همین سوره توضیح داده‌ایم. 


رم ... کی واحل کم ما وراد لمکم ن اا غر مسوجرت... 
« ... (این احکام) نوشته‌ی خدا بر شماست؛ و بر شما حلال است که با اموالتان به جز این (زنان) را 
(برای همسری) بحویید. از روی پاکدامنی نه زناکاری؛ ...». 
یعنی. محرمات لهی درمورد ازدواج بیان شد و خارج از محدوده‌ی ذکر شده ازدواج آزاد است. به علاوه 
اینکه تصریح می‌نماید. هر مردی در انتخاب همسر و ازدواج با او «تمکن خویش» را درنظر گیرد. روشن 
ری اد هر و ی ا ا داتس اک ر ات رن رو اس که با سم ورات 


مرد نمی‌سازد» سراغ او نباید برود. 
زر و ر رو تک و 


AMS‏ ۳ و سر م ل و رة ۹ 3 رال هرت 12 و و وس م دو 
(۴) هب فما استمتعتم به من فعاتوهن اجوزهری فريضة و لا جتاح علیکم فیما تراصیتم به 
رز و هر صا تام هر پم ره ار ر 2 ۳ 
من بعد الفريضة ان الله كان علیما حکیما. 


S\N 


(... و جون از آنان بهره گرفتید. مهر ایشان را بپردازید که این امری واجب است. و(لی) گناهی برشما 
نیست که در آنچه (به عنوان مَهریّه) مقر داشته‌اید بعداز قرار توافق کنید. همانا خدا دانای حکیم است » 
منظور از لفظ «اسشتمتغتم) در عبارت فوق» با درنظر گرفتن ارتباط با عبارت قبلی» بهرمندی در ازدواج است 
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و عرض از (احورَهُن). اجر و مزد نیست» بلکه همان مهر یا کابین زن است؛ جنانکه در سوره‌ی احزاب 


در سوره‌ی بقره آی‌ی ۲۳۷ توضیح داده شده است که می‌فرماید : «و ان طلَفتَمُوهْن من بل أن تملوهن و 


2 ےہ 8۵ 
باه هد ره مره 


فرضتم لَهُن فريضة فنصف ما فرضتم = و اگر پیش‌از آنکه رابطه‌ی زناشویی با همسرانتان برقرار کنید 
طلاقشان دادید و مَهرق برایشان مقرر کرده‌اید» کافی است نیمی از مهریه را به ایشان بپردازید».(٩‏ 


(۱) - متأستفانه مجردبینی آیات قرآن و اتکاء مطلق به احادیث و روایات. باعث شده که عده‌ای آیه‌ی فوق را درجهت 
توجیه «متعه» یا ازدواج موقّت به کارگيرند. حال آنکه اگرمنظور از اه هرگونه بهره‌مندی جنسی باشد. وعده‌ی 
عذاب نیز در این‌باره به افراد داده شده است ! (احقاف/۲۰) . به علاوه صیغه (یا ازدواج موقت) از چندجهت با نکاح 
دائم تفاوت دارد : (۱) مت محدود (۲) تعداد نامحدود (۲) عدم ارث‌بری طرفین ازیکدگر (۴) عدم تعهّد برای پرداخت 
نققه ازجانب مرداو (۵) جدایی بدون طلاق» هیچ آزفواجی. با چنین ار انی در فرآن تیست و تمام آیائی که دربارهی 
ازدواج نازل شده ازدواجی را مطرح می‌سازد که کلیّه‌ی جوانب فوق در آن مطرح است. همچنین احادیث بسیار معتبر, 
«متعه» را مردود دانسته است که ازان‌جمله شمه‌ای ذکر می‌شود : > 


۱۴۰ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


در آی‌ی قبل تصریح فرمود که لازم است مرد مهریّه‌ی زنی را که می‌خواهد با او ازدواج کند. مطابق با 
انتظارات وی بپردازد و در آیه‌ی فوق تأکید می‌نماید که پرداخت مهریه امری واجب است» مگر البته زن 
خود ببخشد. چنانکه در آیه‌ی شریفه تغییر میزان مهریّه را هم با توافق زن مجاز دانسته است. مقطع آیه 
ی ی از داثره‌ی علم خدا خارج نخواهد 
ی ی و را 
د Ed‏ % ۳ دم ۳ و ام و م 7 رس و ور وه ۳ 

صد و و ک هو گر اد ای ے 
a‏ کاو وال اعلم ایی من تدر کش رن مر وف 
م2 ورد 

اجوز المع ناف مکی غ کیت و مُیحذات أَْدّان .. 


۳ 


« و کسانی از شما که استطاعت مالی در ازدواج با زنان (آزاد و) موّمن را ندارند. پس با دختران مؤمن 
(از اسیرانی) که در اختیار دارید ازدواج کنند. و خدا به ایمان شما داناتر است؛ همه از یکدیگرید. پس 
با آنان با اجازه‌ی کسانشان ازدواج کنید. و مهرشان را به نیکی بپردازید درحالی که پاکدامن باشند نه 
زناکار و نه از آنها که در پنهان دوست می گیرند؛ . 

روی سخن آیه با جوانان مسلمانی است که در اثر فشار غرایز نیازمند ازدواج‌اند ولی استطاعت ازدواج 
ندارند. اگر متعه یا ازدواج موقت مجاز بود. حتماً در این شرایط خداوند آنان را به آن‌سو هدایت می‌کرد. 
ولی آیه‌ی شریفه چنین حکمی نداده و درعوض خطاب به آن‌جوانان می‌فرماید اگر نمی‌توانید تحمّل کنید 
تا استطاعت ازدواج با همسر همفّق خود را بيابید. با زن مؤمنی از اسیرانی که دراختیار مؤمنان قرار دارند 
با اجازه‌ی سرپرستشان ازدواج کنید. چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 


۱ ِ از علی(ع) زوایت نموده که فرمودا: : إن التب( ص ص) تھی عن الوا کانت لمن لم جد التكاح 
قلمّا ترل النکا 7و الطّلاق و 7 لد و 7 المیراث من الزوج و المَرأة تھی عنها ت < رسول‌خدا(ص) از متعه نهی فرمود و 
این برای 2 بود که نکاح نمی‌یافت و وقتی که ازدواج دائم با قوائین طلاق و عده و ارث از مرد و زن نازل شد. 
رسول‌خدا " آن را نهی فرمود». 

۲- همینطور از علی(ع) حکایت شده که : «حَرمٌ رول اله یوم الْخییتر نکاح المتعة = رسول‌خدا(ص) در روز خیبر 
نکاح متعه را حرام اعلام کرد». این سند را شیعه‌ی أا دی اسار و غاي ود ور كاب المت و دة 
اسماعیلیّه در کتاب «دعائم الاسلام» و اهل منت در کتاب «المُوطا» اثر «مالک پن انس» آورده‌اند. 

۲ بیهقی آورده است که از حضرت امام صادق (ع) راجع به مُتعه سوال شد و آن‌حضرت فرمود که : «هی الزنا 
یه = این کار عیناً به مانند زناست »! اصولاً قانون «صیغه» یا «متعه», کاملاً یک جانبه و فقط درجهت منافع مردان 
است. کمااینکه معنقدین به آن به هيچ‌وجه راضی به صیفه شدن مادر یا خواهر و یا دختر خود توسط دیگران نیستند . 
باید شرایطی در جامعه ایجاد کرد که جوانان تحت فشار, بتوانند در اولین فرصت ازدواج کنند و «صیغه» راه سالمی 
برای رفع تنگنای جنسی 9 


جزء ۴ سوره‌ی نساء ۴ ۱۴۱ 


اول آنکه لفظ «فتیات = دختران جوان» بنا به قاعده‌ی «تغلیب» در اینجا به کار رفته» زیرا به طور کلّی 
اگر قرار بود جوان مسلمانی سراغ همسری از دایره‌ی آسرا می‌رفت قاعدتاً دختر جوانی را انتخاب می کرد 
و الا هرآینه زن بیوه‌ای را هم ازآن نحله می‌پسندید ازدواج با او اشکالی نداشت. 

دوم آنکه تصریح شده انتخاب باید از بین أُناثِ اسیری باشد که مسلمان شده‌اند نه آنکه کماکان مشرک 
مانده‌اند چنانکه فرموده «و لاتنکخوا المْشْر کات = با زنان مشرک ازدواج نکنید» (بقره/۲۲۱). 

سوم آنکه آیه‌ی شریفه ار که راون مار اش ارم ا ر یس راا ی واه 
به لحاظ احساسی آرام می‌سازد که فکر نکنید چون آنها دیرتر از شما مسلمان شده‌اند حتماً ایمانشان نسبت 
به شما ناقص است. خير خدا بهتر می‌داند که ایمان هرکس در چه مرحله‌ای است و به علاوه همه‌ی شما 
اسان ار نک ات RE‏ 

چهارم آنکه با تصریح بر امر «ازدواج» و پرداخت «مهریّه»؛ آیه‌ی شریفه می‌رساند که تصاحب جنسی 
زنان اسیر به عنف. در صدر اسلام معمول نبوده و این‌مطلب که در برخی کتابها نیز آثاری ازآن مشاهده می 
شود مبنای قرآنی ندارد. 
« و چون آنها در حصار ازدواج قرار گرفتند. اگر مرتکب فحشاء گردیدند. پس برآنان نصف 
مجازات زن آزاد و ممن است؛ ... ». 
شاید به توان گفت که بین آیه‌ی فوق و آیه‌ی۱۵ این سوره فاصله‌ی زمانی وجود داشته و در آن فاصله آیه‌ی 
۲ سوره‌ی نور مبنی بر تعیین حل زناکار نازل گردیده است. آیه‌ی فوق می‌گوید. زنان اسیر شاید به علّت 
این که هنوز تربیت اسلامی نيافته و به ایمان و قوانین اسلام تازه‌واردند يا دلایل دیگر اگر مرتکب خلافی 
شدند - به مانند زن آزاد مسلمان - مستوجب مجازات نیستند بلکه مجازات آنها نصف مجازات زنان آزاد 
(یعنی پنجاه ضربه) است. 


دک لی کشی العتت مدکم وان تضپروا ختر کم وله عفر 
« ... این (خکم) برای کسی از شماست که از رنج (بی‌همسری و گناه) بترسد. و اگر شکیبایی ورزید 
برایتان بهتراست و خدا آمرزنده‌ی مهربان است ». 
توافق عقیدتی در ازدواج ازجمله لزومات اساسی است و افرادی که این مهم را نادیده می‌گیرند» به 
خسارات ناشی از آن در زندگانی برمی‌خورند. خداوند در این‌مورد اشاره فرموده و تذکر می‌دهد که 
مسلمانان سعی کنند حتی المقدور با همفکر و همدین خود زندگی مشترکی را بنا نهند. نه آنکه تحت فشار 
ا هواس فا ون بغ اراد رانت که د لته به ان لے ر مک واا امکالفن ا دا ا که 


دراین‌صورت خداوند آمرزنده و رحیم ات 
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هن که و کک سنی این ین قتلکم وت غ وله لَه علیمٌ حکیم. 

ا می خواهد (مصالح را) بر شما بیان دارد و شما را به سنت‌های (پاکیزه‌ی) پیشینیانتان هدایت کند 
و بر شما (به رحمت) بازگردد و خدا دانای حکیم است » 
بخش اول آیه مشعر بر آن است که خداوند - در غین قدرت فائقه - مستبد خودخواه نیست و قوائین | 
همان مصالح انسان‌هاست. چنانکه قیودی که برای ازدواج آورده (آیات قبل) حافظ حریم خانواده و ضامن 
سعادت زوجین می‌باشد. در بخش بعد آیه‌ی شریفه اشعار می‌دارد که مشیّت و رضای خدا برای بشر 
هميشه بدین گونه بوده و همواره چنین روش زندگانی را به مردمان توصیه کرده است. به عبارت دیگر می 
فرماید ریشه‌ی قوائین , اسلامی در مذاهب گذشته هم بوده و سپس افراد فراموششان کرده مشرک شد ند" 


و صت و 


(«) وال رید آن یوب علیکم وريد الذریرت یو یکره ن آلشپوت آن يلوا ميلا عظيمًا . 
« و خدا می‌خواهد تا بر شما ببخشاید و(لی) آنها که پیرو شهواتند همی‌خواهند که شما کجروی کنید و 
دستخوش انحراف بزرگ شوید ». 
یعنی خواست خداست که دل‌های فراموشکار مجلداً به پادش آورند و کانون وجودی و خانوادگی انسان‌ها 
a‏ تا هت که فیس ان تون ER‏ اما رای اسان کم یت نی 
بافته وجودش رهروی است که عنان آن را عقل و ایمان دردست دارد. امّا منکران خدا و دین» معکوس 
این حالت را داشته» اختیار عقل و روح خود را به دست غرائز و شهوات وان و قاری ری 
خوشگذرانی و حظ های زود گذر سخن و دعوتی ندارند. 

)۸( رید له نيف عَنکمٌ وخلق آلانسن ضعیفّا. 
« خدا می‌خواهد که بر شما تخفیف دهد و (می‌داند که) انسان ضعیف آفریده شده است » 
یعنی دین خدا (برخلاف آنچه برخی متشرعین آورده‌اند) قوانین پیچ در پیچ ندارد و در عملکرد انسان به 
صلاح خود او خلاصه می‌شود. در ارتباط با کک آیهء شایان توجّه است که قران در مواردی اسان را 
«عجول» (انبیاء/۳۷) و گاهی - همچون آیه‌ی فوق - » توصیف کرده که به طور کلی در برابر طوفان 
غرایز و رنج روزگار کم‌تاب است. اما منظور از این ومد حالت طبیعی و اولیّه‌ی انسان است و نه 
حالت انوی او که باید در نتیجه‌ی تربیت دینی حاصل شود و او را چنان بسازد که در برابر نفس و سیر 
حوادث نیرومند و مقاوم باشد و به دعوت غرایز نه عجولانه» بلکه با عقل و بردباری پاسخ گوید. 


(۱) - چنانکه پیغمبر اسلام " فرموده است : «من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را کامل گردانم» و نه آنکه اخلاق جدیدی 
بیاورم. از اینرو باید بتوان قوانین حق و عدل را در تمام مذاهب توحیدی یافت. منتهی البته وحی إلهی به تناسب زمان و 
مکان مراحل تکاملی طی کرده و در «اسلام» به تکمیل و اتمام رسبده انتتت: 


۱۴۳ 
#۷ 
گی جار 


(«» تیا الذيت منوا لا تأکوا ملم بتکم بالبطل الا آن توت تجرةً عن تراض 
یک ولاتقتوا آنفسکه ِن آله ان بکم رَحِيما . 
« ای کسانی که ایمان آوردید ! اموالتان را بین خود به باطل مخورید. مگر آنکه داد و ستدی با رضایت 
یکدیگر باشد؛ و خودهاتان (یکدیگر) را مکشید. همانا خدا به شما مهربان است » 
رس آیه خطاب به مؤمنین است و نشان می‌دهد که در این بخش از آیات - متعاقب ارائه‌ی طریق در زمینه‌ی 
ارث و ازدواج و غیره در آیات پیشین - با مسلمان‌ها روی سخن دارد و مطالبی را درباره‌ی ارتباطات مالی 
و روابط خانوادگی طی آیات ۲۹ تا 6۲ بیان می‌دارد. 

بخش اول آیه بیان وسیع‌تری از آیه‌ی۵ سوره است که فرمود «اموالتان‌را که خدا مایه‌ی برپایی زندگانی 
شما قرار داد به سفیهان مدهید» زیرا «باطل‌خوری اموال» انواع مختلف دارد - اعم از مصرف مال در 
مجاری حرام مثل قمار و ربا و غیره و یا استفاده از آن برای کارهای بیهوده و هوی و هوس - و قرار دادن 
مال دردست «سفیه» یکی از شقوق صرف مال در راه باطل می‌باشد. متعاقباً آیه‌ی شریفه داد و ستد مرضی" 
الطرفین - به طور کلّی فعالیّت‌های سالم اقتصادی و شغلی - را از «صرف مال به باطل» جدا دانسته و از 
آن» به عنوان تنها راه کسب درآمد حلال یاد می کند. 

مقصود از «لاتَتلوا نکم = خودهاتان را مکشید» کشتن یکدیگر است تا مسلمانان مال و جان 
همدیگر را محترم شمارند. در اینجا مسلمانان را نفس یکدیگر شمرده و این تعبیر در قرآن مکرر آمده است 
(روم/۲۸ -خجرات/۱۱ -نور/۱۳). آری» می فرماید مسلمان‌ها در جهاتی قدم برندارند که به تلف شدن جان و 
مال خود و دیگران منجر شود؛ خداوند چنین چیزی را نخواسته و با وضع قوانینی که از اینگونه تباهی‌ها 
جلوگیری می‌کند. مهربانی خود را در حق خلق به اثبات رسانده است. 
(.ج ومن یل ذلك عدوا وطلمَا قوف تضلیه کارا وکان ذلك على له یس 
« و هرکس - از سر تجاوز و ستم - چنین کند. پس به زودی او را به آتشی درآوریم و این بر خدا 
آسان است »» 
آیه‌ی شریفه به کسانی اشاره دارد که مالشان را برای منافع و لذایذ شخصی و بر ضد مصالح جامعه به کار 
می‌برند و هر صدمه‌ی جانی هم که ممکن است در این راه برای دیگران پیش آید. برایشان بی‌اهمیّت است. 
می‌فرماید اینگونه متجاوزان به مال و جان مردم به سرعت و خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کنند. به عکس 
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العمل اعمالشان خواهند رسید و به عذاب خداوندی گرفتار می‌شوند. مقطع آیه به تناسب» نشان می دهد 
ات ها 


٣‏ ن نیو کبایر ما تبون عنه تک عنکم سَیعایکم ود خلکم مد حلا گريما. 

« اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید اجتناب کنید. بدی‌های (خرد)تان را از شما بزداييم و 
شما را به جایگاهی ارحمند در آوریم 
گناهان بزرگ يا «کبیره» همه‌ی اعمالی است که در قرآن شدیداً تقبیح گردیده و وعده‌ی عذاب نسبت به 
آنها داده شده است. مثل تهمت. غیبت. قتل نفس, زناء رباه تجاوز به مال و ناموس دیگران و غیره. گناهان 
کوچک یا «صغیره) نیز با تداوم و اصرار بدل به «کبیره» می گردد. (زیرا هر خلافی با تکرار و اصران در 
شخصیّت آدمی نفوذ کرده و رفته رفته جزء صفت ابت او می‌شود). چنانکه از على گزارش شده که «اشدٌ 
E‏ باه رش رین کاهان ES‏ کته اس رش تک و دهاش انوا gS‏ 
سبک شموده (نهج البلاغه کلمات قصار» شماره‌ی۷۷٤).‏ همینطور آورده‌اند که «هیچ گناه کبیره‌ای نیست که با 
جبران و توبه بخشیده نشود و هیچ گناه صغیره‌ای نیست که با اصرا کبیره نشود». 

حتی افکار و نیات زشت و قصد گناه را نیز فرآن گناه اغلافی شمرده است " جنانکه فرموده :یا اها 
اگذین آمنوا احتَتبُوا کثیرا م من الظّن ان بَعْض > الظّن انم = ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری گمان‌ها 
بر هی تن که برش ماه کاواس فش هرات/۱۲). دلیل این امرهم روشن است زیرا قات زشت. شخصیّت 
آلوده به وجود می‌آورد و آدمی را مستعد گناه می‌سازد؛ و شاید منظور از «گناهان کوچک» همین افکار و 
E .‏ 


٠۲‏ و لا تمتو ما فصل آله بم بعکم علی عض yy‏ وللساء میرک 
ا اسن وَسقلوا آله ین فضاه ITE‏ 
« و آنچه را خداوند به(سبب)آن بعضی از شما را بر بعضی (دگر) برتری داده تمنا مکنید؛ برای مردان 
از آنچه کسب کرده‌اند نصیبی است و برای زنان (نیز) از اکتساباتشان بهره‌ای است. و (هرچه خواهید) 
از فضل خدا درخواست کنید همانا خداوند به همه جیز داناست ». 
در بخش اول آیه». خداوند نصیحت می کند که مردمان از مرد و زن اندوه نخورند که چرا مثلاً ثروت و 


حقوق و موقعیّت‌های دیگران در زندگی» نصیب من نشد ؟! عمر انسان با ارزش‌تر از آن است که در 


(۱) -البته افکار و نات ما نزد خدا حساب دارد ولی قابل تفتیش و مواخذه به لحاظ اجتماعی نیست. ازنظر اجتماعی خطا و 
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حسرت امتیازاتی که اکتساب آنها خارج‌از قدرت او بوده صرف شود. گوشزد می‌نماید که اعتبار هرکس - از 
زن و مرد - در آن اکتساباتی است که با امکانات و تلاش‌های خود می‌سازد. نه متعلّقاتی که خود هیچ 
نقشی در تحصیلشان نداشته است. 

در بخش بعدی آیه‌ی شریفه نتیجه می‌گیرد که بنابراین. مسلمان‌ها از خدا بخواهند تا آنها را در اعمال 
خير و پسندیده توفیق دهد. نه تحقّق آرزوهایی که در سعادت حقیقی آنها مور نیست. 

مقطع آیه تذکر است که خدا به خوبی می‌داند که هرکس تا چه حل - با توجه به امکاناتش - پیگیر 
نیکی‌ها در زند گی بوده است. 
۳ فا ی یر ین مق رصح 2 و ‌ 3 مش هی د کوت و ی ای دی ۲ 

(۲) و لكل جعلنا مولل يما ترك الوّلدان والاقربوت والنرين عقدت ایمنکم فاتوهم 

۴ 7 ک ۶ هه کہ و بر سے 2 ۳ 
« و برای هرکس (از زن و مرد) از آنجه والدین و خویشاوندان نزدیک برجای گذاشته‌اند. میراثبرانی 
قرار داده‌ايی و کسانی که با آنان پیمان بسته‌اید. پس نصیبشان را به ایشان بدهید. همانا خداوند بر همه 
جیز شاهد است ». 
واژه‌ی «موالی» در آیه‌ی شریفه. جمع «مولی» به معنی «دوست» يا «یاری‌کننده» است. امّا در اینجا - با توجه 
به سیاق آیه - مقصود. «وارثان» است که حق تصرف در اموال متوفی را دارند. 

سخن در ارتباط با مباحث گذشته است که بازماندگان» حق وارثان را -به نحوی که مشخص گردید 
(آیاتٹ ۱١‏ تا ات بدهند. به دست می‌آید که هیچ یک از وارئین را - چه مرد. چه زن. چه طفل و چه 
بزرگسال - نمی‌توان از میراث محروم ساخت (مگر آنکه شخص, به هنگام مرگ» هیچ مالی از خود نداشته 
باشد). حتی کسانی‌که با متوفی پیمانی داشته‌اند. باید پیمانشان محترم شمرده شده و حقّشان در میراث 

و )0( 

محسوب گردد. 

ل و و E TNA aS ۱ TAO‏ 
« مردان قوامبخش (زندگی) زنانند زیرا خدا برخی از ایشان (مردان) را بر برخی دگر (زنان» به لحاظ 
نیروی جسمانی) برتری بخشیده و به دلیل آنکه (مردان) از اموالشان (برای زنان) هزینه می کنند ... )» 
آیه‌ی شریفه در مقام بیان یک اصل کلّی راجع به مرد و زن و حقوق و وظائف خانوادگی هریک از آنها 
تست کیک هن می‌باشد. واژه‌ی «قوامُون» در لغت - چنانکه عده‌ای تصور کرده‌اند - به معنی افراد «برتر» 


(۱) - ولی گفته شده که میراث بنا بر آی‌ی ۷۵ سوره‌ی انفال( و آولوا الأزْحام بَْضهّم آولی ببَْض .۰ پس‌از این به 
خویشاوندان 1< تصاص يافته و رسم فوق که قبلا مرسوم بود (منظور داشتن هم‌پیمانان در میراث) تغییر کرده است. هرچند 
مسلمانان می‌توانند از ثلث مال خود برای دوستان خویش وصیّت کنند. 
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نیست» بلکه جمع «قوّام» در صیغه‌ی مبالغه به معنی «قوام‌بخش» و يا «محافظ و سرپرست خانواده» است. 
و خن ایت که مان و تیه ی زفاه ویر ایو ا د ی چاو رایت از ونان می ادو 
دو دلیل برای این امر ذکر می‌کند : (۱) برتری مرد نسبت به زن به لحاظ نیروی جسمانی (ترجمه‌ی تحت 
اللفظى عبارت می‌گوید «زیرا خدا بعضی از شما را نسبت به بعضی دیگر برتری بخشیده» یعنی در نظام 
لے ر کی یر کی د کر برتری: دارند و اتا سح از مردافت: نفقه آوزده است. که تتیحه‌ی. کار و 
تلاش با استفاده از نیروی جسمانی برای تأمین معاش خانواده می‌باشد. هیچ برتری دیگری در مرد نسبت 
به زن به لحاظ جنسیّت, وجود ندارد؛ معیار برتری مقامی بنا به قرآن فقط تقواست"). و (۲) اینکه مردان 
مكلف به تأمین مخارج خانواده می باشند. بنابراین نقش مدیریّت يا «قوامبخشی» مرد در خانواده موکول به 
برقراری دو دلیل مزبور است و در شرایط استثنایی که ممکن است مردی از نظر قوای جسمانی ضعیف تر 
از همسرش باشد. و یا به عللی شوهر مخارج خانواده را تأمین نکند و همسر او نیز با کار خود - در خارج 
از خانه - خانواده را اداره بنماید» در اینگونه حالات مسلماً صفت «قوامبخشی» که برای مرد ذکر شده. به 
زن نیز تعمیم می‌یابد. زیرا حکم تعلیل گردیده و علّت مذکور از محدودیّت خارج شده است. ولی آیه‌ی 
شریفه شرایط عمومی‌را درنظر گرفته است (به توضیح ارائه شده ذیل بخش اول ایه‌ی ۱۱سوره نگاه کنید). 


عم يو 


(۴... فا الصلحت قیتّت حفظّت لفیب بما حَفظ آله 
« ... پس زنان شایسته» فرمانبردارند و اسرار(شوهرانشان)را جنانکه خدا حفظ نموده حفظ می کنند ...» 
پس‌از آنکه وظائفی را - بر مبنای دلایلی - برای مرد شمرد درمقابل مردی که به وظایف خود عمل می‌کند. 
زن شایسته (فالصّالحات) را ذکر کرده صفات او را توضیح می‌دهد. می‌فرماید زن شایسته «قانته» است که 
این واژه به معنی مطیع آمده که به قول بعضی مراد اطاعت زن از شوهرش (در حد حق وی) است ولی 
قانت به معنای «قنوت گزار» اطاعت از خدا را نیز می‌رساند. چنانکه خطاب به مریم می‌فرماید «یا مریم 
افنتی لربک = ای مریم ! قنوت خدایت کرده (مطیع او باش)» (آل‌عمران/۳؛ - به توضیح آیه نگاه کنید). 
فان ری اس ات ون نار چون فرمانبردار خدایند. خواست‌های شوهر را نیز در زند گی؛ 
در مواردی که خدا فرموده. رعایت می کنند و سازگاری دارند و به علاوه مسایل خصوصی شوهر و خانواده 

چنانکه خدا خواسته - حفظ می کنند. 


رم د و 


... وال مافُون وهی فوظوهری رآهجروهن نی المَضاجع یهن .. 
( ...و (امَّا) زنانی را که از نشوزشان درهراسید (ابتدا) پندشان دهید و (اگر اثر نکرد) در خوابگاه‌ها از 
آنها دوری کنید و (هرگاه باز اثر نبخشید) بزنیدشان؛ ...) 


زان کرک غفه الله قا کی همان توب شا که ای ا ا 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۴۷ 


واژه‌ی «نشوز؛ ) از ماده‌ی «نشز» - به معنی «زمین بلند» است ودر قرآن به معنی (برخاستن و از جای بلند شدن» 
(انشزوا - مجادله/۱۱) و «از زمین برداشتن» نْشرها - بقره/۲۵۹) به کار رفته است. ولی در اصطلاح فقهی 
ا برای تعریف نوعی از زنان (و مردان - آیه‌ی۱۲۸) است که «ناشزه» هستند. «زن ناشزه» در برابر « 
قانته» است و هرچه او دارد» آن دیگری ندارد. 

در عبارت فوق سخن از این است که اگر زنی «صالح = شایسته و عفیف» «قانت = مطیع در برابر خدا» 
و «حافظات للغیب = حافظ اسرار شوهر و خانواده» - که شرحش در عبارت قبلی رفت - نبود. و از تمام 
وظائفی که خداوند برای او نسبت به شوهر و خانواده تعیین کرده سر باز زد" با او چه باید کرد ؟ آیه‌ی 
شریفه به شوهر چنین زنی رهنمود می‌دهد. می‌فرماید ابتدا «فعظون = نصیحتشان کنید» (مبادا برتری به 
لحاظ قوای جسمانی باعث شود که یک راست سراغ خشونت روید). سپس اگر نصیحت و اندرز موتر 
واقع نشد. «و افخرون فی الْمضاجع. قهر در بستر». به نظرمی‌رسد که در این مرحله نیز خداوند نمی‌خواهد 
پرده‌ها دریده شده و موضوع علنی شود و از اینرو دستور «هجر در بستر» می‌دهد. یعنی قهر به طور خصوصی» 
نه قهری که فرزندان هم از آن مطلع شوند. آنگاه - در مرحله‌ی آخر» چنانچه پند و اندرز و قهر در بستر نیز 
موثر نیفتاد - آیه‌ی شریفه می‌فرماید قبل‌از آنکه دیگران وارد موضوع شوند (چنانکه آیه‌ی بعد شامل دخالت 
«حَکمین» بر همین مبناست) یک سعی تربیتی توسط شوهر در داخل خانه انجام شود و آن اينکه «واضر بوه 
= ایشان را بزنید» شاید بدین طریق آرام گیرند؛ و در این زمینه چند نکته درخور توجه است : ۱ 

اول آنکه «واو»‌های بعداز «فاء» در آبه‌ی شریفه. به منزله‌ی همان «فاء» است. یعنی سلسله‌مراتب نصیحت. 
دوری در بستر و ضرب باید رعایت شود و به هرمرحله درصورت موترنبودن مرحله‌ی قبلی روی آورد. 

دوّم آنکه واژ‌ی «اضریوهُن» در اینجا مؤکد نیست (نفرموده «اضرپوشن ضربًا») چنانکه روال احکام 
موکد در قرآن است. لذا ا و ا فوق ویو توت «یْهَا الاسر ان 
لنسانکُم علیہ حًا و کم علیهن حقا أن لابوطنن فرشکم غیرکم ۱ تکرهوله ب بوتکم لا 
باایکم و بفاجشته فان فعلن فان اش ق أَذِنَ اا کاک و کک فى المَضاجع و 
نضریرهن ضربا عير رح ان نتهین و أطْْنکم فلكم رزفون و کنوتهن بالمفروف = ای مردم ! همانا 
برای زنان شما بر EN‏ شا شا ی SANE‏ رای ها هه ددم 
حق شما بر زنان) اینکه کسی را به جز شما بر بسترشان راه ندهند و کسی را که شما میل ندارید» جز با 
ات شما به خانه نیاورند و کار زشت نکنند. پس اگر کار زشت کردند («ناشزه» شدند)» خدا نیز به شما 


)۱( - متأستفانه برخی «نشوز» را به مفهوم کلّی «عدم اطاعت» گرفته‌اند و این برداشت باعث سوء تفاهم شده است. زیرا 
منظور زنی نی تیست: که برده‌وار در اختیار شوهرش نی ستء. بلکه مقصود از » زن ناشزه» زنی است که با انواع سر کشي ها 
درحقیقت به مقدّمات فحشا رسیده است. چنانکه پیامبر " در < خطبه‌ی حجة الوداع (که ذکرش متعاقبا می‌آید) از زن ناشزه به 


«يأتين بفاحشة = کار زشت هی آورند#-تغبیر کرده است: 


۱۴۳۸ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام ریانی 


اجازه داده است که بر ایشان تنگ بگیرید (اشاره به آیه‌ی۱۵ همین سوره) و از ایشان در قسمت همبستری 
دوری گزینید و ایشان را تنبیه کنید. ولی نه به قسمی که در ایشان اثر گذارد (کبود و زخم شود)؛ آنگاه اگر 
از کار خود (نشوزشان) دست کشیده. شئون شما را رعایت کردند. بر شما نیز واجب است که روزی و 
خوراک و پوشاک ایشان را به نیکی و عرف بدهید». (به نقل از «خطبه‌ی حجّة الوداع» که در مأخذ مختلف مثل 
«سیره‌ی ابن هشام» و غیره آمده‌است). بدین‌ترتیب منظور از «تنبیه زن ناشزه» را اصحاب پیغمبر" حالتی تقریبً 
شبیه به اخم و تعرض دانسته‌اند و از ابن‌عبّاس در تفسیر طبری از آیه آمده است که غرض از «اضربوهُن» 
ضربه‌ی خفیقی با چوب مسواک می‌باشد ! همچنین تفسیر مجمع‌البیان روایتی از امام باقر نقل می‌کند که 
الضربُ بالمیواک = زدن باید با چوب مسواک باشد». 

سوم آنکه بنا به موارد فوق می‌توان گفت که آیه‌ی شریفه در موضع تخفیف خشونت شوهر نسبت به 
زن می‌باشد و نه مروج آن. زیرا زن «ناشزه» را شاید عرب قبل‌از اسلام زیر ضربات لگد و شلاق می کشت 
و حتی امروزه نیز چنین خشونت‌هایی با این گونه زنان» در تمامی نقاط دنیا جریان دارد. 

چهارم آنکه ممکن است این سژال پیش آید که اگر شوهر رو به «ْشوز» رفت تکلیف زن در قبال او 
چیست ؟ البته آی‌ی قرآن در این‌باره صرفاً مرحله‌ی اوّل (امکان نشوز شوهر) را ذکر کرده و به سعی بر 
توافق اشاره داشته است (نساء/۱۲۸) ولی روشن است که اگر «نشوز» شوهر با نصیحت و سعی اولیّه‌ی زن 
اصلاح نشد. حق زن (پس‌از رجوع به حکمیّت خانوادگی) شکایت به دادگاه صالحه و خذ طلاق با تمامی 
حق و حقوق خود و فرزندانش می‌باشد و در این‌مورد هیچ اختلافی بین فقهای فرق نیست. 
« ... پس اگر از شما پیروی نمود(ه ترک نشوز کرد)ند. پس راهی عليه آنها مجویید. همانا خداوند 
بزرگ و والاست ». 
یعنی هدف از رهنمودهای""داده شده «اصلاح» است و نه ارائه‌ی راه برای تحکُم بی‌جا و فرمانروایی بی‌دلیل 
رت وگن سای ها هدن کار اه اسان هس کاواس یک رازن ی که 
در خانواده‌ها نشوز زن یا شوهر پیش آید. ولی واقعیّت این است که این‌گونه امور بعضاً پیش می‌آید و 
بنابراین رهنمود خدای بزرگ و والا نیز نسبت به آن نه آرمانی» بلکه واقعی است. پس حق است که بندگان 
هدف اصلاحی خدا را از آیه‌ی شریفه درنظر گیرند و به مفاهیم خشونتباری که ممکن است خارج‌از این 
هدف ارائه شود. عنایتی نکنند. در مقطع آیه‌ی شریفه دو صفت از صفات حقتعالی آمده که گویی به 
شوهران هشدارمی‌دهد خداوند مقامی بالاتر وبزرگتر ازهمه است» پس ازهرگونه ستم باید پرهیزکرد وگرنه 
(۱) - همه‌ی مفستران معتقدند که آنچه در آیه‌ی شریفه ارائه شده نه حکم. بلکه صرفاً رهنمود است. بنابراین نمی‌توان گفت 


که اگر مثلاً شوهری از توصیه‌های آیه‌ی شریفه درقبال زن ناشزه‌اش پیروی نکرد» لزوماً گناه کرده است. بلکه حت آکثر آن 
است که از راه مفیدی که برای رفع مشکلش وجود دارد. استفاده نکرده است. 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۴۹ 


E 
و ان خفثم شقاق بیبا فابعثوا حکما من اهلف وکا من اهما إن یر يدا (صلحا يوفق الله‎ «« 


2۶ رم م2 


1 إن الله كان علیما ۳ 
« و چنانچه از اختلاف میان آندو (زن و شوهر) هراسناک شدید. پس داوری از خانواده‌ی آن(شوهر) و 
داوری از خانواده‌ی آن(زن) برگزینید. اگر اراده‌ی اصلاح داشتند خدا میانشان سازگاری افکند. همانا 
خدا دانا و آگاه است ». 
آیه‌ی شریفه خانواده» دوستان, آشنایان و حتی اولیای امور را درمورد اختلافات بین زن و شوهر مخاطب 
قرار داده است که اگر ناسازگاری آنها از حد گذشت. به طوری که اخبار آن به خارج از محیط خانواده 
رسید و افراد از شت برخوردهای آنان هراسناک شدند که مبادا به قول معروف. «بلایی بر سر خود و 
فرزندانشان بیآورند» آنوقت بايد به «خکمیّت» رجوع کرد و زن و شوهر - قبل‌از آنکه بحث طلاق پیش 
آید - تعیین تکلیف خود را به حَکمین واگذار کنند. همچنین می‌فرماید. چنانچه حکمین قصد اصلاح 
داشته اشد ستاو تنل یه داوران ر فی دهف کے ارق دفن و کلماتی بر اسان اریمس ساره 
که می‌توانند فورمول موفقی را برای رفع اختلاف پیش آورده موجب صلح و آشتی بین زن و شوهر شوند. 
(البته حکمین می‌توانند درصورت عدم توافق شوهر و زن به طور قطعی. حکم جدایی آندو را نیز صادر 
کنند). 

ازسوی دیگر, از آنجا که آیه‌ی شریفه می‌رساند که قبل‌از دست زدن به طلاق باید به حکمیّت روی 
آورد. روش شوهرانی که با دیدن کوچکترین ناراحتی از همسرشان قصد طلاق می‌کنند. اسلامی نیست. 

به علاوه - با بسط معنا - آی‌ی شریفه می‌رساند که مسلمان‌ها می‌توانند برای رفع کليّه‌ی اختلافات خود 
به حکمیّت رجوع کنند. زیراء نه «اختلاف» منحصر به زنان و شوهران است. نه «رفع اختلاف» مختص آنها. 
این استدلالی بود که على در توجیه رجوع اختلاف با معاویه به حکمیّت - بنا بر همین آیه - Ee‏ 


درستی» به خوارج عرضه داشا و ماسفانه تمو د و فشر یکر ی آنها مانع از وسیع‌بینی آیات قرآن و قبول 


منطق گردید. 
صد 
)۳۶( و اعبدواً لد لله ول تشرکوا بے شیعا و بالولدین احستا تا وبذی آلقریی وَالَيَسَمی وَالمَسبکین وجار 


۶ 


ذی القرین وجار الجشب والصَاجب بالجنب وان آلسَبیل کت ايگ إن آله لا تب 


من ڪان تالا فخورا . 
به خویشان و یتیمان و مستمندان و همسایه‌ی نزدیک و همسایه‌ی دور و همنشین و در راه‌ماندگان و 


۱۵۰ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


کسانی که (درجنگ اسر و)دراختیار شمایند (نیکی نمایید) همانا خداوند کسی‌را که متکبر و فخرفروش 
است. دوست ندارد ». 
در بخش اوّل آیه - پس‌از بیان پاره‌ای احکام و رهنمودها در آیات پیشین - تذکر می‌دهد که زن‌ها و 
شوهرها » در پرتو بنده‌گی خدای یگانه و اتکا به فرامین و هدایت‌های او » نسبت به هم وفادار بوده و از 
بنده‌گی و اطاعت غیرخدا بپرهيزند. 

در بخش بعد آیه‌ی شریفه» به خیرخواهی و محبّت نسبت به والدین و دیگر نزدیکان و محرومان 
جامعه فرمان می‌دهد. درمورد «ما ملکت آیْمانکم = افراد تحت اختیار» البّه کسانی‌هم بودند که از دوران 
قبل‌از اسلام دردست برخی از مسلمان‌ها قرار داشتند و در جنگ‌های رسمی اسیر نشده بودند. اینگونه افراد 
به حکم آیه‌ی 1۰ سوره‌ی توبه که ازجمله موارد مصرف صدقات را برای آزادی بردگان برمی‌شمرد. از 
صاحبانشان خد و آزاد می‌شدند. 

در مقطع آیه خودخواهی‌ها و تفرعن‌های اشخاص که موجب اجتناب آنها از نیکی‌ها می‌گردد. منع شده 
و خداوند با اظهار عدم دوستی با این گونه افراده درحقیقت بر پی‌گیری نیکی‌هایی که توصیه فرمود. تأکید 
داشته است. 


و و 2و ع 


)۳۷( لین بون وا م مرون آلناست بالْبخلِ وک ما ءاتلهم الله من فاو 
لڪ فرين دابا مهيا 


1 0( را به بخل می‌خوانند و آنجه را خدا از فضل خویش به آنان ارزانی 
داشته کتمان می کنند؛ و ما برای کافران عذابی خوارکننده مهیّا کرده‌ایم »» 

واژەی «الّذین = کسانی که» در صدر ایا به «مَن کان مُختالاً قخور = متکیّران فخرفروش» در مقطع آیه‌ی 
قبل برمی‌گردد و متن آیه‌ی شریفه» توصیف اینگونه افراد است. می‌فرماید این افراد «بخیل»اند و مردمان را 
نیز به بخل» تشویق می‌کنند. زیرا «بخل» دریغ داشتن نیکی از مردم است» چه از نظر اقتصادی - مثل 
کوتاهی در انفاق و خیرات که در آیات بعد مورد اشاره است - و چه به لحاظ اخلاقی که همان دریغ‌ورزی 
از احسان و محبّت در حق دیگران می‌باشد. 

ا ین روت و روش ی که شخص خود را فراتراز نیکی به مردم و کمک به محتاجان ببیند. 
از لوازم کفر است و خداوند برای خودخواهان و «کبرورزان» عذابی «خوارکننده» او 
«مس و لین يفقوت أمولَهم راء الناس ولایژمنورت باه ولا از خر من یکن ا شید 

هد قریتا فساء قرینا 
( و کسانی که اموالشان را برای جلب توجه مردم (ریاکارانه) انفاق می‌کنند و به خدا و روز بازپسین 
ایمان ندارند (شیطان همنشین آنهاست) و هرکه شیطان یاور اوست. چه بد همدمی است ». 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۵۱ 


انفاق ریاکارانه - که برای خودنمایی به خلق و نه به خاطر تقرب به خدا و در راه خدمت به خلت انجام 
می گیرد - مذموم همه‌ی مکاتب دینی است. چنانکه فرموده «یا ايها اَذین آمنوا لاتبطلّوا صدقاتکم پالمن و 
الأدی کاذی ینفق ماله رئاء الاس و لایوْمن باه و الم الاخر = ای کسانی که ایمان آوردید ! بخشش‌های 
خود را با منت و آزار باطل ا همان کی که ال زیت برای نشان دادن به مردم انفاق می‌کند و به 
RE E E‏ 

اما برای مکاتب اجتماعی که فقط جامعه را هدف قرار می‌دهند. مهم نیست که مردم با چه روحیه‌ای 


انفاق کنند. فقط دین است که به باطن افراد تو جه داشته و همواره تأکید می‌نماید که عمل صحیح از باطن و 
)0 


نيت صحیح سرزند. 

«مس و مادا عليه لو ءامنوا بل هلیم خر ونفقوا ممارزقهز الا وکا له بهم ا 
« و چه زیانی برایشان می‌بود اگر به خدا و روز بازپسین ایمان می‌آوردند و از آنچه خدا روزیشان داده 
است انفاق می کردند ؟! و خدا به احوالشان داناست » 
آیه‌ی شریفه به وضوح, «اختیار» انسان را در «انتخات راه» و (چگونه بودن» او را می‌رساند؛ اينکه انسان 
(مختار) آفریده شده و قبول «ایمان» و يا «کفر» و اتخاذ راه و روش EET‏ ان یه خود او واگذار 
گردیده است. حال با سوال ساده‌ای بر روح انسان مختار تلنگر می‌زند که با ایمان به خدا و اطمینان از 
آحرت و زندگی بر طبق آن» چه چیز جز صلاح و سعادت برای خود خواهد خرید؟ و از انفاق بدون 
دی رام که کر قرو رها رباع شا وی وت بایان بر وه کیت گرد 
است؟ مقطع آیه تذکری است که هر انتخاب و عمل انسان از علم و آگاهی خدا دور نخواهد ماند و همه 
CG‏ ی ی ی 

۲۰ ِن له لا بظلم مثقال درو خی زر مه 
« به راستی خدا هموزن ذرّه‌ای ظلم نمی کند. و اگر (کار) نیکی باشد مضاعفش گرداند و از نزد خویش 
پاداشی بزرگ می‌بخشد ». 
تشن ولآ مر را ن اشت که ھر ا ت یه ,هر کمن در ارت وھد همان یری اسن که دقیفا خن 
اوست و نظام پاداش و مجازات إلھی» تجلی کامل عدل خداست. 

درمورد بخش دوم آیه و وعده‌ی پاداش مضاعف برای هر کار نیکی که انسان انجام می‌دهد. باید 

دانست که اصولاً هر کار نیکی که از آدمی سرمی‌زنده تجلّی وجود اصل آن نیکی در اوست که برحسب 


(۱) - به طور کلّی «صوفیگری افراطی» از باطن شروع کرده و همانجا می‌ماند. «مادیگری» از جامعه آغاز نموده و به انسان و 
باطن او نمی‌رسد. ولی «اسلام» از درون سرچشمه گرفته و به بیرون توسعه می‌یابد. و از جهان‌بینی به اعتقادات و سپس به 
احکام و برنامه‌ریزی اجتماعی می‌رسد. 


۱۵۳۲ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام ریّانی 


مورد بروز خارجی یافته است. همین‌طور هرنوع عمل سوء بیانگر وجود صفتی در شخص است که قابلیّت 
تکرار همان زشتی را در موارد مشابه فراهم می‌سازد. از اینرو اعمال ما دارای دو بعد متفاوت می‌باشد. یک 
ای کم وه ی تسیک توس وک ورس این روش فاکش کرو 
جاودانگی اعمال آدمی است). عکس‌العمل خداوند نسبت به کارهای ما برحسب بعد مجرد آنهاست و روی 
همین اصل و از راه فضل و کرم» به یک کار نیک پاداش مضاعف می‌دهد. درمورد اعمال سوء نیز فرموده‌است 
من تل تفا بر تفس آو ساد فى الازض فکاما فتل الناس جميعًا ت هرآنکس که یک نفر را - بی‌آنکه 
کسی را کشته باشد یا فسادی در زمین کرده باشد - بکُشد. مثل این است که همه‌ی عالم را کشته است» 
(مانده/۳۲. اما مشابه تعبیری که درمورد اعمال نیک به کار رفته» درمورد اعمال سوء (کیفر مضاعف) در 
قرآن مشاهده نمی‌شود و این امر می‌رساند که رحمت خدا بر خشم او غلبه دارد. حتّی این مضمون روشن‌تر 
هم بیان شده است. چنانکه می‌فرماید : من جاء بالحَسنة لَه عشر آمثالها و من جاء بالسيئة فلایْجزی لا متلها = 
هرکس کار نیک آورد ده برابر آن پاداش دارد و هرکس کار بد آورد. جز به مانند آن کیفر داده نمی‌شود» 
(انعام /۱۳۰). و ای E‏ ال ات 
(«) لد چقتا ِن کل اة هید . 
« پس جگونه باشد (احوال ایشان) آنگاه که از هر امّتی گواهی آوریم .. 
«ملّت» در قرآن» به معنی «دین» است. چنانکه منظور از «مّت ابراهیم» دین ابراهیم می‌باشد. اما «اسَت» به 
گروهی گفته می‌شود که ازنظر عقیده و انديشه با یکدیگر پیوند دارند و آیه‌ی شریفه می‌فرماید در قیامت 
هر أمّتی را گواهی است که شهادت می‌دهد هدایت |لهی و تمام اتمام حجت‌ها در دنیا به آنها رسیده بود. 


۰.۳ . وا باک علی ول ء بیدا 

«... و تو را (ای پیامبرا) بر اینان (امّت مسلمان) گواه آوریم؟ »» 

ور انعاه نب اشت ی ات نم کسام این ترا رانك رو مان انس ر 

مسلماً منظور از «گواهی» پیامبر"" در آخرت. این نیست که خبر دهد فلان کس در خفا چه می‌کرد ! چنین 

تصوری که پیامبران‌را. حتی پس‌از مرگشان» شاهد و ناظر بر احوال مردمان می‌داند» قرآن به صراحت رد کرده 

چنانکه می‌فرماید «و من آخل لْمَدِينة مَردوا علّی التفاق لاَعلَمهْم = و از اهل مدینه گروهی بر نفاق‌اند. (ای 

کک را کا o E‏ می‌فرماید که چون در آخرت از او پرسیده 
: أ آنت فلت للناس اخذونی و أمی إِلهیْن من دون الله = آیا تو به مردم گفتی که غیرخدا من و مادرم 

a ۳‏ گیرید؟» می‌دهد ار ی 1 اخندوا الله رہی و ربكم و کنت 

له شهیدا ماذشت فیھم فلا تویتنی کنت آنت الرقیب هم و آنت علی کل شیء شهید = به آنها جز 


آنچه به من فرمان داده وی کشت که یلا( که فا زنل کار می و بیرستید؛ و مادام که 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۵۳ 


میانشان بودم» گواه بر ایشان بودم (اما) همین که مرا میراندی» تو خود مراقب آنها بودی و تو بر همه چیز 
گواهی» (مائده/۱۱۷ و١۱۱)‏ . بنابراین منظور از گواهی پیامبر"" در آخرت» - چنانکه اشاره رفت - جز این 
نمی‌تواند باشد که شهادت خواهد داد پیام‌ها و اتمام حجت‌های إلهی را با امانت تمام به مردم رساند. 


() یوّمیار یود لین ا وعَصواً عا ال سول لو دوق ا 
« در آن روز کسانی که کفر ورزیده و عصیان رسول کردند. آرزو کنند که ای کاش با زمین (خاک) یکسان 
می شد ند ... »۰ 
دراینجا چون «عصیان رسول» نتیجه‌ی «کفر به آیات خداست» لفظ «کفْروا» قبل‌از «عصوا الرسول» در آیه 
آمده است. آیه‌ی شریفه درحقیقت تشریحی از حالت کفار فخرفروش در آخرت است که مجملاً در مقطع 
آیه‌ی ۳۷ همین سوره اظهار داشت «و آغتدنا للکافرین عذاًا مهیتا = کافران‌را عذابی خوارکننده مهیّا کرده‌ایم»؛ 
در عبارت فوق می‌گوید همانان - که غرور بی جایشان در دنی باعث شده بود انکار حقایق کنند - در آن‌روز 
متا فان اشساس تفارش بو کفمزت تیش که هر یک :ان انشان با قبام وود گریه ایا نی کت راز - 
ای کاش خاک بودم!» (یب/4۰). 

...و لایکتمون الله حدینّا. 
«... و هیچ سخنی را از خدا پوشیده نتوانند داشت ». 
چنانکه در همین مضمون فرموده است «فَاغترفُوا بذنبهم = گناهکاران (در آن‌روز) به گناه خود اعتراف کنند» 
(مْلک/۱۱). در این ارتباط برخی گفته‌اند که کار ما درطول عمی همواره در شیارهای مغزمان محفوظ 
است » منتها خود آن قدرت را نداریم که همواره زنده‌شان سازیم . ولی » چون خدا اراده نماید - به مانند 
سوزنی که بر صفحه‌ی گرامافون قرار گیرد - همه‌ی مطالب درونی انسان. ظهور می‌کند. درواقع کتاب نفس 
انسان ِ» شده و آدمی در برابر شهود گوناگون» ناچار هرچه را می‌داند اعتراف خواهد کرد؛ وال هیچ 
فکر و گر گفته و عملی ازنظر علم و قدرت قاهر بر هستی در آن روز موعود پوشیده نمی ماند. 


۴ 
۰ ۱ ۰ 
+ 
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ا و ا ا کے کا و 
(۲۲) تاا الذرين ءامنوا لا تقربوا الصَلوة وَانتمٌ سکری حن تعلموا ما تقولون. . . 
« ای کسانی که ایمان آوردید! در حال مستی به نماز نزدیک مشوید تا بدانید جه می گویید ... ». 
پس‌از تذکُراتی درمورد مسئولیّت‌های زن و شوهر نسبت به یکدیگر با توجه به اعتقادات - توأم با نصایح 
احلاقی - و نهایتاً ارائ‌ی تصویری از احوال گنهکاران در قیامت طی آیات پیشین, در این مرحله از آیات 
نکته‌ای را درمورد رابطه‌ی انسان با خدا که زیربنای سرمایه‌ی آخروی اوست -یعنی نماز - مطرح نموده‌است. 
می‌فرماید. با حال غفلت و سرگردانی سراغ نماز نروید. زیرا هدف از نمازه توجه به خدا و رسیدن به 
مستی حیوانی با چنین هدفی مغایرت دارد. متعاقباً حکم تعلیل شده که «حتی تَْلَمُوا ما تَولُون = تا بدانید 
بدین‌ترتیب تکیه‌ی آیه‌ی شریفه بر «نماز» است و به (مستی» در ارتباط با نماز اشاره نموده است. نه آنکه 
مستی را در موارد دیگر - جز نماز - مجاز شمرده باشد ! ولی برخی از مفستران گویند از نزول این آیه 
فهمیده می‌شود که خکم خرمت خمر تا آن‌هنگام به صراحت نیامده بود و این قول قوی‌تر است. خکم 
تحریم شرب خمر - به مانند بسیاری از احکام دیگر - از سوره‌ی نحل (آیه‌ی 1۷ مربوط به آخرین سال‌های 
دوران مکه و یا اوائل مدینه) تا بقره (آیه‌ی۲۱۹ اوائل دوران مدینه» آیه‌ی فوق (نیمه‌ی اوّل دوران مدینه) و 
مائده (آیه‌ی ٩۰‏ آخرین سال‌های مدینه)» تدریجاً نازل و تکمیل گردید. 
E‏ وو ك ۳9 ۳ م2 0 ا ۶ گر + بت 2 ٤و‏ + ٤و‏ ےس٤‏ روو سد ر 
۰۰0 . ولا جنبا إلا عابری سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مطی آوعلی سفر او جاء احد نکم ین 
صر و ٩‏ ر رکو ص ںہ جر رم و ٥‏ رس بر تہ و هو م کا کر 2ر و و وو ےر رکه وت 
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آله کن عفرا عُفور] . 

(... و (همچنین) در حال جنابت (به نماز نایستید) تا غسل کنید. مگر آنکه رهگذر(در راه سفر) باشید؛ 
و اگر بیمار یا مسافر بودید یا کسی از شما از جایگه قضای حاجت (برون) آمد یا با زنان آمیزش 
داشتید و آبی نیافتید. پس خاک پاکی را قصد نمایید و بر صورت و دستهایتان مسح کنید. همانا 
خداوند بخشنده و آمرزگار است». 


آیه‌ی شریفه شرایط استثنایی را بیان می‌دارد تا هرگاه در آمادگی برای نماز چنان شرایطی وجود داشت» 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۵۵ 


E 
هم شامل می‌شود که آنها نیزه پس‌از آمیزش جنسی با شوهرانشان» قبل‌از نماز» موف به غسل می‌باشند.‎ 

yS‏ آب - چنانچه مشکلاتی بود و غسل میسر نشد - می‌توان به عوض 
غسل» تيمم نمود. چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 

اول آنکه مطابق معمول (به مانند آیات ۲۲۲۲۲۳ سوره‌ی بقره) به مسائل جنسی در حجاب و با کنایه 
اا «لامستم النساء = هنگامی‌که ملامسه (آمیزشی) با زنان پیش آمد» و مقصود از «ملامسه» 
در اینجا همان «آمیزش جنسی» است. چنانکه می‌فرماید. وقتی بشارت تولد عیسی به مریم داده شد مریم 
گفت : «لم یَشستنی بشر = هیچ بشری تا به حال مرا لمس نکرده است» (مریم/۲۰). ولی متأمتفانه بعضی 
فقهای اهل سنت با روحیه‌ی قشری به آیه نگریسته و گفته‌انده با دست زدن به زن وضوء باطل می‌شود! 

دوم آنکه واژه‌ی «صعید) در آیه به معنی «سطح زمین) است که به طور کلی. خاک دارد ولی نمی توان 
- چنانکه بعضی از فقها گفته‌اند - از یک قطعه سنگ بی‌خاک برای تیم استفاده کرد. زیرا در این‌مورد آیه‌ی 
7 سوره‌ی مائده گویاست که آنجا می‌فرماید : «فَیممُوا صتعیدا طا فاشتخوا بوخوهکم و آیُدیکم مه = بر 
سطح زمین پاکی تیمّم کنید و چهره‌ها و دست‌های خود را از ا اه تیه( 

سوم آنکه بر خحلاف آنچه عده‌ای از فقها گفته‌اند, «تیمَّم) به دو شکل «بدّل از غسل» و «بدل از وضوء» 
تقسیم نشده و به هرمورد که باشد» بیش‌از یک شکل برای آن در قراس ین نگ روز است. 

مقطع آیه اشاره به این معناست که دین» آسان است. چنانکه فرموده «مایریدٌ الله ليجل عَلَيْكم من حرج 
وّلکن رید لطهرکم (روی شیارا ی ا ارو لک وا شما را پاک گرذاند» 
(مائده/1). اساس در غسل و وضو «طهارت» و «تواضعی»است که انسان برای نما دربرابر خدا انجام می‌دهد. 
به عبارت دیگر» غسل و وضوء هر دو - دو جنبه دارند : «پاکی روح» و «پاکی جسم». چنانچه غسل و 
وضوء به دلائلی عملی نبود. خداوند سختگیر نیست و به بندگان اجازه داده تا با قصد پاکی - طی تیمّم - 
روح خود ی سوی او آورند. 

(6 ال تر ال ای E‏ من ألَکتسب يترون الضللة ورون ان تضلوا اس 

رآیا توحه نکردی به کسانی که نصیبی از کتاب (آسمانی) به آنان داده شده است که گمراهی‌را می خرند 
و می‌خواهند که شما (نیز) گمراه شوید ؟ ». 
به دنبال آیه‌ی قبل درمورد نماز و چگونگی آماده شدن برای آن» آیه‌ی شریفه به یهودیان و مسیحیان اشاره 


وار که نا یی کا ی ورات و اتک کم ا دروا ماش ار دی لا اوی رسد فان 


(۱) - آورده‌اند که خاک پاک نه تنها مرض‌زا نیست. بلکه پاک کننده هم درنظر گرفته شده است. چنانکه برخی از حیوانات 
استحمامشان با خاک است. 
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نیز هست) راه و روش دینی مسلمان‌ها را تخطئه کرده و سعی در انصراف آنها از راهی که پیش گرفته‌اند 
(تدیّن به دین اصیل الهی) دارند. (البته این گرفتاری را مسلمانان مود نیز با بدعتگزاران دینی دارند). 


)۴۵( واه اعلم باعدآیکمٌ و کفی باه ولا کف بان تصیرا. 
« و خدا دشمنان شمارا بهتر می‌شناسد و کافی‌است که خدا سرپرست (شما) بوده و کافی‌است که خدا 
ياور(شما) باشد ». 
یعنی هرچند ممکن است آن یهودیان و مسیحیان استهزاء گر (آیه‌ی قبل) بعضی اوقات از در دوستی درآمده 
و در مواقعی سخنان دلخوش‌کننده به مسلمان‌ها بگویند. ولی خدا اعلام می‌دارد که آنها ی تا مامت 
بوده و دوستیشان قابل اعتماد نیست. 
بخش بعدی آیه اشعار می‌دارد که مسلمان‌ها هرگز تصوّر نکنند که نیازی به دوستی با چنان افرادی 
دارند («دوستی» به معنی «پار همدل» - چنانکه از تقابل با واژه‌ی «ولایت» در آبه برمی آید - نه حفظ روابط 
صلح‌آمیز بر پای‌ی احترام متقابل) بلکه به خدا تکیه کنند که همو برای سرپرستی و یاری آنان کافی است. 
به قول فردوسی : 
همو سیم بخشایدم هم کلاه هم از هر بدی آردم در پناه 
خداوند بالا و پستی تویی ندانم چه‌ای. هرچه هستی تویی! 
صل رر و مه ۸ زر صجر و کک بو کی ر صو روخ وم 
(۴۶) من آلنرین هادوا رفون الکلم عن مواضعه و يقولون “يعدا وعصیتا وامع غير مشمع. .. 
« برخی از بهودیان کلمات را از جایگاه خود تغییر دهند و (به تمسضر) گویند : شنیدیم و افرمانی 
کردیم. و بشنو که ناشنوا باشی ... »» 
آیه‌ی شریفه روش استهزاء‌آمیز و روحیّه‌ی منافقانه‌ی یهودیان زمان را در قبال مسلمان‌ها نشان می‌دهد. 
امروزه نیز - کم و بیش - اینگونه رفتارها در بین منکران دینی مشهود است؛ چه بسا مطالبی را می‌شنوند که 
با هیچ منطقی قابل رد نیست. ولی چون روحشان میل به باطل دارد. ظاهراً اظهار توافق نموده و در عمل به 
راه خود می‌روند ! 
منظور از عبارت «سّمغنا و عَصِیْنا = شنیدیم و نافرمانی کردیم» این است که آنها سخن حق را می‌شنیدند 
و ظاهراً تصدیق می کردند» ولی به هیچ‌وجه قصد رعایت آن را در عمل نداشتند. 
رم ...ورعتا لیا بالستیم وطعتا نی لین . 
«... و (گویند) راعنا ! درحالی که زبان می‌پیجانند و طعنه بر دین می‌زنند؛ ... ». 


آیه‌ی شریفه ناظر به تحریف لفظی است و در توضیح صدر آبه اشعار می‌دارد که چگونه برخی از بهودیان (و نه 
همه‌ی آنها) «بْحرفون الکلم عن مواضعه = کلمات را (به قصد استهزاء دین) از جایگاه خود تغییر می‌دادند». 
واژه‌ی «راعنا» در عبری مفهوم ناپسندی را ابلاغ می کند. بهودیان می‌شنید ند که مسلمان‌ها با این کلمه از 
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پیامبر “ درخواست توجه می‌کردند » آنگاه ایشان نیز به راه افتاده و توأم با تمسخر و پیچش زبان » مرتب 
می‌گفتند : «راعناه راعنا»! یعنی» زبان‌ها راء به سمت آن معنی خاصر/" که خود می‌خواستند می‌گرداندند و 
بدین‌ترتیب» اسلام و پیامپرش را مورد استهزاء قرار می‌دادند. چنانکه در این‌زمینه فرموده «و قد کان ریق 
۳ مون کلام اله کم یُحَرفُوته من بغد ما وه وم يَعْلَمُون = گروهی از ایشان (بهودیان) کلام خدا را 
می‌شنیدند و پس از آنکه (حقانیّت) آن را درمی‌یافتند آگاهانه تحریفش می‌کردند» (بقره/۷۵). 

(... ولو اچم قالوا یمتا وأطفتا ومع وانظترکا لکان یا هم وأقوم 
(... و اگر می گفتند : شنیدیم و (حق را) فرمان پردیم و (تو نیز ما را) بشنو و بر ما بنگر» هرآینه برایشان 
بهتر و استوارتر می‌بود ...»۰ 
آیه‌ی شریفه ارشاد می‌نماید که اگر افراد. حقجویی و انصاف را جایگزین نفس‌پرستی و ریاکاری سازند. 
خود بهره می‌برند و زندگانی بهتری خواهند داشت. 

(۲۶) ۰ . . لیکن له یکفرهم فلا وونل قلیلا . 
«... ولی خدا آنها را -به سبب کفر (و عناد)شان (باحق) - از رحمت خود دور ساخت و جز قلیلی. 
ایمان نمی آورند 5 
یعنی» وقتی سراپای وجود آدمی منافع فردی و هواهای نفسانی شد. چشم حقیقت‌بین او کور و آینه‌ی دلش 
برای جذب حقیقت کدر می‌شود. این قانون خداست که خداوند به خود نسبت داده (برای روشنی بیشتر 
به توضیح آیه‌ی" سوره‌ی بقره مراجعه شود). و روی همین اصل می‌فرماید «لایُوْمنُون الا قلیلاً = جُز قلیلی. 
ایمان نمی آورند» که می‌رساند روحیّه‌ی انصاف و حقجویی و فارغ از منافع مادّی اندیشیدن, پدیده‌ی رایجی 
بین انسان‌ها نیست و بنابراین کثرت معاندان با حق در دنیا تعجب‌آور نمی‌باشد. یا مقصود این است که 
اندکی از حقایق را می‌پذیرفتند (آنجه موافق ا امنت) و از نه سر از هی ردن 

ربج E‏ ءَامتوأْ ما یزلام ما ا 
« ای کسانی‌که کتاب داده شده‌اید ! به آنچه فروفرستاديم - که تصدیق‌کننده‌ی همان است که با 
شماست - ایمان بیاورید. ... ) 


آیه‌ی شریفه - پس‌از اشاره به احوال درونی و روحیّه‌ی عنادآمیز برخحی یهودیان و مسیحیان با حق در آیات 
پیشین - در مقام نصیحت است. 

منظور از «أوتوا الکتاب» کسانی‌است که کتابی دردست داشته ولی لزوماً اهلیّت آن را ندارند. در آیه‌ی 
فوق خداوند. در موضع دعوت بهودیان به سوی اهلیّت یافتن برای کتاب خود. خحصوصاً واژ‌ی «یا یه 
الذین آوئوا الکتاب» را به کار برده است. یعنی ای کسانی که کتاب آسمانی دریافت داشته‌اید ! به شایستگی 


رفتار کنید» نه به مانند کسانی که خبر از خدا و آحرت نداشته و تربیت دینی به خود ندیده‌اند ! 
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(FV) 


۳ م2 6 م 


ی من قبل آن نظمس وجوها فتردها عل أذبارمَا ۳ 
« ... پیش‌از آنکه چهره‌هایی را محو کنیم و آنها را به عقب برگردانيم ... » 
پس‌از «نصیحت» در آیه‌ی قبل و تأکید بر آنکه قرآن در تعقیب و تصدیق تورات و انجیل است. آیه‌ی فوق 
هشدار می‌دهد که اگر اهل کتاب همچنان روش عناد و کارشکنی در برابر حق (اسلام) را ادامه دهند. بد 
می‌بینند. درمورد آیه‌ی فوق تفاسیر مختلف هست : 

عده‌ای از آی‌ی شریفه برداشت تحت اللفظی داشته و گفته‌انده منظور آن است که تمام اعضاء صورت 
منکران از اهل کتاب ازبین برده شده و سرها به پشت برگردانده خواهد شد. این قول موافق با ظاهر آیه 
است و بنابراین قول آیه‌ی شریفه درمقام تهدید برآمده است. برخی, مقصود از «محو چهره‌ها» را سلب 
هدایت دانسته و به «به عقب برمی‌گردانیم» را رهاسازی در ضلالت معنا کرده‌اند. معدودی از مفستران نیز 
گفته‌اند که منظور از «چهره‌ها» بزرگان و رسای يهود است که مایه‌ی گمراهی دیگران را فراهم کرده بودند 
و مقصود از برگشت به عقب. سیر قهقرائی آنان است. 
۰6۵ .. اولع کما لا کب السَبت و کان أمر آله مفغولاً 
...یا آنان را - چنانکه اصحاب روز شنبه را لعنت نمودیم - لعنت کنیم. و فرمان خدا انجام‌شدنی است » 
توضیح این عبارت در سوره‌ی اعراف است (آیه۱1۳). به دست می‌آید که بهودیان همواره به دنبال زندگی 
مادّی بوده و اوقاتشان فقط به کار و خواب و خوشگذرانی - و تأمین موجبات آن - می‌گذشت. موسی(ع» 
به منظور اصلاح آنها (توجه به معنویّات و اصل قراردادن خدا و اخلاق در زندگانی) روز شنبه را روز تعطیل 
کار و مخصوص عبادت اعلام کرد. ولی عده‌ای در آن‌روز هم روحیّه‌ی مادی خود را تعقیب می‌کردند و به 
طرحی دست زدند تا در ساعات عبادت نیز ماهیگیریشان لطمه نبیند ! (و احتمالاً در نماز و دعا هم فکرشان به 
دنبال ماهی‌ها بود !) از اینرو خداوند توفیق «هدایت» را از ایشان گرفت و در آیه‌ی 1۵ سوره‌ی بقره می‌فرماید 
«و لد عَلْتم الّذين اغتدوا منکم فی السَبّت فَمَلّنا لَه کوئوا قَردَة خاسئین = خود آگاهید از احوال کسانی که 
روز شنبه از قانون خدا تجاوز کردند و فرمانشان دادیم : بوزینگان مطرود باشید» (به توضیح آیه در سوره‌ی 
بقره مراجعه شود). این موضوع در عبارت فوق نیز به بهودیان یادآوری شده شاید به راه آیند و از توطله‌هایی 
که علیه مسلمان‌ها می‌کردند دست بردارند. 

مقطع آیه تذکر این واقعیّت است که خداوند - همان علم و اراده‌ی قاهر بر هستی - آنچه را مشیّتش 
اقتضاء نماید. به انجام می‌رساند و بنابراین مردمان» از فرصت‌هایی که داده می‌شود برای اصلاح خود 
ادو کمن آ که سوفن رو رتخا ون تسش رونت ار یس ای آنکه اف اد جنران اقات ها توس تاش 
متعاقباً تذ کر می‌دهد : 


2 کا درد 


هگ در AR E‏ مه 
(۲۸) إن ال لایغفر آن بشرك بی ویغفر ما دون ذلك لمن شاء . 


م 
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« همانا خدا این را که به او شرک ورزیده شود نمی‌آمرزد. و (اما) کمتر از آن را - برای هر که بخواهد 
رو صلاح داند) - بیامرزد 0 


یعنی» گناه عظیم غیرقابل بخشش نزد حدا شرک انیت جنانچه افر اد شرک نورزند» کناهان دیگرشان را 
یکسو. شرک مطلقا محکوم شده و ازسوی دیگر» نحوه‌ی بیان به طریقی است که موخدین را نیز هشدار 
می‌دهد تا تصور نکنند با قبول توحید. ارتکاب گناهان دیگر چندان اشکالی نخواهد داشت ! هرچند شرک 


فقط سوی اصنام رفتن نیست و با در نظر گرفتن ابعاد وسیع آن. چندان گناهی برای «موخد اصیل» باقی 
نمی‌ماند که مرتکب شود. پذیرش شرک با چنان مظالمی توآم است که به حق در مقطع آیه می‌فرماید : 


...)۴۸( 


.. (( 


ص ت ے2 


ا ی ۶ 2 ی 95 ES‏ 2 2 ۳ 2 
و من بشرك بالّه فقد افترّی إثما عظیما . 


.و هرکه به خدا شرک ورزد به یقین گناهی بزرگ بربافته است ». 


با سیری در قران: کال معتافت شرک رون مر شود : 


الف : چنانچه ویز کے ھا و حصائصی را که باید فقط برای خدا قائل شد. انسان به جز او نیز نسبت دهلده 


شرک ورزیده است. به عنوان مثال» مواردی ذکر می‌شود : 
(۱) تکیه‌گاه و مور مطلق در امور فقط خداست «و علی اله فَلْيتوگل الْمُوّمنون = مژمنان بايد فقط بر خدا 


(۳ 


تکیه کنند» (مائده/۱۱) و اگر چنین روحیّه‌ای در شخص نسبت به دیگران نیز (آعم از اشخاص و یا 
عوامل و قدرت‌های سیاسی و غیرسیاسی) ھور کت ماد سرک هه اس نانک می‌فرماید : 
«مل اذین انّخذوا من ذون الله أولياء کمئل الحنکبُوت اتَحَذت بيا و ان آوهن البیوت لت العنکبُوت 
= مثل کسان ی که جز خدا ا (برای و گرفته‌اند» به مانند عنکبوت است که خانه‌ای (از تار) 
با است و همانا سست‌ترین خانه‌ها خانه‌ی عنکبوت است» (عنکبوت/۱٤).‏ 

ان افیا ی ان دی و اه مان ای وا که ابا E‏ کال کی ار کت 
دچار شرک شده‌اند؛ چنانکه می‌فرماید : «و من النّاس من يخ من دون الله آندادا بوهم کخب الله = 
برخی از مردم غیرخدا را همانند خدا می‌گیرند و چنان به آنها عشق می‌ورزند که بايد به خدا عشق 
ورزید» (بقره/۱1۱۵). 


به دیگران تعمیم داده شود - چه بزرگترین شخصیّت‌های دینی و چه معتبرترین مقامات فکری و 
سیاسی - شرک است؛ همانگونه که خدا بر سبیل شماتت به يهود و نصاری می‌فرماید : «اتخذوا 
أخبارخم و رخبانهم أربابا من ذون الله و الْمَسيح ان مریم و ماأمروا الا ليغنذوا الهّا واحدا لاله الا خو 
سبحانه ما پشر کون = غیراز خدا علمای دینی و پارسایان خود و مسیح پسر مریم را به اربابی گرفته‌اند. 
LOSSES EES‏ را کات رز بش کی کم مر وش و E‏ 
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از آنچه آنان شریک او می‌سازند منزه است» (توبه/۲۱). بر همین مبناء فعالیّت بدون شناسائی حول 
مقامات و مکاتب سیاسی و تسلیم شدن مطلق در برابر منویّات آنها و یا سرسپردگی کامل به فلان 


قطب و صوفی. همه را می‌توان شرک شمرد. 


رو 
8 ان 


)٤(‏ علو در حق شخصیّت‌های دینی - از عیسی"پرستی تا علیپرستی - از مظاهر بارز شرک است. چنانکه 
اهل کتات را در همین رابطه به انتقاد گرفته و می‌فرماید «يا هل الكتاب لاتَغْلُوا فى دینک = ای اهل 
کتاب در دین خود غلو" نکنید» (مائده/۷۷). این شواهد می‌رساند که سخن علما را باید با قرآن سنجید و 
نه آینکه گفثاز ایشان را معادل با قران دانست ۱ قرآن ضراختا به این زوش اعتراضن داشته ی مذشت 
می‌نماید که : «أمْ لهم ش رکاء شرغوا لَهُم من الدین ما لم یادن به اله = آیا آنها شریکانی (در برابر خدا) 
دارند که برایشان (قوانین) دینی تشریع کرده‌اند که خدا به آن اذن نداده است (آنها را تجویز نکرده 
است) ؟!» (شوری/۲۱). 

(۵) اا و اسان ی کا ی را کو ا وب ارو بر هر کار ق انا 
پنداشتن. شرک محسوب می‌شود. همین‌طور. مداحی و تعظیم و دست‌بوسی دیگران اگر به نشان 
چاکری و مریدی و سرسپردگی مطلق انجام گردد. شرک به خداست. 

ب - شرک است که انسان به جای خداء تابع نفس گشته ونفسش او را اداره نماید؛ و همه‌ی گناهان نیز از 
این حالت سرمی‌زند. آدیان آمده‌اند تاانسان -با توکل به خدا - سلطان نفس خود گشته وازقوای نفسانی به طریق 
صحیح استفاده نماید. نه آنکه آنهارا بکُشد يا در اختیارشان قرار گیرد. چنانکه قرآن نیز در این‌باره صریح بوده و 
می‌فرماید :«أَفرأْیت من اتح الهَهٌ هواه = آیادیدی کسی‌راکه نفس خودرا معبودخویش گرفته بود؟» (جائیه/۲۳). 

ج - تدیّن و عبادات خالصانه باید برای خدا باشد و قرآن می‌فرماید : «ألا للّه الدین الخالص = آگاه 
باشید که دین (عبادت) خالص تنها از آن خداست» (زعر/۳). بنابراین مراسم عبادی در توسّل به غیرخدا به 
ام قفا نیقی اد NS‏ رای ری کار ها 
قربانی‌های رایج برای خشنودی ایشان» همگی شرک است و بر مسلمان مود حرام ! 

د و عذاوند انسان را از (شرک خفی)» محفوظ دارد که اعمال خیر و عبادی را - که باید با هوف قرب 
به خدا آغاز و انجام شود - به خاطر جلب توجه مردم و مرام‌های دنیوی به انجام رساند ! آیات ۲۲۱ تا ۲۹۲ 
سوره‌ی بقره در زمینه‌ی انفاق. نمونه‌ای از آوامر خداوند دراین‌مورد است. 

ه و بالاخره در چارچوب مسائل سیاسی و اجتماعی, تن دادن به حکومت‌های یزیدی! و یا سیستم‌های 
سلطه‌گرانه که به نحوی برای مردم ارباب فکری و حکومتی برخلاف مسیر خدا می‌سازند. همگی شرک 
است و هم از اینرو حل و فصل مسائل اجتماعی ازطریق «شوری» - که اساس حکومت مردم بر مردم 
می‌باشد - در قرآن تأکید گردیده است (سوره‌ی شوری» آیه‌ی۳۸). 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۶۱ 


بنابراین» ملاحظه می‌شود که بحت (تو حید) تا جه حد و بوده و اسان را از جه اسارت‌ها و 
مفاسدی می‌رهاند. ولی متأمتفانه همواره این اصول - در طول تاریخ - مسخ شده و انسان موځد که باید آزاد 
از همه‌ی قیدها مستقیم سوی خدا رود. به انواع ذلّت‌ها و گناهان - به خاطر آسایش ظاهری - تن داده 
است. 
گے ص ر و رگ رگم ,2 ت۳۳ ص بے و و رت شم ویو مه 2 

(۲۰) الم تر یی الذرين یزکون آنفس‌کم بل الله یز من شاء ولا یظلمون فتیلا . 
« آیا نظر نکردی به کسانی که خود را به پاکی می‌ستایند ؟! حال آنکه خداست که هرکه را خواهد پاک 
است. مشرکان در پرتو اتکاء به معبودهایشان خود را بالاتر از سایرین می‌شمرند و انسانی که خدا را بنده 
نیست» غالبا بنده‌ی تمایلات خود می‌شود. مشرکان و بی‌خدایان خود را پاک می‌شمرند. درحالی که پاکی 
نفس» از طریق بند گی خالصانه‌ی خدا به دست می‌آید. جنانکه در همین مضمون فرموده «و من ومن يالله 
یهد قلبَهُ = آنکه به خدا ایمان داشته باشد خداوند قلبش را هدایت می‌کند» «غابُن/۱۱). مقطع آیه تصریح 
دارد که هیچکس در درگاه خدا «عزیز پی‌جهت» نیست. بندگان بر طبق لیاقتی که به خرج می‌دهند از مراحم 
الهی بهره‌مند می‌گردند و یا محروم می‌شوند و هیچ ظلمی به کسی -حتی به قدر نخ روی هسته‌ی خرما - 

ان ا 2 م رق کے ا ا ماه ا جڪ و م 

(۵۰) انظر کیف‌یفترون على الله الکذب وکفی بهء تما مبيتا . 
« بنگر که چگونه بر خدا دروغ می‌بندند و همین(دروغ) بس که گناه آشکاری شمرده شود » 
آیه‌ی شریفه در اشاره به کسانی است که خداپرستی را جز به آن صورتی که بیان گردید (توضیح آیه‌ی4۸) 
اشاعه می‌دهند. چه بسیار کسانی‌که - در طول تاریخ - خواست‌ها و نظرات شخصی خود را به نام خدا 
جلوه داده و مصائب بزرگ برای ترت ی آورده‌اند: جنانکه در هشدار به این گونه افراد فرموده «فویل 


و 


لگذین يتبون الکتاب بایدیهم شم یولون هذا من عند اله لیشتروا به تما قللاً ول لهم مما بت آندیهم 
و ویّل لَهُم مما يَكَسبُون = پس وای بر کسانی‌که مکتوبی ازجانب خود نویسند سپس گویند این از نزد 
خحداست. تا بدین‌وسیله بهایی اندک (از دنیا) به دست آورند. پس وای بر ایشان از آنچه دستهاشان نوشته 
است و وای بر آنها از آنچه کسب می‌کنند» (بقره/۷۹). 

ازجمله دروغگویان به نام خدا بهودیان بوده‌اند که عقیده داشته و دارند نژادشان نظرکرده‌ی خحداست و 
هرگز - جز به تعداد روزهایی که اجدادشان گوساله‌پرستی کرده‌اند - عذاب ندیده و به شفاعت انبیاء خود 
به بهشت خواهند رفت ! شبیه این روحیّه در بین مسلمان‌ها نیز هست که مثلاً تصور می‌کنند با څب على 
عليه السّلام (و بدون تأستی به آن بزرگوار) شفاعت او را در قیامت برای خود خریده و درنتیجه ج 


نخواهند شد ! آیه‌ی شریفه می‌فرماید» اینها همه دروغی است که بر خدا می‌بندند و گناه روشنی است. 


۶۲ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


کے ر اس ص و < و 
ل ال ا ا تیا ف الب اون الك رالوت ورون لا كرا 


هت لا هی من لین اموا يا 
« آیا توحّه نکردی به کسانی که نصیبی از کتاب (آسمانی) به آنان داده شده است که په «جبت» و 
«طاغوت» ایمان می‌آورند؟ و درباره‌ی کافران گویند : اینان راهیافته‌تر از ممنان‌اند ؟ ». ۱ 
مفستران نوشته‌اند که این آیه به کعب بن اشرف و یهودیانی e‏ که در تشویق مشرکان قریش به 
جنگ با مسلمان‌هاء به آنها می گفتند : شما راه‌یافته‌تر از مسلمان‌ها هستید."" حتی آورده‌اند که قریشیان قبل‌از 
پیمان بستن با ایشان از آنها خواستند تا - درمقام اثبات وفاداری خود - به دو بت قریش به نام «جبت» و 
(طاغوت»"" سجده کنند و آنان نیز پذیرفتند ! ۱ 
البته با قبول شأن نزول فوق» آیه‌ی شریفه به قول معروف بر آن «میخکوب» نمی‌شود. چه بسیار کسانی 
که با دار و دسته‌ای که هیچ تشابه عقیدتی با آنها ندارند. عليه افرادی که بسیار با آنان از نظر فکری نزدیکند. 
به خاطر پیشبرد مقاصد دنیوی. همپیمان می‌شوند ! آیه‌ی شریفه همه‌ی این گونه افراد را دربر می‌گیرد. آیه‌ی 
بعد عکس‌العمل خداوند را در قبال این افراد توضیح می‌دهد : 
۳۳ ص ‌ 
۵0 أولتيك لین عم له و من ین لقن ند لَه کصیر. 
« آنانند که خدا لعنتشان کرده و هر که را خدا لعنت کند هیچ‌یاوری برای او نخواهی یافت » 
درحقیقت آیه‌ی شریفه می‌فرماید چنان افرادی (آیه‌ی قبل) با روحیّه و اعمالی که دارند. لعنت خدا را برای 
خود می‌خرند و چون قدرت و حکمت قاهر بر عالم از کسی رویگردان شد. چه امدادی ممکن است به 
وی برسد ؟! آیه‌ی بعد - در توجیه خشم خدا که ارزانی چنان افرادی می‌شود - مجدداً نکته‌ای را توضیح 
می‌ دهد : 
و و رم سر صو > و ره رص ۳ 
(ar)‏ ام هم نصیبٌ من الملك فاذا لایوّتون الناس نقیرا . 


« ایا آنها را بهره‌ای از فرمانروایی است؟ که دراین‌صورت پشیزی هم به مردم ندهند ! » 


(۱) - برهان الین حلبی درباره‌ی کعب بن اشرف آورده : «اين شخص هنگام ی که خبر جنگ بدر را شنید به سوی مکه رفت 
و مکیان را به جنگ با رسول‌خدا" تشویق نمود ... (سپس) اشعاری در رای کشته‌شدگان قرش در بدر می‌خواند و تحریکی 
به وجود آورده بودکه از عوامل زمینه‌ساز جنگ اد بود ... وبه مشرکین مکه می‌گفت شما از مسلمان‌ها راه‌یافته‌ترید» (السیرة 
النبوية. ج ۲. ص ۱۱). در این ارتباط نظر دانشمند یهودی «ولفنسون» در کتاب «تاریخ الیهود فی بلاد العرب» ۱۹۲۷ میلادی, 
چاپ مصر» ص ۱۴۲ شایان توجّه است که می‌گوید «آنجه حقیقتاً موجب ملامت يهود می‌شود این است که همه‌ی کسانی که 
به خدای یگانه معتقدند در ایمان مساوی‌اند ولی با وجود این. آن بهودی‌ها. دین بت‌پرستان را برتر شمرده به اسلام ترجیح 
می‌دادند. با وجود آنکه خود در یگانه‌پرستی با اسلام مشترک بودند !... ». 


(۲( -واژه‌ی «طاغوت» در قرآن به صورت اسم عام نیز - به معنای هر معبود باطلی در برابر خدا - به کار رفته است (بقره/۲۵۶). 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۶۳ 


می‌فرماید وای اگر چنان افرادی در موضع حکومت قرار گیرند ! در این‌صورت تمام امکانات و قدرت ملی 

را فقط برای اجرای منافع و تمایلات شخصی خود به کار خواهند گرفت ومردم هیچ طرفی از حکومت آنها 

(جز سرکوب) نخواهند برد . 

و مد ر - مت رم و 9 ًو ر ۳ ۳ رز ف مر م2 ص و یو ر 
(۵۲) ام تحسدون الناس على ما ءاتلهم الله ين فضل فقد ءاتیناً ءال اترهم اتب وامیکمة 

وءاتیتَهم ملک عَظیمّا . 

« آیا به مردم - بر آنچه خدا از فضل خویش عطایشان کرده - حسد می‌برند ؟ همانا ما خاندان ابراهیم را 

کتاب و حکمت و فرمانروایی بزرگی بخشیدیم » 

آیه‌ی شریفه در زمینه‌ی گفتگو با ستمکاران يهود است و خودخواهی و خودبزرگ‌بینی آنها را که منشا 

صهیونیسم امروزی است - مطرح می‌سازد. يهود مدینه - به مانند بعضی ملل فاشیست امروز - خود را در 

دنیا برتر و برگزیده می‌دانست و حتی از نظر دینی معتقد بود که نبوّت الهی حاضی اسر بل سای نوم 

دیگر شایستگی آن را ندارند که پیامبری از میانشان ظهور کند ! آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که يهود چگونه 

دز برابر تعفت: وتا و مات که نصیب مردم غیربهود شده بود حسادت نشان می‌دادند و رسالتی که بر 

حسب لزوم با فرمانروایی همراه شد (همچون امارت داود و سلیمان از آل ابراهیم که نبوّت آنها با امارت 

پرقدرتی گرد آمده بود) موجب حسد آنان می گردید. 

همچنین آیه‌ی شریفه به اشاره» از نبوت و حکومت رسول اکرم (که از شاخه‌ی اسماعیلی آل ابراهیم""بود) 
جهان را فرا گرفت. 


ےم ك ریت 


(۵۵) فم من امن بف مِم من صد عنه و کف سهم سوبر . 

« پس گروهی از ایشان به آن گرویدند و گروهی روی برتافتند. و (کافران را) آتش دوزخ کافی است ». 
آیه‌ی شریفه» کلی‌است و به گروندگان به آل ابراهیم و رویگردانان از ایشان از روزگار ابراهیم تا حضرت 
محمّد" - اشاره دارد. ولی ممکن است مقصود از ایمان برخی از يهود وانکار برخی دیگر از ایشان» درباره‌ی 
رسالت پیامبر اسلام " باشد (و این وجه قوی‌تر به بر رت و 

درهرصورت. آیه‌ی کریمه گروندگان واقعی به پیامبران یا پیامبر اسلام " را مستثنا ساخته و بدین‌ترتیب 
اعلام می‌دارد که همه‌ی بهودیان متجاوز و گناهکار نبوده‌اند و این امر انصاف قرآن را می‌رساند» چنانکه در 
همین‌زمینه فرموده «منهّم اد مقتصدة و کثیر منهّم ساء ما یعون - برخی از آنان (اهل کتاب) مردمی میانه‌رو 
(۱) - آل ابراهیم در نتیجه‌ی دو زن ابراهیم* - سارا و هاجر- به دو شاخه تقسیم شد. ساره به اتفاق فرزندش اسحاق* (پدر 


یعقوب؟). ساکن مصر و فلسطین و ... شد و شاخه‌ی اسرائیلی آل ابراهیم از اوست. هاجر با پسرش اسماعیل* در عربستان 


۶۴ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


هلت و سار از انان. انسقه انجام می‌دهند بد است» (مائده/1). بر این اساس از مسلمان پیرو قران 

انتظار می‌رود که او نیز از بدگویی کل نسبت به هر قومی اجتناب کند و حساب خوش‌نفسان را از 

مغرضین جدا سازد. 

ا کک و ا ےا 2و و وا وک ا ر ر <> واو ےھ تار ےو ے وا ع یر ارم 2 
(۵۶ ن النرین كفروأ بغایستا موف نصلیم نازا كلما نبت جلودهم بَدّلتهم جلودا غیرها لِيّذوقوا 

همم 4 قد ۶ ص د “ا م 2 

العذاب اب الله کان عزیژا حکیما. 

« به راستی کسانی که به آیات ما کافر شدند. به زودی آنان را به آتشی درآوريم که چون پوست‌های 

ایشان بسوزد پوست‌های دگر به جای آنها آوریم تا عذاب (مداوم) را بچشند. همانا خدا شکست‌ناپذیر 


و حکیم است « 
آی‌ی شریفه توصیفی از عذاب آخروی معاندان راه انبیاء(ع) را ارائه داده است که به مانند سخن پایانی در 
فصل گذشته (آیه‌ی 4۲) به ایشان اتمام حجّت می‌کند. 

واژه‌ی «سَوّف ‏ به زودی» در آیه‌ی شریفه» تشبیهی از سرعت سپری‌شدن عمر است. چنانکه انسان 
دا ری ما ای ی هت E‏ تا اه 
عاقبت خود می‌رساند. همانگونه که می‌فرماید : «یا یا الانسان اک کادح ای ریک کداخا فملاقیه = تو ای 
انسان ! (به خود آی) که افتان و خیزان به سوی خداوندت در حرکتی و سراننجام به ملاقات خدای خویش 
خواهی رسید» (انشقاق ۷). 

عبارت «کلما نضجت جلوذخم بدلناهم خلودا غیرها لیذوقوا الْعذاب = هرگاه پوستشان بسوزد پوست 
های دیگری به جایش آوریم تا عذاب را بچشند» حاکی از تداوم عذاب است. باید دانست که «آتش 


0) 


جهنم» و «مواهب بهشت» با عذاب و موهبت این جهانی قابل مقایسه نیست 
مقطع آیه از یک‌سو به «قدرت» خدا ذو پیش آوردن آخحرت و کیفر افراد اشاره دارد و ازسوی دیگر به 
«حکمت» او در اینکه به چه کسانی و چرا به آنها عذاب می‌رساند. 
عل ب 
ا مه و ج ر OTA‏ ۳ م و 2 ۳ ِگ ید ر مر زور و ۹ رس گم جر 4 
(۵۷) و الذین ءامنوا وعملوا الصلحت سند خلهمٌ جنست جری من عتا الاجر خلدین فما ابدا هم 


فما ازوج مطهرة وّند خلهم ظِلا ظلیلا . 
« و (ام) کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. به زودی به باغستان‌هایی واردشان سازیم 
که نهرها از زیر(درختان)آنها جاری است. تا به ابد درآنجا جاودانند. برایشان درآنجا همسرانی پاکیزه 


(۱) - توصیف قرآن از جهتم» در اکثر موارد به صورت «آتش سوزان» است ولی به لفظ «سجین = زندان» (مطففین/۷:۸) و 
غیره هم از آن یاد کرده است. بنابراین لفظ «آتش» برای جهنم و «باغ» برای بهشت فقط تقریبی از رنج یا نعمت و سرور آن 
عوالم را می‌رساند» نه آنکه بیانی از واقعیّت کامل آنها باشد. به سوره‌ی سجده آیه‌ی ۱۷ نیز نگاه کنید. 
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هست و در سایه‌ای گسترده داخلشان کنیم »» 

(انذار» و «بشارت» از رسوم قرآن است و ازاینرو پس‌از اشاره به سرانجام بدکاران و توصیفی از حال ایشان 
در عالم آخروی, به ذکری از عاقبت صالحان و وصفی از بهشت پرداخته است. بدین‌ترتیب القاء می‌نماید 
بیان انیا هن تون و با کی و و هماقا ییازان در 
آیه پیشین» پاداش نیکوکاران را نیز در آیه‌ی فوق مستمر و همیشگی اعلام داشته است. آری ! اعمال خیر و 
شر نتیجه‌ی صفات خوب يا بد است که به تدریج طی عمر در ما رشد کرده و به صورت ثابت و پایدار 
درآمده است؛ و همین صفات. سرمایه‌ی ثابت زندگی ابدی ما را تشکیل می‌دهد. 


۱۶۶ 


4 
۰ 4 4 
۵ ۸۶ 
سل 
2 
ص پر ر٤‏ 


E ۵‏ هم وصد عم ۲۳ رصو و رح 3 محر و و صدے و 

(۵۸ إن اله یمرک أن تودوا الامَعت ال آهلها وَإذا حَكَمتم بين الناس أن حکموا بالعدل . 
« همانا خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان برگردانید. و چون بین مردم داوری 
کنید عادلانه خکم کنیل ... ». 


به دنبال آیه‌ی قبل درمورد «مومنان نیکوکار» در آیه‌ی فوق نمونه‌ای از اعمال نیک - امانتداری و عدالت - را 
یادآور شده است. خطاب آیه در دو جهت «عام» و «خاص» می‌باشد : 

در جهت «عام» به دست می‌آید که هرمسلمان در هرموقعیّت. موظف به رعایت امانت و عدالت می‌باشد؛ 
و جهت «خاص) متوجه خکام و اولیاء امور است که وظائف حکومتی را بر پای‌ی امانت و عدالت به انجام 
رسانند. در این راستا مسلماً تمام کسانی که ازجانب مردم - مستقیم و غیرمستقیم - برای وظایف حکومتی 
انتخاب می‌شوند. درواقع امانتدار مردم‌اند و لازم است که به وظایف امانتداری دقیقاً عمل کنند. همینطور 
درومرد رعا عدا عار را حکنتم ین الثاس» تأکید در امور قضایی را می‌رساند که مسئولان قضا 


تاره ان یو کارا 


6 2 له م 


(۵۸ ۰ ۰ . ِن له نیکا یک بهت ان له ان ییا ا 
«... نیکو جیزی است که خدا شما را بدآن پند می‌دهد. به تحقیق خدا شنوای بیناست » 
یعنی نیکوتر از این چه موعظه‌ای که افراد جامعه همه روحیّه‌ی امانتداری و انصاف در امور را بین خود 
ترویج دهند و نه به خاطر وحشت از مافوق و مچ‌گیری مآموران بلکه به عنوان وظیفه‌ای إلهی و به خاطر 
خدا که در برابرش مسئول و پاسخگو خواهند بود (چنانکه مقطع آیه اشاره و تأکید می‌نماید) حافظان 
امانات یکدیگر و بریادارندگان عدالت بین خود باشند. 


٤و‏ صك ا 


مق با لن اموا اطیعوا الله واوا الرسول ا 
دای کسانی که ایمان آوردید ! خدارا اطاعت کنید و از رسول (او) و کاردارانی که از (بین) شما هستند 
پیروی نمایید. ... »» 
آی‌ی قبل - در خطاب «عام» - به ویژه نسبت به وظایف فضات و ځکام اشاره داشت و آیه‌ی فوق به 
وظایف مردم در قبال خدا و رسول" و ځکام اشاره دارد. 


در آیه‌ی شریفه «اطاعت» در درجه‌ی اوّل. به خدا نسبت داده شده و نشان می‌دهد که «اطاعت» اصالتاً 
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اه انا اف ا رتسول هیارا میرن ی سای ام که آن ا و ی ا فار کار 
تحت نظارت و کنترل وحیی» آن را منعکس ساخته است. «اطاعت» از «ولوا الأمر = کارداران», اطاعت بعداز 
خدا و رسول ا ا «اطیعُوا» - بر حلاف «الله» و «رسول» که در هر دو مورد واژه‌ی مزبور به 
کار رفته - در مورد آنها به کار نرفته است. 

درمورد اين‌که مراد از «أولی الأمر» چه کسانی می‌باشند؟ سه قول بین مسلمان‌ها رایج است : 

اول آنکه عده‌ای از اهل سنت عقیده دارند منظور زمامداران کشوری است که لازم است دستورات آنها 
را - تا آخرین روز زمامداری - همه‌ی مسلمان‌ها اطاعت نمایند. همین بینش که سوابق آن به دوران خلافت 
مق امه ری کوک اعت فده که در سالک شین ریس ری اک ا )سا بدا ان هی رای کول و 
کمتر ازجانب مردم مورد سژال قرار گیرند و احساس دینی و شخصیّت‌های اسلامی جامعه. همیشه همراه و 
ممزوج در بافت حکومتی باشند. 

دوم عدهای از شیعیان که واژه‌ی ولوا الأمر» را منحصر به دوازده امام معصوم می‌دانند و معتقدند که در 
دوران «غیبت) امام دوازدهم «أولی الأمری نیست. این موضوع ی و تاریخی داشته و ناشی از 
مبارزات استقلال‌طلبانه‌ی ایرانیان عَلیه خلفای عرب باشد. 

سوم آنکه برخی از علمای شیعه مضمون «آولوا الامر» را محدود به دوازده امام ندانسته و در دوران 
«غیبت» آن را شامل ناثبان امام زمان - که به نظر ایشان مراجع تقلید هستند - می‌دانند. 

تن فان ان ا که 

واژه‌ی «آولی الأمر» به صورت جمع آمده (صاحبان امر) و کاربرد کلمه درقرآن. می‌رساندکه در زمان نزول 
آیه عده‌ای به عنوان «أولوا الأمر» در جامعه وجود داشتند. ولی هیچ‌یک از امامان دوازده‌گانه - به عنوان سیم 
لازم الاطاعه در جمیع شئون - به هنگام نزول آیه» دست اندرکار نبودند و بعدها نیز چنانکه تاریخ به وضوح 
روشن می‌سازد. برخی از ایشان مانند امام موسی بن جعفر در زندان بسرمی‌بردند و مرجع مردم نمی 
توانستند باشند و دیگران هم غالباً در تقیّه و تحت کنترل حکومت بسرمی‌بردند. آمرای سنی مانند أَمّوی‌ها و 
عبّاسی‌ها هم غالباً ستمگر و فاسق شمرده می‌شدند که اطاعت مطلق از آنها از دیدگاه قرآنی ممنوع بود 
چنانکه می‌فرماید : «و لاتطیغوا آفر الْمُرفين الذین بسن فى الازض و لابْصلخون = از فرمان متجاوزان 
اطاعت نکنید آنان که در زق می‌پردازند و اصلاح نمی کنند» (شعراء/۱۵۱و ۱۵۲). ۱ 

با له ها براعن Nen‏ ور وی ایا شتا رانا شاد مهن اه 
فوق مشخص می‌سازد که مقصود از «امر» امور دینی نیست. زیرا «دین» در کتاب و سول تمام 
می‌شود و نمی‌توان سخن جدیدی به نام دين گفت که در ايندو مأخذ نبوده و یا پایه و اساسی در آندو 
نداشته باشد؛ و اگر گفته شود منظور (توضیح» دین در هر زمان و مکان است. بايد دانست که هر استنباط 


دینی باید مبتنی بر دلیلی از کتاب و سنت باشد و دلیل محتاج توضیح و توضیح درخور سوال و نتیجتاً فاقد 


۶۸ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


شرایط لازم برای «اطاعت» است. به عبارت دیگر» «درخور سوّال» را نمی‌توان «واجب الاطاعه» دانست. 
E O‏ 
eS ۰‏ منهّم = و چون ایشان (منافقین) را امری (و 
انتشارش دهند؛ و اگر آن را به رسول(خدا) و صاحبان u‏ ارجاع می‌دادند. کسانی از آنان که اهل 
خودشان باشند ارجاع می کر دند)». بدین ترتیب» قرآن خود واژه‌ی «امر» و «أولوا الأمر» را تفسیرنموده و به 
نظامی و امور اجرایی حامعه اشن بنابراین مشخص می‌شود که «أولی الأمر» ماموران ف رر ان محتلفت 
کسوزیو لشکری در عصر نزول بوده‌اند (در تطبیق با اوضاع و احوال امروزی» «هیئت اجرائیّه‌ی مملکت») 
که ازجانب پیامبر " برای پیشبرد کارهای اجرایی انتخاب شده و آیه‌ی ۸۳ دستور می‌دهد که هرآینه احباری 
در ارتباط با امور امنیّتی به کسی رسید. به پیامبرخدا (اوّل شخص جامعه در زمان) و یا یکی از کارداران 
اطلاع هیا توا ف تشز ان ا ارق هر راظز اف غار ردان ا ای اظافت از الوا الا ریز 
حدود کک از خدا و رسول لازم بود. 

ردو ال ال رصم و 2 و و 3 صد 
رگ ور و22 72 
وَاحسن تأویلا . 
« ... پس هرگاه در امری اختلاف کردید آن را -اگر به خدا و روز بازیسین ایمان دارید - به خدا 
(قرآن) و رسول (سَنت) رجوع دهید. (که) این نیکوتر و خوش فرجام‌تر است »» 


آیه‌ی شریفه می‌رساند که «أولُو الامر» مرجع مطلق نیستند و ممکن است در امری با ایشان اختلاف داشت که 


در این‌صورت 2 مورد اختلاف - نه به خود ایشان - بلکه به مرجع بالاتر. یعنی «کتاب» و رس 


رجوع داده شود" ۰ و 


(۱) - شواهد تاربخی مویّد این معناست که نشان می‌دهد مسلمین صدر اسلام هیچگاه فرمانده و سرپرست خود ۳ «مرجع 
مطلق» نمی‌دانستند. چنانکه در تفسیر طبری ذیل آیه‌ی فوق آمده است که زمانی پیامبر" عده‌ای را به فرماندهی یکی از 
مسلمان‌ها برای مقابله با تجاوزی فرستاد. در بین راه امیر سپاه خواست فرمانبری سپاه را امتحان کند. اش افروخت و به 
آنها حکم کرد داخل شوند؛ همگی به استناد آیه‌ی فوق امتناع کردند. ولی متاستفانة جدایی مسلمان‌ها از قرآن کار را به جایی 
رسانید که مرتب سرسپرده‌ی این و آن بشوند. چنانکه در احوال «فاطمیان» می‌خوانيم که حسن صبّاح برای مشخص ساختن 
حس اطاعت بین پیروان خود. زمانی یکی از ایشان را گفت خود را از فراز دیوار قلعه به زمین بیفکن ! و او هم بلافاصله 
اطاعت کرد ! 
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هر نوع اختلافی می‌تواند باشد - در کتابش معرفی کرده‌است و در نامه‌ی امام علی (ع) به مالک اشتر آمده‌است 
که منظور از باز گرداندن اختلافات به خدا و رسول, رجوع به محکمات قرآن و سنت پیامبر"" است."٩‏ 
عبارت ختامی آیه به کل محتوای آن برمی‌گردد. یعنی اتخاذ این روش در زندگانی که مسلمانان قرآن 
وك ماهر ا فقط ابن د وا مرجع مطلق دانسته و در روابط خود با یکدگر محور قرار دهند و 
جنانچه اختلافی پیش آمد با رجوع به آن منابع رفع اختلاف کنند. راه سعادت و صلاح در زندگانی دنیا و 


موجب سعادت در آرت است. 


۶ ر ےر > , ای کک ےر رو و رتسم ر مر ررغ ر ا ے٤‏ رر وہ 
(۶ آلم تر إلى اليرت یزغمون آنهم ءامنواً ما أنزل ٍليك وَماً أنزل من قبلگ يريدون أن يتحاكموا 
1 و م و٤‏ 


ص ك ع ا ص ر ام ر م 
ی آلطغوت وَقَد اموا آن یکفروا ب ویرید آلشیطین آن يْضلَهُم لا بویا 
0 


با توحّه نکردی به کسانی که گمان می کنند آنان به آنچه به سوی تو و آنجه پیش‌ازتو نازل شده 


۰ 


» 
ایمان دارند (ولی) می‌خواهند داوری (میان خودرا) نزد طاغوت برند؟ و به تحقیق فرمان داشتند که 
بدآن کفر ورزند. و شیطان می‌خواهد آنها را به گمراهی - گمراهی بس دوری - پیفکند » 
می‌فرماید عده‌ای. «زعم) آن دارند. یعنی «گمان» می‌کنند مسلمانند. ولی آنجا که منافع دنیویشان اقتضاء 
نماید حکم از معاندان راه خدا می‌پذیرند. هرچند. به عنوان «مسلمان» مکلف به انکار آن طاغیان و فقط 
تسلیم در برابر خدای تعالی بوده‌اند. چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجّه است : 

اول آنکه «زعم) در قرآن به معنی افکاری است‌که اصابت به حق ندارد. ممکن است بعضی قسمت‌های 
آن درست باشد. ولی وجه ترکیبی افکار به صورتی است که برآیندی در جهت گرایش به ناحق دارد. چه 
بسیار افرادی که فکر می‌کنند به خدا ایمان دارند ولی ترکیب آن فکر به گونه‌ای است‌که عندالزوم خود را 
نثار هر غیرخدایی می‌نمایند و رهایی از او می‌جویند ! 

دوم آنکه «مسلمانی» نه فقط به صورت قبول قرآن و رسالت پیامبر اسلام 7" بلکه در قالب قبول همه‌ی 
پیامبران حقّه و اصل نبوت الهی در عالم» تعریف گردیده و «اسلام» به «پیش‌از اسلام» مرتبط شده است؛ 
واقعیّتی که می‌رساند «اسلام» چیزی جز وجه اصیل و تکامل‌یافته‌ی ادیان گذشته نیست. 

سوم آنکه واژه‌ی «طاغوت» در اینجا به معنای لغوی (بسیار طغیان‌کننده) به کار رفته و مفستران آن را با 
کعب بن اشرف (روحانی‌نمای یهودی در صدر اسلام) تطبیق داده‌اند که بنا به مصلحت و مقاصد شخصی» 
هر رآیی میداد و برخی مسلمانان ست ایمان به رأی او راضی می‌شدند. ولی لحن آیه کی است و تمام 
موارد مشابه را دربر می‌گیرد. 

چهارم آنکه می‌فرماید وظیفه‌ی مسلمان فقط در تصدیق خدا و یکتایی او خلاصه نمی‌شود. بلکه 
مسلمان مکلف به یکتاپرستی . یعنی انکار طواغیت و طرد شرک در آشکال گوناگون است که باید این امر 


(۱) - «فالردٌ ای الله : الأخذٌ بمُخكم کتابه. و الردٌ الى الرسُول : الأخذ بسنته الجامعة غیّر المرقَ» (نهج‌البلاغه نامهی۵۳) 
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کو ای کون یه کر او واه ۳ 

پنجم الک یه ا مختلف در آبه مطرح شده است : (۱) اراده‌ی شیطان که مصمّم به گمراهی 
انسان‌هاست (۲) اراده یا امر خدا که انکار طاغوت را طالب است و (۳) اراده‌ی خلق که بايد یکی از آندو 
را انتخاب کند؛ پا خود را به إلهى س و یا راه ضلالت شیطان را پیش گیرد. 


مه یو 


(«ع و دا قیل شم تالا رل ما آنّل له وی الرْسول ریت لقن دون عملک دود 

«و چون به آنان گفته شود : به سوی آنچه خدا فروفرستاده و به سوی رسول (خدا) بیایید. منافقان را 
می‌بینی که از تو سخت روی برمی تابند ». 

در این آیه بر مسلمانانی که در آیه‌ی قبل توصیف نمود (که اذعای مسلمانی داشته ولی به اقتضای منافع دنیوی 
سوی طواغیت می‌روند) نامی نهاده‌است : منافقان ! می‌فرماید وقتی از آنان دعوت می‌شود که دست از رفتار 
تک هلو د و با به وهی a E‏ ورن تمس E‏ نی کف سا 
کجا این کتاب چاره‌ساز مشکلات ما تواند بود ؟! به عبارت دیگر, خود و امورشان را بالاتر از آن می‌دانند 
که با قرآن حل و فصل شود؛ و آیه‌ی شریفه درست در مقابله با این روحیّه می‌فرماید : «تعالو؟ الی ما آنزل الله 
= به کلام خدا روی آورید» و از «رسول» به عنوان وسیله‌ی انتقال پیام الهی یاد شده است. 


سے و مه ار ۲ ر ا ر ر ا سي r‏ وو ر ص و گر ور لام وم 2 
۶۳ فکیف اذا آصببتهم مَصِيبة بمَا قَدَمَت آیدیهم نم جاموك حلفون باه إن ارت الا (حستا 
وتوفیقا 


( پس چگونه است که چون -به سبب اعمالشان - مصیبتی به آنها رسد نزد تو آیند و به خدا سو گند 
می‌خورند که ما جز خیرخواهی و موافقت مقصودی نداشتیم؟!» 

از مشخصه‌های بارز منافقان دینی این است که در سختی‌ها و شکست‌ها به یاد خدا می‌افتند و آنگاه برای 
آنکه بنمایانند هميشه خدا را درنظر داشته‌انده دوران تسلیم شدنشان به «طواغیت» را به عنوان خیرخواهی 
برای همگان و با نیت زیست مسالمت‌آمیز در جامعه» توجیه می کنند ! 


.. ولتت الذیرت یعلم الله ما نی قلوبپم‎ (e۴) 


« اینان کسانی‌اند که خدا می‌داند آنجه در دل‌هایشان است. ... » 


(۱) - آن زمان که می‌رویم تا دستی را به نشانه‌ی چاکری و مریدی ببوسیم ولی به یاد خدا افتاده و پا پس می‌کشیم. 
هنگامی‌که زبان به سوی مذاحی و عُلُو شخصیّتی می‌رود ولی وجدان خدایی بر آن می‌کوبد که خاموش شو !» آن لحظه که 
سراپا غیظ و عصبانیّت هستیم ولی توجّه به خدا نهيب می‌زند که به خدا بیندیش و نه به غیظ های خود. ان دم که می‌رویم 
تا خود را به لذتی بفروشیم و ایمان خدایی فرباد می‌کشد که این ذمی است و می‌گذرد و بعد تو با خدای خود به خلوت رفته 
و سیه‌روی خواهی بود. و بالأخره زمانی که بر صندلی قدرت نشسته و صدور هرحکم و تصمیمی دراختیار ماست ولی از آنچه 
اک ی ربهر انش ایا اس که زک رشاو 
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یعنی خدا آگاه است که آن منافقان در دل‌های خود چه دارند و در سر چه می‌پرورانند و چون سختی‌ها را 
تس گداشتتن: فاد را وش مه چ د بازمی گردند و در راه پیشبرد مقاصد دنیوی. از هیچ گونه 
همراهی و دوستی با «طواغیت) » فروگذار نخواهند کرد ! عکس‌العمل مسلمان مؤمن درمقابل این ¿ افراد چه 
باید باشد ؟: 


(۲ع) . . . قآغرض عَم ویطهع وفل هم ف اة 7 قول بلغا . 

E CS ی‎ E a 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که نحوه‌ی مبارزه‌ی پیامبر با منافقین چگونه بوده است : اعراض در امور و در‎ 
عین‌حال حفظ تماس و ارشاد از راه انذار و تجزیه و تحلیل روحیّه و کردار ایشان. تصریح شده است که‎ 
«قول بلیغ» به ایشان بگوی» یعنی گفتارت را برایشان تقویت کن زیرا مردمانی بیماردلند. دو نکته درمورد‎ 
: آی‌ی شریفه درخور توجه می‌باشد‎ 

اول آنکه اغلب مفستران در معنی «آغرض عنم = از آنها کناره گیر» گفته‌اند که یعنی از عقوبتشان صرفنظر 
کن» چون روی‌برتافتن با پند و اندرز و قول بلیغ نمی‌سازد. 

دوم آنکه وجه دیگر این است که می‌فرماید منافقان را نصیحت کن و گفتار تکان‌دهنده به آنها بگوی و 
اتمام حجّت بنما و سپس رهایشان کن» و این شیوه‌ی بیان در قرآن سابقه دارد (فتح/۲۷ توبه/۵). و مراد از 
اعراض, عدم توجّه به پيشنهادات منافقانه‌ی آنهاست که با موعظه و اتمام حجّت منافات ندارد. 


۲ء و ماسلا من رَسُول إل لِيَطَاعَ بر ی الله . . 
« و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به فرمان خدا از او اطاعت کنند؛ ... 

از نظر اسلام «قانون‌گذار» یعنی تعیین کننده‌ی اصول حق و ناحق» خداست و رسول سمّت ابلاغی و اجرایی 
دارد. چنانکه فرموده «اٍن الْحکم الا للّه = حکم از آن خداست» (یوسف/4۰). بنابراین کسی که حق و ناحق 
را از غیرخدا بگیرد» شرک ورزیده است. را در عالم تعیین کنند. و 
روشن نمایند که «ظلم و عدل». «خوبی و بدی» و «فضیلت و رذیلت» - جیست؛ مسلماً پایه‌های اخلاق در دنا 
سمُست می‌شد؛ کمااینکه در بسیاری از جوامع اقرز نله استت: اله ۳ اخحلاقی خالی از «وجه عقلانی» 
نیست ولی مبیّن آن شرع است نه دلخواه این و آن ! 

(۳ع) . . . ولو آنهم إذ لوا آنفسهم جاءوك فاستَفروا له واستَغفر لهم 
ریما 

و اگر آنان - چون در حق خود ستم کردند - نزد تو آمده از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر 

(نیز) برایشان آمزراگن می‌طلبید. قطعاً خدا را آمرزنده و مهربان می یافتند <« 
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یعنی» آن منافقانی که فرمود به جای خدا داوری از طاغوت می‌جویند (آیه‌ی 7۰) و چون به سوی کلام خدا 
دعوت شوند روی برمی‌تابند (آیه‌ی۱) و آنگاه که در نتیجه‌ی اعمالشان به گرفتاری می‌رسند سعی در 
توجیه کار خود دارند (آیه‌ی 1۲) و فرمان داد که پندشان ده و «قول بلیغ» به آنها بگوی, می‌فرماید اگر اینان 
راه توبه و اصلاح خود را پیش می گرفتند. از آمرزش و «امداد اٍلهی در طی‌کردن آن راه» بهره‌مند می‌شدند. 

چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 

اول آنکه درشراست کی دود رجا ول انوا دک شاه ات (فانتمم وا ال بت بای 
گناهان در اساس فقط خداست. چنانکه فرموده «و من یَعْفر الذنّوب إلا الله = چه کسی جز خدا گناهان را 
می‌آمرزد؟» (آل‌عمران/۱۳۵). 

دوم آنکه بعداز درخواست بخشش گناه از خداوند. می‌فرماید نزد رسول" رفته و از آنحضرت می 
خواستند تا نزد خدا برایشان طلب بخشش نماید. زیرا در جریان ارتکاب گناه آنهاء به رسول " اهانت شده 
و از آن‌حضرت اعراض شده بود و از اینرو مجرای دستیابی به رحمت الهی از آن ناحیه تعیین شده است. 
به عبارت دیگر لزوم رفع «حق الناس» پیش‌از کسب رحمت الهی. 

سوم آنکه واژه‌ی «جاوک = سوی تو می‌آمدند» در آیه‌ی شریفه می‌رساند که فرمان به درخحواست 
بخشش از رسول» در زمان حیات آن‌حضرت بوده و نمی‌توان آیه‌ی مزبور را مأخذی برای توستل به پیامبر کت 
بعداز وفات آن بزرگوار قرار داد. 


3 م س 


۶ و و ۶ ءءء مه و و ۳ 
رمی فلا یک لا وت ۱ حى یُحَکَموك فیما مُجَر بيهم ثم لا سدوا ف آنفییم حرجا مما 
« اما نی به خداوندت سوگند که ایمان ندارند تا تو را درمورد اختلافاتشان خکم کنند؛ سپس از آنچه 
خکم نمایی هیچ دلتنگی در خود نیابند و به طور کامل سر تسلیم فرود آورند ». 
در اینجا خداوند با سوگند به ذات خویش. خود به شهادت آمده است. چنانکه ما نیز وقتی به خدا سوگند 
می‌خوریم. درواقع او را به شهادت می‌طلبیم. 
می‌فرماید مشکل مردم منافق در مقوله‌ی ایمان است. آنها به خدا ایمان ندارند تا در طلب رضای ای 
مک رای زاهومعتی موازد با ان و یذ یرنه ورن بر از عفر اف لب محروس: 
ا 5 احا و سم ۸ 
دوم و لز نا تا عم آن اقلا فشک وخ ین دیترکم م ما فعلوه الا قلیل مه مم ولوأ فَعَلُوا 
ما یوعَظون به لكان ها موم تیا 
« و اگر بر آنها مقرر می‌داشتیم که خودتان را بکشید یا از خانه‌هایتان بیرون روید. جز قلیلی از ایشان 
آن را انجام نمی دادند و اگر ایشان. آنجه را بدآن پند داده می‌شوند انجام می‌دادند. البته برایشان بهتر و 
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استوارتر می‌بود ». 
در درک مفهوم آیه لازم به توجه است که کلمات و و «ن» در عربی هردو به معنی «اگر» است. منتهی 
«ٍن» فقط معنای شرطیّه دارده مثل آنکه می‌فرماید : «إِن تنصروا الله یز بنطرکم < اگر خدا را باری کنید (که 
9 پاری در ترویج دين خداست) خدا نیز شما ۳ پاری می کند» (محمّد/۷). ولی «لو) به معنی «اگر به 
فرض محال» می‌باشد. چنانکه می‌فرماید رل کان فیهما آل الا له لا - اگر (به فرض محال) در ر 
و آسمان» جز خدای یکت ا بودند. نظام به فساد و بی‌نظمی می‌انجامید» (انبیاء/۲۲). و یا «لو 
آنرلنا هذا لقرآن ی جبل اريه خاشعًا مت متصدعًا من خشية الله = اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم(و 
آن را درمی‌یافت» فرض محال است زیرا کوه قدرت ادراک ندارد) از خشیت خدا آن (کوه)را خاشع و ازهم 
پاشیده می‌دیدی» (عشر/۲۱). ا در جواب مشرکان مکه که به پیغمبر " می‌ گفتند : «اگر راست می‌گویی(و 
پیامبرصادق هستی) آن عذاب را بیاور»» می‌فرماید «قل لو اَن عندی ما تستفجلون به لفْضی الافر بیّنی و بتكم 
= بگو : اگر(به فرض محال) آنچه را با شتاب می‌طلبید. نزد من بود کار بین من و شما تمام شده بود» 
(انعام ۵۸7). 

با توجه به شواهد فوق واژه‌ی رل ی - اگر» در ابتدای آیه‌ی 1٩‏ سوره‌ی نساء با «فرض محال» همراه است. 
بدین‌معنی که خدا هيچ‌وقت چنین چیزی نخواهد خواست - که افراد خود را بکشند - ولی اگر به فرض 
محال چنین چیزی هم بخواهد (که بنا به مقطع آیه در موقعیّت خاص به نفع خود افراد خواهد بود) جز 
قلیلی از مردم. تبعیّت نمی‌کنند. به عبارت دیگر به آیه‌ی شریفه می‌توان چنین نگریست که می‌فرماید 
«خودکشی که هیچ. حتی اگر به آنها بگوییم از خانه‌هاتان بیرون روید باز جز معدودی از آنان تن به این 
کار نمی دهند» هرجند فرمان خدا به نفعشان می‌بود). 


ک٤‏ و ے مس م ور و 


«عوای ود :اتهم ین لذن اجرا عَظيمًَا . و لَهَدَیتَهُم م صطا E‏ 
« و در این‌صورت. قطعاً آنان را ازجانب خویش پاداشی بزرگ می دادیم )» « و بی‌شک به راهی راست 
هدایتشان می کردیم 5 
مسلماً کسی که «آجر عظیم = پاداش بزرگ»خدا را یافته «هدایت‌شده‌ی خدا» نیز هست. بنابراین علّه‌ای 
گفته‌اند که منظور از «هدایت» در اینجا «هدایت آخروی» است و عده‌ای نیز بر این عقیده رفته‌اند که با 
توجّه به آنکه «هدایت» درجات مختلف دارد و قابل زیادت است - و استعداد آدمی نامحدود - واژه‌ی 


مزبور می‌تواند شامل این دنیا نیز بشود. 


م 


ر ر ہے کوک اس مر ای م گور ر ص ا 
«»وهع ومن يطع له وَالرّسول فاولتيك مَعَ النیین أنعم با والصَدَّیقین و وآلشیدآء 
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« و هرکه از خدا و رسول (او) پیروی کند. آنان با کسانی خواهند بود که خدا بر آنان نعمت بخشیده. 
از پیامبران و راستان و شهداء وصالحان و آنان جه نیکو همراهانند » «اين فضلی ازحانب خداست و 
آگاهی خدا (از احوال بندگان) کافی است ». 

به دنبال آیات قبل که فرمود اگر منافقان - به جای آن دورویی‌ها - با خدای خویش صادق می‌شدند به چه 
سرانجام نیکویی می‌رسیدند. در آیه‌ی فوق می‌فرماید نه فقط کسانی‌که با پیامبر " می‌زیسته و همراه بوده‌اند. 
بلکه تمامی کسانی که در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها مطیع خدا بوده و تبعیّت از رسول کرده‌اند, به آن تناسب 
روحی می‌رسند که در آخرت همدم و همنشین پیامبران و شهدا باشند. آیه‌ی شریفه به وضوح می‌رساند که 
«شخصیّت بهشتی» اکتسابی است و نه جبری (و نه قابل دستیابی از راه توسّل به بزرگان). 


۱۷۵ 


9 0۵ 
کی 


(۱» يتا لین ءامو خڏوا جڏ رڪم فانهروا با تاو آنفروا جَمِيعًا. 

« ای کسانی که ایمان آوردید ! (در برابر دشمن) آماده باشید و گروه گروه یا همه با هم (برای جهاد) 
کوچ کنید ». 
در آیات ٤٤‏ تا ۵٩‏ از سوع نیّت بهودیان و همپشتی آنها با مشرکان مه سخن گفت و سپس در آیات ۰" تا 
۸ به منافقان پرداخت. در این فصل از آیات -به تناسب - ابتدا به لزوم آمادگی مسلمان‌ها در برابر هجوم 
احتمالی دشمنان هشدار می‌دهد. سپس طی دو آیه به راه و روش منافقان اشاره دارد و آنگاه در آیات بعد 
(آیات ۷۶ تا ۸۰) تذکراتی به ممنان ارائه داده است. 

واژه‌ی «آمَتوا» جمع مذکر است ولی بنا به قاعده‌ی «تغلیب» در زبان عرب خطاب «یا ها اذین منوا = 
ای کسانی که ایمان آوردید» در قران به طور کلی زنان را نیز شامل می‌شود. اما در آیه‌ی فوق بنا به گفتگو 
راجع به جنگ, خطاب مزبور خاص مردان تلقّی می گردد. 

ای :قرب مسلمان‌ها وا که در مغر هن رک هان هگ تین قراو وال به ای ی یزار را 
خوانده فرمان می‌دهد که به صوّر گوناگون به مقابله با حملات دشمن بپردازند. نشان می‌دهد که اسلام در 
عین آنکه دین ایمان و توکل به خدای تعالی و عبادت خالصانه‌ی اوست» دین پیروی از فرمان |لهی در تلاش 
و تدبیر امور و مقابله با ظلم نیز هست و خداوند در هیچ شرایطی. دنیا را «تنبل‌خانه» نخواسته است. 

٠۷‏ ون نکم من یبن فزن أصبتکر مُصِيبَة قال قد انعم آله على لذ مر آکن مهم هید 

« و همانا از(میان)شما کسی است که بی کمان کندی Ere E‏ 
پیش آید) گوید : به راستی خدا به من نعمت بخشید که با آنها حاضر نبودم » 
آیه‌ی شریفه به عملکرد منافقین در بین مسلمان‌ها - به هنگام رویارویی با دشمن - اشاره دارد. 

مردم منافق همواره منتظر روشن شدن نتایج کارها توسّط دیگران هستند و آنگاه - به تناسب - اتخاذ 
موضع می‌کنند. می‌خواهند دیگران با خطرات روبرو شده و نتیجه‌ی کارشان روشن شود و اگر آنها موفق 
نشده و شکست خوردند. شکر خدا می‌کنند که : خوب شد در میان آنها نبودیم ! اما : 


ن کان لہ تکن بیتکم وبیتهء موده یکی کت مهم ور فور 


d< ۳ 


مه ولون بک فضل یی الله ليقو تقو 


۳ 


۱۷۶ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


« و چنانچه فضلی (ظفری) ازجانب خدا به شما رسد - چنانکه گویی هیچ مودتی بین شما و او نبوده - 
هرآینه گوید : ای کاش من(هم) با آنها بودم و به نوایی بزرگ (غنائمی) می‌رسیدم » 

بعنی آن فرصت طلبان دنیوی - زمانی که حر کت مجاهدان راه حق به پیروزی انجامد - آرزو می‌کنند : کاش 
ما ی می‌يافتيم ! 


7 
2ے‎ 2َ rd 


۷0 قلیْقَحل نی سّبیل ] تین شزو آلحته تیا بال خرة ومن بقل فى سبیل آله قیِفتل أو 
« پس آنها که زندگی دنیا را به آخرت می‌فروشند باید در راه خدا بجنگند؛ و هرکه در راه خدا بجنگد 
و کشته با پیروز شود. به زودی او را پاداشی بزرگ می‌دهیم » 
آیه‌ی شریفه بیانگر نکته‌ای اساسی است : اينکه هرچند زندگی دنیا ارزشمند است» ولی در موازنه‌ی دنیا و 


ارک ماوت روف اک که ار اک ی یانما وی واه یم دی وا و ماوت 
آحرت به پیکار برحاست چنانچه شکست بخورد يا پیروز شود درهرصورت. برنده‌است و به پاداش بزرگ 


الهی نائل می‌گردد. 


۷۵ و مَا جر لا تَجلون فى سيل له والمُستضعَفِنَ مرت الرجال والیَسَاء والولدن اين یقولون 
رن آخرجتا ین هذه اَلْقَريَة الظالم اهلها وجل تا ين ننک ولا واجعل نا ين لک 


( وجیست شمارا که در راه خدا و (نجات) افراد ناتوان از مردان و زنان و کودکانی که گویند : خداوندا ! 
ما را از این شهر ستمکاران برون آر و برایمان ازجانب خود کارساز و حمایتگری قرار ده نمی‌جنگید ؟!» 
این آیه یکی از آیاتی است که در آن جنگ نجاتبخش مطرح شده است؛ و با درنظرگرفتن اينکه آیه‌ی شریفه 
در دفاع از حقوق مسلمانان تحت ستم و پاسخ به درخواست نجات ازجانب آنهاست. باید آن را نیز نبرد 
دفاعی درنظر گرفت. زیرا «دفاع» لزوماً «دفاع از خود» نیست بلکه بنا به اصول انسانی. دفاع از حقوق 
دیگران‌را نیز - حصوصاً با اشتراک ایمانی و طلب کمک ازجانب آنها - شامل می‌شود. با توجه به شرایط 
نزول» آیه‌ی شریفه می‌فرماید مسلمان‌ها در مدینه نمی‌توانند فقط به دفع شر از خود اندیشیده و آسوده 
بخوابند. هرچند در کنار آنها برادران و خواهران هم‌مسلکشان - که قدرت هجرت نداشتند - در اسارت و 
آزار مشرکان مکه باشند (گو اینکه مسلمین در مدینه نیز از توطئه‌های مکیان در امان نبودند). 
۳ ع ے ۳ 
(۷۶ الین اموا يلون فى سيل الله والذرین كفروا ییون فى سَبیل الطغوت . 


« آنان که ایمان آورده‌اند در راه خدا می‌جنگند و آنان که کافرند در راه طاغوت می‌جنگند؛ . 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۷۳۷ 


یعنی هردو گروه مومن و کافر پیکار می‌کنند» ولی مومنان برای پیشبرد اهداف توحیدی و کافران در راه 
دستیابی به مفاصد نفس امّاره و دفاع از بّت‌پرستی ! 
صد 
e‏ ۵ وی ب صی #6 و م مد ور ص #6 و م ا 2 
.)٠۶(‏ . . فقیلوا اولیَاء الشیطین إن كيد الشيطن كان ضعیفا 
« ... پس با یاران شیطان بجنگید؛ همانا نیرنگ شیطان ضعیف است »» 
یعنی» مسلمان‌ها ‏ در مقابله با اهداف شیطانی در عالم - تردید به خود راه ندهند و مطمئن باشند کسانی 
که به دنبال مقاصد نامشروع در دنیا هستند. در برابر مبارزان راه حق و آزادی» محکوم به شکست و نابودی 


ا ل بل را یو الوا 


ص ۶و ۶ چ َة . 


) ی توجه نکردی به کسانی که TT‏ دست بدارید و نماز به پا 


| آلكوة فلا كوب عم الْقتال لذا 


دارید و زکات دهید (مشتاق جنگ بودند)» پس آنگاه که کارزار بر آنان مقرر شد گروهی از ایشان 
(چنان) از مردم می‌ترسند مانند ترس از خدا یا ترسی شدیدترا ... » 
به دنبال آیات قبل» مجدداً به روحیّه‌ی منافقان یا افراد ضعیف الایمان اشاره داشته و می‌گوید. در دوران 
گذشته که توصیه می‌شد تعدّیات را تحمّل کرده و با نماز و زکات به خودسازی بپردازنده خود را بی‌تاب 
جنگ می‌نمودند ! واکنون که موقعیّت مقابله پیش آمده به عناوین مختلف؛ سربازمی‌زنند. 

اه و مر ر د ر ی ا رک کے ع کے 2 

م ۵ ا م مه 5 وه ۳ e‏ ۲ ۳ 
و 
آیه‌ی شریفه روحیّه‌ی کسانی را مطرح می‌سازد که دنیا را «نقد» و آخرت را «نسیه» می‌پندارند و از اینرو 
E‏ 7 
ازاینرو بلافاصله تذکر می‌دهد که : 

رہ و ر ۳۹ و 
(۷۷) ۰ . . قل مع انیا قليل وال خرة یمن اف 2 ولا تظلمَون فییل 
« ... بگو : متاع دنیا قلیل و آخرت - برای کسی که با تقوا باشد - بهتر است و به قدر رشته‌ی هسته 
خرمایی ستم نمی‌بینید ». 
یعنی آحرت درنظر موّمن واقعی درست به مانند ونیا عینی و یقینی است و ازاینرو برخورداری‌های موقت 


دنا در نظر او - دز برابر تحقّق وعده‌های إلهى دو اشرت قلیل می‌نماید. 
ضمناً شایان توجه است که واژه‌ی «تقوا پیشگان» در اینجا معرف کسانی است که عنداللزوم برای تثبیت 


۱۷۸ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


حق و طرد باطل می‌جنگند و نشان می‌دهند که کلمه‌ی «تقوی» فقط به معنی پرهیز از بعضی امور نیست. 
بلکه جهات مثبت را : نیز دربر دارد (به توضیح ۱ «متقیان» » در مقطع آیه‌ی ۲ سوره‌ی بقره نگاه کنید). 


مقطع آیه‌ی شریفه در تشریح ميزان عدالت در آحرت می‌باشد که هرکس به عکس‌العمل کامل کرداری 
که در دنا داشته» می‌رسد. 


ت 


وم م و ۲ 5 7 
(۸ آیتما تَحودُو یدرک آلموست ولو کم ی بروج شید 

« هر کجا باشید مرگ شما را دریابد. هرچند در برج‌های استوار بوده باشید؛ ... ) 

بعنی» فرار از مرگ ممکن نیست. پس مردمان راجع به «چگونه زندگی کردن؛ ) خود فکر کنند. نه «جقد 

زندگی کردن» که اولی در اختیار آنها و دوّمی خارج از انتخاب ایشان است. 


e 


(0۷۸. و عبت لآ همه ی عا وان تهج سر سيعة يَقَولُوا مدذهین عندرك .. 
کر یی EEE E‏ ای سای کارت EEN‏ این 
ازحانب توست؛ ... ». 
آیه‌ی شریفه در بیان حق‌ناشناسی و همیشه طلبکاری عده‌ای از مسلمان‌نماها (منافقان) است‌که همواره برای 
طرد نکات مثبت در محیط آماده‌اند ! و علی‌رغم آنکه بی‌اعتباری این دنیا و وقوع مرگ را به عیان می‌بینند. 
هميشه به دنبال بهره‌برداری شخصی از حوادث‌اند ! اینان اگر به نعمت و موفقیتی برسند فوری به حساب 
فرب خودابه خا و لطفت میحصبوضی او به عودشان می‌گذاوند و اکر شکستی ترایشان پیش ایا شایرین زا 
مقصّر می‌شمرند و یا در صدر اسلام : پیامبر"" را مقصّر می‌پنداشتند ! 
صد 

۰ .. قل کل من عند له قَمَالِ متولاء اَلقَوَمِ ل دون يَفَقَهُونَ دیف 
«... بگو : همه ازجانب خداست؛ این قوم را چه شده‌است که گویی هیچ‌سخنی را درنمی‌یابند ؟! 
مقطع آیه بیانگر نظام قانونی خداست که عکس‌العمل اعمال آدمیان را تعیین کرده و بدین‌معناه هر نعمت و 
E ۱‏ 

(00 ما الق ین ENE‏ و فين تفیل .. 
« هرجه از خوبی به تو رسد از خداست و آنجه از بدی به تو می‌رسد از خود توست؛ ... ». 
یعنی خداوند اراده‌ی شر برای تو (ای انسان) ندارد بلکه برعکس. با اعطای فطرت متمایل به خوبی و عقل 
روشنگر و هدایت خارجی توسط انبیاء(ع» خير و خوبی برای تو خواسته ولی آنگاه که بندگان خود به 
کژراهه می‌روند بر طبق قوانین الهی به عکس‌العمل مربوطه می‌رسند و آسیب می‌بینند. 


> یگ رو کم ص ہہ‎ O 


حزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۷۳۹ 


«... و ما تو را پیامبری برای (هدایت)مردم فرستادیم و خدا به گواهی کافی است » 
مقطع آیه تأکیدی بر رحمت افزوده‌ی إلهی است که علاوه بر آنکه فطرت انسان‌ها را بر میل به نیکی‌ها و 
اشمغر از از بد ها بان نهاده (فالهمها فور ها ی کمواها کی ات پبوهکاری من ی قرایشگی ان را 
به او الهام کرد - شمس ۸) و آنان را از نعمت عقل بهره‌مند ساخته» هدایت خاصّه را نیز - ازطریق ارسال 
رسول - از آنها دریغ نداشته است و متعاقباً تصریح می‌نماید : 
صد 

ر ر e‏ ر ر گے ا ت ا ےک 

(۸۰) من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولل فما ارسلنىك عليهم حفیظا . 
« هرکه از این رسول اطاعت کند به تحقیق خدا را فرمان برده و هرآنکه رویگردان شود. پس ما تو را 
یعنی هرکس از موهبت نبوّت این پیامبر " بهره‌مند شود و او را فرمان برد از خدا اطاعت کرده و به پاداش 
بزرگ خود می‌رسد و هرکس از فرستاده‌ی حق روی گرداند برزیان خویش گام برداشته و پیامبر"" مسئول 
اعراض و بدفرجامی وی نیست. 


۳ 9 
E 


وو سو 3 
۹ ۳ 


(«۸) ویْقولورت طَاعَة ادا روا من عددك بیت طاَیفة یم عير الى تقول ... 
« (در حضور تو)گویند : فرمانبرداریم. و(لی) چون از نزد تو بیرون روند - گروهی از ايشان - شبانه 
(گرد هم آیند و) برخلاف گفته‌های تو به چاره‌اندیشی می پردازند ۱...». 
به دنبال بحث در اطراف منافقان طی آیات گذشته و تذکر این حقیقت که اطاعت از رسول اطاعت از 
خداست (آیه‌ی قبل) در اینجا به اطاعت ظاهری منافقان اشاره داشته مشخص می‌دارد که این افراد ظاهراً 
اظهار تبعیّت از رسول می‌کردند ولی باطناً شب‌ها گرد هم آمده توطثه‌ها طرح می‌نمودند ! واژه‌ی «َیّت» در آیه 
انش به معنی «شب را تا به صبح با نقشه کشی گذراندن» است که کلمه‌ی «بیات» متداول در فارسی - به 
ی ان هد از همان ماده است. متعاقباً به عاملین آن زشتکاری‌ها تذ گر می‌دهد : 

(1)... واه یکشب ما ییون 24 
(... و خدا آنجه را که شبانه تدبیر می کنند (نقشه‌هایی را که می‌کشند) می‌نویسد. ... ». 
ملاحظه می‌شود که هیچ نامی از کسی برده نشده و فقط تذکر داده شده است که خداوند اعمالشان را خواهد 
نوشت و بدین‌وسیله نظارت |لهی‌را بر کردار آنها یادآوری نموده‌است تافرصت با زگشت و اصلاح داشته باشند. 

آثار چنین رفتاری این بوده که - بدون هیچ‌گونه اقدامی ازجانب مسلمان‌ها - غالب منافقان به وحشت 

می‌افتادند و چنانکه در برخحی آثار آمده است عده‌ای از ایشان خود نزد پیامبر " آمده می گفتند : مبادا منظور 
خداوند ما باشیم ؟ و پیامبر“ با حکمت و تدبیری پاسخ می‌داد : همین ترس حاکی از آن است که شما 


منافق . و 


(... فاعض عَم وتوکل علی آنه وکفی باه وکبلاً 
«... پس از آنها روی برتاب و بر خدا توکل کن و کافی است که خدا کارساز(تو) باشد » 
آیه‌ی شریفه مشابه آیه‌ی 1۳ همین سوره است و عکس‌العمل پیامبر " و مسلمان‌هارا در قبال رفتار ناشایسته‌ی 
متافقا له تین اس منم کر ما یدو کاود ان کرهارمعرضان | کہ اس ول شنت لا این تست که‌فووا 
افراد را مفتضح نماید. پس تو هم (ای پیامبر!) رفتارخود را برطبق همین رویّه تنظیم نما وآنچه را می‌کنند - در 
عین مراقبت - نادیده گیر و بدان و بدانند که پشتیبان تو (و همه‌ی ره‌روان راه حق) خداست. 


(۱) - آیه‌ی شریفه به ما می‌آموزد که مفتضح‌سازی افراد به محض مشاهده‌ی برخی نارسایی‌هاء غلط است بلکه باید به کج- 
رفتگان فرصت بازگشت و اصلاح داد. 


(AY) 


(AT) 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۸۱ 


کم مم مس 3 


لا یدرون ان و لوان ین عند َير آنه لَوَجَدوا فيه الما ییا 
« آیا در قرآن تدبّر نمی کنند؟ به راستی اگر از نزد غیرخدا بود. اختلاف بسیاری در آن می‌یافتند ». 
روی سخن با منافقان و متزلزلان در ایمان است که می‌فرماید چرا برای آنکه دل‌های خود را نسبت به 
اسلام و پیامبرش مطمئن سازند. به قرآن روی نمی‌آورند و به بررسی آیات آن نمی‌پردازند ؟ خاطرنشان 
می‌سازد که کلام هماهنگ و تعالیم عاری از اختلاف قرآن - هرچند تدریجاً و طی ۲۳ سال نازل شده - 
خود مثبت آن است که با وحی الهی بستگی دارد و می‌رساند که از منبعی سرچشمه گرفته که حوادث در او 
اثر نداشته اک 

چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 

اوّل. آنکه «تدیّر در قرآن» یعنی آیاتش را دنبال کردن» سیر تکاملی آنها را دیدن و به درک و عمق 
مفاهیمش رسیدن. 

دوم آنکه از دعوت به «تدیّر در قرآن». معلوم می‌شود که قرآن قابل تدیّر و فهم لازم برای همگان 
است» و رموزی در آن نیست که قسمت‌هایی را فقط اشخاص خاص بتوانند بفهمند. 

سوّم. آنکه آیه به وضوح می‌رساند که در بیان قرآن هیچ اختلافی نبوده و احکامش با یکدگر متناقض نیست 
و در مورد برداشت غلطی که از آیات «ناسخ و منسوخ» شده‌است. قبلاً توضیح داده‌ايم (بقره/توضیح آیه‌ی ۱۰5). 


صد 
ود جاءَهم مر ین امن أو الحَوّف أذاعوا رو لول وإ أولى الأمر مہ 
« و چون ایشان را خبری از (مسائل) آمن یا خوف (صلح و جنگ) رسد انتشارش دهند. و اگر آن را به 
پیامبر و به کارگزارانی که از میان ایشانند ارجاع می‌دادند. همانا (حقیقت) آن را کسانی از آنان که در 
پی در کش هستند درمی‌یافتند. ... ». 

ا شریفه - در توضیح احوال منافقان - به بیان جنبه‌ی دیگری از رفتار آنها پرداخته است. می‌گوید. 
بی‌مطالعه و تأْمّل» اخبار سیاسی جامعه را - در زمینه‌ی جنگ و صلح - اشاعه داده توجه ندارندکه باید - قبل‌از 
هرکس - آنها را به مسئولین امور گزارش داد." البته ممکن است عده‌ای» نه بر سبیل «نفاق» بلکه از روی 
بی‌فکری به این کارها دست زنند که آنها نیز در قلمرو انتقاد آیه قرار دارند. 


(۱) - البته توجه دادن مردم به چنین امری وقتی مؤثر است که حکومت مردمی باشد و همگان. مسئولین امور را چنانکه آیه 
فرموده است «از خود» بدانند (منْهّم) - در غیر این‌صورت. مسلماً شنیده‌ها را با ایشان درمیان نخواهند گذاشت. بلکه شاید 
شایعات هم بپرورانند تا هرچه بیشتر اسباب تضعیف حکومت فراهم شود (و البته مقصود این نیست که خدای ناخواسته - 
آیه چنین کاری را تجویز می‌نماید). 


۸۲ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


به طور کی شایعه‌پراکنی» ازجمله کارهای نادرستی است که امنیّت اجتماعی و روانی افراد را به خطر 
می‌افکند و آیه‌ی شریفه این کار را به روحیّه‌ی نفاق نسبت داده است. 

همچنین - چنانکه در توضیح آیه‌ی ۵٩‏ همین سوره اشاره‌رفت - از آیه‌ی فوق مشخصاً به دست می‌آید که 
مقصود از «أولوا الأمر» مسئولان کشوری و لشگری جامعه بوده‌اند که در آیه‌ی ۵٩‏ - بنا بر لحن خطابی آیه - 


به صورت «أولى الاشر منکم» و در اینجا -بر یایه‌ی خبری‌بودن موضوع - به صورت «أولی الاشر منهم» آمده‌است. 


۰۰۰۸۳ و ولا قصل آله عیکم و ره لاتبعتم عم آلشیطن الا قلیلا . 
(... واگر فضل خدا و رحمت او بر شما تود ماما خر تعداد معدودی - پیرو شیطان می شد ید ». 
آری» اکثریّت مردم افراد با ثبات و محکمی به لحاظ روحیّه و رفتان نیستند و هرگاه همراهی‌هایی ازجانب 
خدا نباشد» E‏ اکثر مردم را باید خدا به طریقی. دربرابر وساوس شیطان حفظ کند؛ 
فا راو یی اور و وهای مسر ای نان دود ماه 
لبّه از آیه به دست می‌آید که در دنیاء مردمانی نیز هستند که تابع شیطان نمی‌شوند. ولی آنان نیز باید 


قبلا با استفاده 7 استعداد ۰« خود را در برابر 7 ساخته باشند. 


برخ ۳ یگ را اه از الذي“ = آنان که E E‏ در عبارت قبلی می‌دانند. 


« پس (تو ای پیامبر!) در راه خدا پیکار کن؛ ... ». 
در تعقیب آیات گذشته (آیات ۷۱۷۸) خطاب به پیامبر می‌فرماید» کاری به منافقان و سُست‌ایمانان 
نداشته باش» هیچکس اگر نیامد خود به مقابله با دشمنان برخیز ! 
»... لاتكلفإل تفس و 
« ... تنها نسبت به خود مکلڵفی و مؤمنان را (نیز) برانگیز !... » 


آی‌ی شریفه اصل مهمّی از اصول اسلامی را می‌رساند که پیامبر"" - یا هرکس دیگر- فقط نسبت به خود 
مکلف است. مکلف است که خداپرست؛ 2 راه حق و آزادی باشد و دیگران 
را نیز در این راه تشویق کند ولی هرگز نمی‌تواند به زور افراد را راهی بهشت سازد ! 

(0۸۴. . . عسی له آن یکف بأس آلزین کرو وال شد بأمَا ومد تسکیلا . 
تن چا بسا خداوتت ی (و اسیت) کافرآن را بازداود نو ری دا د و -عفویت او 


سخت تر است ۷ج 


مفستران شأن نزولی برای آیه ذکرکرده‌اند. می‌گویند. پس‌از جنگ آخد. ابوسفیان اعلام کرد : جنگ ما تمام 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۸۳۳ 


شد. می‌رویم و سال دگر بازمی گردیم. سال بعد - به وقت موعود - پیامبر "7" اعلام داشت که باید برای 
مقابله حرکت کنیم. اما مسلمانان - چون در آخد شکست خورده بودند - چندان رغبتی به این کار نشان 
ندادند. آن‌وقت آیه‌ی فوق نازل شد و پیامبر" شخصاً به راه افتاد و هفتاد نفر از پاران نزدیک نیز به او 
کا ولی شاه:آوسیان امف ی ھک اا ھا باز کی این کوبه: ا دات شیارا شاب 
امروزه هم بسیاری از مجاهدان راه حق» در موقعیّت‌های مختلف و به ترتیب مناسب. تجربه کنند. 


4 
رو و سم 2 
‌ 


۱ ما ما مر رگ سس گم ی یھ و ا مووی ر دی ره اه روز و 
(۸۵ من یشفع شفعة حستة يكن له. نصیتٍ مها وَمن شفع شفعة سيَعة يكن لهء كفل منها وان 
و ر سے ۳ 
له على کل شىء مُقیتا . 
« هرکس که (برای دیگران) در کار نیکی میانحی شود خود (نیز) از آن بهره‌ای برد و هر که در کار بدی 
میانجی گردد برای او(هم) از آن سهمی خواهد بود؛ و خداوند بر هر کاری تواناست » 
در آیه‌ی شریفه واژه‌ی «شفاعت» به کار رفته که منظور. «واسطه شدن» برای نیکی پا بدی است و اگرچه در 
پیوند با آیات پیشین به جهاد مربوط می شود ولی در عین‌حال اصلی را به عنوان یکی از قوانین خدا بیان 
می‌دارد : اين که مروج نیکی‌ها خیر می‌بیند و اشاعه‌دهنده‌ی بدی‌ها خود به بدی می‌رسد (البته عکس‌العمل 
اعمال هم تماماً در این دنیا بروز ننموده و در بخش دیگری از هستی که جهان آحرت باشد. به کمال ظهور 
خواهد رسید). 
مقطع آیه ضمانت اجرایی را درمورد قانون فوق بیان می‌دارد. این که آن قدرت فائق و قاهر بر هستی, 
البته قادر است که مروج نیکی‌ها یا بدی‌ها را به نتیجه‌ی کار خود برساند. واژه‌ی «مُقیت» در آیه‌ی کریمه 
به معنای «شاهد» و هم به معنای (قذر تمند) آمده است که هر دو معنا با آیه‌ی کریمه مناسبت دارد. 
2 و مگ 
(۸۶ و [ذا حييتم بتحية . 
« و جون شما را تحیّتی دادند ...». 
یعنی طول حیات و سلامتی برای شما آرزو کردند و در حق شما نیکخواهی نموده یا درود و رحمت فرستادند 
مارم ه ورزر وگو ول رب 
(۸۶).. . فحیوا باحسن مپا اوزدوها . 
«... شما نیکوتر از آن یا (حد آقل) به همان میزان پاسخ دهید. ... » 
یعنی» شماهم قدرشناس بوده و به بهترین صورت درود و رحمت و خیرخواهی‌ها را به افراد بازگردانید یا 
حد أقل مثل آنها رفتار کنید. 
هم پم کم م4 و س ۹ ۳77 
(۰۸۶.. إن الله کان علی کل ث ۽ حسیبا. 


«. . . همانا خدا حسابرس هرجیزی (از اعمال شما) است ». 


۸۴ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی ای بندگان ! بدانید. آنچه می‌گویید و عمل کنید و عکس‌العملتان نسبت به رفتار افراده هرز نرفته» همه 
در حافظه‌ی عالم ثبت و نزد خدا حساب خواهد داشت. 
N‏ 

(۸۷ الله لا إلنه الا هو ... 
« خداست که معبودی خر او نیست؛ ... ». 
البته مردمان در دنیا خدایان و اربابان مختلف گرفته به عبادت آنها می‌پردازند. ولی مقصود آیه‌ی شریفه بیان 
«واقعیت» تست بلکه «حقانیت) را بیان می‌دارد. درحقیقت می‌فرماید «خحداست که معبود حقی جز او 
نیست» (به توضیح آیه‌ی ۲۵۵ سوره‌ی بقره نگاه کنید). 

آیه‌ی شریفه به همگان اطمینان می‌دهد که در وراء زندگی مادّی و اشتغالات دنیوی آنهاء خدایی هست 

و قیامتی وجود دارد : 

...مگ ال بو همه لاریب فد . 
«... همو به یقین. شما را در روز رستاخیز - که هیچ شکی در آن نیست - گرد خواهد آورد ... » 
یعنی همان قدرت و حکمت فائق بر هستی که آفرینش شما مردم از اوست. شمارا پس‌از مرگ گرد می‌آورد 
و جوابگوی افکار و کردار خود نزد او خواهید بود پس با احساس چنین مسئولیّتی (در دنیا) زندگی کنید 
و راه و روش خود را همواره در ارتباط با آن مسئولیّت تنظیم نمایید. 

(۰۸۷ ۰ . و من أصدق من له حدیتا. 
« ... و راستگوتر از خدا در گفتار کیست ؟ ». 
یعنی» بدانید که این سخنان حق است و ذره‌ای تخلف ندارد (و البته اگر صادقانه بیندیشید خواهید دانست 


۸۵ 
۰ 
ی ےد چ صور ی مس 2 
(۸۸ فما لک ف المتفقين فغتين و 


به دنبال شرحی از کردار منافقان در آیات گذشته» در سلسله آیات این بخش (آیات ۸۸<۹۱) به دسته‌بندی 
آنان پرداخته» موضع مژمنان را در قبال ایشان مشخص می‌دارد. 

آیه‌ی شریفه به صورت «استفهام توبیخی» است و لحن به خصوص آن» شأن نزولی را القاء می‌نماید که 
البته موارد مشابه را ددر هر زمان و مکان - دربر می‌گیرد. 

تفسیر مجمع البیان به نقل از مجاهد می‌گوید «آیه درباره‌ی قومی نازل شده است که از مکه به مدینه 
آمدند و به مسلمان‌ها اظهار اسلام کردند. آنگاه به مکه بازگشتند به خاطر اينکه زندگی در مدینه را دشوار 
شمردند و در آنجا اظهار شرک کردند و سپس با گروهی از مشرکین به مامه (شهری در نزدیکی یمن) سفر 
کردند». از قرینه‌ی آیات بعد به دست می‌آید که آنها نیز - همپای مشرکان مکه - تعرضاتی را علیه مسلمان‌ها 
آغاز کرده بودند " ولی بین مسلمین درباره‌ی آنان احتلاف افتاد؛ عده‌ای را عقیده بر این بود که اظهار ایمان 
آنها را دیده‌اند و جنگ و کشتارشان روا نیست و دسته‌ی دیگر - برعکس - عقیده داشتند که آنها کر 
نیرنگ‌بازند و لازم است که به سختی پاسخشان داد تا سرجای خود بنشینند. 

آیه‌ی شریفه بیانگر دو نکته‌ی شایان توجه در حوادث صدر اسلام است : 

اول آنکه مسلمان‌ها - با تأمتی به روحیّه‌ی پیامبر"- از جنگ با کسانی‌که اظهار اسلام کرده بودند. 
هرچند صوری و با اهداف دنیوی. ناراضی بودند. 

دوم آنکه پیش‌از نزول آیه و صدور فرمانی ازجانب خداوند. مسلمان‌ها خود را در ابراز عقیده راجع به 
هر مطلبی آزاد می‌دیدند و اصل «شوری» حاکم بود و پیامبر” مستبدانه رفتار نمی کرد. 

(۸۸) . . . و اله ارکسم بما سوا 2 

« ... حال آنکه خدا آنان را -به سیب اعمالشان - نگونسار کرده است ؛ ۰.۰ »» 
آیه‌ی شریفه در توصیف همان عده‌ای است که مسلمان‌ها درباره‌ی آنها مناقشه داشتند. می‌فرماید چون قصد 
آنان حق‌جویی و دستیابی به حقیقت نبود بلکه نیرنگ‌باز و ریاکار بودند. خداوند توفیق ایمان به آنها نداد و 
در نتیجه به گفر باز گشتند. 


(۱) - «اهل رده» از همین‌جا پایه‌گذاری شد که سرانجام - در زمان خلافت ابوبکر - شخصی را به عنوان پیغمبر عَلّم کرده 
شورشی را عليه حکومت مرکزی مسلمان‌ها به پا نمودند. 


۸۶ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


منظور از «کشب» در «بما کسَبوا» در آیه‌ی شریفه. عملی است که به ایجاد آثار و ملکاتی در روح انسان 


مور می نبود: 


صد 
له 


(۸۸ ۰ . . َتریدُون آن توا من ال ا و من یضال الله فلّن ند ا 
« ... آیا می‌خواهید کسی را که خدا به گمراهی‌اش سپرده هدایت کنید ؟ و هرگز کسی را که خدا 
گمراهش کرده. راهی برای (هدایت) او نخواهی یافت ». 
آی‌ی شریفه ازیکسو آرامشی برای مژمنان است که در برابر عناد و توطئه‌های مخالفان حق بی‌تاب نشوند. 
م‌فمایت این کته افراهبا بیتشن ری اعمالی که هار پر طق قوانین فا ول‌هاشان درپرابر تقو فیقوت 
قفل شده و هدایت‌پذیر نیستند (بقره/ توضیح آبه‌ی). چنانکه فرموده ایب ال الّذين منوا بالْقّول القابت 
فى الْحياة الدنيا و فى الآخرة و يُضل اله الظالمین o a‏ ا دن گر دنب 


آحرت استوار می گرداند و ستمگران و می‌سپرد» (ابراهیم /۲۷) 


«مم ودُوا و تکفرون کمّا کفروا توو وا فلا تکخدذوا تیم َو حت ا جروا ی سببل له 

« دوست دارند که شما (نیز) - همانگونه که آنها کفر ورزبدند - کافر شوید و (از این‌جهت) مساوی 
گردید؛ پس از ب بین آنها برای خود دوستانی مگیرید تا در راه خدا هحرت کنند؛ .. 

مُفسدان» اگر با فساد خود تنها شوند. احساس ناامنی می‌کنند و از اینرو هميشه در تلاشند تا دیگران نیز به 
راه و روش آنها بپیوندند. بر این پایه» خودداری از صمیمیّت با ایشان» خود سیاستی برای اصلاحشان 
خواهد بود. از اینرو آیه‌ی شریفه فرمان به عدم دوستی با آن منافقان مُفسد (توضیح آیه‌ی قبل) داده تا مگر به خود 
آیند و ببینند که در ناحقی‌ها همراهی ندارند و در نتیجه رو به اصلاح روند. در این شرایط آیه‌ی شریفه می‌آموزد 
که راه اصلاح و جبران نیز به طرف نشان داده شود که «حنّی پهاجروا فی سبیل اله = تا در راه خدا همجرت 
E‏ مشرکان را وانهاده به ميان مسلمان‌ها در مدینه با گردند. 5 


مد وو 
مد وکا 


صد 
(4)... ن ولوا فخذوهم وَاقتلُوهمَ حَیث وجدنموهم ولا تَكَخِذ وا مِم وا ا 

و اگر روی برتافتند (و با کفّار محارب باقی ماندند) پس آنان را هرکجا یافتید بگیرید و بکشیدشان 
و هیچ یار و یاوری از آنها (برای خود) مگیرید »» 
یعنی اگر آن منافقان مُفسد با مشرکان مُحارب در مکه باقی ماندند. معلوم می‌شود رویّه‌شان در قبال مسلمان‌ها 
-به مانند آن محاربان- جنگ و جدال است. ودر این‌صورت رفتار مسلمین با آنها نیز همچون رفتاری که با 
سایر محاربان دارند خواهد بود : دستگیری و درصورت مقابله» جنگ و کشتار. آیه‌ی بعد به وضوح نشان 
می‌دهد که دستور جنگ و گُشتان مربوط به ایمان نیاوردن آنها نبوده» بلکه مربوط به عمل ستیزه‌جویانه و 


کردارشان بوده تست ۲ 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۸۳۷ 


إل ین تون ال وم نگ ونم ی ... 
«مگر کسانی که به گروهی پپیوندند که میان شما و آنها پیمانی است ... ». 
یعنی» ممکن است عده‌ای از آن افراد مسلمان نشوند. ولی به متخاصمان با مسلمان‌ها نیز نپیوندند بلکه 
برعکس, به قومی ملحق شوند که مسلمان‌ها با آنها پیمان صلح دارند؛ در این‌صورت حق تعرض بر آنها 
هه رو یی مسج تشه کر مومسم زره ایک و وگ 
با هر گروه از منظر اسلام» ستیز یا عدم ستیز آنهاست. نه مسلک و عقائدشان. این معنا در عبارت بعدی 
روشن‌تر بیان شده است : 

۰.6 . أو جَامُ وک حوصرّت صَدُورهم آن قوم أو يقلو مهم . 
« ...يا نزد شما آیند درحالی که سینه‌هاشان از جنگ با شما یا جنگ با قوم خود به تنگ آمده‌است؛. 
یعنی» اظهار عدم تعرض کنند (نه اظهار اسلام)؛ گویند که عقائدی برای خود دارند و سر جنگ هم با کسی 
ندارند. چه با مسلمان‌ها و چه با قوم خودشان! دراین‌صورت نیز هیچ‌یک از مسلمان‌ها حق حمله و کشتار 


آنان را ندارد؛ و پادآور می‌شود که : 


جر و مر مر زر و 


... ولو شاء الله 4 لسلطهُم علیکر فلکم‎  . 
. و اگر خدا می‌خواست به یقین آنان را بر شما مسلط می کرد و قطعاً با شما می‌جنگیدند.‎ 
این نحوه گفتار به خوبی نشان می‌دهد که کلام قرآن. جوشیده از محبط عربی عربستان نیست. زیرا به طور‎ 
کی طبیعت اعراب خروشان است. امّا ملاحظه می‌شود که علی‌رغم این شرایط محیطی, قرآن با چه قاطعیّتی‎ 
فرمان به تحمّل مخالف عقیدتی می‌دهد؛ می‌فرماید مراقب باشید. بدانید اگر خدا می‌خواست آنها بر شما‎ 
مسلط می‌شدند. پس حال که از در صلح درآمده‌اند فرمان خدا را در پذیرش صلح فراموش نکنید.‎ 
فن أعترلوکم فلم یلو کم والقوا زلیکم السلم فما جَعل له لک عم سبیلا‎ ... ٩۰ 
پس اگر از شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و طرح صلح با شما افکندند. پس خدا هیچ‎ ... « 
.» راهی برضد آنها برای شما قرار نداده است‎ 
ممکن است بعضی فقیه نمایان بگویند ۱ «لاَستقيم الناس الا بالعصا = مردم جز با چماق اصلاح نمی‌شوند»!‎ 
ولی اسلام چنین چیزی نمی‌گوید بلکه صریحاً می‌فرماید با کسی که سر جنگ ندارد (و لو با هر عقیده و‎ 
مسلک) تعرضی نیست.‎ 
. ستجدون ءاخرین پریذون آن نوک او قوَمهم‎ )۱( 
. به زودی کسانی دیگر را می‌یابید که می خواهند از شما و از قوم خود ایمن باشند.‎ « 


آی‌ی شریفه بی‌آنکه نام گروه خاصّی را ببرد به «وصف» پرداخته و حکایت از تکوین نیروی سوّمی دارد که 
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به قول معروف (هم خدا را می‌خواهند و هم خرما ر»؛ با دو رویی می‌خواهند هم ازجانب مسلمان‌ها و هم 
ازجانب مشرکان ایمن باشند. ولی : 
ا و٢‏ 7 در ی ١ر‏ 
(۰.۰6۱. کل ما رُدوا إلى الفتتة ازکسوا فا ... 
«... هربار که به فتنه بازگردانده شوند در آن سقوط می کنند؛ ... ». 
یعنی» هرگاه با تحریک مشرکان به فتنه کشانده شوند. به راحتی در آن می‌افتند؛ با چنین افرادی چه باید 
کرد بتاببه آبه ستهربه کرذاری اسشنت که تن می گیر ند 


ما که ور 87 ۰ جرا ص ر مس ررش مک ره و ود وی کد 
»...فان لم یعَترلوکم ویلقوا رلیکر للم ویکفوا یه فخذوهم وافتلوهم حَیث ثقفتموهم... 


«... پس اگر از شما کناره نگرفتند و از در صلح با شما درنیامدند و دست از شما برنداشتند. پس 
هرکجا آنان را یافتید بگیرید و بکشیدشان. ... ». 
مفهوم عکس نیز در آیه مستتر است که «اگر دم از صلح و مسالمت داو شاوی لان وت از اشان 
بدارید»؛ یعنی» ایمان آنها هرچه می‌خواهد باشد. اگرمسالمت پیشه کردند. شمارا ای مسلمان‌ها کاری با آنها 
نیست. ولی اگر سر جنگ داشتند - و لو آنکه با دشمنان شما هم دشمن باشند - سزاوار جنگ و کشتارند؛ 
مهاجم زورگو را -آنجا که می‌توان - نباید تحمّل کرد. 

وا جا تکم عم سلطا شین 
«... و آنانند که ما برضد ایشان برای شما دلیلی آشکار قرار دادیم » 
واژه‌ی «ستلطان» به معنی «دلیل» و نيز «تسلط» است. یعنی مسلمان‌ها دلیل دارند که در چنان شرایطی - که 
طرف مقابل سوی پیکار رفته - با او بجنگند. 

بنابراین» مسلمان. بی‌مدرک و دلیل - فقط به این علّت که طرف مقابل مخالف فکری اوست - دست به 

اسلحه و کشتار نمی‌برد. جنگ و کشتار دلیل لازم دارد - اینکه گروهی قصد جان انسان را کرده باشند و یا 
انسانی» انسان دیگر را به عمد بکشد (چنانکه آیه‌ی بعد نشان می‌دهد) و یا به فساد بین مردم پردازد (مائده/۳۲). 


ا و و ٤‏ م 7و وو > ك 7 
(۲ و ما کارت لموّمن آن يقتل موّمنا إلا خطعا ... 
«و هیچ مؤمنی را نسزد که مومنی را بکشد. مگر آنکه خطا باشد. ... ». 
۱ ۶ ۰ ۷ ۰ و ,0 و ۳ ۳ 3 2 
یعنی » سزاوار مومن نیست که قصد جان مؤمن دیگری" "را کند . مگر خطایی واقع شده و جلوگیری از 


(۱) - آیه‌ی شریفه أمّت اسلامی را در نظر داشته و درباره‌ی شرایطی که مسلمانی غیرمسلمانی را به خطا بکشد» در بخش 
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حادثه از قدرت او خارج باشد" (قتل غیرعمد). 
۰.۰60 و من قتل میا حطعا فَتخریر رقبة مه ودي مُسَلَمَة رل هل لا آن يَصَدَفُوا .. 

(... وهرکه مومنی‌را به خطا کشت. پس باید برده‌ی مؤمنی را آزاد r‏ برآن) په خانواده‌ی 
او (مقتول) خونبها بپردازد مگر آنکه آنها گذشت نمایند . 
منظور از «آزادسازی برده‌ی مومن» می‌تواند مسلمانی باشد که دراختیار مشرکان قرارداشته و امکان داشت با 
پرداحت فدیه‌ای او را آزاد سات. يا می‌تواند مقصود. فردی باشد که از جبهه‌ی مشرکان توسّط مسلمان‌ها 
هر کر اش اه ى شیب انان تشه بات نها ین ای تلا ایس کیت آسراع را در 
خانه‌های خود نگه می‌داشتند و علاوه بر استفاده از آنها به عنوان خدمه, تربیت اسلامی می‌نمودند و البته 
مخارجی هم در این راه متحمّل می‌شدند. چه بسیار اتفاق می‌افتاد که اسیر مشرک. پس‌از مدتی. مسلمان 
می گردید و از کلّه‌ی حقوق یک مسلمان در جامعه بهره‌مند بود. فقط آزادیش از قیمومیّت سرپرست» وقتی 
میسّر می گردید که مخارج مربوطه را از راه کارکردن به او پرداخته و یا سرپرست. خود گذشت نماید و یا 
از محل بيت المال (صدقات) برای آزادی او اقدام شود. در قتل غیرعمد رسم بر این بود که اگر قاتل» خود 
ا نداشت» مخارج لازم‌را به صاحب اختیار یکی از أسترای مؤمن پرداخته و اسیر مسلمان‌شده‌ی 
تحت اختیار او را آزاد می‌ساخت. 

پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول» ادای حق شاکی خصوصی است که البته ممکن است گذشت 
وی ای کشا یشان رات ای اش سای مان شین راز 
خون‌بها پای می‌فشردند و یا محتاجانی بودند که نان‌آور خود را ازدست داده بودند. وظیفه‌ی سایر مسلمان‌ها 
اک اال او ان ی ۱ 

۰4 . . قن کارت من وم عَدو کم وهو مور فتخریر ربعم ... 
و اگر (مقتول) از قومی است که دشمن شمایند و او مومن بوده (برای قاتل) آزادسازی برده‌ی 

مومن (کافی) است ... »» 
مسلما رداغ خرن هاه ای شمه ا دارو جرا اماعی بت به از رفتن عضو از 
جامعه‌ی ایمانی. واجب است. مشابه چنین حالتی در شرایط امروز این خواهد بود که مثلاً بین ایران و یک 


(۱) -البته منظور آن نیست که «می‌توان به خطا مؤمنی‌را کشت» ! بلکه دراینجا «استثناء منقطع» وجود دارد که «مُستثنی» 
از «مُستثنی منه» جدا و «حرف استثناء» به منزله‌ی کلماتی است که برای استدراک به کار می‌رود. این نحوه‌ی گفتار در 
قرآن امثال فراوان دارد. چنانکه در آیه‌ی ۲۹ از همین سوره فرمود : «اموال یکدیگر را به باطل مخورید. مگر آنکه معامله و 
تجارتی واقع شود»؛ و کلمه‌ی «مگر» در اینجا استدراک می کند که منظور این نیست که «تجارت» نوعی خوردن مال مردم 
به باطل است (که مورد استثناء قرار گرفته است). 

(۲) - آنجه در آیات ٩۳‏ و۲٩‏ در اینجا آمده. قسمتی از احکام قرآنی درمورد قتل نفس است و بقیّه‌ی احکام در این زمینه در 
آیات بقره/۱۷۸ و مائده/۴۵ آمده است. 
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کشور خارجی جنگی درگرفته باشد و یکی از آتباع آن‌کشور که مسلمان و تصادفاً در ایران بوده سهواً به دست 
یک افاش که شوه رین برا یکاش است که طاا رقا عم بو ای ان ارت ایا 
لازم را بپردازد ولی موردی برای پرداخت خون‌بهای مقتول به اتباعش در جبهه‌ی متخاصم. نخواهد بود. 

البته آی‌ی شریفه درنظر می‌گیرد که کسان مقتول در کشور متخاصم» مسلمان نبوده و در جبهه‌ی دشمنی 
با مسلمان‌ها باشند. در غیراین‌صورت اگر خانواده‌ی مقتول عضو کشوری باشند که با مسلمانان پیمان صْلح 
داشته باشند پرداعت خون‌بها به کسان مقتول 1 شا نک رھ ار ا ات 


)٩۲(‏ . .. وان کارت من قوم بتکم ونم 


و تجانجه (مقترل از قوش اسبت. کهمیان شا و ایقان همان اسف بی ات شوونها به 


بر ٣ہ‏ وو روو ور گام ق 2 ۶ و وب 


میئلو شق فَدِية مُسَلَمَة إل الب وتحریر رقَبة مت 


خانواده‌ی او (مقتول) و آزاد کردن برده‌ی مؤمن (هردو) لازم است ... ». 
بر طبق این حکم اگر مثلاً یک ایرانی مسلمان در ایران غیرمسلمانی‌را که در پناه حکومت ایران است» سهواً 
به قتل رساند» عیناً همان تکالیفی بر او مفروض است که در بخحش نخستین آیه درمورد قتل غیرعمد یک 
مبلمان ترسط میلمان دیک بان داشتا: 
۳ ... فمن لم یجد فصیّا يام شهرین ماين توبة ین آل وت آله علیما خکیما. 
(... و هر که (برده‌ی مۇمن) نیافت» پس باید دو ماه پیاپی روزه گیرد» این توبه‌ای انتتت (مقرر) ازحانب 
خدا و خداوند دانا و حکیم است ۹ 
در این شرایط - به جبران زیان وارده - امر به خودسازی و تصحیح نفس از راه‌های عبادی مه استا: البته 
برای کسی که ازنظر مزاج قادر به روزه گرفتن نبود بنا به احکام روزه (بقره/٤۱۸)‏ - این تکلیف نيز ساقط 
است و او فقط باید ازطریق دعا و استغفار به تهذیب نفس بپرداز کمااینکه در مقطع آیه تصریح دارد خداوند 
SS‏ 
٩۳(‏ ومن بقل مومت معدا فجرآوهء جَهََمُ خلا فا و غضب الله عليه وَلْعتَه, وَاعَدّ 1 عَدَابًا 
۱ 
« و هرکس مژمنی را به عمد بکشد. کیفر او دوزخ است که در آن جاودان باشد. و خدا بر او غضب 
آورد واز رحمتش دور سازد و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است » 
نهایت خشم |لهی در این آیه نسبت به «قتل عمد» ابراز شده و نشان می‌دهد که تا چه حد. نفوس انسانی؛ 
نزد خدا محترم است. البته در آیه تکیه بر مجازات آخروی است و مقرّرات اجتماعی را درمورد قتل عمد 
در سوره‌های دیگر (بقره۱۷۸ و مائده/۶۵) بايد یافت. 
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چنانچه قاتل عمدی از کار خود پشیمان شده و نزد خدا توبه کر ممکن است توبه‌ی او پذیرفته شده 
و با تحوّل روحی که یافته است. مجازات آخرویش تخفیف یابد» ولی مجازات دنیوی به قوّت خود باقی و 
مشمول مفاد آیات مربوطه خواهد بود. عکس موضوع نیز مورد تذکر است که اگر قاتل عمدی, توانست با 
پول و «پارتی» و احیاناً استخدام وکلای مبرزء در دادگاه‌های این دنیا تبرئه شود» مطمئن باشد که از مجازات 


الهی مصون نخواهد بود و عذاب مقرر خدا به او می‌رسد. 


1۳ 
9 
لدم 
1 


rd 
و صا مس رو‎ 2 


٠۳‏ تاا الذیرت عءامَنْوَا إا ربنم في سبیل اله فتبینو ولا تقولو يمن الق کم السَلنم لشت 


وا تتتفورت عرضرت الَحَيَوة دیا فعدد ال مایم ڪثيرة ۾ کد لک کم من قبل 
فم ال علیکم بيو او له رها ما را 
« ای مومنان ! آن‌زمان که در راه خدا (برای سرکوبی دشمنان) سفر می کنید. پس (خوب) بررسی کنید و 
به کسی که به شما (با سلام) ابراز اسلام نماید. نگویید : تو ممن نیستی ! (تا از این راه) متاع ناپایدار 
زندگی دنیا را بجویید (بدانید) که غنايم کثیر نزد خداست. (شما) پیش‌از این. چنین بودید. ولی 
خداوند بر شما منت نهاد (و به توفیق او به وحدت و قدرت رسیدید)» پس (قبل‌از هر اقدامی) خوب 
تحقیق کنید. همانا خداوند از آنچه انجام می‌دهید با خبر است ». 
به دنبال آیات قبل که مخالفان مسلمان‌ها را دسته‌بندی فرمود و عکس‌العمل لازم را نسبت به هردسته 
0 نمود که دسته‌ی درخور جنگ و کشتار فقط مخالفینی هستند که سلاح 
برگرفته ومر سیر ستیز دارند. آیه‌ی فوق (و دو آیه‌ی بعد) در ارتباط با جنگ و برخورد با گروه ستیزه‌جو نازل 
شده است. مقصود از «ضرب در زمین» در آیه‌ی شریفه به قرینه‌ی «فی ستبیل الّه» سفر جنگی است. 

درمورد بخش بعدی آیه شأن نزولی نقل کرده‌اند. می‌گویند ار دسته‌ای را به سرکردگی آسامة بن 
زید برای سرکوب مشرکان محارب در اطراف فدک فرستاد. هنگامی که لشگر به آن محل رسید مشرکان 
فرار کردند و فقط مرد چوپانی باقی ماند که چون مسلمان شده بو فرار نکرد و گوسفندان حود را در 
غاری جای داد. وقتی آن چوپان لشگریان را دید. سلام کرد و با آدای شهادتین. اظهار اسلام نمود. ولی 
اا دنل هیال کک وتان هش کو روزا کیت و کر ما ی وا کیت کر فا عون شیر 
به رسول‌خدا " رسید. حضرت بسیار آشفته شد و أسامه را به سختی توبیخ نمود و آنگاه آیه‌ی فوق نازل شد" 

چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 

اول آنکه می‌رساند که چه بسا اعمالی که ازجانب مسلمان‌ها سرزده و از نظر خدا و پیامبر" محکوم و 
مطرود است. 
دوم آنکه آیه‌ی شریفه نسبت به قضاوت شتاب‌زده درمورد افراد هشدارداده و به مسلمانان دستورمی‌دهد 


که قبل‌از هر گونه اظهار نظر و اقدامی درمورد اشخاص ١ت‏ توا = خحوب تحقیق کنید». جنانکه در همین زمینه 


(۱) - تفسیر مجمع البیان» ذیل آیه‌ی فوق. 
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فرمرده «یا یه زین آقنوا ان جاءکم فاسق بنبا ینوا آن نصیّوا قومًا بجهالة فتعنبخو فتصبخوا ی ما فعلتّم نادمین 
= ای مؤمنان اگر فاسقی خبری نزد شما آورد پس به خوبی تحقیق کنید مبادا را از سر جهالت آسیب 
زنیده سپس از آنچه کرده‌اید پشیمان شوید» (خچرات/). البته مشکل است که انسان در همه‌ی احوال -به 
هنگام خشم موفقیّت غم و غصه» قدرت و جز اینها - عنان اختیار از کف نداده و درست عمل کند و 
درواقع این امر فقط در پرتو توجه به خدا عملی خواهد شد ازاینرو در مقطع آیه نظارت لهی را بر اعمال 
ادفی باه ار دو ایت 
سوم آنکه آیه‌ی شریفه جهاد به خاطر کسب غنیمت را محکوم شمرده و می‌رساند که در جنگ‌های 

صدر اسلام غنیمت» «امر ععرضی» معرفی می‌شد که هیچگاه نمی‌بایستی جای هدف اصلی را - در دفاع از 
سرمایه‌ی ایمانی - بگیرد. 

(۹۵) لا ستو ی القَعدُون من المَوَمیین غیر از ی لس و ف سبیل له بأمولهم نیم 
« برجای‌نشستگان مومنان - به جز آنها که زیان دیده(و معذور)اند- با کسانی که با مال‌ها و جان‌هایشان 
ھا ا شفاد می کف کان تما ( 
مسلماً خانه‌نشینان - هرچند مؤمن باشند - مقام و مرتبه‌ی مجاهدان را نزد خدا ندارند؛ مگر کسانی که روحیّه‌ی 
مجاهده در آنها هست ولی به عللی (بیماری یا کهولت) نمی‌توانند نیت خود را عملی سازند. می‌فرماید 
این گونه افراد نیز اجرشان (به تناسب نیاتشان) نزد خدا محفوظ است. چنانکه فرموده «لایکلْفٌ الله تفا الا 
وھا = خدا هیچ کس را بیش‌از مقدوراتش مکلّف نمی کند» (بقره/۲۸7). 

(۵.. . قصل آله آلجهدرین بآمولهز وأنشییع على القیدین دَرَجَة ولا وعد له اش وَل 
آله آلمجَهدین على آلقعدین اجر عطیمّا. 
(... خداوند کسانی‌را که با مال‌ها و جان‌هایشان به جهاد برمی‌خیزند بر وانشستگان مرتبتی بخشیده و 
همه را خدا وعده‌ی (یاداش) نیکو داده است؛ و(لی) خدا محاهدان را بر وانشستگان به پاداشی بزرگ 
برتری بخشیده است ». 
در اینجا - چنانکه از متن آیه برمی‌آید و «قاعدین = وانشستگان» گناهکار خطاب نشده‌اند - معلوم می‌شود 
که مورد جهاد فقط تعداد محدودی داوطلب می‌طلبیده و به عبارت دیگر «واحب کفایی» بوده است. در 
چنین شرایطی. «مؤمن کناره‌گیر» گناهی نکرده ولی مسلماً مقام و مرتبه‌ی «موّمن داوطلب» را نزد خدا ندارد. 
علازه ی پم ول همین آب رین که اک نان گر گر مس یت 


یو و 


)۶ درجت مه و َة : وان ال غفورا یبا 


« به درحات و آمرزش و رحمتی از حانب خود؛ و خداوند آمرزنده‌ی مهربان است »» 
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واژه‌ی «مغفرت» در آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که اگر آنها (مومنان داوطلب) گناهی داشته باشند (حق اللّ) 
خدا می‌بخشد و واژه‌ی «رَحمّت» بیانگر مراحم الهی است‌که پس‌از پاکی از گناهان به دست می‌آید. مقطع آیه 


مشعر بر آن است که خداوند همواره خواهان «مغفرت» و «رحمت» برای بندگان خود می‌باشد (و اگر این مزایا 


a O‏ ۹ فيض الهی دور ساخته است). 
٠۷‏ ان لين تفه میک طالمی شيم قالوً فيم كنم او مُسحَضَفِينَ فی آلاَْض ال 


rod 


أل تکن أَرض آله وَسحَة قا جروا فيا ولتك مآوهم جه وسات مصیا . 
« همانا کسانی که فرشتگان حان آنان‌را - درحالی که به خود ستم کرده‌اند - می گیرند (به آنان) گویند : 
در چه (حالی) بودید ؟ گویند : ما در سرزمین (کفر) ناتوان شده بودیم (فرشتگان) گویند : آیا زمین خدا 
وسیع نبود تا در آن همجرت کنید؟ پس آنان جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامی است ». 
به دنبال آیه‌ی قبل» آیه‌ی فوق در توصیف حال کسانی است که با روی‌آوری به کردار ناشایست در زندگی 
دنیا (چه ازنظر کارهایی که می‌بایست انجام داده و انجام نداده‌اند و چه ازنظر کارهایی که نمی‌بایستی کرده و 
انجام داده‌اند) خود را از «مغفرت» و «رحمت» الهی دور ساختند. 

می‌فرماید چون - در پایان عمر - نیروهای ملکوتی و مدبّر عالم (فرشتگان) به فرمان خدا برای قبضص 
روح آن ناشایستگان می‌روند می‌بینند که آن روح دنیاپرست ان کا یه که باند س آو 
را بیرون کشید. در این شرایط فرشتگان از آن فحتضران می‌پرسند «فیم کنتم = (در زندگی دنیا) در چه (حالی) 
بودید؟» افکار و اعمالتان چگونه بود و با روحتان چه کردید که چنین دنیازده شده‌اید ؟ 

محتضران مزبور - در پاسخ - شرح حال و وضع خود را در عمر دنیوی چنین توصیف می کنند که «کنا 
شلتضعفین فی الاض = ما در سرزمین (کفر) ناتوان شده بودیم» یعنی» از ما سلب قدرت شده بود و ما 
فقط به خاطر راحتی تن زندگی می کردیم. ذلیل خواسته‌هایمان بودیی نه هجرتی داشتیم و نه جهادی ! 
واژه‌ی «شنتضعف» در این عبارت با «ضعیف» فرق دارد. «ضعیف» شخص ناتوانی را گویند که برای انجام 
کاری عاجز است. اما «مستضعف» کسی است که می‌تواند به قدرت و خوشبختی رسد ولی موانعی - چه 
نفسانیّات خود او و چه عوامل بیرونی - سد راه‌اش شده‌اند. بر این پایه» منظور آن محتضران این است که 
وهای رو اد و ری انلیا یت یواست E‏ 

عکس العمل فرشتگان در برابر عذرتراشی محتضران این‌است که گویند« لم تكن آزض الله واسعَة فتهاجروا 
ایا یی اوه نود تارف اهر تا انش سین ان فانک الک که در مشطی 
آکنده از کفر و فساد گرفتار بوده و قادر به هیچ اقدامی نباشد. هجرت کند و به جایی رود که به او امکان 
فعالیّت و زندگی برای پیشبرد اهداف ایمانی‌را بدهد و هرگاه در محیط شرک نشست و بی‌هیچ فعالیتی تن به 
اوضاع داده وبا راحت‌طلبی سکوت نمود مسئول است. زیرا وی - درنتیجه‌ی آولویّت‌بخشیدن به خواسته‌های 
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نفسانی در برابر وظایف ایمانی - به چنان آلودگی‌هایی به لحاظ روحی دست خواهد یافت که با بدترین 
وضع در پایان عمر به جهان دگر خواهد رفت. از اینرو در مقطع آیه تصریح می‌نماید که مأوای آنان. عذاب 


۸ إلا الَمُْسَتَضْعَفِينَ بر آلرجَال والَسَاء واللدان لا يَسَتَطِيعُونَ < تیاه ولا دون سبیلا: 
« مگر آن ناتوان‌شد گان از زنان و مردان و کود کان - که نمی توانند چاره‌ای (بیاندیشند) و راهی نمی یابند ». 
اینان درحقیقت. همان کسانی‌اند که در آیه‌ی۷۵ همین سوره یادآوری فرمود که : چرا مهاجران به مدینه که 
به استحکام وق ترتا مها E E E‏ کل E E SE‏ شریفه 
به کارگیری عقل و 9 تدبیر و سیاستی» برای نجات خود است. 


عم بو ر و 


)44( تب عمی آله آن یعفو عه وکارت الله عفرا E‏ 
« پس جه بسا که خدا از آنان درگذرد. و خداوند درگذرنده و آمرزنده است » 
سیاق آیات می‌رساند که خداوند از هرکس در حد توان و علم و آگاهی‌اش انتظار دارد (و عدل خدا نیز بر 
همین‌مبناست. نه آنکه درباره‌ی همگان یکسان قضاوت نماید). 
دو صفت «عَفُو» و «عْفورا» برای خداوند در مقطع ای برای تأکید آمده‌است. 
(0۰۰ و من اجرف سَبیل آله جد ف لاض مرَعمَا کذیرا و سعَة ‏ 
« و هرکه در راه خدا هجرت کند در زمین جایگاه‌های بسیار و گشایش می‌یابد. . 
یعنی» خداوند رهگشای کار و حلاّل مشکلات کسانی است که در راه او خانه و کاشانه‌ی خویش را برهم 
زده و به سرزمین دیگری کوچ می‌کنند. 
البته در اینجا سخن از «(هجرت مکانی» است. امّا قانون فوق درمورد «هجرت‌های معنوی» نیز صادق است؛ 
چه بسا زمانی که انسان باید از قالب عادات» یا قهر محیط خارج شده. حقی‌را بگوید؛ یا شغلی‌را - به 9 
خدا - رهاسازد ویا به پيشنهاد وسوسه‌انگیزی جواب رد دهد. همه‌ی این هجرت‌ها - از یک «موضع) به «موضع 
دیگر» - در ابتدا مشکل می‌نماید ولی خداوند وعده داده‌است که همین‌که انسان همّت به خرج داده و قدم 
اساسی را بردارده تأیید و تقویت او می‌آید و مشکلات به تدریج حل شده و حتّی شخص از کار خود خشنود 
می گردد. 
(0.۰... و من رخ من بت مُهُاجرا |[ له سول ثم یذ رکه ث فقد وق اجره على الله وکان 
ا 
و قصد) هجرت در راه خدا و رسول او از خانه‌اش به درآید و سپس مرگ او را 
دریابد. پاداش او ۶ قطعاً بر(عهد هی) خداست و خداوند آمرزنده‌ی مهربان است ». 
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کر مین وامید به مهاجران در راه خداء در آیه‌ی فوق تکمیل گردیده که هرگاه هر بلایی هم در جریان کار - 
برای شخص مهاجر پیش آمد» آجر او از بین نمی‌رود و خدای آمرزنده و مهربان بنا به همان نیّتی که او 
داشته» پاداش وی را کامل می‌دهد. 


(«۸۰ و لد رت فی از فلس علیکز جاح أ آن تقَصرواً من الصَلوة ان حف أن يفتكم رین 
۳ إن آلکفرین کائوا لک عدوا مُبیتا. 


« و چون در زمین به سفر روید - چنانچه بیم داشتید کافران شما را به فتنه (و مخاطره) افکنند - گناهی 
بر شما نیست که از نماز بکاهید؛ همانا کافران برای شما دشمنی آشکارند ». 
پس‌از گفتگو دراطراف جهاد و همجرت . آیه‌ی شریفه درباره‌ی نحوه‌ی عبادت در چنان شرایطی آمده است. 

به تصریح این‌آیه قٌصر نماز درسفرهای مخاطره‌انگیز مورد عنایت بوده‌است (هرچند با استفاده از سنت 
شامل سفرهای خسته‌کننده نیز می‌شود). درمورد نحوه‌ی قصر اقوال مختلف هست. عده‌ای گفته‌اند منظورء 
جمع نمازهاست (مثلاً نماز ظهر و عصر را با هم خواندن) و برخی آورده‌اند که مقصود قصر در حدود 
است که مثلاً با اشاره""زکوع و جود کنند. ولی قول معتبر که آیه‌ی بعد آن را تأیید می‌نماید. قصر در 
رکعات نماز می‌باشد. 

مقطع آیه حاکی از آن است که دشمنان مترصّد فرصت بوده‌اند تا مسلمان‌ها به نماز بایستند و آنگاه بر 
آنها حمله برند و این‌قبیل رفتار را نشان داده بودند. 

... ولد كنت فم فأقَمتَلَهُم له‎ ٠٥ 

« و چون (تو ای پیامبرا) در میانشان بودی و نماز را برای آنها به پا داشتی ... »» 
آی‌ی شریفه بیانگر چند نکته‌ی شایان توجه می‌باشد : 

اول آنکه اصل نماز بر جماعت است و در صدر اسلام همواره این عبادت به صورت جمعی - 
امامت پیامبر" و یا شخص دیگری - انجام می‌شده است. 

دوم آنکه نباید نماز را صرفاً یک نیایش شخصی با خدا دانست. بلکه این عبادت» جنبه‌ی اعتقادی و 
وحدت‌آمیز نیز بین همه‌ی مسلمان‌ها دارد و هم ازاینروست که گفته شده است. همگی یکسان و به یک 
بان بخوانند. 
 )۱(‏ البته با اشاره سجده کردن - به وقت ناچاری - بهتر از به کار بردن وسیله‌ای برای این منظور است. چنانکه در کتاب 
مُصَنف «عبدالرراق» حدیثی از پیامبر" بازگوی این مطلب است. می‌گوید : زمانی» پیامبر " به عیادت بیماری رفته بود و دید 
که او قطعه عودی را برداشته و برای سجده در نماز به کار می‌برد» فرمود : رها کن و به ایماء (اشاره) اکتفا نما!. و دلیل این 
سخن واضح است؛ زیرا نماز امر مقاسی است و چنانچه وسیله‌ی خاصی بیاید آن وسیله هم به تدریج مقس شده و افراد 


شروع به بوسیدن و متبرک دانستنش می‌کنند و به مانند «مُهرپرستی»های امروز. آن‌را تراشیده و به حلق مریض می‌ریزند !. 
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سوم آنکه البته درک معنا در نماز لازم است تا جنبه‌ی نیایشی آن هم حفظ شود. 
ر ~~ ولو سو ما م2 رم هه گر م2 ا ر ھا وه ر ی م2 
ره فلتقم طايفة مجم معك ولیَا خذوا| اسلحچم فاذا سجدوا فلیکونو| من ورابکم ولتات 
7 و 4 

ص مه م۶ ور 2 ۳ و ۳ ۵ مم ام 
طابِفة خر لم یصلواً فلیصلواً ملک . . . 
« ... پس گروهی از آنان با تو (به نماز) ایستند -و باید سلاحشان را (با خود) برگیرند - و چون سجده 
(را تمام) کردند باید (برای نگهبانی) پشت سرتان روند. و گروه دیگر که نماز نخوانده‌اند بيایند و با تو 
نماز گزارند ...». 
این نحوه نماز در شرایطی ذکر شده که دشمن هجوم نیاورده ولی در منطقه است و امکان حمله‌ی او هر لحظه 
وجود دارد. می‌فرماید - در این حالت - یکدسته به پاسداری پرداخته و دسته‌ی دیگر نماز را شروع کنند و 
همین که سحده نمودید حای خود را با نگهبانان پشت سر عوضص نمایند. بنابراین» در این شرایط ایام 
جماعت دو رکعت و بقیّه یک رکعت می‌خوانند. و تصریح شده است‌که هرگاه شرایط از این‌هم شدیدتر بود 
در همان حالت سواره یا پیاده. نماز خود را بخوانند (بقره/۲۳۹). به علاوه آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که 
سجده در نماز انتهای رکعت‌ها را مشخص می‌کند. 


ا ۲ و E‏ 0 ر مش و a‏ < 7 5 ر 2 
(۰۷... و لياخذوا جذرهم وَاسَلحتم ود الذِينَ کفروا لو تغفلورت عن اسَلْحيَكم وَامتِعَتكر فیمیلون 
۱ )مر ا ما مر مر ۳ ی ا س 4 ۶و بر و و 3 ال 9 
علیکم ميلة و حدة ولا جناح علیکم ان کان بكم اذى من مطر او کنتم مرَضی آن تضعوا 
٤‏ ا و و ا مصر گرم سم ل دا و ی م2 
أسَلحَتَكم وَخذوأ حِذرَكم إن له أَعَدَ للکفرین عذابا مهيتًا . 
« ... و باید (همواره) برحذر باشند و سلاح‌های خود را (در)برگیرند؛ کافران دوست دارند کاش شما 
از حنگ‌افزارها و کالاهای خود غافل شوید تا به یکباره بر شما پورش برند؛ ورلی) اگر از باران در 
زحمت بوده یا بیمار باشید. گناهی بر شما نیست که سلاح خود فروگذارید؛ اما مراقب خود باشید. 
همانا خداوند برای کافران عذابی خوارکننده مهیّا کرده است ». 
آیه‌ی شریفه تصریح می‌نماید که به هنگام برگزاری نماز در شرایط جنگ نباید افراد سلاحشان را از خود 
دور سازند تا مورد حمله‌ی غافلگیرانه‌ی دشمن قرار نگیرند. مگر البته شدّت جراحات وارده یا شرایط 
نامناسب جوّی» حمل اسلحه را بر دوش يا کمر به هنگام آدای نماز مشکل می‌ساخت که در این‌صورت 
ممکن بود اسلحه را کنار خود روی زمین بگذارند. به هرحال آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که اصل نماز 
در هیچ شرایطی «ترک شدنی» نیست. امّا عبارت «خذوا حذرکم = مراقب وق با شا فان م دهد که عادو 
بر حفظ نماز و توکل بر خداوند در همه‌ی امور, تدبیر و هوشیاری و مراقبت انسان از خود نیز لازم است. 
مقطع آیه به تقویت روحی مومن در شرایط خوف و صعب می‌پردازد و به او اطمینان می‌دهد که منکران 
حق در نهایت ام شکست خورده و مضمحل می گردند. 


1۹۸ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


۶ و 


لد قَضیثم الصلوة قاذ ڪرو له ما وففودا وعلن جنویکم قدا اطمَأتسُم فاقیموا له 
اد اة نت عل امیس کتبا وگ 


« و چون نماز را به پایان بردید. خدا را (در همه حال) ایستاده و نشسته و برپهلوفتاده. ياد کنید و جون 


(۰۳) 


ایمن گشتید نماز را (برطبق معمول) به پا دارید. همانا نماز بر مؤمنان (در اوقات معیّن) امری مفروض 
است »» 

برخلاف آنچه برخی از مترجمین قرآن آورده‌اند. مقصود از «فاذا منم فایمُوا الصلوة = چون ایمن گشتید 
نماز را به پا دارید». این نیست که ر پس‌از رفع خطر > آن نمازهای قصرشده مجدداً به صورت کامل آدا گردد. 
بلکه به خاطر آنکه قصر نماز امر ثابتی تلقی نشود؛ تصریح فرموده که پس‌از رفع خطر. نمازها به طورکامل -بر 
طبق معمول یرواکیر و هوه وااست که ی ره سر 


صد 
~~ 21 ص 


9 ولا هوا ف أبيَِاء الق زن تکُووا تون فا یام O E‏ وترون من الله 
هه یرو م2 2 

مور نالعا 
« و در تعقیب این قوم (مهاجم) سستی مورزید؛ اگر شما (آسیب دیده و) دردمندید پس آنها (نیز) 
همان گونه که شما درد می‌کشید درد می‌کشند. و شما امید به خدا دارید. آنجه را آنها(بدآن) اميد 
ندارند و خدا دائا و حکیم است ». 
انسان خسته معمولاً سهل‌انگار می‌شود. از اینرو آی‌ی شریفه نسبت به خطر سُستی در تعقیب دشمن هشدار 
داده خطاب به مومنان مجاهد می‌فرماید که این فقط شما نیستید که زخم خورده و خسته‌اید. بلکه طرف 
مقابل نیز در همین شرایط است و به علاوه شما مسلمانان پاک‌دل امیدها به خدا دارید که دشمنانتان ندارند 
و آنها از مزیّت حمایت قدرت و حکمت فائق بر هستی غافل‌اند. 


1۹۹ 
۳ 
ی 
۵ 


(۵ ۰ إا أنرلعا الیل لكب بالحق لح لعخکم بین الاس ؛ ما ارت ال * ولاتک این ا 

SES SCC 
» حکم کنی؛ و (زنهار) مدافع خائنین مباش‎ 
واژه‌ی «خصیم) ) در متن آیه از ماده‌ی «خصم) » - به لحاظ لغوی» به معنی «دشمن» است و در آیه‌ی شریفه‎ 
منظو مجادله کننده به نفع دشمن (یا طرف ناحق) می‌باشد.‎ 

در شآن نزول آیه‌ی فوق و چند آیه بعد آورده‌اند که فردی از انصار به نام َد اک «آبو طعمه) 
زرهی به سرفت ده ان را به گردن مردی e‏ «زيد بن سمین) » انداخحت. آن خهود. بی گناهی 
خود را نزد پیامبر" اظهار داشت ولی قبیله‌ی «طعمه» از ر ف مایت کرد و شا ۳۴( نیال با برع 
به صدمات بسیاری که مسلمان‌ها از بهودیان e‏ خوش‌بینی نسبت به همکیشان) خواست 
E‏ بشیر» گریخت و به مشرکان پیوست (تفاسیر مجمع البیان, 

E CG a 
خصائص انسانی - در موفعیّتی دچار غفلت شده و تحت تأثیر جوسازی محیط و مخالفین آن مرد بهودی‎ 
قرار گرفته بود که مرتب در مذمّت وی به گوش پیامبر " نجوا می‌کردند (آیه‌ی۱۱8)؛ تا خداوند در آیه‌ی‎ 
شریفه به رسولش هشدار داد : ما این کتاب‌را بر تو نازل کردیم تا بر طبق آن بین مردم به حق حکم کنی (و‎ 
تحت تأثیر دیگر عوامل قرار نگیری).‎ 

چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان تو جه است : 

اوّل آنکه نشان می‌دهددر اسلام «هدف وسیله را توجیه نمی کند» وهیچ‌مسلمانی حتی پیامبرخدا"" نمی‌تواند 
به هنگام قضاوت در امری» دشمنی یکی از طرفین دعوا را با خود پا با مسلمانان: به عنوان یکی از عوامل شر جح 
درنظرگیرد. چنانکه فرموده : «و لاتکن للخائنین خصیما» یعنی. مدافع خائنین مشو (هرچند طرف نزاع یهودی 
کینه‌توزی و بو لایخرتکم شان فُوم علی آلانقدلوا = دشمنی با قومی شما را به 
بی‌عدالتی در حت آنها وادار : نکند» (مائده ۷. 

دوع آنکه برحی از مفستران - هرچند شأن نزول فوق را برای آیه ذکر کرده‌اند - به خاطر بزرگداشت 
می‌باشد. آمّا چنین مفهومی (خطاب به أمّت) از آیه برنمی‌آید. مسلّم است که مُلازمه‌ی خطاب خدا به 


۳۰۰ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام ریّانی 


پیامبر“ شامل امت اسلام» نیز هست زیرا همه‌ی آنها نیز بشرند و برای آنکه در امور دچار خطا نشده و 
«حق» را از «ناحق» بازشناسند. لازم است که کتاب خدا را مبنا قرار دهند. ولی خطاب خاص به پیامبر " را 
نیز نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین به دست می‌آید که آن‌حضرت - به حسب جنبه‌ی بشری - در معرض 
خطا قرار گرفته بود که هرگاه تذگر خداوند نبود شاید نتایج ناحقّی به بار می‌آمد.٩‏ 

سوم آنکه البته بشر جائز الخطاست و ممکن است در موقعیّتی -علی رغم آنکه به فکر خود رعایت 
ی واوو شوه انس بان فتاه کرو و رھ رای او و کاس روت 
ناصحیح پیش آورد. در این‌صورت - که شخص در حد امکانات خود صادقانه عمل کرده - البته گناهی 
متوجه او نیست. چنانکه فرموده «لایْکلَفٌ الله نْمّا الا وها = خداوند هیچکس را جز به اندازه‌ی وسعش 
تکلیف نمی کند» (بقره/۲۸7) ولی آنان که وی را به اشتباه افکندند از مجازات الهی مصون نخواهند بود. 
چنانکه پیامبر اکرم "" به اصحاب خود فرمود : «در امور جاری زندگی و مواردی‌که وحی خدا به من نمی‌رسد. 
من هم بشری مثل شما هستم» و برخی از شما برای رفع اختلاف نزد من می‌آیید و برخی بهتراز برحی 
دک ی من گرتوشگ اسان سس ار مق زوم کی وید بسن ده و نی که 
بدین‌ترتیب با خدعه و لفاظی - از من گرفته شود. قطعه‌ای از آتش است» (سنّن ابن ماجه/ ج۲/ص ۷۷۷ و 
مسند حنبل/ ج1/ ص۳۰۸ و کتب دیگر). 

صد 
٠.‏ اقفر آلإ آله گان عَفورا زج 

« و از خداوند آمرزش بخواه به راستی خدا آمرزگار مهربان است » 
یعنی» وقتی انسان با قصد خیر به خطا رفته و به لطف خدا از اشتباهی بازایستاده جای شکر هست و حق 
است که از خدا برای خطای سرزده. طلب عفو کند. چنانکه پیامبر " و پیروان او -در تربیت روح و شخصيّت 
ایمانی خود - ملزم به این اقدام بوده و هستند. 


8 ۲ و اتدل عن ازير ے تاتون أنفسَیم إن ن ال لا تج من کان خوّانا آیما. 


(۱) - ما اگر بخواهیم این گونه ملامت‌های خدا را به پیامب ک پر مبنای امیال 9 ریزه‌ کاری‌های فکری خود - از آیات قرآن 
برداریم نه تنها هیچگونه خدمتی به پیامبر” و اسلام نکرده‌ایم» بلکه برعکس حجابی بر اصالت وحی نبوی وارد ساخته‌ايم. 
زیرا این ملامت‌ها گواه محکمی بر صدق پیامبر اسلام * انتتت؛ و اینکه توبیخات خداوند از او به صراحت در رن آمده نشان 
می‌د هد که آن‌حضرت در رسالتش امین بوده و هرآنچه دریافت می‌داشته بی کم 9 کاست - در اختیار مردم گذاشته است. 
به عکس مذعیان ن دروغین پیامبری که در کتاب‌هایشان تعاریف بسیار از خود کرده و به دست مردم ظاهربین و خوش‌باور 
دنت DE a‏ ای با = سوگند به عمرم اولین کسی که 
من مه کرد مهد بوه یت لی ورام بای وا کاو ورای اجان هبار ری و کر اش ناموت 
جمیلم شنوی» (الواح مبارکه) و تصریح دارد که «بگو در هیکل من جز هیکل خدا چیزی نیست و در جمال من جُز جمال 
خدا چیزی نیست» «کتاب مُبین). اما چنین ستایش‌هایی را ما ابدا در قرآن نسبت به پیامبر اسلام " مشاهده نمی‌کنیم و 
برعکس. گاهی توبیخ و تذگر به او را می‌بينیم. توصیفات قرآن از پیامبر" اوّلاء بسیار محدود است و انیا؛ نه به صورت 
ماح بلکه به صورت بیان پاره‌ای از اصول اخلاق عملی, جلوه می‌کند مثل آیات آل‌عمران/۵۹ ۱و قلم/۴ و۲ . 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۱۳۰۱ 


« و از کسانی که به خود خیانت می‌ورزند دفاع مکن؛ همانا خدا کسی را که خیانتکار و گنه‌پیشه است؛ 
دوست ندارد ». 
چند نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است : 
اول آنکه معمولاً افراد. اگر انتقادی هم از خود بکنند. آن را طولانی نمی‌کنند و اینکه انتقاد از پیامبر کت 
درمورد پیش‌آمده (توضیح آیه‌ی۱۰۵) نه با یک آیه‌ی کوتاه» بلکه طی چند آیه با شرح و توضیح ذکر شده 
خود دلیل افزوده‌ای است که قرآن, کلام پیامبر " نیست. 
دوم آنکه از عمل آن فرد که دست به سرقت زده و آن را به دیگری نسبت داد «خیانت به خود» تعبیر 
می‌کند. زیرا هر زشتکار حیله‌گری که با حقه‌بازی و لفاظی خود را از چنگ قانون رها می‌سازد. تصوّرش 
این است که زرنگ و افراد را فریفته است. اما چون در عالم حق حکمفرماست. دیر یا زود حقیقت کار 
او روشن خواهد شد. 
سوم آنکه در مقطع آبه پس‌از واژه‌ی «خولان = خیانت کار» لفظ «آثیم = گنه‌پیشه) آمده بدین‌معنی که 
سارق با نسبت کارش به دیگری (تهمت) بر گناهش می‌افزاید. 
(0۰۸ یَمَعَحَفون مق لاس ولا یَعََفون من ال . . . 
« (اعمال ناروایشان را) از مردم پنهان می کنند و(لی) از خدا پنهان نتوانند کرد؛ ۰.۰ » 
یعنی در عالم حق حکمفرماست و حقیقت کارها از او مخفی نمی‌ماند. 
(0۰۸.. . و هو مهم ییون ما لا یی من الْقوّل وان له ِمَا يَعَمَلُونَ یط 
«... و چون شب‌هنگام به سخنانی می‌پردازند که خدا بدآنها راضی نیست. خدا با آنهاست؛ و خداوند 
برآنچه می کنند احاطه دارد »» 
یعنی» نه تنها دزدی و تهمتی که سارق و دوستانش به بی‌گناهی زدند برای خدا آشکار بود» بلکه نقشه‌هایی 
هم که شبانه و در خفاء برای پیشبرد مقاصد خود می‌کشیدند. از نظارت و آگاهی خدا دور نمی‌ماند. 
اف جَدَلتَم عم فى لحَيَوة الد تا فمن جد ل الله عَم یوم آلَقَيَمَة ام من یکون 
) هان! شما (مسلمانان) همان‌کسانی هستید که (اکنون) در زندگی دنیا از آنان دفاع کردید. پس کیست 
که روز رستاخیز دربرابر خدا از ایشان دفاع کند؟ یا چه کسی (آن زمان) کارگزارشان تواند بود » 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که هرکس در این دنیا اتهامی به شخصی می‌زند یا از او دفاع نماید. باید در 
آخرت نیز دفاع یا وکالت او را به عهده گیرد. بنابراین. مسلمان, باید بسیار مراقب باشد که نه بی‌جهت 
کسی را متهم سازد و نه بدون اطلاع از او دفاع نماید؛ و قرآن از آن حادثه‌ی جزئی که به لحاظ شأن نزول 


ناظر به سرقت زره‌ای بوده (توضیح آیه‌ی۱۰۵) قاعده‌ی کی را نتیجه می‌گیرد : 

(0۱۰ ومن یَِمَل سوء أَوَیظلم تفسه, د یله يد له غفورا رَحما. 
« و هرکه کار بدی کند یا بر خویشتن ستم آورد. سپس از خدا آمرزش طلبد. خدا را آمرزنده و مهربان 
خواهد یافت ». 
یعنی هرکجا انسان عمل ناشایست را - چه ظلم به خود (گناه فردی) و چه ظلم به دیگران (گناه اجتماعی)- 
ی 

موحدان واقعی نسبت به دشمنان خود نیز - به هنگام غلبه و قدرت - چنین روحیّه‌ای داشته‌اند. چنانکه از 

عل گزارش شده که فرمود : «اذا قدَرت على عد وک قاجقل عر عن * شکُرا للَْدرة علیّه و که برد ریت 
دست یافتی» عفو خود را ازاو شکر نعمت توانایی بر او قرارده؛ (نهج البلاغه» کلمات قصار» شماره‌ی ۱۱). 

000 و من یکت اضما فنا ك2 عَل تفس" و کان له علیمّا حکیمّا. 
« و هرآنکه گناهی مرتکب شود. جز این نیست که به زیان خود آن را مرتکب شده است. و خدا دانای 
حکیم است »؛ 
به دنبال آیه‌ی قبل, آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی بیان قاعده‌ی کلی است و مُشعر بر آن است که در گناه‌های 
اجتماعی هرچند ضررمستقیم ظاهراً متوجه دیگران است ولی انسان گناهکار روح خود را آلوده نموده و از 
این جهت به خود زیان می‌رساند. بنابراین عامل گناه -به هرحال - هم ستمگر است و هم ستم‌کش. 

مقطع آیه اعلام می‌دارد که خداوند «ستمگران» را خوب می‌شناسد و از سر آگاهی با آنها برخورد خواهد 

کرد. و در خکم و رفتار خود حکیم است. 

۸۱0 و من تکیت طاو إا ثم رب برا ققد اختمل متا تما مین 
« و هرکس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس سپس آن را به بی گناهی نسبت دهد. پس به تحقیق (باری) از 
بهتان و گناهی آشکار (برخود) حمل کرده است » 
در گناه به قدر کافی ظلم هست؛ و وای اگر انسان آن را - به دروغ - به دیگری نسبت دهد ! چه بسیار 
مسلمان‌هایی که مرتب دروغ گفته. غیبت‌ها کرده و تهمت‌ها می‌زنند و هیچ احساس سنگینی‌هم درقبال این 
کارها نمی کنند ! ولی این حالت دیری نمی‌پاید و خدا می‌فرماید در روز بازپسین متوجه خواهند شد که جه 


بار نگی: برای با 
> وص ق 
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دو اکر فضصل خذاای رزخ او بر کیو به واستین ا اا گروهی از ایشان: من خواستند. ی را 
گمراه سازند و جُز خودشان کسی را گمراه نکنند و هیچ زیانی به تو نتوانند رساند؛ و خداوند کتاب و 
حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی‌دانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو بزرگ است ». 
آی‌ی شریفه اشار‌ی خاص به پیامبر"" دارد. پیامبر" سوم تی نداشت و در نتیجه‌ی القائات دیگران به 
نوعی غفلت افتاده بود اما چون خداوند عنایت خاص نسبت به پیامبرش داشت. وی را از حقیقت امر آگاه 
فرمود؛ خدایی که کتاب و حکمت بر او نازل نمود و دانستنی‌ها را تعلیمش داد تا برای نجات خلق قیام کند 
و الگوی همگان قرار گیرد. 

ازسوی دیگر, آیه‌ی شریفه همه‌ی مسلمان‌ها را به نوعی پیام می‌دهد که هرگاه خسن نیّت داشته و با 
E a a‏ رعش الفانات وش انط E‏ به شا رنه آنورغ وا 
نادیده گیرند» مشمول غفران و آمرزش خدا خواهند بود و چه بسا درمورد آنها نیز خداوند مرحمت فرموده 
پیش‌از آنکه بلغزند. دستشان را بگیرد. 

متعاقباً به دنبال مطالب فوق در روشن‌سازی جایگاه پیامبر" به تحلیل روش نجوا کنندگان (القاء گران) 


پرداخته است : 


۶ لاخیرّق یم ین جوم 1" 
« در بسیاری از نحواهایشان خیری نیست. ... ». 
یعنی» به طور کلی از «پچ و پچ»های افراد با یکدگر در مجالس عمومی (چنانکه مسلمانان مخالف آن مرد 
یهودی با پیامبر"" می کردند)» هیچ‌گونه «خیری» سرنمی‌زند؛ محتوای اکثرشان کت به چیزی جز 
ناد ا 


ف 7۹3 


...إ9 من امرب واو مرو َو (صلیچ بیرت الاش ومن یِفعل ذللک بتِفاء مضات له 
« ... مگر (در نجوای) کسی که به صدقه یا کاری پسندیده یا اصلاحی بین مردم فرمان دهد. و هرآنکس 
که در طلب خشنودی خدا- چنان کند. پس به زودی او را پاداشی بزرگ خواهیم داد » 
یعنی» آنگاه که «نجوا» به حاطر حفظ آبروی افراده رعایت عفاف یا پاره‌ای مذاکرات صلح و آشتی باشد - که 
قصد خیری در آنها نهفته و صلاح است که در ملاً عام مطرح نشود - ممدوح است و خداوند به اين‌گونه 
نجوا کنندگان که درجهت رضای خدا گام برمی‌دارند. وعده‌ی پاداش نیکو داده است. (مجادله )٩/‏ 
سر سو صو ر 


ری ا 2 ۶ ا 8 و و 2 ویر م 7> ور a.‏ مر و 
(۱۵) و من بشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المومیین نولو ما تول ونصّله 


۳ 
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صد 

« و هرکس - پس‌از آنکه راه هدایت بر او روشن شد - با رسول به مخالفت برخیزد و (راهی) جز راه 
مؤمنان پیش گیرد. وی را بدآنچه روی کرده واگذاريم (که راه دوزخ است) و (سپس) به دوزخش 
درآوریم و چه بد بازگشتگاهی است ». 
ازجمله مصادیق بخش اوّل آیه همان سارق زره است (توضیح آیه‌ی۱۰۵) که به توفیق ایمانی نایل آمده بود 
وک اک اه ریب او انا داش واه 
«شقاق» در آبه به معنی» دشمنی و مخالفت است. 

ار بایان واا کو سای کرام شوه وا از رافتواتض اف عم باون بل کی ده 
که «ْوَّه ما تولّی = وی را بدانچه روی کرده واگذاریم» یعنی اگر بی‌خدایی را طالب است یا دل بسته‌ی 
مذهبی جز دین خدا می‌باشد. خدا می‌گذارد تا در آن عوالم خوش باشد که راهی‌که می‌رود به دوزخ منتهی 
می‌گردد. به عبارت دیگر خداوند - درواقم - هیچکس را بدون علّت به بهشت يا جهنم نمی‌برد بلکه راه- 
هایی که انسان‌ها در زندگی دنیا انتخاب می‌کنند. بر طبق قوانین خدا» برخی‌را به بهشت و برخی‌را به جهنم 
تیان 


(۱۱۶) إن له لا يعفر ا ن شرك به- ویغفر ما ذورت الاک لمن شاء ومن بشرك باه فد صل سل 
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بعیدا. 


« همانا خداوند شرک به خود را نمی‌آمرزد و(لی) کمتر از آن را بر هر که بخواهد (و شایسته بیند) 
می‌بخشاید؛ و هرآنکه به خدا شرک آورد بی گمان به گمراهی دور(از راه حق) درافتاده است ». 
آی‌ی شریفه به مانند آیه‌ی4۸ سوره‌است که توضیحش را داده‌ایم. علّت تکرار در اینجاء همان مشرک شدن 
مسلمان سارق بوده (توضیح آیه‌ی۰۵) که چون خیانتش پرملا شده سوی مشرکان گریخت. قرآن - بنا به 
سبک خاص خود - هرجا که مقتضی باشد به تکرار آیات می‌پردازد. 
(۷ إن ید غورت من دونه إلا سا وان يَذعُورت لا میطتا رید . 

« آنهاء غیر خداء جُز مادینگانی را نمی‌خوانند و به جز شیطان سرکش را نخوانند ». 
آی‌ی شریفه - متعاقب آیه‌ی قبل و به تناسب - به تشریح شرک مشرکان پرداخته است. درمورد واژه‌ی 
«اناث» در متن آیه مفسران نظرات گوناگون آورده‌اند : 

برک کان که مقرو ان ان اشارهبه رام شیطاشی ا شه زیر شیطان اس که مرل آزطریق طا ای 
آناث (زنان) پیش می‌آید. 

مفسّران دیگر منظور از «اناث» را درآیه‌ی شریفه فرشتگان دانسته‌اند که عرب جاهلی آنهارا دختران خدا 
می‌پنداشت. ۱ 
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اما از نظر عموم مفستران (که ما نیز بر این عقیده‌ایم) واژه‌ی «إناث» در اینجا - چنانکه در سوره‌ی نجم 
نیز اشاره شده - به بت‌های معروف عرب به نام‌های لات و غزی و مَنات اشاره دارد که جملگی نام‌های 
موث می‌باشد. 

مقطع آیه مُشعر بر این معناست که خواندن آن آصنام در کنار خدا؛ فقط عمل بیهوده‌ای نیست» بلکه 
شیطان از این راه وارد شده هزاران مفاسد ا به بار می‌آورد. زیرا کزینش «واسطه» در عبادت 
خداء بلافاصله آن«واسطه» را هم مقدًس می‌کند و به دنبال آن همه‌ی کسانی نیز که مدّعی نگاهداری و مراوده 
با آن «واسطه»انده همه مقس می‌شوند و اسارتی برای فکر و مال افراد در جامعه ایجاد می‌شود که 
فرآورده‌های زهرآگین خود را در شئون مختلف فردی و اجتماعی» به بار می‌آورد. 

در آیات بعد -به تناسب - به مکانیسم کار شیطان یا چگونگی گمراه شدن انسان‌ها توسّط شیطان, اشاره‌دارد. 

0۸ لته آنه قا ادن من عِبادك ضا مر ۱ 

« (شیطانی که) خدا او را از رحمتش دور نمود و او گفت بی گمان (ای خداوند) از بندگان تو نصیبی معیّن 
خواهم ستاند )» 
در معرفی «شیطان» مقصود خدا تشریح شکل و شمایل و ماهیّت وی نیست. بلکه مقصود آن‌است‌که انسان 
بداند گمراه‌کننده‌ای نهانی در این دنیا در باطن دارد و اسیر وساوس او نشود. البته این «گمراه‌کننده» فقط 
برای خود (و کسانی که پیروی‌اش می‌کنند) شر است والا برای کسانی که مسلح به سلاح ایمان‌اند - بدون آنکه 
خواسته باشد - مایه‌ی مقاومت و موجب ارتقاء به کمالات انسانی می‌شود. 

متعاقباً شیطان اعلام می‌دارد که با کسانی که نصیب او می‌شوند چه خواهد کرد : 


مد 
۸۱٩(‏ و لاضلنهم ... 
« و قطعاً ایشان را گمراه می کنم ... ». 
و آیات بعد شرح گمراهی انسان توسّط شیطان است. 
2 


منم و 


5 


(۰۰0۱۱۹. و لاآمنينهم ... 
«... و دچار آرزوهای دور و درازشان گردانم ... ». 
یعنی» شیطان موجب می‌شود تا افراده بخش مهمّی از عمر گرانبهای خود را صرف افکار گناه‌آلود و خیال‌های 
دور و دراز کنند. چنانکه عل فرموده «مَن أطال الال آساء العمل  "‏ آن‌کس که آرزوهای خود را طولانی 
سازد. اعمال را بد می‌نماید (وکردارش ضایع و بی‌حاصل شود). 


ر کی وک و ےکر یں رگ ر ص ڳور 
۰۱۹ .. و لا مرنهم فليڳڪن ءَاذار الاانعنم ... 


(۱) - نهج البلاغه, کلمات قصارء شماره‌ی۳۶ 
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و امرشان دهم تا گوش‌های چهارپایان را بشکافند . 

در بین عرب جاهلی رسم بود که برای دفع خطر و میمنت» گوش چهارپایان را می‌شکافتند؛ با ماده‌شتری را که 
۵ بار می‌زایید گوشش را شکافته و رها می‌کردند و خوردن گوشت آن را حرام می‌دانستند. (مانده/۱۰۳). 
این گونه امور بی‌معنا حتی دردنیای امروز نیز رایج است. چنانکه مثلاعدد ۱۳ را نحس می‌شمرند و يا - به جای 
سعی در نگاهداری و تربیت فرزند بر طبق مشیّت لهی - نظرقربان به گردن او می‌آویزند ! 

آی‌ی شریفه می‌فرماید یکی از کارهای شیطان همین است که انسان را به خرافات کشانده و فطرت 
انسانی او را که به طور طبیعی آماده‌ی خداشناسی‌است. منقلب نموده امور بی‌معنایی را در نظرش مور جلوه 
می‌دهد. چنانکه متعاقباً می‌فرماید : 


اک سمل ال 
.0۱۱٩(‏ ۰ . جر فلي تم یرت خلت الله . . 
(... و وادارشان سازم تا آفریده‌ی خدا را تغییر دهند؛ . 
یعنی مثلاً شیطان موجب می‌شود که انسان آفریده‌شده بر فطرت توحید (اعراف/۱۷۲) به جای اتکاء مستقیم 
به خدای تعالی» سوی واسطه‌گان رود (چنانکه در آیات قبل ذکر شد). یا به جای توکل به خدا و استفاده از 
نیروی خدادادی (فکر. علم» تدبیر و تلاش) در حل و فصل امور. به اعمالی ازقبیل فال فهوه و پرستش ارواح 
دست زند ! 
البته برحی از مفستران «تغییر حلقت» را در آیه‌ی فوق به «ریش تراشیدن» تعبیر نموده حکم خرمت این کار 
را از آیه استنتاج نموده‌اند. اما «ریش تراشیدن» ربطی به آیه ندارد» و الا خرمت سرتراشیدن و موی ستردن و 
این قبیل امور نیز باید از آیه‌ی کریمه فهمیده شود. 
در بخش بعدی آیه - به دنبال تشریح مقاصد و نیّات شیطان درمورد انسان - تذکر می‌دهد : 


و م ۳9 ۳ 


(۰۰.0۱۰. و من یتّخذ الشیطن ولا من دور . آله ققد سر خشرانا یی . 
و ان د نت یقت شدای آشکار رفته اشت ۳ 
واژه‌ی «ولابت» به معنی «دوستی و تصرت» است. می‌فر ماید هرآنکه دوست شیطان شود و با اطاعت از 
شیطان از او یاری خواهد. به ضرر و زیان روشنی در زندگانی رسیده است» چرا؟ زیرا در چنین انسانی 
تمام اهداف شیطانی که شرحش گذشت. پیاده می‌شود. درنتیجه او از «راه راست» منحرف شده يا خرافی 
و پندارگرا می‌گردد و یا بی‌خدا شده و با سُنت‌های الهی به جنگ می‌پردازد؛ و انسان هیچ نفعی از این 
کارها نخواهد برد و مسلماً این نحو زندگانی» به زیان و حسران خود او خواهد انجامید. 
و ورو و اه هی رای > 

(۱۲۰) يعدهم ویمنهم وما يعدهم الشیطن إلا غرورا. 
« (شیطان) به آنها وعده می‌دهد و آنان را به آرزوها می‌کشاند» و(لی) شیطان به آنها جز فریب وعده 
نمی دهد ). 
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ا «يُمَنيهم) در آیه» به معنی افکار کاذب و باطل به ذهن انسان آوردن یا وعدهای پوچ و توخالی به او 
دادن است. تمام افکاریکه انسان را از خدا و وظایفش دورساخته و اورا به خود ولذات حرامش وامی‌دارد. 
از آن‌خمله‌اند. آدمی با خوشی‌های زودگذر دلخوش می‌شود و زندگانی را همین خوشی‌ها می‌پندارد. ولی 
این تصور باطلی است زیرا آن خوشی‌ها درمی‌گذرند و انسان را با هیچ و پوچ تنها می‌گذارند. واژه‌ی 
و6 در ی رهه ا داز نان و 
و دیگران را می‌فریبد تا سراب را آب بنمایاند. 

۷۱ الیل مأونهمر جنر ولا دون عا تحیضا. 
« اینان (پیروان شیطان) جایگاهشان جهنم است و گریزی از آن نیابند ». 
در آیات قبل به نتایج دنیوی پیروی از راه شیطان اشاره کرد و در آیه‌ی فوق» عکس‌العمل آخروی این نحو 
زندگانی را تذکر داده است که چیزی جز عذاب و گرفتاری مداوم نیست. آیه‌ی بعد -به تناسب - در بیان 
فرجام کسانی است که در زندگی دنا در برابر وساوس شیطان استوار بوده‌اند : 


۶ و هم 3 


٠‏ و لیر ۰ اما واوا الط لحت سند ند هم جَنسوتیری ین نها الا 


وعد آله حَقا وم ادف من له قي ؛ 


وم هل 


نهر خلدین فا بدا 


« و (امَا) کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. به زودی آنان را به باغستان‌هایی درآوریم 
که نهرها از زیر (درختان)اش جاری است. هميشه در آن (باغ‌ها) جاودانه‌اند؛ خدا وعده‌ی حق داده 
است و کیست راستگوتر از خدا در گفتار ؟ ). 


درمورد اين‌گونه آیات قرآن که در توصیف بهشت و جهنم است. قبلاً توضیح داده‌ايم (توضیح آیات ۵۷ واه 


همین سوره). 
۷ لیس مایم و 5 مان هل اتب من يَعَمَلَ سُوءا جر به- و لاد لَه ين دون له ود 
ولا تصیرا . 


« (پاداش و کیفر) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست. هرآنکه بدی کند جزایش داده می‌شود 
و غیرخدا هیچ یار و یاوری برای خود نخواهد یافت »» 
در آیات قبل به آرزوهای دور و دراز و گناه‌آلود اشاره شد که شیطان در دل‌ها افکنده و آدمی را به خیالبافی 
و پندارگرایی می‌کشاند. حال. تذکر می‌دهد که «ثواب» و «عقاب» خدا هم بر طبق تصوّرات افراد نیست. 

در هر دين وآ ثینی افراد» خارج از کتاب حدا و تعالیم پیامبران(ع) برای خود معیار (توات) و «عقات) 
ساخته‌اند ! بهودیان تصور می کنند فوم برگزیده‌ی الهی هستند و هرگز - جز به تعداد روزهایی که اجدادشان 
گوساله‌پرستی کرده‌اند - عذاب نخواهند شد و مسیحیان می گویندء «نجات» فقط در گرو عشق به مسیح 
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اشنت. بر شی از سسامان‌ها نیز یلاخ فاد تن که ماد خت عل کا انیت که هر سای وا ش و شاند! 
جنانکه فا نزول آیه‌ی فوق گفته‌اند مسلمان‌ها و اهل‌کتاب به یکدگر تفاخر کرده کتاب‌هایشان را 
به رخ هم می‌کشیدند. یهودیان به قدمت پیامبر خویش تکیه می‌کردند و مسلمان‌ها به خاتمیّت او. 
آیه‌ی شریفه در مقام پاسخ به اینگونه افکار» تصریح دارد که ملاک خداوند در ارزیابی انسان‌هاء ایمان و 
عمل آنهاست. نه وابستگی به فلان کتاب یا شخصیّت. به عبارت دیگر. بهشت خدا اکتسابی است. نه قابل 
تحصیل بر پایه‌ی اعتبارات از خودساخته ! و تأکید می‌نماید : 
رضم رو و 1 2 وم کر گم ا ۶ و وو >۶ ٢‏ م 92 2 ا ت ا وج و ۳ 
(۲۴) و مرس يعمل من الصلحت من ذڪر او آنق وهو موّمن فاولتيك ید خلون الجنة و یظلمون 
« و هرآنکه کار شایسته کند - چه مرد یا زن - و مؤمن باشد. پس آنان به بهشت درآیند و به قدر نخ 
هسته‌ی خرمایی ستم نمی‌بینند ». 
یعنی. معیار تحصیل بهشت برای هرکس -با هر هویّت و جنسیّتی - فقط دو اصل «ایمان» و «عمل 
شایسته» است و هرکسی دقيقاً به عکس‌العمل کامل کردار خود می‌رسد. در آبه‌ی بعد «ایمان» و «عمل 
شایسته» را معنا می کند : 


رو گ و ر و کر س و گر کر ر دو 


(۸۲۵ ومن احسن دیا ممن سم وجهه, له . . . 
« و دين جه کسی نیکوتر است از آنکه روی خویش تسلیم خدا کر ده ... ). 
یعنی «ایمان» صحیح در تسلیم به خدا خلاصه می‌شود؛ اين که انسان‌ها با گُزینش آزادانه» فکر و روح خویش 
را با رضایت و خشنودی خدا تطبیق دهند؛ و از نظر عملی : 

زد وه اب بل هی حییفا . . . 
(... نیکو کار باشد و پیروی آئین ابراهیم حق گرا کند ؟ ... ». 
یعنی آئین ابراهیم - که در اسلام به تکمیل و تدوین رسید - بهترین نظام‌نامه‌ی عمل‌را به انسان ارائه می‌دهد 
(واژه‌ی «حنیف» در آیه‌ی شریفه به معنی موحد و گراینده به حق است). 


م 
۳ 


۰.۰0۷۵ وا له نهیم خلیلا 
(... و خدا ابراهیم را به دوستی گرفت ». 
مقطع آیه تعلیل عبارت قبلی است. آئین ابراهیم بهترین نظام‌نامه‌ی عمل برای انسان‌هاست زیرا خداوند 
ابراهیم را - با لیاقتی که به خرج داد - به دوستی ویژه و مقام قرب خود رساند و آن راهی را که می‌پسندید 
بر او گشود. سپس تصریح می‌نماید : 
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ا فی اموت وَمَا نی لاض ۽ و ڪات آله يكل شىء محیطا 


« و آنجه در آسمان‌ها و آنچه در زمین شا ان خداست و خداوند بر همه جیز احاطه دارد »» 
یعنی. خدا مالک و فرمانروای جهان ام از که تا وی 
خود قاضی انسان‌ها خواهد بود؛ تا افراد بی‌جهت بر اریکه‌ی خویش تکیه نداده و یکی‌را «دوزعی» 
دیگری‌را ازپیش خود «بهشتی» نشمرند! 


9 
اگ وو 2 


« و از تو درباره‌ی زنان فتوا می‌خواهند. ... ) 

این آیه با آیات اولیّه‌ی سوره در حمایت از حقوق زنان مرتبط است. لحن آیه نشان می‌دهد که سؤالی راجع 
به تکالیف مرد نسبت به زن درمورد خاصّی. در محیط مطرح شده بود که خداوند در مقام پاسخ‌گویی 
برآمده است؛ امّا پیش‌از پاسخ» حق‌تعالی به دو نکته‌ی اساسی توجه می‌دهد : اول آنکه : 


II 


۰۰0۳۷ . . قل ال في ڪم فیهن . . 
«... بگو : خدا درباره‌ی آنها به شما فتوا می‌دهد؛ .. ( 
یعنی «فتوا» و تعیین حق در امورء خاص خداست و حتی پیامبر "هم نمی‌تواند بدون حکم لهی - ازپیش 
خود - حق و ناحق برای مردم تعیین کند؛ و دوم آنکه : 

۰.0۲۵ . و میتی عَیکُم فی لکت فی یعَمَی ایام الب لا تون ما کیب لَهُن وترَعبون آن 
+ و (نیز) آنچه در این کتاب درباره‌ی زنان یتیم بر شما تلاوت می‌شود. هم‌آنان که حقوق مقرر 
ایشان را نمی دهید و مایل به ازدواجشان هستید !... ». 

بعتی 6 سشو ال کنید کان ۱۱ جرا یا کست: تکلیت.: درموردی, که شم انیت که .کنیل :یه آن:مواردی که 
تکلینتن وون شاه است عم نمی که 15 آشازه بها ات ۲۵:۲ شوره مي افد که فلا ازل کرد دوو 
درمورد ادای حقوق دختران یتیم تصریح شده بود (واژه‌ی «نساء) در آیه‌ی شریفه دربرگیرنده‌ی طایفه «آناث» 
به طور کی است). 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که علی‌رغم دستورات قبلی (آیات ۳ و۲ سوره) تمایل به ازدواج با دختران 
یتیم به خاطر استفاده از اموال آنها؛ در بین مسلمان‌ها وجود داشت و خدایی‌که در برابر خطاهای مردم 
شکیبایی نشان می‌دهد. در اینجا موقم را مناسب دانسته, نیّات و طرز فکرها را اصلاح می‌فرماید. آنگاه 


(۷... وَالمسَتَضعَفینَ ا الولدان رادب ۳ لل 2 بالق 1 ها 1 خترفنَ آله 
کان به علیمّا . 


(... و (همچنین درباره‌ی) کودکان ناتوان (به شما تأکید می‌گردد) واینکه با یتیمان به عدالت رفتار کنید؛ 


(1۲۸) 


۱۳۸ 
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و هرخیری که انجام دهید البته خدا بدآن آگاه است » 

درمورد حقوق یتیمان و کودکان ناتوان مکرر در قرآن (ازجمله آی‌ی1 همین سوره) سفارش شده و تذکر 
مجلّد دراینجا نشان می‌دهد که توجه به این امورء آن‌چنان که باید و شاید» بین مسلمان‌ها تثبیت نشده بود. 
هم ازاینرو در ختام آیه احقاق حقوق یتیمان را تأکید داشته و تشویق می‌نماید که هرقدر در جهت عدل و 
انصاف با یتیمان پیش روید. پاداش خود را نزد خدا خواهید یافت. 


خال به پاسخ موال. مطروخه دزمورد زنان می‌بردازدا و ان محتوای ۱ 


مر کو صرح و و هام مر مک و 
۳ تراه اف من بعلا شوزا أو (عراضا فلا جتاح لیم آن يلحا يتما صلکا والْلمْ 


ون 


۳ 
م وور 


۶ 1 
۰ 


« واگر زنی از شوهرش بیم سرکشی (ناسازگاری) یا رویگردانی داشت. بر آندو گناهی نیست که (با پاره‌ای 
گذشت‌ها) میان خود سازشی افکنند و به آشتی گرایند که صلح بهتر (از پاشیده شدن زند گانی)است» ..۰» 
آی‌ی شریفه به شرایط بعداز جنگ أځد اشاره دارد که درنتیجه‌ی بی‌سرپرستی عده‌ای از زن‌هاء به مردهای 
مسلمان اجازه داده شد - به شرط رعایت عدالت - تا چهار همسر برگزینند (آیه‌ی ۲ سوره و توضیح آن). 

عده‌ای از این گونه مردها قادر به رعایت عدالت کامل بین همسر قدیمی و زن يا زنان جدیدی که اختیار 
کرده بودند نبودند و می‌خواستند زنان گذشته را طلاق و ارتباط آیه‌ی IEE‏ 
منظور حفظ ازدواج‌های پیشین و جلوگیری از بی‌سرپرستی زنان» از تکالیف مرد نسبت به زن با رضایت او 
بکاهد. می‌فرماید هرگاه زنی که راضی به قطع پیوند زناشویی با همسرش نیست. احساس کرد که برقراری 
عدالت کامل بین او و زنان دیگر - خارجاز توان شوهر است (واژه‌ی «تشوز» در آیه - چنانکه در آیه‌ی ۳۶ 
این سوره نیز آمده است - به معنی عدم اجرای وظایف و تعهّدات می‌باشد. چه ازجانب زن نسبت به شوهر 
و چه برعکس) و پافشاری در این امر به ازدست دادن شوهرش خواهد انجامید. گناهی نیست که تخفیف - 
هایی نسبت به شوهر قائل شده و شوهرهم با پذیرش آن تخفیف‌ها - به راحتی - زندگی زناشویی را با آن 
زن ادامه دهد. 

البته لحن کلی آیه می‌رساند که حتی در شرایط عادی و بین زن و شوهر واحد هم هرگاه چنین حالتی 
پیش آمد و زنی که مایل به حفظ شوهر خویش است احساس کرد که انجام همه‌ی تکالیف در توان و 
قدرت او نیست. می‌تواند تخفیف‌هایی نسبت به مرد قائل شده و از این راه به حفظ شوهر خود بیردارد. 
البته شوهر هم در این‌صورت باید قدرشناس گذشت‌های زن بوده طرفین با علاقمندی کامل به زندگی 
مشترک ادامه دهند. چنانکه تشویق نموده متعاقباً می‌فرماید «و ا ر < صلح و مبازش,بهتر است» و 
آنگاه حقیقت تلخی را درمورد انسان‌ها گوشزد می‌نماید که : 


9 5 صد 2 و ص بت ر ۳ ۲ 8 وم ور و رد گنه 
۰ احضرّت الانفس الشح وان تحسنواً وتو فارگ الله ک رت بما تعملورت خبیرا. 
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«... و(لی) بخل با نفوس (آدمی) سرشته است؛ امّا اگر نیکی کنید و تقوا پیشه نمایید. قطعاً خدا از 
آنچه می کنید با خبر است » 

بعنی ازجمله صفات نفسانی انسان بُخل است و شیطان هم او را تشویق می‌کند. چنانکه فرموده : «الشَيْطان 
عد کم اقفر = شیطان شما را (به وقت انفاق) به تنگدستی تهدید می‌کند» (بقره۲۳۸). ولی در مقطع آیه به 
کسانی که وساوس شیطان را پس‌زده با مهار بخل نفسانی - در حفظ زندگی زناشویی - به نیکی‌ها پردازند. 
چنانکه فرموده : « من یوق شح تفسه فأولتک هم الْمُفْلحُون = آنان‌که از بخل نفس خویش مصون مانند 
رستگارانند) (حشر/۹ و تغابن /۱). 


0۲۹ ون تَستَطیفُوا ان تلو بين الیساء ولو حخرصتم : 
« و شما هرگز نتوانید بین زنان عدالت کنید هرجند (به عدالت) حریص باشید. ... ) 
به این آیه در توصیح سومین آیه‌ی سوره درمورد تعد زوجات. اشاره گردید و گفته‌اند که منظور از 
«عدالت» در اینجاء «عدالت قلبی و روابط جنسی» است. عواطف انسان. خارج از اختیار اوست و از اینرو 
شوهر نمی‌تواند از بروز علاقه‌ی بیشتر نسبت به زنی «در دل خود» جلوگیری نماید. ولی کنترل در رفتار و 
رسیدگی‌های عادلانه‌ی اقتصادی و رفاهی را می‌توان دراختیار گرفت. و هم ازاینرو می‌فرماید : 


(«۲. . . فلا تمیلوا ڪل الم فیَدَ روم کالْمعلقَة و ان تصَلخوا وَتکْقوا قاری اله ان غفورا 


۳ 


ی 


« ... پس (به یک طرف) یکسره متمایل نشوید که آن(طرف دیگر)را سر گشته رها سازید! و اگر سازش 
کنید و تقوا ورزید. البته خدا آمرزنده‌ی مهربان است » 
یعنی» اگر «عدالت قلبی» دراختیارتان نیست. «عدالت در رفتار» و وفای به شرط و عهد دراختیارتان هست. 
بنابراین آن «عدالت رفتاری» را برقرار نمایید و هرگز زنی را به حاطر اشتیاق فراوان نسبت به زن دیگر به باد 
فر ری 

البته افراد بسیار معدودی هستند که می توانند عدالت در رفتار را بلاتأثیر از احساس قلي درمورد اشخاص 
حفظ کنند و ازاینرو امکان دستیابی به شرایط لازم برای تعدّد زوجات. دشوار است. 

در ارتباط با آی‌ی قبل» عبارت فوق, این معنا را نیز می‌رساند که وقتی زن - به خاطر حفظ زندگی 
ای ا تتفیفهایی نیت به شرهر د هرگر تباید شور از از این ام سوج استفانه نموده 
همسرش را ازخاطر ببرد. بلکه برعکس با محبّت و اصلاح. به مراحم |لهی نزدیک می‌شود. 
ها ی و کان ن آله واسعا خکیما. 


سم ۰.7 2 عم ری و 


۳۰ وان یتفرقا یفن اله 
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« و(لی) اگر (مقدور نشد و) آندو از هم جدا شوند. خداوند هریک را با گشایش خود بی‌نیاز گرداند؛ و 
خدا وسعت بخش و حکیم است »؛ 

آبه‌ی شریفه درمقام برطرف ساختن اضطرابات و افسردگی‌ها از دل زن و شوهری است که پیوند زناشویی 
آنها ازهم گسسته است. می‌فرماید چنانچه سرانجام - علی‌رغم همه‌ی سعی‌ها و کوشش‌ها - کارشان به طلاق 
و جدایی کشید. > مستغرق در غم‌ها و پریشانی‌ها نشوند و بدانند که رحمت خدا وسیع و رفتارش از سر 


آ 


« و نجه در آسمان‌ها و آنجه در زمین است از آن خداست ...»۰ 
در تأکید آ نەئ شین می فر اید مومنان اگر در امری دجار شکست شدند غم‌ها و خودخوری‌ها را به دور 
افکنده با امید کامل به رحمت و عنایات إلهی به زندگی ادامه دهند که خدا نه تنها «گشایش‌دهنده و حکیم 
است» (مقطع آیه‌ی قبل) بلکه کل هستی در اختیار اوست و در لطف و کرم به بندگان دریغ نمی‌ورزد. 
ر کڈ بے ےر ا زا 8 وچ ام ۳ ی 
(۱۲۱) . .. و لقد وصیتا آلنرین آوتوا الکتب من قبلکم و ایا کم 
ص ی ۳ صد ع ح ص ار راصو مس مِ 
السموّت وماق الأرّض و کان الله غنیٌا حيدا. 
...و محقفاً ما به کسانی که پیش‌از شما کتاب (آسمانی) داده شدند و (نیز) به شما سفارش کردیم که 
در برابر خدا تقوا پیشه کنید و اگر کفر به ورزید. پس به راستی آنجه در آسمان‌ها و آنجه در زمین 
است از آن خداست و خداوند بی‌نیاز و ستوده است » 
یعنی. چنان خدای قادر و حکیم بخشاینده‌ای همگان را - در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها - به پاکی و درستی 
خوانده و هرکس که راهی جز راه خداشناسی و احلاق پیش گیرد به خدا زیانی نمی‌رساند زیرا کل هستی 
مشعلی به خداوند «بی‌نیاز و ستوده» است و نه کافران چیزی ازاو می کاهند و نه مومنان چیزی به او می‌افزایند» 
چنانکه فرموده «و من جاهد اّما یْجاهد لتفسه ان اله نی" عن العالمین = هرکه (در راه خدا) بکوشد. فقط 


برای وه من کرش a‏ انیا ون یشان انس ( کات ۱۷ 


٣۲‏ وله ما فی آلسّمواتِ وَمَّافى لاض و کفی بالّه وکیلا 
ار اتکور تایه و اک دو ع ات ان ی وو ای کارا ا 
کافی است ». ۲ 
پس مؤمنان ایمان و اعتماد خود را به خدا مستحکم کنند و با اتکاء به او» در دنیا به کار و فَالیّت و سازندگی 
(مقابله با بدی‌ها و تردیج تیک هیروس ی ا ماد کی ترا پر غا کازسار ان انس 


2 
رع ت 


. ان یفاب بتکم اڇا الئاس وَيات با خربرت و کان آله عل ذلك قَدِير‎ ٠” 


(TF) 


)۱۳۵( 


)۱۳۵( 


۳۴ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام ریّانی 


«اگر بخواهد شمارا ای مردم! می‌برد و دیگران را (به جایتان) می‌آورد. و خدا بر این(امر) تواناست » 
مسلّم است که ما همه رفتنی هستیم. ولی آیه در بیان این مضمون نیست. بلکه به دنبال آیه‌ی قبل - در بیان 
مالکیّت خدا بر آسمان‌ها و زمین - در اینجا قدرت او را در اهلاک و تبدیل انسان‌ها تذکر می‌دهد تا روشن 
شود که هلت‌های إلهی نه از سر عجزء بلکه ارفاق‌ها و فرصت‌های اوست تا شاید مردمان به اصلاح خود 
همّت ورزند. 
من کان بريد ثواب الد تا فحنت آله ڈ واب آلدتيا وال خرة ون اله شا تن 
« هر که پاداش دنیا می‌خواهد. پس پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خداوند شنوا و بیناست » 
یعنی هرکس که خواهان صلاح و سعادت واقعی است . باید بداند که فقط با در نظر داشتن خداست که 
TT‏ ۰ 
له العرَةَ جمیکا حمیعًا = آنکس که اراده‌ی عرزت دارد (طالب سربلندی در دنیا و آخرت ا ا که) 
همه‌ی 0 نزد خداست (و با تقرب به او حاصل می‌شود)» (فاطر/۱۰). مقطع آیه اشاره دارد که هرآنچه 
آدمی در این راه -از فکر و سخن تا عمل - انجام دهد. از آگاهی خدا دور نمی‌ماند. 
تیا آلذين ءامو کوئوا قرَ ین بالط . . 
« ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! قیام کنند گان به عدالت باشید. ...) 
پس‌از تشویق همه‌ی انسان‌ها به طی راه خدا با حطاب «ای مردم» در آیه‌ی ۱۳۳ و توضیح فواید این روش 
زندگانی در آیه‌ی ۱۳۶ در آیه‌ی فوق «مزمنان؛ را طرف خطاب قرارداده آنان‌را به رعایت «عدالت» فرامی خواند؛ 
و «عدالت» دو جنبه دارد : (۱) شخصی و (۲) احتماعی. 

رعایت عدالت در قالب شخصی این است که انسان حق هر نیرویی را در وجود خود - با اتکاء به خدا 
و احساس مسئولیّت دربرابر او - اداء کرده و به هیچ 4 افراط نداشته باشد. خداپرست واقعی کسی 
است که مُوای مختلف او ازقبیل غضب. شهوت. محبّت» قدرت و غیره همه در حکومت عقل باشد و عقل 
نیز همواره خدا را شاهد و ناظر برخود بداند. به عبارت دیگ عقل و دین (یا عقل با سپّر ایمان) بر قوای او 
حکومت کند. چنین انسانی متعادل خواهد بود و «عدالت» را در وجود خود برقرار کرده است. 

کاربرد عدالت ازنظر احتماعی همان رعایت حق و انصاف نسبت به دیگران است و اینکه انسان کاری 
را که بر خود نمی‌پسندد بر دیگران نیز روا مدارد. 

بیان «عدالت» به صورت کلی در آیه‌ی شریفه می‌رساند که هر دو جنبه‌ی آن مورد نظر بوده و خداوند 
مومنان را به رعایت عدالت در هردو جنبه‌ی شخصی و اجتماعی فرا خوانده است. ولی البته بار عدالت 
۰ در آی‌ی شریفه زیت دیده می‌شود چنانکه سیاق آیه بر آن دلالت دارد. ۱ 


لو صد ع وم ۳ 5 


وین والافربین ان یک ییا و فقبرا فاه 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۳۱۵ 


« ... (و) برای خدا گواهی دهید هرجند به زیان خود. يا والدین و خویشانتان باشد ‏ خواه (طرفین) 
غنی باشند خواه محتاج - که خدا بر آندو سزاوارتر است. ... » 
آیه‌ی شریفه به «مسلمان» ځکم می کند که در شهادت‌ها فقط خدارا درنظر گیرد و گفتن و پیشبرد حق را از 
هرچیز و کسی مهمتر شمرد. " واژه‌ی «قالٌ وی بهما = خدا نسبت به آندو سزاوارتر است» در آیه‌ی شریفه 
۵ 0 ۱۳ 
سس ی و » سر ۴گ رو ۶ 2 
( 6 قلا را موی آن دلو ون تلد او تُعرضوا فن له گان ما تَعمَلُونَ خبی 
« ... پس پیروی هوای نفس مکنید که (از حق) عدول نمایید؛ و اگر (سخن را) به انحراف برید یا (از 
اظهار حق به کلّی) اعراض کنید. قطعاً خدا از آنچه انجام می‌دهید آگاه است ». 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که آنچه انسان را از «عدالت» بازمی‌دارد» «هوای نفس» است. به عبارت دیگر» «رابطه‌ی 
انسان با خواست‌های غیرعقلانی او ی همین امر 
باعث می‌شود که آدمی درجهت لوث شدن « E‏ اور SE‏ و زب 
ECE e a‏ ترس ام تما ناگ 
حمّی را می‌داند - حتی اگر از او دعوت هم نکنند - باید داوطلبانه برای ابراز آن قدم به پیش گذارد. 
هرچند به زیان وقت و پولش باشد که پایمال شدن «حق» را دیدن و سکوت نمودن, گناهی بزرگ است. 
در مقطع آیه «آگاهی خداوند» را از امور به عنوان ضمانت اجرا در بروز عواقب هر اقدام آدمی» تذکر 
داده است. 


24 


(۱۳۶) ید 1 اا لین ءامنواً ءامتواً باه وَرَسول4ے والکتّب لی رل عل رسوله والکتّب ای 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! به خدا و رسول او و کتابی که بر پیامبرش نازل کرده و کتابی که پیش‌از 
آن فرو فرستاد. ایمان آورید؛ . 
متعاقب آیه‌ی قبل» در اینجا بازهم روی سخن با مسلمانان است و با توجه به حساسیّت رعایت عدالت 
علی‌رغم وساوس نفسانی که در آیه‌ی پیشین تأکید در مبارزه با آن داشت. در آیه‌ی فوق همه‌ی مسلمان‌ها 
را به استحکام ایمانی فرا می‌خواند. خیلی‌ها به اسلام می‌گروند ولی آثار ایمان در کردارشان نیست. از اینرو 
می‌فرماید ای گروندگان به حق ! حقیقتاً به آنچه پذیرفته‌اید ایمان آورید و ایمانتان را در شئون مختلف 


رفتاری خویش پیاده سازید. 


ENE‏ ن¿ مغلا از ا ۱ يا پرعکس - _ چه له و چه 
و فامیلی بدانند عاجز باشد. 


۳۴ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام ریانی 


آی‌ی شریفه متعاقباً محدوده‌ی مسلمانی را فقط منحصر به قبول نبوّت پیامبر اسلام " ندانسته بلکه 
شامل پذیرش «اصل نبوّت» الهی در عالم و فلسفه‌ی هدایت او که به صورت نزول «کتاب» (مجموعه‌ی 
هدایتی) بر همه‌ی انبیاء گذشته در طول تاریخ جاری بوده می‌داند که در این زمینه آیات متعدد قرآن 
ازحمله آیه‌ی ۱۳۹ سوره‌ی بقره» گویاست. 

2 سے و سس 7 رو ےہ ر 

(۰۰۸۳۶. و من یکفر بالله وملتیکته وَکتبه- رسب والیَم لا خر فقد صل صللا بییدا. 

... و هرکه به خدا و فرشتگان وی و کتاب‌های او و پیامبرانش و روز رستاخیز کفر به ورزد. پس به 
راستی به گمراهی دوری (از راه راست) درافتاده است ». 
منظور از ذکر «فرشتگان) ) در اینجاء تأکید بر اصالت وحی ازطریق مجاری آن است. اینکه می‌فرماید منکر 
خدا و پیامبران و آخحرت «فْقَذ صل لا بعیدا) یعنی چنین کسی فقط با حق. اندک فاصله ندارد. بلکه 


)۳7( إن الذیین ءامتواً ES‏ ۳ ثم ازداذواً کفرا لر ين له یر شم وا لا لدم 
ر طط 


o9 


« به تحقیق کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند. پس باز ایمان آورده آنگاه کافر گشتند. سپس بر 
کفر خود بیفزودند. قطعاً خدا آنان را نمی‌بخشد و راهی به ایشان نخواهد نمود »؛ 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که از «ضلالت بعید» منکران خدا و آخرت و نبوت الهی سخن گفت. در آیه‌ی 
فوق به وضع کسانی اشاره دارد که برحسب شرایط رنگ عوض می‌کنند و در طول عمر بین کُفر و ایمان 
در نوسان بوده و سرانجام با گُفر از دنیا می‌روند. 

آیه‌ی شریفه مشابه آیه‌ی ٩۰‏ سوره‌ی آل‌عمران است که توضیحش را در آنجا داده‌ايم و چنانکه اشاره 
گردید منظور از «افزایش کُفر» ادامه‌ی آن تا دم مرگ است که توبه و پشیمانی در آن حالت سودی ندارد. دو 
نکته‌ی مشخص از آیه به دست می‌آید : 

اوّل. آنکه برای ارتداد دینی - حتی در دوّمین بار- مجازات اعدام را ذکر نکرده و مرتدان را به جزای 
خدا در آخرت متذگر شده است (یعنی آیه‌ی شریفه اساسا در این مقام نیست که حدود کیفر این افراد را در 
دنا تین کنل): 

دوم آنکه نشان می‌دهد «مؤمن» و یا «کافر» شدن انسان‌هاء جبری نیست و هدایت خدا سراغ کسانی 
می‌رود که خود تصمیم به «ایمان» گرفته‌اند. 


۷Y 
ر‎ 
کل دم‎ 
0 


۱۳۸ بش ر الْمَُفِقین بان شم عَدَابا لیم 
« به منافقان بشارت ده که عذایی دردناک (درپیش) دارند »» 
به دنبال نصایحی به مؤمنان و اتمام حجت به کسانی‌که ایمان خود را به گُفر می‌فروشند در آیات قبل» در 
آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد بحث «منافقان» (دو رویان دینی) را مطرح ساخته است. اینان» بیش‌از هر کس» 
موجب گرفتاری مؤمنان بوده‌اند و از اینرو خداوند نیز - به تناسب - عذابشان را «آلم‌انگیز» توصیف نموده 
است. واژه‌ی «بشارت» در ا بخ شریفه از ماده‌ی (بشره) به معنی خبری است که چهره‌ی شنونده را 
دگرگون می‌کند. واژه‌ی مزبور اکثراً به معنی «مژده» و خبری که به چهره شادی می‌آورد به کار رفته ولی 
گاهی به معنی خبر مصیبت‌بار نیز آمده ۱ ص ۱۲۵). 

)۱۳۹( لین یکَخذون الکفرین او يِن ذون ال و عندهم الْرَة فان العزة لله جمیکا . 
« همانان که کافران را -به حای مومنان - به دوستی می گیر ند؛ آیا نزد آنها عرّت می‌حویند ؟ پس به 
راستی همه‌ی عزت‌ها نزد خداست ». 
آیه‌ی شریفه در توضیح رفتار منافقان در جامعه است. می‌فرماید اینان چون پایبند به هیچ عقیده‌ای نیستند با 


هر فرقه‌ای می‌آمیزند و صمیمی می‌شوند و در لوای آنها قرار می‌گیرند و تصور می‌کنند که بدین‌ترتیب؛ 


همیشه برنده خواهند بود. الاو نع شریفه می پر سد 0 يعون عندهم لعرة» ب بعنی آیا تصوار می کنند 
سای که لم ای پڅه کرد و یچ راشان لیذ ماع می انت آها راب ر 
مرتبه و «عزتی» خواهند رساند ؟ سپس پاسخ می دهد فان الْعْرَةَ لله جَمیعًا» یعنی «عزت» جایی است که «حق 


هست و حق نزد خدا و کسانی است که راه او را می‌روند و در این «جایگاه» می‌توان به «عزت» رسید. 


ر 


(۲۰ و قد قڌ رل علیکم فى الکتب آن دا سیم ءایت آله یکفر یبا وتا با فلا َو هر 
« و به تحقیق (خدا) در این کتاب بر شما نازل کرد که جون شنیدید به آیات خدا کفر می‌ورزند و آن 
را به استهزاء می‌گیرند. با آنان منشینید . 
یعنی» مسلمان نباید جذب محافلی شود که نسبت به خدا و پیامبر " در آنها ناسزا و ریشخند جریان دارد و 
در برابر توهین به مقدسات ساکت بماند. منافقان قل چنین مجالسی می‌شوند» درصورتی‌که از دستورات 
اولتهی تفا به مسلماتان ایض هه کر و کساتی که قراس دا را ای انس کته کتاه است: 


۳۸ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


الف و لام بر سر «کتاب» در آیه‌ی شریفه الف و لام «عهد» است و به «قرآن» اشاره دارد. مقصود از 
دستور قبلی خدا به مسلمان‌ها درمورد فوق» مفاد آیه‌ی ۸ سوره‌ی انعام می‌باشد که قبل‌از سوره‌ی نساء و 
رای کر 

(۱۴۰) . ب ی توضواأی حد 12 یش یره . 

« ... تا به سخنی دیگر درآیند .. ( 
یعنی» قطع مراوده‌ی کامل» با منکران دینی و مخالفین اسلام مراد نیست. زیرا در این‌صورت» شکاف‌ها 
عمیق‌تر شده و منحرفان امکان اصلاح نخواهند داشت. ازور هیچ‌زمانی در هیچ جامعه‌ای» مردم 
همگی «مومن» نخواهند بود و منطقی نیست که به کلی ترک یکدیگر کنند. ازاینرو باید مراودات باقی بماند 
تا جامعه بچرخد و در محفل منکران دین تا جایی‌که اهانت به دین نمی‌کنند می‌توان نشست و با آنان 
گفتگو کرد. ولی آنجا که به انکار و استهزاء خدا و قرآن می‌پردازند. از آن محفل باید برخاست؛ یا باید 


۰۰.۲ ار لذا مت . 
«... وگرنه شما در آن‌صورت (همنشینی با استهزاء گران) همآًنند آنها خواهید بود؛ ...) 
خطاب آیه به مسلمانان معتقد به خدا و قرآن است ؛ می‌فرماید اگر با علم به گناه» در محفل گناه‌گویی و 
گناه‌کاری نشستید» شما نیز مانند گناهکاران ان مجلس می‌شوید. 
(... همانا خدا منافقان و کافران -همگی را در جهنم گرد خواهد آورد » 
افراد مؤمن» با سکوت خود در برابر نارواگویی منکران. ضعف‌ها و انحرافاتی برای خود می‌خرند که این 
یت طایت ع لته تا رو قرو نی باه قست | و کر تصرف باه شام هرت هط 
اثر رفتار منکران خواهد شد و بنابراین در آخرت نیز با آنان همنشین می‌شوند. 

٠‏ الین تیصو یم إن کن لکم هنح ین ا وآ نز نکن کم ان لین تعیب 
اور تخود علکم وتمتعکم هَن الموییین فاه كم بتکم يوم الْقََمَة ون عل ال 
« همآنان که مترصد (گرفتاری) شما (مزمنان)اند؛ پس هرگاه ازجانب خدا به شما فتحی رسد گویند : 
مگر ما با شما نبودیم ؟ و اگر برای کافران بهره‌ای باشد. (به آنان) گویند : مگر ما بر شما تسلّط نداشتیم 
و شما را از (گزند) مومنان باز نمی‌داشتيم ؟ پس خدا روز قیامت میانتان داوری می کند و خدا هرگز 
راهی بر(زیان) مومنان برای کافران قرار نداده است » 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۳۹ 


آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی وصف منافقان» است و فرصت‌طلبی‌های آنان را می‌رساند. ملاحظه می‌شود که 
غلبه‌ی مومنان را «فتحی ازجانب خدا» خوانده». یعنی نعمت واقعی که هميشه پابرجاست و بنیان الهی دارد. 
چه صاحبانش بمیرند و چه زنده باشند. ولی غلبه‌ی کفار را فقط «بهره» (یا «نصیبی») گفته است. به معنی 
موفقیّتی زودگذر و ظاهری. چنانکه تاریخ آئینه‌ی تمام‌نمای این گفتار می‌باشد. در تمام جبهه‌هایی که «حق» 
و «باطل» رویاروی بوده‌اند. ممکن است باطل» ظاهراً پیروز شده باشد. ولی فتح واقعی و ماندگار. از آن 
وه یه وهای رون اهاز امه اه شا که ری ترا ی او 
مسلمانانی که فرٍیش ایشان را زیر شکنجه کشتند و هزاران نمونه‌های دیگر در تاریخ» همه نشان دهنده‌ی این 
قانون خدا در عالم است. که «حق» همواره پیروز است؛ فراعنه و نرون‌ها و قریشیان رفتند و نامی‌هم از آنها 
- مگر به بدی- در تاریخ نیست و ازسوی دیگر جبهه‌ی مقابل از هرگفته و اقدامشان کتاب‌ها نوشته شد و 
نسل‌ها بهرمند گردید. 


٠۴۲‏ إن لمع در عون الله وهو خند هم ا 
« همانا منافقان با خدا خدعه می کنند و خدا با آنان خدعه کند (نیرنگشان‌را به خودشان بازمی گرداند)...)» 
شبیه اين نوع بیان که آن را صنعت «مُشاکله» (به معنی جزا را همسنگ عمل آوردن) می‌نامند. در قرآن مکرر 
دیده می‌شود» به مانند آیه‌ی «و مکروا و مر الّه» (آل‌عمران/۵4) که توضیحش را داده‌ایم. 
در آیه‌ی فوق منظور این است که منافقان با روش‌های دورویانه. می‌خواهند - به خیال خود - به خدا 
نیرنگ زنند و خداوند نیز از طریقی که می‌پسندد. جزایشان را می‌دهد. مظهر دنیایی این‌مطلب را هرکسی. 
در موارد گوناگون, تجربه یا مشاهده کرده است. چه بسیار کسانی‌که به آنحاء مختلف» برای خود توجیه 
می‌کنند که حق دارند به فلان کار نادرست و بی‌رویّه دست زنند ولی آنگاه که به عمل می‌پردازند. می‌بینند. 
تمام چیزهایی او ی EEE‏ از آب درآمد ! 
در پی سخن از مکر منافقان, نمونه‌ای از دورویی‌های ایشان را شاهد می‌آورد : 
۰.0۵ . ولا موز لصَوهقامُوا کسال پرآمون لاس و لیذ کزورت لها قلي . 
«... و جون به نماز برخیزند با کسالت برمی‌خیزند؛ با مردمان ریا کنند و ذکر خدا - جز اند کی - ننمایند ». 
کسالت در نماز حاکی از آن است که شخص. بهره‌ی معنوی از نماز نمی‌برد. آیه‌ی شریفه می‌فرماید که 
مقصود منافقان از نمازه نزدیکی به خدا نیست و ایمانی در دل ندارند. بلکه فقط برای کسب موقعیّت بین 
مردم» اظهار ایمان می‌کنند و نمازشان چنین هدف‌هایی را تعقیب می‌کند. 
مقطع ايه در وصف همه‌ی منافقان است و می‌رساند که انها به قول معروف. فقط «بفهمی نفهمی» یاد 
خدا می‌کنند ! 
البته اوصاف فوق (کسالت در نماز و غفلت از یاد خدا) حاص منافقان نیست. زیرا مسلمانان وظیفه‌نشناس 
و اقهال کر تبسن مها دارو مها هر کیک منافق تسه از این کونه اوصافت بر تشت: 


۳۳۰ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


۳ مدَبذبین بهن دك لا ٍل هتولاء ولا ال هَتَؤلاءِ . 
مان افو( کر و اسان سر گت ان نه با اا مان و (کاق ناینب 
یعنی منافقان. همیشه از نظر فکری و روحی. بین دو قطب در کشاکشند و هرگز ثبات قدم و استقرار در 
موضع معیّنی» ندارند. 
۰ .. ومن صلل ال فلن ند له سییلا 
وھک وا دا (بنا به قوائینش) گمراه کند. هرگز راهی برای (نجات)او نخواهی یافت ». 
عالم مظهر مشیّت حق است. برطبق خواست حق. آن‌کس که هیچ تعهّدی نپذیرد و مرتب بین راه‌های 
مختلف - بنا به نفسانیّات - در حرکت باشد. سرگردان است و تا در آن شرایط است. از سردرگمی خود 
حلاص نخواهد شد. 


.. تاا آلنرین ءامَُوا لا تخد کخِذُوا لککفرین أُوَلِيَآءَ من دون لمَوَمیِن‎ ٠۴۴ 
. ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! کافران را -به جای مژمنان - به دوستی مگیرید.‎ « 
در آیه‌ی ۱۳۹ فرمود که منافقان. کار را - به جای مژمنان - به دوستی و سروری می‌گیرند و در آی‌ی فوق‎ 
خطاب به مؤمنین می‌فرماید شما چنین نکنید. البته واژه‌ی «ولایت» که در آیه به کار رفته. بیش‌از دوستی‎ 
ساده است. «ولایت» کسی را پذیرفتن, یعنی» درحقیقت. دل به صمیمیّت و پیمان او سپردن و او را حامی‎ 
را نسبت به مخالف‎ e ۱ 0 خود‎ 
عقیدتی خود پیش گیرد. آنان که اذعای مسلمانی داشته و در عین‌حال تکیه‌گاه و مرکز اعتماد خود را به‎ 
د بی حدایان هر نی نا 0 ا‎ 
. ار يدون آن نجعلا يه کم سلطا ميا‎ . ۰۲9 
.» آیا اراده دارید پر ضد خود حجتی روشن برای خدا قرار دهید ؟!‎ ...« 
یعنی ای مسلمان‌ها! اگر بی‌خدایان را به «ولایت» گیرید. دلیلی برای مجازات شدن (چه در این دنیا و چه در‎ 
آخرت) نزد خدا ارائه داده‌اید. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مجازات‌های خدا بی‌دلیل نیست وخداوند - در عین‎ 
قدرت مطلقه - بدون دلیل اقدام به مجازات (یا پاداش) کسی نمی‌کند و قدرت او از حکمتش جدا نیست.‎ 
. ان ی فى آلد رد سل من آلثار ون تجدَ لهم تصیرا‎ ۱۲۵( 
.» همانا منافقان در پست‌ترین طبقات دوز خ‌اند و هرگز برای آنان پاوری نخواهی یافت‎ « 
«درحه» مراتب رو به ترقی را می گویند (جنانکه گفته می‌شود «درجات بهشت») ولی «درکه» برای توضیح‎ 


مراتب تنزلی است. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که عالم عذاب و گرفتاری در آخرت - جهنم - سطوح 
مختلف دارد و گناهکاران به تناسب گناهانشان. در مواضع مختلف جای می گيرند. 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۳۳۱ 


امّا از آنجا که خداوند بندگانش را مأْیوس از رحمت خود نمی‌خواهد, بلافاصله خحاطرنشان می‌سازد : 
1 و # و. ۲ ر ۳ 2 2 تا 
توص بالل واخلصواً دِينهم له فاولتپلک م الف 


اله ال د 


ی( 


برای خدا خالص کردند. پس آنها با مؤمنان خواهندبود و به زودی خدا مومنان‌را پاداشی بزرگ می‌دهد ». 


)۱۴۶( 1 ایو 


آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که توبه باید با «اصلاح» و «جبران» همراه باشد. 

اينکه می‌فرماید «دین خود را برای خدا خالص کنند». از یکسو در اشاره به منافقان است - که شاید 
و ان ای یر دار ند باق آزشه ی می‌رساند که مسلمان‌ها نیز باید «خالص» تابع خدا بوده و به جای 
کتاب خدا و آثار قطعی رسولش, تابع کتب و نوشته‌های دیگر در دین نباشند. بنابراین مسلمان حقیقی. هیچ 
کتاب دینی جز قرآن و آثار قطعی" الصندور نبوی ندارد. 

مقطع آیه حاکی از آن است که اگر منافقان به اصلاح خود پرداخته برطبق آیه عمل کنند. به مانند 
مومنان با آنها رفتار خواهدشد. واژه‌ی «سَوّف = به زودی» در آیه‌ی شریفه در ارتباط با دنیا و آخرت هردوست. 
به عبارت دیگر» راه «ایمان به خدا» هرچند با مشکلات زياد روبرو شود بنا به وعده‌ی خداء در دنیا و 
آخرت هردی پیروزی است. درعین‌حال. حمل آیه به پیروزی آخرتی قوی‌تر است. 


کم و یو م 


(0۳ ما یِفعل آله بعد ابکم ان شکوتر وام و کان آله مارا علیمّا . 

« خدا را جه کار به عذاب شما اگر سپاس گزارید و مؤمن باشید؟ و خداوند قدرشناس و داناست ». 
آیه‌ی شریفه استفهام انکاری است. یعنی مسلماً حدا -بی‌دلیل - کسی را عذاب نفرموده طبع عذاب کننده ندارد. 
ازسوی دیگ می‌رساند که موجب عذاب و گرفتاری برای انسان‌ها دو چیز است : بی‌ایمانی و ناسپاسی. 

انسان بی‌ایمان على الأصول. دلیلی نمی‌بیند که جز خود. به چیز دیگری فکر کند و بنابراین در راو 
خودپرستی‌ها و خودیروری‌ها قرار می‌گیرد و چون هیچ کس از این راه به «رضایت» نمی‌رسد. مدام پریشان 
و بی‌قرار خواسته‌هایی خواهد بود که انتهایی ندارد. یا انسان بی‌خدا اگرهم با پیروی از فطرت انسانی از 
معنویّاتی برخوردار باشد. هیچ‌گاه در بی‌ایمانی خود به اطمینان نمی‌رسد و بنابراین از آن قاطعیّت وجدان و 
اراس روزن 8 اصن . مامتان فی اس ی یداو راهن بود که ترات این زوسه صو ا کر 
مشکلات بروز کرده به عکس‌العمل‌ها و موضع گیری‌های ناروا می‌انجامد. 

اسان تاستاسن .فد تعشت‌های ,دازا تدانسته از آنها دو سخازی تاش اباد کا و مرا این 
ا کو 

بنابراین زندگانی انسان بی‌ایمان و ناسپاس مملو از گناه و غفلت خواهد بود چه ازنظر کارهایی که نباید 


بکند و می‌کند و چه ازنظر وظایفی که باید به انجام رساند و نمی‌رساند. ازاینروی با درونی مشوّش و ناأمن از 


۳۳۲ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام ریّانی 


دنیا خواهدرفت که همین‌حالت -برطبق وعده‌ها و قوانین خدا - زمینه‌ی زندگی آخرویش‌را تشکیل خواهدداد 
و عذاب |لهی دامنگیرش می‌شود. (هرچند این موضوع درمورد مسلمانان اسمی یا منافق نیز صادق است). 
مقطع آبه می‌رساند که خداوند قدرشناس (ارج‌گزار و ارج‌دهنده) بندگان مومن و سپاس گزار است و 
دانایی خدا از احوال ایشان. سرانجام نیکوی آنان را می کنل 
(۲۸ # لاحب اله الَجَهر بالسوءِ من الول من وان الله ییا عليمًا . 
« خدا بد گویی آشکار را دوست ندارد. مگر (ازجانب) کسی که بر او ستم رفته است» و خداوند شنوا و 
داناست ». 
به دنبال آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه یکی از کارهای مذموم ازنظر خداوند را - که ظاهراً به هنگام نزول در محیط 
شایع بوده - برشمرده است. خداوند بدگویی و غیبت را ناپسند شمرده. مگر درمورد کسی که بر او ستم 
رفته و ناچار به بازگویی مظالمی که بر او رفته» می‌باشد. در این حالت بیان زشتی در جهت احقاق حق و 
مبارزه با آن بوده و تبلیغ زشتی محسوب نمی‌شود." البته مفسران «الْجَهْر بالسّوء من الْقَوّل» را در آیه‌ی 
شریفه به بدی دیگران را به صدای بلند گفتن و بانگ برداشتن» تعبیر کرد‌اند. ولی بدی دیگران را می‌توان 
بدون بانگ برداشتن نیز بیان کرد و دادخواهی نمود. 
مقطع آیه می‌رساند که خداوند می‌داند چه کسی بدگوی بی‌جهت (غیبت‌کننده) و چه کسی به خاطر 
مقابله با ظلم بیان زشتی‌ها می‌کند. ٩۳‏ 


هی بو و ۶و 


0۳۹ إن تبدواً ۶ وه و وا عن سُوء فان له ان عَفرّا قدیر. 

«اگر خیری‌را آشکار یا پنهان دارید. یا از بدی‌ای درگذرید. پس به راستی خدا درگذرنده و تواناست » 
پس‌از «ٍنذار» درمورد بدگویی در آیه‌ی قبل - برطبق سبک معمول قرآن - در آیه‌ی فوق به اموری که مطلوب 
خداست. «بشارت» می‌دهد. 

می‌فرماید «خوبی» را آنجا که اشاعه‌ی خوبی می‌کند. آشکار سازید و اگر آشکار کردن آن صلاح 
نیست. نهان دارید. امّا اينکه می‌فرماید از «بدی‌ها درگذرید» دو جنبه دارد : 

یکی. آنکه افشاگر بدی‌های مردم - جز در موارد ذکر شده - نباشید. 

دیگر آنکه از E‏ یکی تما اش ب در کین قفوت کر کد رد هانک ته وداد ی در 
منتهای قدرت - می‌بخشد و در عفو لذت و پاداشی قرار داده که در انتقام نیست. 

متعاقباً خداوند به وحدت پیامبران*" اشاره می‌کند (که همه در اعلام |نذارها و بشارت‌های الهی متفق 


بوده‌اند) : 


(۱) با بسط معنا می‌توان گفت که در مواردی هم که درباره‌ی شخصی تحقیق می‌شود (مثلاً برای ازدواج یا شراکت) لازم 
است هر نوع اطْلاعات در مورد او به تحقیق کننده داده شود و بیان زشتی در چنین مواردی نیز - چون استتار آن می‌تواند به 
«ستم» بیانجامد - غیبت محسوب نمی‌شود. 


جزء ۵ سوره‌ی نساء ۴ ۳۳۳ 


(۱۵۱و ۵۰ صب س و و 1 مب ۶ 
إن الذي یکفرون باه 4 ورس رید و es‏ یفرقوا بين ال ورس ET‏ . نومن 

ٌ0 9 2 ت ۶ بر صم ت 7 ۴ 

یَعض وتکفر بیعض ویریدُون ا رتخد یکخذواً رن دك سبیلا . َوتبك هم الکیرون حَقًا 


ر 


اعدا للگفرین عَدَابًا مه 

« به تحقیق کسانی که به خدا و رسولانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند بین خدا و پیامبرانش جدایی 

افکنند و گویند : به برخی ایمان آوریم و برخی را انکار می کنیم و می‌خواهند میان این (کفر و ایمان) 

راهی برگزینند » « آنها در حقیقت کافرند و ما برای کافران عذابی خوار کننده مُهیّا کرده‌ايم » 

شبیه این آیات در سوره‌های بقره (آیات ۲۸۵ و ۱۳۹) و آل‌عمران (آیه‌ی۸4) نیز آمده که توضیحش را آنجا داده‌ایم. 
بايد دانست که خداوند دینی جز یک دين واحد. به بشر عرضه نداشته و همان دين است که در آدوار 

گوناگون توسط پیامبران مختلف ابلاغ شده و در «اسلام» به کمال تدوین رسیده‌است. بنابراین «نبوت» نظام 

پیوسته‌ای است و خداپرست وات همه‌ی پیامبران الهی را معتبر دانسته به دین واحد خدا تن درمی‌دهد. 
مسلماً اگر ما قبول کنیم که هدایت خدا زمانی آمده و زمانی نیامده - و یا خداوند معارف متضادی را به 

بشر عرضه داشته است - در کمال او تردید داشته‌ايم و این امر گفرراست که مفاسد بسیاری دربر خواهد داشت. 

چنانکه می‌بينيم - در طول یی ی 


قل 
6 موه م 3 رم ن الله 


(۸۵۲ و آلنرین ءامئواً باه ورس ور یفرقوا بين حر یم ارك د آجوزهم وکن الله 
غفورا یم 
« و آنها که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و فرقی میان هیچ‌یک از آنان (پیامبران) ننهادند. به زودی 
خدا پاداش‌هایشان را می‌دهد. و خدا آمرزنده و مهربان است ». 
آیه‌ی شریفه در تقابل با آی‌ی قبل است و به کسانی‌که به همه‌ی پیامبران خدا ایمان داشته به دين واحد الهی 
گرویده‌اند. وعده‌ی پاداش داده شده است. مقطع آیه مشعر بر آن است که افراد مزبور اگر قبلا لغزش‌هایی 
داشته‌اند. خداوند آن لغزش‌هایشان را نادیده می گیرد. 


۳۳۴ 
4 ۳ 
ِ چارو 6 
9 


(۸۵۳ بسعلاک أهل آلکتب آن تتزل عَلَهَّم كبا من الها 
« اهل کتاب از تو می‌خواهند که کتابی e‏ فرود 0 
به دنبال سخن از کسانی‌که ميان رسولان خدا تفاوت قائل شده و می‌خواهند بین گفر و ایمان راهی 
بجویند (آیات پیشین)» در اینجاء اهل کتاب زمان را -به طور کلی - به عنوان نمونه‌ای از صاحبان آنروش» شاهد 
مثال آورده‌است. مقصود از «اهل کتاب» در آیه‌ی شریفه - چنانکه آیات بعد می‌نماید - یهودیان بوده‌است. 
اینکه یهودیان زمان از پیامبر" می‌خواستند به آسمان رفته و کتابی از آنجا برایشان بیاورد تا به او ایمان 
آورند. ازجمله شروط به دور از منطقی است که معمولاً اهل لجاجت» برای رفع مسئولیّت از خود در 
ووا رو با کی ھی اور سای که هی کان مکه پر از این کر هه ات فام ا )یسلا 
خدایی که پذیرش ایمان را توستط بشر «اختیاری» و بر پایه‌ی «تفکر» او در شواهد و براهین قرار داد نقض 
عرضن تب کل ا با ر رواد م جات آنمان هرق ا را فراهم آورد. چنانکه فرموده «ان تَشاً 
رل علیهم من السّماء آي فلت أَنافهم لها خاضعین = اگر بخواهیم آیتی از آسمان نازل می‌کنيم که 
گردن‌ها در برابرش خم شود (و همه به ناچار ایمان آورند ولی چنین نمی‌خواهیم» (شعراء/٤).‏ 


۰.۵0 . فد سألوا موی أرین داك فقالوا رتا اله جَهرة فده الصعقة بظلمهم .. 

(... به تحقیق از موسی بالاتر از این را خواستند. گفتند : خدا را آشکارا به ما بنمای! پس صاعقه‌ای 
ایشان را -به ظلمشان - درگرفت؛ ... ) 

بعنی» معاندان يهود از تو ای پیامبر! - که هنوز نبوتت راهم نپذیرفته‌اند - می‌خواهند کتابی از آسمان برایشان 
e‏ که نبوتش راهم پذیرفته بودند. بالاتر از این خواستند و توقع داشتند که خدا را به آنها 
آشکارا نشان دهد تا او را بینند ! [و البته د پس‌از آن هم که موسی" با پیام آسمانی ده فرمان ازجانب خدا به 
سویشان آمد (اعراف/۱2۵) مشکلات فراوان برای آن نبی مُرسَل فراهم کردند]. 

ترافس رفن میلس ور ای شام اف کر سور رون هی ینغور 
به تفصیل آمده و ازجمله درباره‌ی توقع آنان برای ژژیت ظاهری خداوند در آیه‌ی۵۵ سوره‌ی بقره سخن 
e‏ عوو وم ردو وی و و ی 


ح‌ و 
5 ما هگ مس وس بو موس وه سر STA‏ 


رگ مه و صرد 


«ه۵اد۵۳ . . . ثم اغنذواً الَعجل من بعد ما 


ت 


جزء ۶ سوره‌ی نساء ۴ ۳۵ 


و > کی ص # م2 رش صر ۸3 وصور ۶ که مر هر 8 ر ۳ ص 
ميا . ورفعتا فوقهم آلطور بمیشقهم وقلتا لهم آذخلو لباب مجدا وقلتا هم لا تعدوأ فى آلسَبّتِ 
جر ما ف ۳ 1 74 و رش کا 7 رید Ere‏ ۹ 
وأخذنامتم ميشقا غلیظا . فیما نقضیم مُيشقهم وکفرهم بغایت الله وقتلهم الاأنبیاء بت حَق... 
(... سپس گوساله را -پس‌از آن دلایل روشن که به آنها رسیده بود - (به پرستش) گرفتند! آنگاه ما 
از ان در گذشتیم و به موسی حجتی آشکار دادیم » «و کوه طور را - بر طبق پیمانی که داشتند - بر 
فرازشان بیافراشتیم؛ و (زمانی رسید که) به آنان گفتیم : سجده‌کنان (سپاس‌گزار) از آن دروازه وارد 
شوید؛ و فرمانشان دادیم : در روز شنبه تجاوز نکنید. و پیمانی استوار از ایشان گرفتیم » «پس بنا به 
نقض پیمانشان و کفرشان به آیات خدا و پیامبرانی که به ناحق کشتند ... » 
از گوساله‌پرستی قوم بهود - در غیبت چهل‌روزه‌ی موسی"ٌ - و گذشت خداوند از ایشان» در آیات ۵۱۵۴ 
و همچنین آیات ۲۱۱ و ٩۲‏ (به اشاره) سوره‌ی بقره سخن رفته که علاقمندان می‌توانند به توضیحات مربوطه 

نقل معجزه‌ی الهی در برافراشتن کوه طور بالای سر یهودیان در آیه‌ی ٩۳‏ سوره‌ی بقره آمده که توضیحش 
را داده‌ايم . وقتی تمایلات نفسانی در وجود انسان فراگیر شد . چه بسا از واضح‌ترین نشانه‌های حقیقت 
بی تفاوت می گذرد و هر پدیده‌ای را به حطای دید یا تصادف تعبیر می کند. 

درمورد رسیدن یهودیان به شهر آریحا - پس‌از سرگردانی‌هایی که متعاقب ترک مصر در صحرای سینا 
داشتند - در آیه‌ی۵۸ سوره‌ی بقره سخن رفته است (رجوع به توضیحات مربوطه). خداوند آن قوم ناسپاس را 
سرانجام به شهری هدایت کرد و از ایشان خواسته شد تا با حالت خضوع و «سجده» به خدای‌تعالی وارد 
شهر شوند تا باز برای خود (فرعون» و «گوساله»‌ای نسازند. بلکه مروج «توحید» و زند گی اخلاقی بر آن 
پایه باشند. امّا لحن گله‌آمیز آیه نشان می‌دهد که آنها چنین نکردند و شوق رسیدن به راحتی‌ها. همه چیز را 
از یادشان برد. 

به ماذیگری یهودیان که حتی از احتصاص یک روز هفته (روز شنبه) هم برای رهاسازی تعلّقات دنیوی 
و توجه به خدای‌تعالی استنکاف ورزیدند. در آیه‌ی ۶۷ همین سوره اشاره شده و ذکر آن در سوره‌های بقره 
(آیه‌ی0) و اعراف (آیه‌ی ۱0۳ نیز رفته است. البته اصل کار - که با حفر استخری به جمع‌آوری ماهی‌ها از 
رودخانه بپردازند - اشکالی نداشت. مهم مشی کلی زندگانی است که فقط بر مبنای مادیّات و حیله‌گری 
شک کر ! 


دک ام کی يهود درموارد متعداد ازجمله آیات ۸۷ و۱٩‏ سوره‌ی بقره رفته‌است که توضیحش را داده‌ایم. 


۳ ا ا ا و ری مک و نا ی ده بر 4 
«۵... وقولهم فلُوبُتا غُلف بل طبع له لیا بکفرهم فلا يمون إلا قلبلا . 


۳۳۶ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


« ... و این که (به تو ای پیامبر! به ریشخند) می‌گفتند : دل‌های ما در غلاف است - (نه) بلکه خدا به 
سبب کفرشان بر دل‌هایشان ثهر بنهاد - و جز قلیلی ایمان نمیآورند ». 
به دنبال ذکر «سوابق» يهود که شرحش گذشت. آیه‌ی شریفه به «روش» آنها در قبال پیامبر اسلام " اشاره دارد. 
می‌فرماید با کوله‌باری از لجاجت‌های اسلافشان دربرابر حق» پاسخشان به ارشادهای پیامبر 7 زاین نبود که 
به مسخرگی پرداخته می گفتند : «دل‌های ما در حجاب است و مطالب تو را نمی فهمیم). خداوند پاسخ می 
دهد که آری» دل‌های آنها در حجاب است ولی نه آنکه با چنین حصوصیّتی به دنیا آمده باشنده بلکه به 
خاطر کفر و عنادشان با حق - بر طبق قوانین الهی دز ین سر و از 
اینرو به نفرین خدا گرفتار آمده‌اند (بقره/ توضیح آیه‌ی۷)» چنانکه فرموده افبما تقضهم میناف ا نام و 
جعلنا فَوبَهم فاسيَة < یس به(سزای) پیمان‌شکنی‌شان اا کو و را ستضت: و 
(مائده/۱۳). 

عبارت ختامی آیه را می‌توان به دو صورت درنظر گرفت : 

اوّل. آنکه گراینده‌ی به حق در بین بهود قلیل است و مسلمانان انتظار نداشته باشند جز معدودی از 
آنان, به اسلام بگروند. 

دوم آنکه يهود فقط عناصری از دین خدا را پذیرفته و جامعیّت آن را کنار گذاشته است. 

(۵۶) و بکفرهم وقولهم عل مریم سسا عظیمّا . 
« و (نیز) به کفرشان و سخنشان درباره‌ی مریم که بهتانی عظیم بود »» 
آی‌ی شریفه بخش آخرین آیه‌ی قبل را در تعلیل «قفل قلب» هود در برابر حق» دنبال می‌کند. می‌فرماید آنها 
نسبت زناکاری به و (با یوسف نجار» دادند (مریم ۲۸ و ۲۷) که این خود سخنی کفرآمیز و نمونه‌ی 
دیگری از حق‌کشی و تجاوزات آنان بود و پذیرش قلبی آنها را نسبت به حق و حقیقت ازبین برد. 
و لیم لت سیخ عم این مریم سول آل وما له وما مب ولیک س شم ود 

لین توا فی نی شمه ما هم پو من علم لا باع آلطن وم تلو ییا 
« و این گفتارشان که ما مسیح» پسر مریم پیامبرخدا را کشتیم ! و (حال آنکه) او را نکشتند و به صلیبش 
نکشیدند. بلکه (اين امر) برایشان مشتبه گردید! و همانا کسانی که در(باره‌ی)او اختلاف کردند از آن در 
شک‌اند. ایشان را بدآن دانشی نیست و خز از گمان پیروی نمی کنند؛ و به یقین او را نکشتند ». 
می‌فرماید کفرورزان يهود نه تنها به مریم بهتان بستند بلکه درصدد قتل فرزندش عیسی"ٌ برآمدند و 
تصورشان این E‏ در این کار موفق بوده‌اند و همه‌جا با تفاخر و استهزاء اعلام می‌کردند : آری» ما 
کشتیم عیسی» پسرمریم» آن به اصطلاح رسول‌خدا را ! 


جزء ۶ سوره‌ی نساء ۴ ۳۳۷ 


اما آی‌ی شریفه متعاقباً در مقام تکذیب برآمده می‌فرماید عیسی"ٌ نه کشته گشت و نه به صلیب کشیده 
شد. بلکه «شبه لهم = برایشان مشتبه شد» یعنی شخص دیگری را عوضیی به جای عیسی مصلوب کردند. 
البته بویت نمودن افراد در آن دوران» روشی جاری بوده چنانکه تهدید فرعون به ساحران ایمان‌آورده به 
موسی نیز چنین بود (اعراف/۱۲1 طه/۷۱ و شعراء/48). ولی در اينکه چگونه چنان اقتتاه وم داد و فرد 
دیگری به جای عیسی* مصلوب شد. مفسران اقوال مختلف آورده‌اند. برخی گفته‌اند وقتی مأموران حکومت 
محل سکونت عیسی؟ را برای دستگیری او محاصره کردنده همه‌ی حوارټون به شکل عیسی" درآمدند و 
ماموزان فرجی راه چان غستی. کک که یی نود دیکران کفته اند حواری خائن «یهودا؛ اکه محل 
سکونت عیسیتٌ را - به ازاء دریافت سی پاره نقره از به دبان , به مأموران نشان داده بود. با عیسی اشتباه 
شد (دراین‌باره ما نیز توضیحاتی ذیل آیه‌ی ۵4 سوره‌ی آل‌عمران ارائه داده‌ایم). 

در بخش بعد آیه‌ی شریفه. بر اینکه افراد درمورد سرنوشت عیسی" اختلاف کردند"" استناد جسته و می 
فرماید همین که در این امر عده‌ای مشکوک‌اند» خود می‌رساند که مسئله قطعی نیست و جای تحقیق دارد. 
به عبارت دیگر, نمی‌توان به حوادث تاریخی بر پایه‌ی ظن و گمان قطعیّت بخشید. 

ختام آیه» چکیده‌ای از محتوای آیه است و موضوع «مصلوب شدن حضرت عیسی"ُ» را - که هیچ ارتباطی 
0( ۱ 

(0۵۸ بل رفعه آله الیه ۾ وان له عزیژا یا 

« بلکه خداوند او را به سوی خود رفعت بخشید و خدا شکست‌ناپذیر و حکیم است ». 
در تورات مذ کوراست که «آنکه بر دار آویخته شود ملعون خداست» (سفر تئنیه» باب ۲۱ شماره‌ی۲۳). از اینرو 
یهودیان نغمه سرمی‌دادند که عیسی" دروغ می گفت اراو تفه آی‌ی شریفه می‌فرماید (برعکس) 
نه تنها عیسی مصلوب نشد بلکه خداوند او را عزت داد و به سوی خود «رفعت» بخشید. 

مقطع آیه حاکی از آن است که قدرت و حکمت مستولی بر عالّم مکر مکاران را خنثی می کند (آل‌عمران/۵4) 


و مقام و پاداش حق‌پویان را می‌دهد. 


(۱) - بنا بر متن آیه» درمورد مصلوب شدن حضرت عیسی" بین مسیحیان اختلاف بوده‌است. به علاوه در این زمینه نکات زیر 
شایان توجه می‌باشد : 

۱- در ترکیّه اعلام گردیده که قسمت‌هایی از انجیل بَرنابا (که شاگرد عیسی"ٌ مسیح بوده است) کشف گردیده که متعلّق 
به حدود ۲۰۰۰ سال پیش می‌باشد و سخنی از به صلیب کشیده شدن عیسی* در آن نیست. برای اطلاع بیشتر در این زمینه 
می‌توان به سایت کامپیوتری http ://miraclesofthequran.persi2۸0103.1۲/005)/235‏ مراجعه کرد. 

۲ اناجیل چهارگانه‌ی کنونیکه گواهی به مصلوب شدن یی داده‌اند همگی سال‌ها پس‌از حضرت تیت نوشته 
شده‌اند و بنابراین احتمال تغییر و تبدیل واقعیّت در آنها کم نیست. به علاوه بنا بر همین اناجیل شاگردان عیسی* به هنگام 
یورش عناصر حکومت به محل استقرارشان. فرار کردند و ازاینرو می‌توان گفت‌که مسأله‌ی دستگیری و مصلوب شدن حضرت 
عیسی"ٌ را از افواه مردم گرفته‌اند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه علاقمندان می‌توانند به تفسیر نمونه. ج۴» ص ۲۰۰ 
مراجعه کنند. 


 )۱۵۹( 


)۱۶۰( 


۶£ ان PI EIS‏ و موم ۳ 
۸۶ وَأحَذهم ألرَبَوا وَقَدَ قڏ چوا عه وا هم ول الاس بالطل وتا للگفرین مِم ب عَذّابا اليما . 


۳۳۸ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


صد 
ون ین أهل آلکتب إلا يوان به قبل مَوته- ویو الَقَيَمَة یکون عم سيدا . 
و رال ساب میت گر ار E‏ هس ا ایهان او ردو روز وما اق 
بر آنان شاهد خواهد بود » 
آیه‌ی شریفه بنا بر قولی» به شرایط احتضار افراد اشاره دارد. زیرا هر محتضری به تدریج که به عالّم دیگر 
دا او نی وا ETA‏ مسق رانا بلاق تفر اه دا سا که دوخ 
نیز - به گفته‌ی قرآن - در واپسین دم اظهار ایمان کرد (یونس/۰٩).‏ همچنین در سوره‌ی مدر (آیه‌ی 4۷) از 
ام کال a‏ اس ها ای ی اند اه کته سیر دیان که 
عیسی را دروغگو پنداشته‌اند) و چه مسیحیان (که او را پسر خدا دانسته‌اند) اگرهم در این دنیا به تصحیح 
تخود ردا نله قبا از ایک قا تهی کتیدم اهن کم که این اعتمادانت همه اطا وو ایت ی رو 
قیامت نیز عیسی* علیه‌شان گواهی می‌دهد که من نه دروغی گفتم و نه جز به توحید خدا کسی را دعوت 
کردم (مائده/۱۱۱۱۸). 


۳ 
۰ هس 2 
مه 


فبظلم ی آذیت هاذوا متا عم عبتأ حلت م وب بصدّهم عن سيل له کثیرا . 

« پس به سزای ستمی که از بهودیان سرزد و (نیز) از آنجا که (مردم را) بسیار از راه خدا بازمی‌داشتند. 
طیّباتی را که برآنان حلال شده بود. حرامشان داشتیم ». 

البته تحریم‌های مورد اشاره (که مواردی از آنها در آیه‌ ی٣٤۱‏ انعام آمده) نه شرعی» بلکه تنبیهی بوده است؛ 
چنانکه عیسی"ٌ در اعلام پیام رسالت خود می‌گوید «و لاح لکم بَْضٌ الذٍی خر لیم = (آمده‌ام) تا پاره‌ای 
از آنچه را که پر شما حرام گردیده بر شما حلال کنم» (آل‌عمران/۵۰ - به توضیح آیه نگاه کنید). از اینرو به 
دست می‌آید که حرام و حلال‌های خدا علاوه بر مصالح اجتماعی. گاهی جنبه‌ی تربیتی و اصلاحی دارد. 
بهودیان اکثراً مقدس‌نماهایی بودند که فرامین مرس را منکر نمی‌شدند» ولی حیله‌هایی جهت فرار از آنها 
ابداع می کردند (آیه‌ی ۱۵۶ همین‌سوره). وقتی خدا طیباتی‌را حرام ساخت راه فرار برای متظاهران باقی نمی‌ماند. 
ایک گرد اجه تیش وه بیدا رای بو اوه نموده کافر شوند ! 

« و (نیز از آنجا که) ربا می گرفتند - باآنکه از آن منع شده بودند - و اينکه اموال مردم را به ناحق می خوردند؛ 
و ما برای کافرانشان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم ». 

در آیات گذشته پاره‌ای از مظالمی را که یهودیان مرتکب شده و می‌شدند. برشمرد. در آیه‌ی فوق مظلمه‌ی 
دیگری (رباخواری) را به آن ردیف از مظالم افزوده است (به نظر می‌رسد که «و آکلهم آثوال الناس بالباطل 


= اموال مردم را به باطل می‌خوردند) در توصیف رشوه‌خواری باشد). 
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بنا به تورات» یهودیان أخذ ربا را فقط از يهود حرام می‌دانسته‌اند"" و معتقد بوده (و هستند) که از غیر يهود 
می‌توان ربا گرفت که آیه‌ی شریفه این امر را تخطئه می‌نماید ! 

مقطع آیه تهدید خداوند به یهودیانی است که علی‌رغم همه‌ی تذکرات و تدابیر تربیتی و کیفری إلهى 
همچنان به ناشایستگی‌ها ادامه می‌دهند » می‌فرماید اا د وداک د ری وا رنه افا لهاان | 
بشارت می‌دهد : 

کن ال ون نی الجلم مِم والوَینونَ نون ما آنزل یک وم آنز 

الصلوة والموتورت الركوة والوینون بال والیزم ال خر أوتتبلت منوتیم جرا عظا . 
« اما راسخان ایشان در دانش و مژمنان. به آنچه بر تو و پیش‌از تو نازل گردیده یمان می‌آورند و (به 
ویژه) نمازگزاران و زکات‌دهندگان و مومنان به خدا و روز بازپسین که به زودی آنان را پاداشی بزرگ 
خواهیم بخشید ». 
بت س ا می‌رساند که مقصود از «راسخان در علم) چنانکه برخحی تصور کرده‌اند فقط آنمّه‌ی 
دوازده گانه ‏ نیست (به توضیح آیه‌ی۷ آل‌عمران نگاه کنید). زیرا مشخصاً اعلام شده که یهودیان نیز «راسخان 
در علم) داشته‌اند. 

در آیه‌ی شریفه واژه‌ی «نمازگزاران» با عبارت «و الْمُقيمين الصّلوة» منصوب آمده و در این حالت - چنانکه 
نج اکثر مفستران بوده است - واژه‌ی «آخصٌ = به ویژه» در تقدیر می‌باشد. در فارسی و زبان‌های لاتين 
مرسوم است که کلمه‌ای را - برای مهم‌شماری - با حروف درشت می‌نویسند. در عربی» اعراب را برای این 
منظور» تغییر می‌دهند. در یه نیز ظاهراً همین نکته مورد نظر بوده‌است. پرستش خدا و ایمان به آخرت در 
درجه‌ی اوّل. با نمازگزاردن» در شخص به ظهور می‌رسد و سپس با قبول مسئولیّت‌های اجتماعی؛ مثل زکات 
و غیره. رو به تکمیل می‌رود. 


(۱) - «غریب را می‌توانی به سود قرض بدهی اما برادر خود را به سود قرض مده» (تورات» سفر تکنیهه باب ۲ ۰۲ شماره‌ی ۰ ۲). 


ا 


لگ N EE ٤‏ ص ر و رو . م 
٠۶‏ انا أوَحَيتا اليك کمّا اوَحَیتاً ال س والنبیعن من بَعَدِه واوحیتاً ال ابرهيم واسمعیل 
و ا و ۱ 
وَامَحَق وَيَعَقوب والأْسَباط وعیسی EE‏ رون ا و اتینا داورد ژیورا . 
« به تحقیق ما - همچنان‌که به نوح و پیامبران پس‌از وی وحی کردیم - به تو (نیز ای محمّد!) وحی 
کردیم. و (همچنین) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط(وی) و عیسی و ايّوب و يونس 
و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داود زبور دادیم » 


\n‏ و5 


در آیات قبل يهودیان» به دو دسته‌ی «کقار و بدکار» و «راسخین در علم» تقسيم شدند. در آیه‌ی فوق می 
فرماید که جوهر تعالیم قرآن» همان وحی‌ای است که به همه‌ی انبیاء ٍلهی از نوح تا محمّد" نازل شد و 
مطلب نودرآمدی نیست که در برابرش آن همه عناد ورزند ! البته منظور از «یکسانی وحی» به حضرت 
شید وا تاه ال دک کی ت اسکلا ا ات که مک دنک 
خط و برای هدف واحدی ازجانب خدا امور یافته‌اند (بقره/۲۸۵ و۱۳۹ و الا در زمینه‌ی نحوه‌ی وحی. 
توضیح و تبیین اعتقادات و شرایع» البته تفاوت‌هایی بین ادیان پیشین و اسلام وجود دارد. 

منظور از «آسباط» در آیه‌ی شریفه» پیامبران بنی‌اسرائیل است که به طور کلی از نسل یعقوب بودند. به 
علاوه به هریک از دوازده طایفه‌ی بنی‌اسرائیل نیز « (سبّط) ) گفته شده است. 

«ربور» مجموعه‌ی الهامات الهی به حضرت داود است که بنا به گزارش بهودیان در کتاب مقدس 
(عهد عتیق) آمده و چنانکه می‌دانیم داود. اوّلین پیامبری بود که در بین بنی‌اسرائیل به حکومت رسید و 
قبایل یهود را با هم متحد ساخت و «ستاره‌ی داود» از این‌جهت سمبل اسرائیل است. قید «زبور داود» د 
مقطع آیه شاید از این جهت آمده که به بهودیان تصریح نماید نه تنها کلیّه‌ی پیامبران از نوح به بعد» بلکه آن 
شخصیّتی هم که او و ستاره‌اش را مظهر اتفاق و اتحادٍ بین خود می‌دانید. الهامات و دستورات خود را از 
همان مجرایی گرفت که محمّد" دریافت نمود. 


که و و 


۸۶0 رسا قد َصَصتهم علیلک من قَبّل لالم 27 کقصضهم علیلک وم ال موی ا 
« و رسولانی که ماحرای ایشان را قبلاً بر تو خواندیم و رسولانی که حکایتشان را بر تو نگفتیم. و خدا 
با موسی آشکارا سخن گفت ». 
آیه‌ی شریفه درتکمیل آیه‌ی قبلی‌است که پیامبران‌خدا فقط کسانی که نام ونشانشان درقرآن آمده نبوده‌اند 
چنانکه درهمین رابطه فرموده «و لد بَعثنا فی کل َم رَسُولا = و بی گمان درمیان هرأمنی رسولی برانگیختیم» 
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0) 


(تحل ۳۷). 

در مقطع آیه - در موضع سخن‌گویی با بهود - اشاره‌ی خاص به مو سی شده که همان خدایی که با 
موسی تکلم کرد. خدایی است که به محمد وحی نمود (شرح سخن خدا با موسی" در سوره‌ی طه 
آیات ۱۲۶7 آمده است). 


(۶۵ رسلا مرن ومنذرین لا کون لاس على آل < حجا بعد الل وان له عي پگ حکیما. 
« رسولانی که بشارتگر و بیم‌رسان بودند تا مردمان را بر خدا - پس‌از (ارسال) رل - ځجتی نباشد. و 
خداوند شکست‌ناپذیر و حکیم است « ۱ 
ایهم شرقه راید که وظفه‌ی اصلی فرشتاه کان خد هی اھ ب وی عا ارت ای مر 
داشتن آنها از بدی‌ها (انذار) بوده است و این امری است که خداوند قابلیّت جذب و دفع آن را در فطرت 
بشر نهاده است. 
اقا آیه‌ی شریفه متعاقباً تصریح دارد که خداوند برای حرکت انسان‌ها به سوی کمال» به فطرت متمایل 
به خوبی و احتراز از بدی» اکتفا نکرد و در تأیید و تقویت آن فطرت در برابر وساوس شیطانی. رسولانی 
(حجّت خارجی)را نیز فرستاد تا مردمان برای بدکاری‌های خود بهانه‌ای نداشته باشند. چنانکه در همین زمینه 
فرموده است : «و لو آنا نام بعذاب من قله الوا نا ولا ازسلت لین ولا قعیع ا 
تذل و تَخرّی = اگر ما آنان را قبل‌از آن (وحی قرآن) به عذابی هلاک می‌کردیم قطعاً می گفتند : خداوندا! 
چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش‌از آنکه خوار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم» (طه/۱۳۶). 
مقطع آیه اشاره دارد که انسان‌ها - با بهانه و ايراد و مخالفت - از حوزه‌ی حکومت خدا خارج نمی‌شوند 
و مخالفت‌ها باعث نخواهدشد تا از بروز مشیّت إلهی در حق افراد جلوگیری کند. ولی چون خدا «قدرتمند 
حکیم؛ است» فقط به صرف قدرت کاری نمی کند و به اقتضای حکمتش در هرمورد, اقدام می‌نماید. 
(۱۶۶ لیکن آله بش یبد بما نزن E‏ أ + مهدو و کنی بل بیدا . 


« (کافران وحی تو را منکر می‌شوند) ولی خدا به آنچه بر تو نازل کرده گواهی می‌دهد؛ آن را به علم 
خویش فروفرستاد و فرشتگان (نیز بر حقَانبّت آن) گواهی دهند و کافی است که خدا گواه باشد ». 
پس‌از ذکر وحی خدا به رسولان گذشته"" - خصوصاً پیامبرانی که مورد قبول يهود بودند - و اشاره به ارائه‌ی 
ازبور» به داود* (که مشخص می‌سازد موسی"ٌ آخرین پیامبرخدا نبود) و همچنین ذکر وظیفه‌ی اصلی 
پیامبران که بشارت و انذار بوده است (همه در آیات پیشین)» در آیه‌ی فوق پیغمبر اسلام“ و همه‌ی 


(۱) - از اینجا روشن می‌شود که برخلاف آنچه عده‌ای تصوّر کرده‌اند. فرودگاه نبوت [لهی. منحصر به بيت المقدس و عربستان 
وتو و چه ما کل ریت و ین و E N‏ اشنا مسای ای E‏ تدریجاً منحرف گردیده (و این 
بلایی است که - کم و بیش - بر سر هردینی آمده است). البته می‌توان گفت که مراد از مّت‌هایی که رسولان خدا برای انها 
آمدند. أَمّت‌های بزرگ بودند نه هر قبیله و دسته‌ای. 
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مسلمان‌ها را در برابر انکار و عناد مُکذبین یهود» تسلیت می‌دهد. می‌فرماید اگر آنها به حقانیّت هدف و راه 
شما شهادت ندهند. خدا - و مأمورین حمل وحی (فرشتگان)- بر آصالت گفتار و راه توء ای پیامب گواه‌اند؛ 
و برای آنکه تصوّر نشود خداوند محتاج گواهی فرشتگان می‌باشد. در مقطع آیه به کفایت شهادت خدا 
)0 


آشارع داخته اس 


ما ر 


(۱۶۷) ن ا ا صدا عن سبیل الله قد ا صللا بعیدٌا. 
« به راستی کسانی که کفر ورزیده و (مردم را) از راه خدا بازداشتند. قطعاً به گمراهی دوری (از راه 
راست) افتاده‌اند ». 
به دنبال تسلیت به پیامبر " و مسلمان‌ها درمورد انکار عده‌ای از بهودیان در دی قبل» در آیه‌ی فوق تذکر 
می‌دهد که معاندان و حق‌پوشان (معنی اساسی «گفر» - بقره/ توضیح آیه‌ی1) «حقیقت» را به حاطر عدم تطبیق 
آن با آغراض و تمایلات خود انکار می‌کنند, " نه آنکه نفک آزادشان ی مطلبی نبوده و به خطا رفته 
باشند (که این گونه افراد را قرآن «ضالین» خوانده است). دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است : 
اول. آنکه فرموده : «مردم را از راه خدا باز می‌دارند». زیرا «حق‌پوشی» که یک پدیده‌ی شخصی است. 
ی اا ان موه مس رین 
دوم آنکه در مقطع آیه می‌فرماید «به گمراهی بعیدی دجار شده‌اند؛ زیرا «کافر» برخلاف «گمراه» ( 
ممکن است زمانی به توجه رسیده و در نتیجه‌ی استماع بعضی استدلالات حق را دریابد) با حق و حقیقت 
اا ندنک فا رهلک دبا ق کو ا 


(۶۸ ان ین کفروا وَظَلَمُوا الم يكن الله لیر هم وا لا دهم طریقا. 


« بی‌تردید آنان‌که کفر ورزیده و ستم کردند. خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به (هیج) راهی 
هدایتشان نکند ». 


دو اھ فق اوت «ظلم» را در کنار «کفر» آورده تا روشن شود که کفر به خاطر ظلم ناشی از آن در 
دادگاه الهی محکوم است. زیرا منشاً کفر در حقیقت» تمایل شدید انسان نسبت به نفسانیاتی است که 


گذشت از آنها برایش غیرممکن می‌نماید و انسانی‌که چنین خواسته‌هایش را به خدایی گرفته و بنده‌ی آنها 


)۱ به طور کلّی. لحظاتی هست که همه‌ی پویندگان راه حق. در برایر مغرضان و معاندان د خصوضا وقتی دعوت به صبر و 
بردیاری شده باشد - بی‌تاب می‌گردند و در چنین شرایطی. هیچ تسلیتی ی از 1 نیست که بدانند خداوند گواه آنهاست 
و هرآنچه بر سرشان می‌آید. می‌بیند. 

(۲) - مورد اشاره به طور خاص روحانیون بهود می‌باشند که از علم و دانش برخوردارند ولی تعصّبات و موضع‌طلبی‌هایشان 
مانع از آن است که اعتراف به حق کنند. 
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شده است. مسلماً ظلم به حقیقت (و به جامعه‌اش) خواهد کرد؛ چه ازطریق امور ناصوابی که اشاعه می‌دهد 
و چه ازطریق استنکاف از وظایفی که به عهده‌ی اوست. 

۶ له طریق جم دين فا بدا وگن دك على یر 
« مگر طریق جهنم که در آن تا به ّد جاودانند و این بر خدا آسان است ». 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که فرمود کافران ستمگر به (هیچ)راهی ازجانب خدا هدایت نمی‌شوند. در آیه‌ی 
فوق می‌فرماید جز راه عذاب و گرفتاری | زیرا ازجمله قوانین طبیعی خدا در عالم هستی این است که 
کافران به او از آن آرامش و آسایش درون که خاص مومنان حقیقی است» محروم می‌شوند. انسان کافر 
ا می‌کند خود را از قیودی رهانیده و به آزادی فا است. ولی آنچه عاید خود می‌سازد. نه آزادی» 
بلکه «لجام‌گسیختگی و ناامنی روحی» است. چون معمولاً او نه در انکارش به یقین می‌رسد و نه در 
خواسته‌هایش به رضایت؛ و همین «التهاب درونی» - به وجه کامل - محیط زندگی اُخرویش را تشکیل 
خواهد داد و به دوزخش خواهد کشید. به عبارت دیگر» «کفر» بذری از آتش است که در جریان عمر در 
دل کافر پرورش یافته و نهایتاً او را به محصول خود می‌رساند. 

9 ا اول الو نو او ا وان تکفروا فان له ما ف 
آلکموّت والازٍض وکن الله عليمًا حخکیمّا . 
« هان ای مردم ! این پیامبر» ازجانب خداوندگارتان به حق سوی شما آمده است. پس ایمان آورید که به 
سود شماست و اگر کفر بورزید. هرآنجه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست و خدا دانا و حکیم است ». 
آیه‌ی شریفه بدآن معناست که خداوند از هدایت خلق دریغ ننمود با شرط بلاغ است توسّط پیامبر 
aE‏ و 
پیامی که به پیامبر اسلام " داده شد -قرآن - و روش او در عمل به قرآن -سنّت - پیروی کنند و سعادت 
دنیا و آخرت را برای خود بخرند. 

بخش بعدی آیه تصریح دارد که مردمان با پذیرش این نصایح. به خدا سودی نمی‌رسانند بلکه درجهت 
خير و صلاح خود قدم برمی‌دارند؛ خدا بی‌نیاز است. همه‌ی هستی از آن اوست و چنانکه مقطع آیه می‌نماید 
ذات آحدیّت. از تمامی افکار و کردار بندگان آگاه فا شک وش با فک برخورد خواهد 
کرد. 
آیات فوق در عین‌حال بیانگر نیروی 3 و آزادی انتخاب انسان است. 
۷ یتأهل آلحتّب لا تغلوآ نی دییکم ولا تقولوأ علی ] آنل إل الْحق ... 


« ای اهل کتاب! در دین خود علو نکنید و درباره‌ی خدا جز حق مگویید؛ ... » 
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در این آیه و آیه‌ی بعد گفتار مستقیمی با اهل کتاب - به ویژه مسیحیان ارائه شده است. خطاب «آهل الکتاب» 
کلّی بوده و می‌تواند بهودیان. مسیحیان و حتی زرتشتیان را شامل شود."" اما به قرینه‌ی آیات بعد به دست 
می‌آید که روی سخن به طور آخص با مسیحیان است. 

«عْلی به معنی «زیاده‌روی و تجاوز از حد» است. در عبارت فوق که مقدمه‌ای بر مطلب اصلی (عبارت 
بعد) می‌باشد. می‌فرماید به خدا جز آنچه خود او گفته مگویید و اشاعه ندهید (که به گرفتاری‌های بزرگ 


می رسید). 
(۷.. . ما آلمَسيح عیمی ابن مریم سول آله وکلمته: لها رل مریم . . . 

(... جز این نیست که مسیح عیسی پسر مریم رسول خدا و کلمه‌ی او بود که بر مریم القاء کرد ... ». 
این «مؤخره» بعداز آن «مقدمه» به ما می‌آموزد که در هر استدلالی باید اول زیربنایی ساخت و سپس وارد 
«امر خاص» شد. 

واژه‌ی مسیح» به علاوه‌ی «عیسی» در آی‌ی شریفه. جهت معرفی کامل آن شخصیّت بزرگوار آمده و قید 
«فرزند مریم» و «رسول‌خدا». از یک‌سو ادعای بهودیان را - که حضرت عیسی را فرزند یوسف نجار می 
پنداشتند و مریم را دروغگو می‌دانستند - رد می‌کند و از سوی دیگر به علو مسیحیان پاسخ داده اعلام می 
دازون که او کی ب کنو ده اس 

منظور از «کلمه‌ی خدا» در آیه‌ی شریفه» همان امر تکوینی E‏ جنانکه فرموده انم توا لشیء 
اذا آرڈناة آن تقول له کن قفَیکّون = چون اراده‌ی ما به امری تعلّق گیرد. گفتار ما جز این نیست که بدآن 
گوییم باش» و می‌شود» (نحل/4۰). بر همین مبنا درمورد حضرت عیسی"ٌ فرموده «ان مثل عیسّی عند اله 
كمل آم له من راب نم قال له گن کون = به راستی مسأل‌ی عیسی نزد خدا همچون مل آدم است 
ا از حاک آفرید و سپس بدو گفت : باش» پس وجود یافت» ی ور ی ا 
امام علی٤‏ در نهج البلاغه (خطبه‌ی۱۸۱) آمده که فرمود : «کلام تکوینی خداء همان فرمان و فعل اوست 
(ختانکه: فرمان یه "هیتتی اشیاء دهد و اا ا ای کر اوو و کا گفت که ای .هر انسانی که 
در رم مادر بسته می‌شود - خواه برطبق قوانین رایج و خواه ازطریق استثنایی - تحت تأثیر«کلام تکوینی»خدا 
یعنی امر اوست. و در آیه‌ی فوق می‌فرماید. عیسی" نیز چیزی چز«کلام تکوینی» یعنی مظهر فرمان خداوند. 


(۱) - البته نامی از حضرت زرتشت در قرآن نیست ولی ذکر پیروان او تحت عنوان «مُجوس» رفته است (حج/۱۷). 

(۲) - عْلاة دینی حتّی در اسلام. مصائب بسیار به بار آورده و با گزافه گویی‌هایی که درباره‌ی پیامبر و امامان اشاعه داده‌اند. 
مستمسکی برای تمسخر و تحقیر دین به دست بی‌دینان داده‌اند. 

۱۶۴ البته در قرآن سخن از «کلام تشریعی» خدا نیز رفته که به مانند قرآن قابل استماع است و نمونه‌اش را در آیه‌ی‎  )۲( 
همین سوره دیدیم (و کلم اله ُوستی تکلیمَا»‎ 
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: کی هر ۱ 0 2 A‏ ۱ 

نبود که بر دل مریم افکنده شد و وی را به ظهور رساند."" هرچند ظهورش از طریق اسباب طبیعی نبود و از 
اینرو موضوع با خلقت آدم. مقایسه گردیده است. چنانکه طبری در تفسیر آیه می گوید منظور از «کلمَة الله) 
درمورد عیسی و إلهى یدید ی اف 


e ..(‏ انوا بال ا ولا تقولو تلع انتهوا خی هک 
0و روحی ازجانب خدا بود پس به خدا و فرستادگانش ایمان آورید و (خدا را) سه‌گانه مگر یك 
بازایستید که به خير شماست؛ ... ». 
به دنبال توضیح واقعنت غیسی" در آیات قبل؛ آبفی فوق انتحوافات: نصرانیان را ره می‌کند و افراد ترا از این 
که به شخصیّت‌های دینی عظمت (ذاتی» ببخشند برحذر می‌دارد. e‏ ازنظر قرآن» «موضوعیّت» ندارند 
تل هش تا در آنهاست. یعنی «مدل) اند و نه«هدف», «هدف» خداست ۲ 
ماف یی هتفه دغر ت ها و ا ان هروس لا آلهی کی کد و بر ان اه از ان من 
خواهد که «تثلیث» را کنار گذارند. البته در این زمینه مراد فقط عدم ذکر سه آقنوم (اصل) به نام (پدر پسر 


روحالقلاس» نیست بلکه طرد آن بینش از زندگانی است. مسلماً یی خود را کسی جر پیامیر دا 
SS‏ نا اس به چشم می‌خورد." 

N E E . )۷1(‏ ما نی لسوت وما نی آلازض وکفین 
بان یلا 


(... ځز این نیست که خدا معبودی یگانه اد هاگ از که ای فرزندی باشد؛ هرآنجه در 


 )۱(‏ در قالب علم امروز . «باکره‌زایی» به لحاظ تئوری توجیه دارد ؛ پدیده‌ای در بیولوژی از آن یاد می‌شود که به نام 
«Fetus in Fetus»‏ معروف است. در این یدیده. دو نطفه تداخل نموده» یکی درون دیگری قرار می گیرد. سیس» ممکن انت 
«نطفه‌ی محیطی». «نطفه‌ی محاطی» را درون رحم خود تا زمان معیّن حفظ کند که با مساعد شدن شرایط. قابل بدّل و 
رشد به نوزاد باشد. البته مقصود این نیست که عیسی مس با وجود معجزاتی (چون سخن گفتن در گهواره و غیره) از این 
راه پدید آمده است بلکه مقصود آن است که بدانیم راه‌های خلقت محدود به یک طریق نیست. 

1 - هرچند ِِِ بسیا ۳ انجيل هست که 04 : ز «پدر» 9 اتنت و غرض از ز «پسر خدا» بنده‌ی 0 9 
E‏ رو E‏ ا کنید و به هرکه به شما فحش دهد و جغا E‏ 
پدر خود را که در آسمان اشت پسران شوید.» (انجیل م متی» باب ۵ء شماره‌ی ۴۵ و۳ همین‌طور در د شماره (سیمان) ٩‏ و۸ این 
باب از انجیل مَتی منعکس‌است که «خوشا به حال پاک‌دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح‌کنندگان زیرا 
ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد». 

و خوانده مشوید e‏ ای ۷ یعنی مسیح» ا متی» باب ۱۲۳ شماره‌ی ۱۰ .)٩9‏ «من (عیسی) شخصی 
هستم که با شما به‌راستی که از خدا شنیده‌ام تکلم می کنم» (انجیل پوحناء؛ باب ۸ شماره‌ی ۴۰) و کش صریحا می گوید : 
«گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صخف انبیاء ۳ باطل سازم ! نیامده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم (یعنی کار و وظیفه‌ی 
من در همان خط انبیاعست و برای تکمیل تورات آمده‌ام)» (انجیل من باب ۵ 0 شماره‌ی ۱۷). 
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آسمان‌ها و در زمین است از آن اوست و کارسازی خدا کافی است ». 
آیه‌ی شریفه درس «توحید) همان‌گونه که از عیسیتٌ سوّال می‌کنند «ای استاد کدام خکم در 
شریعت بزرگتر است ؟» و «عیسی وی را گفت اینکه خداوند خدای خود را به همه‌ی دل و تمامی نفس و 
تمامی فکر خود محبّت نما» (انجیل مَتّی» باب ۰۲۲ آیات ۳۷ و۳۸). 

ای ر خاطرنشان می‌سازد که قّیم و مدیرعالّم فقط خداست - که کافی است - و عیسی" و 
پیامبران "۳ هیچ شرکتی رنه او ارت اقا عیسی" را بر این مطلب در انجیل می‌بينيم : «چون به راه 
می‌رفت شخصی دوان دوان آمده پیش او زانو زده سؤال نمود که ای استاد نیکو چه کنم تا وارث حیات 
جاودانی شوم ؟ عیسی بدو گفت چرا مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو (آن نیک مطلقی که باید در 
برابرش زانو زد) نیست جز خدا فقط» (انجیل مرس باب ۰۱۰ آیات ۱۸و۱۷ و انجیل لوقاء باب۱۸ آیات ۱۹ و۱۸). 

۷0 لن یتیک المح آن بگورت عبه له لا امه ون . 

« هرگز مسیح از این که بنده‌ی خدا باشد استنکاف نورزید و فرشتگان مقرب نیز ... » 
تقرب فرشتگان زاییده‌ی بندگی آنهاست وبنابراین مسلم است‌که آنان از بندگی خدا |بایی نخواهند داشت" و 
مسیح کسی بود که خود عبادت خدا می کرد» چنانکه در انجیل می‌خوانیم «و برحسب عادت بیرون شده به 
کوه زیتون رفت و شاگردانش از عقب او (عیسی) رفتند. و چون به آن‌موضع رسید به ایشان گفت دعا کنید 
تا در امتحان نیفتید و او از ایشان به مسافت پرتاب سنگی دور شده به زانو درآمد و دعا کرده گفت : ای 
پدر اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده‌ی تو. پس به مجاهده افتاده 
و به سعی بلیغ‌تر دعا کرد چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین می‌ریخت» (انجیل لوقاء باب ۲۲ 
شماره‌ی ٤٤‏ -۳۹). 

بنابراین چگونه کسی که چنین متضرعانه به درگاه خدا دعامی‌کند. ممکن است خود را جزئی از خدا 
بداند ؟! خحصوصاً آنکه می‌خوانیم دیگران را هم به عبادت خدا و پناه‌جویی از او می‌خواند : «پس از دعا 
برخاسته نزد شاگردان خود آمده ایشان را از خزن در خواب یافت. به ایشان گفت برای چه در خواب 
هستید برخاسته دعا کنید تا در امتحان نیفتید» (همان. شماره‌ی 47 و4۵). به علاوه مسلّم است که دیگر 
معاصرانش نیز خدا را چون پدر مهربان خود می‌دانستند همانگونه که در انجیل یوحنا آمده است : «گفتند 
که ما از زنا زاییده نشده‌ايم یک پدر داریم که خدا باشد» (باب۰۸ شماره‌ی 4۱). 

همچنین در انجیل فراوان مشاهده می‌شود که عیسی" هر موفقیّت خود را به دا نسبت داده خویشتن 
را کسی جز تابع فرمان خدا نمی‌داند. به عنوان مثال : «من از خود هیچ نمی‌توانم کرد بلکه چنانکه شنیده‌ام 


(۱) - البته منظور از ذکر فرشتگان در اینجا. رد عقاید عشر کان مکه هم هست. زیرا آنان فرشتگان را دختران خدا و جزئی از 
خدا می‌دانستند (ژخرف/۱۶ و۱۵ نجم/۰۲۱ نحل/۵۷ و طور /۳۹) 
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داّری می‌کنم و داوری من عادل (عادلانه) است زیرا که اراده‌ی خود را طالب نیستم بلکه اراده‌ی پدری که 
مرا فرستاده است. اگر من بر خود شهادت دهم شهادت من راست نیست. دیگری هست که بر من شهادت 
می دهد» (انجیل یوحناء باب۰۵ شماره‌ی ۲۹3۳۱). 
از اینرو قرآن به حق و درستی می‌فرماید لد کف الّذين قالوا اد اه هو المَسیح ان مَرَیِم و قال 

الْمَسیح یا نی اسشرائیل الوا اله زبی و ریم اله من بش رک باله فا حرم اله عليه اند و مَأواهٌ الثارز و 
ماللظالمین من آنصار = کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است. به تحقیق کافر شدند. و حال 
که متس کف باق وتان ]سراف شاو مر زود اون ونان وا رسد که هو کی یی 
شرک آورد قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است و برای ستمکاران هیچ یاوری 
نیست» (مائده/۷۲). جنانکه در دنباله‌ی آیه‌ی ۱۷۲ نساء به ِِ مطلب بخشیده و می‌فرماید : 


9 e 


eT ۳‏ خدا o‏ ۳ (خدا) em‏ را سوی خود گرد 
می آورد )» 

یعنی به زودی - در صحنه‌ی رستاخیز - نتایج آن تفرعن بی‌جا در استنکاف از بندگی خدا روشن شده و 
متفرعن از جایگاهش فرو می‌افتد. منظور از واژه‌ی اليه = به سوی خود» در آی‌ی شریفه» «به سوی حکم 
خود» می‌باشد. یعنی به سوی عالمی که در آن غلبه‌ی فرمان خدا بر همه چیز, حتی بر نفوس انسان‌هاء به 
ظهور می‌رسد. 


۲ ۶ و هم ۳ 3 ول 
O‏ 7[ ِ الط دلحت فیوفیهم ا ویزیدهم ین فضل ما الذیر- 


ص 


اشوا واک روا فعا هم عَدَابا اليما ولا دون هم ین دون له ولا ولا تصیرا. 
« و اما کسانیرا که 8 آورده کارهای شایسته کردند پاداششان را تمام دهد و از فضل خود 
بر(دستاورد)شان بیفزاید. ولی آنها را که (از بندگی او) استنکاف داشته استکبار ورزیدند. به عذابی 
دردناک عذابشان کند و هیچ یار و یاوری برای خود - غیرخدا- نخواهند یافت ». 
در آیه‌ی فوق «بشارت» و «انذار» را به جمع آورده تفت 

منظور از «پاداش تمام» در آیه‌ی شریفه این است که مومنان - پویندگان راه حق - علاوه بر این‌که در 
این دنا رستگار بوده و سرافراز و پیروز سوی خدای خود می روند عکس العمل نیکی‌هایشان را هم نه فقط 
کامل, بلکه چند برابر می‌بینند و می‌گیرند. این امر برای صاحبان انديشه و انصاف کاملاً محسوس است. 
زیرا اثرات کوچکترین کار خیر - چه کلامی و چه عملی - تا مدّت‌ها روشنی‌بخش دل‌هاست. حال آنکه 
خوشی‌های نفسانی» زودگذر و سریعاً به کدورت خاطر و تاریکی دل می‌انجامد. 
در بخش بعدی آیه منظور از استنکاف‌ورزان از بندگی خداء مستکبرانی هستند که خود را بالاتر از آن 


۳۳۸ سوره‌ی نساء ۴ بیان معانی در کلام رتانی 


می‌شمرند که به بندگی و عبادت خداوندشان تن دردهند (نه آنان‌که از سر غفلت يا تنبیلی» کمتر عبادت خدا 
می‌کنند). می‌فرماید آن مستکبران در آخرت «لایجدون لهم من ذون الله وللا و لاتصیرا = هیچ یار و یاوری 
برای خود - غیرخدا- نخواهند یافت»» یعنی ا وارد رو در آنجا فقط خدا حاکم است و 
روابطی که انسان‌ها در این جهان می‌توانند برای نجات خود به کار گیرند» آنجا وجود نخواهدداشت. متعاقباً 
خداوند اندرز می‌دهد : 

٠۷‏ تاا الاس قد جاء کم برس ین ریکم وارلا يكم ورا مین 
« به‌راستی ای مردم ! پرهانی ازجانب خداوندتان بر شما آمده‌است و نوری تابناک سوی شما فرو فرستادیم » 
یعنی قرآن. حجت خداست که «رضایت» و «ناخشنودی» او را توضیح می‌دهد و این گنجینه‌ی گران‌بها بر 
مردمان رسیده است ؛ پرهان است و پذیرش بدون تفکّر نمی‌طلبد » تور است و راه سلامت را به روشنی 
می‌نمایاند. منطق‌اش بر فکر و روشنایی‌اش بر دل می‌نشیند. 

(۸۷۵ فََمّا یرت ماو بل وَاعتَصمواً به فسید خلهم ف رم منه وفضل یدیم الّیه شاا 
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« و اما کسانی که به خدا ایمان آورده به (رشته‌ی) او چنگ زنند پس به زودی ایشان را به رحمت و 
فضلی ازحانب خویش وارد سازد و آنان را سوی خود به راهی راست هدایت نماید » 

یعنی. مشیّت خدا این است که مؤمنان به او و تابعین قرآن. طریق «هدایت» را می‌پابند و به فضل بزرگ می 
رسند. واژه‌ی «هدایت» در آیه» پس‌از «اعتصام به حکم خدا» آمده که می‌رساند «همّت آدمی) شرط اوّل و 


«هدایت خدا» موهبت تانوی است. 


٠۷۶(‏ نوک قل الله یفتیکم فى الکلاة ي 

« از تو فتوا می‌طلبند؛ بگو : خدا شما را درباره‌ی آن کلاله فتوا می‌دهد ...» 
آخرین آیه‌ی سوره در پاسخ به سؤالی راجع به ارث و حقوق زنان می‌باشد. در نوشتجات امروزی نیز رسم‌است 
که گاهی کتاب پا مقاله‌ای را با مطلبی آغاز می‌کنند و آنگاه - پس‌از عبور از پهنه‌ای از مطالب گوناگون - به 
سخن نخست. بازمی‌گردند و کتاب يا مقاله را بدین‌گونه خاتمه می‌دهند. سوره‌ی نساء نیز با شرح حقوق و 
احکام مربوط به زنان و ارث آغاز شد و اکنون - پس‌از سیری در مسائل مختلف - با نکته‌ای در همان زمینه 
خاتمه می‌یابد. 

آی‌ی شریفه -مانند آی‌ی ۱۲۷ سوره - صدور فتوا در دین را حاص خدا اعلام می‌دارد و سپس به سوال 
عنوان‌شده پاسخ می‌دهد. درمورد واژه‌ی «گلاله» ذیل آیه‌ی ۱۲ همین ی توضیح داده‌ايم که منظور وارثان 
ردیف دوّم (برادر و خواهر) هر متوفی می‌باشد. اینان» در غیبت وارثان ردیف اول (والدین و همسر و 
فرزندان) از متوقی ارث می‌برند . نوشته‌اند که منظور از «کلالة)در آبه‌ی ۱۲ برادر و خواهری است که فقط 


جزء ۶ سوره‌ی نساء ۴ ۳۳۹ 


ازجهت مادر با متوفی : مشترک‌اند و در آیه‌ی فوق ۱ «الکلاه < آن کلاله‌ی خاص» - بنا به شأن نزول - به 


برادر و خواهر تنی و يا برادر و خواهری که از ناحیه‌ی ریا هت قیفر اند اشاره دارد. 
as‏ 21 ر ٩‏ ر 9و رو ۶ و 2۶ 1 و رل رس 
)٠۷۶(‏ ...إن اروا هلك لیس له, ولد وله اخت فلها نصف ما ترك . 

«... اگر مردی بمیرد و او را فرزندی نباشد و خواهری داشته باشد. نیمی از ماترک (آن‌مرد) برای (آن‌خواهر) 
است ... »» 

آورده‌اند که پیامبر " به دیدار «جابر بن عبدالله انصاری» که بیمار بود رفت. «جابر» اولادی نداشته و او را 
سوال کرد و آنگاه آیه‌ی فوق در جواب نازل شد. البته پاسخ تغداوند کلی است و بر شان نرول مدو 
چنین کسی, اگر فقط یک خواهر تنی یا خواهر پدری داشت (برخلاف خواهراناتنی» و یا خواهر «مادری» که 


TS‏ از دارای یی آن مرد برای اوست. 
(0۷۶. . . هیآ رن لیگ ها فان کاتتّا انين ن هلان سما ترك ون راخ رجّالا 


صد ۶ 


وسا قللذکر یل حَط انين نید 
E e an‏ ری N AEE‏ 
(وارثان میّت فقط) دو خواهر باشند دو سوم میراث برای آندوست. و چنانجه (وارثان) جند برادر و 
خواهر باشند. پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن است؛ .... 
در انتهای متن اصلی عبارت به جای کلمه‌ی «وارثان» واژه‌ی «اخوة) به معنی «برادران» آمده» به طوری که 
ترجمه‌ی تحت اللفظی آن می گوید «و چنانچه برادران عبارت از چند مرد و زن باشند». این نحوه‌ی گفتار 
بنا به قاعده‌ی «تغلیب» در زبان عربی است که به هنگام اشاره به جماعت مرد و زن» معمولاً ضمیر یا لفظ 
مذکر را «غلبه» می‌دهند. 

Tes 
.» «...(این‌جنین) خدا برای شما توضیح می‌دهد تا گمراه نشوید و خداوند به هرجیزی داناست‎ 
این عبارت ختامی آیه (و سوره)» هم به محتوای آیه و هم به کل محتوای سوره اشاره دارد. می‌فرماید‎ 
خداوند «حق» و «ناحق» و عاقبت کارها راء برای شماء با دانایی و اا خود افون روشن می‌سازد تا‎ 
انسان ممن و منصف به گمراهی نرود.‎ 


